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یخی –تمدن اسلامی: تحلیلی علمی  امور عامۀ طبیعیات در  ١تار

 ٢غلامحسین رحیمی

 .، تهران، ایرانمدرس تیدانشگاه ترب ،کیمکان یمهندس دانشکدهاستاد 

 چکیده

داده است. دانشمندان دورۀ اسلامی  طبیعیات، بخش مهمی از علوم حکمی دورۀ اسلامی را تشکیل می

های نظری و تجربی، گسترش دادند و آثار علمی  های پیشین در علوم طبیعی را، در بخش میراث تمدن

توان به دو بخش طبیعیات به معنای اعم، یا امور عامۀ  دند. طبیعیات دورۀ اسلامی را میفراوانی بر جای نها

طبیعیات، و طبیعیات به معنای اخص، یا طبیعیات تخصصی تفکیک کرد. پژوهش حاضر طبیعیات به 

معنای اعم را کانون بحث خود قرار داده است. پژوهش حاضر بر آن است که سیر تحول طبیعیات  دورۀ 

توان به دو دورۀ رشد و شکوفایی (از قرن سوم هجری تا کمابیش قرن هشتم) و دورۀ رکود و  می را میاسلا

شود که  میرایی (دورۀ صفویه تا انتهای قاجار) تقسیم نمود. در مقاله، با ذکر شواهد تاریخی، نشان داده می

یب و لغزش شد؛ آسیبِ سکون از قرن هشتم هجری به بعد مطالعات مرتبط با امور عامه طبیعیات دچار آس

مراجعه به آثار طبیعیاتی علوم طبیعی به حوزۀ معارف عقلی. و تکرار، و لغزشِ کوچ تدریجی از شاخۀ 

ترین مباحث امور عامۀ طبیعیات بدین قرارند:  بندی رساند مهم حکمای پیشین، نگارنده را به این جمع

بیعت، زمان، مکان، حرکت، علیت، و برخی مبادی، موضوع و مسائل طبیعیات؛ جسم، ماده، صورت، ط

عنوان نمونه، موضوع و مبادی  امور مشترک دیگر مانند تناهی و عدم تناهی، جهت و شکل. در این مقاله به

 شود.  جسم طبیعی، دو مورد اصلی از مباحث امور عامه، در بستر تاریخی تحلیل می

 طبیعی، تمدن اسلامی.طبیعیات، امور عامه، حکمت نظری، علوم ها: کلیدواژه

                                                 
 ۰۳/۰۶/۱۴۰۴؛ تاریخ پذیرش: ١٦/٠٢/١٤٠٤. تاریخ دریافت: ١
 Rahimi_gh@modares.ac.ir. رایانامه: ٢
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 مقدمه

های اولیه طبیعیات را در جوامع  ای به قدمت تاریخ تمدن بشری دارد. نشانه طبیعیات پیشینه

به آثار کشف شده و بخشی از  سال قبل از میلاد)، باتوجه ۱۰۰۰کهن (پیش از حدود 

های  ). در تمدن۱۳۹۹عنوان نمونه: الیاده میرچا.  توان یافت (به مانده، می جای های به سروده

باستان (بعد از حدود قرن هفتم ق م)، از جمله ایران باستان، آثار و شواهد متعددی از 

بار، طبیعیات توسط  در این دوره تاریخی، برای اولین ٣پرداختن به طبیعت در دسترس است.

لغ ، مدون و منظم شد؛ هرچند روش علمی دانش فیزیک با٤دانشمندان یونانی با نام فیزیک

  دار علمی آن تمدن اسلامی است، طبیعیات (از قرن سوم در دورۀ میانه که پرچم ٥نگردید.

هجری به بعد) در هر دو حوزۀ امور عام و مشترک، و خاص و تخصصی رو به گسترش نهاد. 

                                                 
ماننـد مصـر و ایـلام و  هایی تمـدن، دورۀ کهن عصـر زیسـت وفناوری علمتمدنی مبتنی بر  بندی در دوره. ٣

فراوان مستقر در فلات قاره ایران و مانند آنها است. پس از آن، دورۀ باستان روزگـار زیسـت  های خرده تمدن

 مانند یونان و ایران باستان و چین است. هایی تمدن
) که physica  ،physika ،physikosمختلف مانند   های قرائتبا (است با ریشۀ یونانی  ای واژهفیزیک . ٤

 یابی ریشـهاسـت. بـرای  رفته میبه کار » دانش طبیعی«یا » معرفت طبیعت«در دوران تمدن یونان به معنای 

، و  Webster ،Encyclopedia Britannica  ،Oxfordماننـد  هایی نامـه فرهنگواژه و معنای فیزیک بـه 

، و مانند اینها رجوع شود. دانشمندان مسـلمان در ترجمـه  Online Etymology Dictionaryنیز سایت 

و از بابـت حـوزۀ دانشـی، آن را » طبیعـت«از منظر مفهـومی آن را معـادل  physisفیزیک یونانی (فیزیس) 

به کار گرفتند که با اندک تغییر در محتوای آن، طی قرون متمادی به کار می رفتـه اسـت. » طبیعیات«معادل 

ثابت بن قره (قرن سوم هجری؛ ریاضی دان و مترجم) در ترجمه فیزیک ارسـطو آن را معـادل علـم الطبیعـه 

 شامل مباحث  ترجمه
ً
است. مقالۀ زیـر مفهـوم طبیعـت را در فلسـفۀ یونـانی » سماع طبیعی«کرد که عمدتا

بنیـادی،  شناسـی غربدو فصـلنامه  فـوزیس؟،فیزیس یـا )، ١٤٠٠: بلخاری قهی، حسن (کند می یابی ریشه

 ٧٨-٥٩، ص ١، شماره ١٢و مطالعات فرهنگی، سال  انسانی علومپژوهشگاه 
یک  (طبیعیات) از روش مشـخص و مـؤثر علمـی در کسـب معرفـت طبیعـی و شـیوۀ فیز . بدین معنا که٥

، فیزیک نه دانش تجربی محض شد و نه بخشـی از دیگر عبارت به نشد. برخوردارآن  های گزارهاعتبارسنجی 

 علوم عقلی (فلسفی).

http://en.wikipedia.org/wiki/Online_Etymology_Dictionary
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شالودۀ طبیعیات تخصصی بر تجربه، مشاهده و آزمایش، نهاده شد. امور عامه بر پایۀ 

نوعی  مندی بحث و تحلیل گردید. در این دوره علوم طبیعی به و تجربه گرایی ترکیبی از عقل

 –و در دو حوزۀ علمی  ٦گذاری شد؛ بلوغ نسبی رسید، روش علمی در مطالعات طبیعی پایه

فلسفی گسترش یافت. البته، این بالندگی جاودان نماند. از نظر تاریخی،  -تجربی و علمی

رۀ گسترش و شکوفایی (کمابیش قبل از صفویه) و علوم طبیعی در تمدن اسلامی به دو دو

 ها، (کمابیش صفویه تا انتهای قاجار) تفکیک گردید.  دورۀ رکود و میرایی، در اکثر زمینه

در عصر جدید، علوم طبیعی که بخشی از آن فیزیک جدید است، با توسعه گسترده به 

طبیعی در دنیای معاصر اهمیت علوم  ٧های علمی تبدیل شده است. ترین شاخه یکی از مهم

آن است که پشتوانۀ محکمی برای پیشرفت اقتصادی، پایداری اجتماعی، و قدرت دفاعی 

عنوان عامل اصلی در تمایز پیشرو و پیرو بودنِ تمدنی  است. اکنون علوم طبیعی خود به

این واقعیت اهمیت بحث در بارۀ علوم طبیعی را، اعم از تاریخی  ٨شود. جوامع محسوب می

 سازد. کند و ضروری می علمی، توجیه میو 
کید می »در نسبت طبیعیات قدیم و جدید«رحیمی در مقاله  منظور بررسی  کند که به تأ

و داوری مناسب، طبیعیات دورۀ اسلامی را باید به دو بخش طبیعیات به معنای اعم  یا امور 

رد (رحیمی، عامۀ طبیعیات، و طبیعیات به معنای اخص یا طبیعیات تخصصی تفکیک ک

دان  ). این مقاله بررسی و تحلیل امور عامۀ طبیعیات را در آثار حکمای طبیعی۱۴۹: ۱۳۹۹

                                                 
چنـین نـام بـرد:  توان می، اند بودهروش تجربی در مطالعات طبیعی  بنیان گذر. از دانشمندان مشهوری که ٦

     محمد بن زکریای رازی، ابوریحان بیرونی، ابن هیثم، عبدالرحمان خازنی. 

شاخۀ دانش بشری  اتکاترین قابلو نتایج میدانی آن   ترین منظم، ترین وسیع. در عصر کنونی، علوم طبیعی ٧

 . شود میشمرده 
بسـازیم،  تـوانیم نمیآنچه را کـه «دارد که برندۀ جایزه نوبل، جملۀ مشهوری  دان فیزیکریچارد فاینمن، . ٨

است که توانایی ساختن را یافته اسـت.  ای جامعهتمدن از جنس ساختن است. جامعۀ متمدن ». فهمیم نمی

 .شود نمی، فراهم سازی تمدندر جهان طبیعی، بدون تسلط بر دانش طبیعی امکان ساخت، در نتیجه 
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به نظر نگارنده پرداختن به این موضوع از  ٩دورۀ اسلامی کانون بحث خود قرار داده است.

های امور عامۀ طبیعیات با اصلاح، اکمال و  دو جنبه اهمیت دارد. نخست اینکه غالب بخش

نزد اندیشمندان اسلامی، در عصر ١٠عنوان فلسفۀ طبیعی گیری، به روزآمدسازی  قابل بهره

تی و ابتدایی، یا آنکه بیشتر مباحث طبیعیات تخصصی، اینک مقدما حال ١١حاضر است.

منسوخ و جایگزین شده است. دوم اینکه اکثر حکمای متأخر و پژوهشگران دانشگاهی، 

 از پایگاه فلسفی تحلیل کرده و به عبارتی آن را بخشی از امور 
ً
امور عامۀ طبیعیات را منحصرا

تحلیل آنکه باید آن را در جایگاه واقعی خود، یعنی طبیعیات،  اند، حال عامۀ الهیات شمرده

 کرد. 

 پیشینه تحقیق 

صورت مشخص امور عامۀ طبیعیات را در بستر تاریخ مطالعه و  ای نیافت که به نگارنده مقاله

گزارش کرده باشد. اما، مقالات فراوان و کتب متعددی در بارۀ موضوعاتی که این مقاله آنها 

آنها وجه فلسفی و  اتفاق اکثر قریب به ١٢را امور عامۀ طبیعیات نامیده، منتشر شده است.

                                                 
ل فشردۀ سیر تحول، تکامـل و زوال طبیعیـات (بـه معنـای ، موضوع اصلی پژوهش، تحلیدیگر عبارت به. ٩

 اعم) در دورۀ اسلامی، در بستر تاریخی است.
و  زیـد میعلـم  پای پابـه؛ در نتیجـه نهـد می، قواعد و اصول علمـی ها دادهفلسفه علم اساس خود را بر . ١٠

و دینـی نیـز  فرهنگـی میراث، و  ها ارزش، ها سنت. افزون بر آن، بخشی از فلسفه علم چون از شود میبالنده 

 ، در جوامع مختلف یکسان نیست. یعنی همسان علم، زبان واحد نزد تمام جوامع ندارد.شود میسیراب 
باید توجه داشت که اینک فلسفۀ علوم طبیعی (مانند فلسفه ریاضی، فیزیک، شیمی، و علوم حیاتی) بـه . ١١

 .شود می) غرب شمرده دانان فیزیکدی از طور انحصاری از دستاوردهای علمی فلاسفه (و تعدا
پژوهشـگران و مستشـرقان خـارجی نیـز بـوده اسـت. از  موردتوجـه. علوم طبیعی دورۀ اسلامی همـواره ١٢

تـوان بـه ایلهـارد  انـد، می نظرانی که در حوزه فیزیک اسـلامی فعـال بوده دانشمندان و مستشرقان و صاحب

دالحمید صبرا، مصطفی نظیف که هر سه تن پیرامون فیزیک ویدمان، آلبرت دیتریش و نیز رشدی راشد، عب

اند اشاره کرد. خلیل جاویش محقـق دیگـری اسـت کـه در حـوزه فیزیـک  نور به تحقیق و پژوهش پرداخته
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 ١٣اند. انش طبیعیاتی به آنها نظر نداشتهاند، و از منظر د برهانی این مفاهیم را مدنظر قرار داده

 به اقتضای موضوع، به تعدادی از آنها در زیر اشاره می شود.

 علوم دوره اسلامی یبند در طبقه١٤جایگاه حکمت طبیعی

  تقسیمات حکمت. ١

کردند: علوم حِکمی و  دورۀ اسلامی را به دو فقره تفکیک میغالب حکمای مسلمان علوم 

علوم دینی. علوم حکمی شامل حکمت نظری (با سه شاخۀ طبیعیات، ریاضیات، و الهیات) 

گانۀ  های شش شاخه ١٥و حکمت عملی (با سه شاخۀ فرد، خانواده، و جامعه) بوده است.

                                                                                                                   
قره انجام گرفته است. همچنین علـی  بن مکانیک فعال بوده و عمده فعالیت وی پیرامون کتاب قرسطون ثابت

متفکـران «و کـارادو وو در کتـاب » مشاهیر فیزیک در تمدن اسلامی«در کتاب  عبدالله دفاع و جلال شوقی

از علـوم طبیعـی  هایی شـاخهعلمی دانشمندان مسلمان در  های  از فعالیتبه ذکر نام و آثار و برخی » اسلام

. انـد نهادهو گـاه تفصـیل نسـبی آثـاری بـر جـای  اجمال بهاند. مستشرقان و پژوهشگران دیگری نیز  پرداخته

سـینوی را  طبیعیاتبرخی از مفاهیم، مبادی، و عناصر اصلی  فیزیک ابن سینانمونه، لامر در کتاب  عنوان به

. مباحث اصلی کتاب مذکور به بخش فن سماع طبیعـی طبیعیـات ابـن سـینا، یعنـی کند میطرح و تشریح 

 :شود میامور عامۀ طبیعیات، مربوط 

Lammer, Andreas (2018), The Elements of Avicena’s Physics, Berlin: Walter de 
Gruyter GmbH & Co KG. 

کید ١٣ که موضوعات امور عامۀ طبیعیات در بخش طبیعیات از حکمت نظری بحث شده است  شود می. تأ

آنها ذیل  قراردادننه در بخش الهیات یا فلسفۀ اولی. اگر قرار بود که آنها را بخشی از فلسفه اولی بدانند 

 وضوعیت نداشت.طبیعیات م
علـوم دورۀ اسـلامی در میـان آثـار حکمـای مسـلمان  بنـدی طبقه. مقاله زیر جایگاه علوم طبیعـی را در ١٤

 بنـدی طبقهجایگاه و تقسیمات علوم طبیعی در منـابع  .)١٣٩٩( فر محمدی. شمامه کند میمرور  اختصار به

 .٣٧٩ -٣٥١ صص، ٢شمارۀ  ،١٨، دورۀ مجله تاریخ علم .علوم دورۀ اسلامی و عوامل مؤثر بر آن
در تفکیک بالا تفاوت آشکاری بین نظری و عملـی در دانـش جدیـد و قـدیم وجـود دارد. در حکمـت . ١٥

 پدیـدآوردنقدیم، حکمت عملی مربوط به اشیاء رفتار و فرایندها و تحولاتی است که اراده و فعل انسانی در 

 دخالت دارد. مانند رفتارهای فردی و 
ً
اجتماعی، اخلاق فردی و جمعی، امور خانواده، و تنظـیم آنها مستقیما
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الهیات از حکمت نظری و حکمت نظری شامل غالب عناوین دانش جدید می شود. شاخۀ 

دو  ١٦سه شاخۀ حکمت عملی شالودۀ علوم انسانی و اجتماعی را تشکیل می داده است.

                                                                                                                   
روابط اجتماعی (فرهنگی، اقتصاد، سیاسی، دولت و حکومت). سایر علوم و فنون ذیل حکمت نظری قـرار 

 پدیدآمـده و فنـونعلـوم  های شـاخه؛ حتی فنون صنعتی و طبابت و فلاحت؛ چرا که موضوع این گرفتند می

در دانش جدید وصف عملی به علمـی  آنکه حالنند فیزیک، شیمی، پزشکی. اراده و فعل انسانی نیست. ما

 معطوف به عمل و صنعت و فناوری و حیطۀ  گیرد میتعلق 
ً
 تمـام  کاربردکه مستقیما

ً
 های شـاخهباشد. تقریبا

، منطـق و دلیـل درهرصـورت. گیرنـد میجدیـد ذیـل حکمـت نظـری قـدیم قـرار  appliedعلوم کاربردی 

  بررسـی قابلیم برای دانش جدید نیـز تفکیکات حکمت قد
ً
اسـت. در ضـمن، مقالـه  گیـری بهرهو احتمـالا

)  برداشتی از اوصاف نظری و عملی در تفکیـک علـوم نـزد ١٩٠، ص ١٤٠٠(رحیم یوسفی اقدم و دیگران، 

 این علوم سازگار نیست. شده ثبتنظر نگارنده با محتوای  که بهحکمای اسلامی دارد 

کـه موضـوع آن  –دیگری از علم نیز فراهم شده است. علوم به دو دستۀ علوم کلی  . تفکیک سنتی مشهور١٦

و علوم جزئی کـه شـامل علـوم تعلیمـی (ریاضـی) و طبیعـی اسـت تفکیـک  -موجود است  بماهوموجود 

با دو دسته از مفاهیم و روابط  توان می. توضیحی بر این تفکیک ناقص باید داد. در علوم طبیعی نیز شوند می

طبیعـت  غیرمسـتقیمداشت؛ کلی و جزئی. معرفت حاصل از مشاهده (حس) و مطالعۀ مستقیم یا  سروکار

 امور . قوانین عام، بر مفاهیم و کلی و روابط عام تکیه دارنددهد؛ اما استخراج  میعلم جزئی به دست 
ً
اصولا

و تصدیقات عمومی هسـتند عامۀ طبیعیات حاوی تصورات کلی (فارغ از تعابیری مانند معقول اول و ثانی) 

، گیری انـدازه. معرفت حاصـل از ایـن شود می گیری اندازه، زمانی که دمای یک جسم مشخص مثال عنوان به

جزئی و مصداقی است. اما زمانی که قانون هدایت حرارتی در اجسام، کشف، اثبات و توصیف (ریاضـی) 

روش دستیابی بـه یـک  های بحثی (فارغ از ) و قانون استخراج شده کلها کمیت، هر دوی مفاهیم (شود می

و  آن) عمومی یا جهانی است های گزارهبودن و احتمال ابطال و روش اثبات  اتکا قابل وقانون طبیعی و اعتبار 

علـم  تـوان می. دانـش حاصـل از ایـن مطالعـه را شود مییا هنگامی که حرکت یک پرتابۀ مشخص مطالعه 

، فارغ از نوع، زمان و مکان پرتاب، کلی و عمومی است. در ها پرتابهکت جزئی نامید. اما قانون حاکم بر حر

 متمایز شوند. آغاز کسب معرفـت  های شاخهنتیجه باید کلی در حکمت نظری و کلی در هر یک از 
ً
آن دقیقا

و  مند زمانکه  - جزئی های گزارهاست. اما اینکه چگونه از مفاهیم و  تجربهجزئی مشاهده و آزمایش، یعنی 

بـه دانـش  -) یافتـه فردیتو ناظر به نوع خاصی از اشیاء است (جسـمی کـه نوعیـت، تشـخص و  مند مکان

 در فلسفه علوم طبیعی است.  شناختی معرفت، بحثی عمیق و رسیم میکلی  های گزاره
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  شاخه حکمت نظری (یعنی طبیعیات و ریاضیات) و فروعات آنها، اینک در حوزۀ علوم

تجربی و فنون جدید قرار می گیرند. بنابراین می توان حکمت (معرفت) دورۀ اسلامی را به 

علوم  ١٧ۀ بسیار گستردۀ علوم طبیعی و فنی، و علوم انسانی و اجتماعی تفکیک کرد.دو حوز

دینی، به معنای خاص، حاوی سه بخش اساسی است: اصول اعتقادی، آموزه های اخلاقی، 

خشی آنها در میدان عمل سنجیده و احکام شرعی. بخشی از علوم دینی، زمانی که اثرب

 ١٩و همراهِ علوم حکمی می شوند. ١٨قرار می گیرند شوند، در زمرۀ علوم دینی تجربی می

 انقسام علوم طبیعی دردورۀ اسلامی. ٢
با توجه به متون در دسترس و محتوای منابع مرتبط، طبیعیات دورۀ اسلامی را در اولین 

 تفکیک می توان به دو بخش زیر منقسم نمود:

                                                 
در چهار گـروه اصـلی زیـر قـرار داد:  توان میعلوم پایۀ جدید: علوم (پایه) طبیعی (و انسانی) جدید را . ١٧

و اجتمـاعی. ایـن  انسـانی علومعلوم ریاضی و منطق، علوم فیزیکی و شیمیایی، دانش زیسـتی و حیـاتی، و 

کـاربردی آنهـا،  های فراورده. شود میو مراکز پژوهشی تعلیم و تحقیق  های دانشگاهمجموعه علوم اینک در 

ت را تشکیل می دهد. در مقایسه، حکمت نظـری قـدیم شـامل حوزۀ وسیع و گسترش یابندۀ فناوری و صنع

اصلی علوم و فنون کاربردی  های بخش ریاضیات و منطق، فیزیک و شیمی، و دانش زیستی و حیاتی است.

علـوم  .گرفتنـد میمانند مهندسی، کشاورزی، پزشکی و دامپزشکی جدیـد در حـوزۀ طبیعیـات قـدیم قـرار 

 گستردۀ مذکور در بالا ارجاع دارد.طبیعی در این مقاله، به محتوای 
دینـی دارد. سـعیدی  هـای گزارهکتاب زیر بحث مستوفایی در بارۀ تبیین واقع و سـازوکار اثبـات صـدق . ١٨

 قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. .واقع و صدق در گزاره های دینی معنا، .)۱۳۹۷( روشن
عرفانی زبان  های دریافتعرفانی و معارف ذوقی و شهودی نباید غافل شد. منتها تا  های دریافت. البته از ١٩

خود را در میدان عمـل  اثربخشیبرهانی نیابند، و حاصل آن به مبانی و مبادی علوم طبیعی پیوند نخورند، و 

 تشـکیکعرفانی، هستی از جهـت وحـدت و  های دریافت. حوزۀ یابند نمی سازی تمدننیازمایند، نقشی در 

واسـطه) اسـت. حـوزۀ موردمطالعـه  تبع، موضوع انسان کامل)؛ و روش  آن کشف و شـهود (ادراک بی (و به

 آنهاعلوم طبیعی، طبیعت با تمام تکثرات و روابط بین 
ً
) باواسـطهو تعلیـل (ادراک  تجربـه، و روش آن لزوما

 ؟عرفانی و دانش طبیعی برقرار کرد های دریافتربطی معنادار بین  توان میاست. چگونه 
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یا طبیعیات به معنای اعم: امور  ( طبیعیات عمومی) ٢٠امور عامه طبیعیات -الف

های  عامۀ طبیعات به مفاهیم و روابط و قواعدی نظر می کند که مشترک بین تمام شاخه

تخصصی طبیعیات است. نماینده این بخش مجموعه ای است که به سماع طبیعی و 

فروعات آن معروف است. مهمترین سند آن فن سماع طبیعی ابن سینا از کتاب شفای وی 

  ٢١شد.می با

                                                 
فـن سـماع «. ابن سینا و تعدادی از حکمای بعد از وی، اولین شاخه از حکمت طبیعی یـا طبیعیـات را ٢٠

فـن سـماع  جای بـه(یا طبیعیات به معنای اعـم) » امور عامۀ طبیعیات«. گزینش عنوان اند نهادهنام » طبیعی

تفکیک مشـهور شـاخۀ الهیـات از حکمـت نظـری اسـت. یعنـی از  برگرفته نوعی بهطبیعی توسط نگارنده، 

الهیات به معنای اعم یا امور عامۀ الهیات (حاوی مباحثی چون وجود و موجود؛ وحدت و کثرت؛ حدوث و 

قدم، قوه و فعل؛ علت و معلـول) و الهیـات بـه معنـای اخـص (شـامل مباحـث تخصصـی خداشناسـی). 

همان فن سماع  توان می درهرصورت. داند می پذیر توجیهعنوانی را  این نکته، نگارنده گزینش چنین به باتوجه

طبیعی و یا عناوین مناسب دیگری را برگزید؛ مشروط بر آنکه بازتاب محتوای امـور عامـۀ طبیعیـات باشـد. 

مقاله آمده اسـت. بـه لحـاظ انطبـاق بـا مباحـث جدیـد  ٤اصلی امور عامۀ طبیعیات در بخش  های ویژگی

 در فلسفۀ طبیعی جدید (طبیعیات، موضوعا
ً
 .شود میفیزیک) بحث  ویژه بهت امور عامۀ طبیعیات عمدتا

اما علت اینکه این «: نویسد می. شهید مطهری در بارۀ نامیدن این بخش از طبیعیات به نام سماع طبیعی ٢١

این است که سنت بر این جاری بوده که در طبیعیات قبل از همۀ  شوند مینامیده » سماع طبیعی«مباحث 

 خورد میمباحث، این مبحث آورده شود و به همین جهت اولین مبحثی از طبیعیات که به گوش دانشجو 

 ما یُسمَعُ مِنَ الطبیعات«یعنی » سماع طبیعی«این مباحث است، لهذا 
ُ

ل وَّ
َ
 . همچنان کهنامیده شده است» ا

 همین مفهوم و معنی را دارد. اما علت اینکه این  نامند مینیز » السمع الکیان«مت را گاهی این قس
ً
که عینا

پیدا کرده و در واقع فن مستقلی نسبت به همۀ مباحث طبیعیات شمرده شده  ای جداگانهمباحث حساب 

صات است و نه از مخت عنصریااتنه از مختصات  شود میاست این است که آنچه در این قسمت بحث 

در عنصریات نه اختصاص به جماد دارد و نه به نبات و نه به حیوان و نه به انسان، بلکه مسائلی و  فلکیات

 جای بهطبیعیات است و اگر این مباحث » امور عامّه«است مربوط به مطلق اجسام. این مباحث در حقیقت 

بود. مسائل  تر مناسببسی  دش مینامیده » کلیات طبیعی« و یا » امور عامۀ طبیعی«، »سماع طبیعی«

 علم و فن مستقلی است و در » سماع طبیعی«
ً
از فنون مربوط به فلکیات  یک هیچکه از آنها یاد کردیم قطعا
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یا طبیعیات به معنای اخص: این شاخه از طبیعیات به رشته  طبیعیات تخصصی -ب

های متعدد و شاخه ها و گرایش های فراوان تقسیم شده است. این تفکیک را رحیمی 

 است.  به اختصار شرح کرده» در نسبت طبیعیات قدیم و جدید« ) در مقالۀ ۱۳۹۹(

 مۀ طبیعیاتاشاره ای تحلیلی به سابقه امور عا. ٣

طبیعیات دورۀ اسلامی را کمابیش باید به قبل از صفویه و بعد از آن تفکیک کرد. ملاک 

 اصلی این تفکیک در پیشرو و پیرو بودن طبیعیات در جهان آن روز است.

                                                                                                                   
 تمام و یا غالب مباحث آن از حیث روش و 

ً
و عنصریات [منظور طبیعیات تخصصی] داخل نیست، و اتفاقا

 تعقلی 
ً
 تر شبیهو استدلالی و قیاسی است، و لهذا به فلسفه سبک تحقیق شبیه الهیات است. یعنی صرفا

 جزء الهیات است نه » سماع طبیعی«است تا علوم حسی و تجربی. به عقیدۀ حکما برخی مباحث 
ً
اساسا

صدرالمتألهین به حکم اینکه قائل به حرکت جوهریه است، حرکت و زمان و همچنین حدوث  ...طبیعیات

یعی نمی داند، لهذا مسائل حرکت و زمان و حدوث اجسام را نیز اجسام را از لواحق و عوارض جسم طب

باقی می ماند » سماع طبیعی«داخل در مسائل الهیات می داند. علیهذا به عقیدۀ مشارالیه مسائلی که برای 

، ج اول ٥، جلد ١٣٧٧(مطهری  »منحصر است به مسائل مکان، تناهی ابعاد، امتناع خلأ، شکل و جهت

). لازم به ذکر است که سبزواری در منظومه، به درستی، حرکت جوهری را در ٥٣٠و  ٥٢٩از بخش فلسفه: 

کید کرد که برخلاف برداشت شهید مطهری، مفاهیم اصلی امور  طبیعیات بحث می کند. در ضمن باید تأ

عامۀ طبیعیات تعقلی و استدلالی محض نیست لذا در قلمرو فلسفه قرار نمی گیرد. کسب معرفت طبیعی 

با رجوع مستقیم به طبیعت ممکن می شود. همانگونه که اشاره شد، اینکه طی قرون متمادی حکمای  تنها

 اسلامی فن سماع طبیعی را در طبیعیات قرار داده اند، نه در الهیات، به همین دلیل بوده است.

ر مباحـث اگـ ویژه بـه. باشـد میبخش طبیعیات کتـاب الشـفا  ترین مهم» فن سماع طبیعی«به نظر نگارنده 

 اشارات و تنبیهات، آمـده اسـت، منضـم بـه آن نمـاییم.  و متناظرمرتبط 
ً
که در آثار دیگر ابن سینا، خصوصا

مختلف از این اثر نفیس در دسترس است. بنگریـد: اسـماعیلی،  های زبانمتعدد و ترجمه به معتبر  های نسخه

 .آینـده انداز چشـمالشفاء؛ ارزیـابی وضـع کنـونی تصـحیح مـتن و » فن سماع طبیعی« .)١٣٩٩( محمدجواد

 .٣٤تا  ٥، ص ٣٧، شماره جاویدان خرد
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 امور عامه طبیعیات تا ابتدای دورۀ صفویه (دورۀ رشد و شکوفایی) الف.

اند. محمد بن زکریای رازی  طبیعیات توجه داشتهغالب حکمای مسلمان به امور عامۀ 

گذار شیمی جدید  ترین پزشک تجربی دورۀ اسلامی و بنیان عنوان بزرگ را همگان به

داند و متعرض برخی از مباحث مهم حکمت  شناسند. اما رازی خود را فیلسوف نیز می می

فارابی چیز  هر چند ٢٢طبیعی (علوم طبیعی)، و حکمت الهی (فلسفه اولی) شده است.

زیادی از طبیعیات بر جای ننهاده است، اما برخی از موضوعات و مفاهیم طبیعیاتی را با 

  ٢٣درستی انجام نشده است. العاده تحلیل کرده که بررسی آنها تا کنون به دقت فوق
ً
احتمالا

ابن سینا نخستین حکیم دورۀ اسلامی باشد که امور عامۀ طبیعیات را بخشی جداگانه قرار 

نامید. تمام حکمای بعد از ابن سینا کمابیش تحت همین » فن سماع طبیعی«اد و آن را د

بارۀ مستقل در های اند. سهروردی رساله های متعدد سماع طبیعی پرداخته عنوان و یا به بخش

). افزون بر آن در اللمحاتو نیز  مطارحات المشارع وطبیعیات دارد (مانند بخش طبیعیات  

متعرض تعدادی از موضوعات و مسائل عمومی  حکمة الاشراقویژه  به غالب آثار خود،

المباحث المشرقیه فی علم الالهیات و امام فخر رازی در کتاب  ٢٤.طبیعیات شده است

                                                 
آرای رازی در بارۀ هیولی (ماده) از منظر ناصر  .)١٤٠٠نمونه، نک: رحیمی، غلامحسین ( عنوان به. ٢٢

 -٧٣ صصل ششم، شماره دوم، ، نشریه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، سانامه مفاخر حکمت .»خسرو

٩٧. 

. )١٣٩٧، ایرج، و دیگران (سرشت نیکرازی دارد:  شناسی جهانمقاله زیر بحث ناکاملی در بارۀ 

 .١٠٢ – ٨١ صص، سال نهم، شماره اول، تاریخ فلسفه .شناسی محمد بن زکریای رازی جهان
نامه  حکمت .در اندیشه فارابی علوم طبیعی و مبادی آن. )١٤٠٠نمونه: رحیمی، غلامحسین ( عنوان به. ٢٣

 .٩٧ -٧٣ صص، نشریه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، سال ششم، شماره دوم، مفاخر
فشرده یا تفصیلی طرح شده است. اما از نظم  صورت به. مباحث طبیعیات در کتب مختلف سهروردی ٢٤

ی نیست. آرای وی در ، خبرشود میدر طبیعیات شفای ابن سینا مشاهده  مثال عنوان بهو جامعیتی که 

مختلف زندگی پربار وی، دستخوش تغییر بوده است.  های سالخصوص مفاهیم اصلی طبیعیات، طی 

آن را به سیر تکامل ذهنی سهروردی و حرکت او از فلسفۀ مشاء به حکمت اشراق  نظران صاحبغالب 
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به صورت گسترده بسیاری از مفاهیم و موضوعات امور عامۀ طبیعیات را مورد الطبیعیات 

انتقادی به حکمت طبیعی مشائی  ابوالبرکات بغدادی با نگاه ٢٥بحث قرار می دهد.

 سینوی) درکتاب مهم خود المعتبر فی الحکمة به مهمترین مباحث طبیعات 
ً
(مشخصا

ق) که دستی پر بار در تمام ۶۷۲خواجه نصیرالدین طوسی (د.  ٢٦عمومی پرداخته است.

های علمی داشته است، در حکمت طبیعی نیز صاحب اثر است. وی در اثر مشهور  شاخه

 تمام موضوعات امور عامۀ طبیعیات را بحث  اشارات و تنبیهاتشرح خود 
ً
ابن سینا، تقریبا

می کند. گرچه  وی با غالب آرای ابن سینا موافق است، اما در برخی از مفاهیم، مانند ماده 

ق) جلد ۷۱۰(هیولی) و نحوۀ ترکب جسم طبیعی، همراهی ندارد. قطب الدین شیرازی (د. 

ه طبیعیات (حاوی دو فن اجسام طبیعی، و نفوس و صفات و آثار آن) را ب درة التاجچهارم از 

                                                                                                                   
. مقاله کند نمیکامل تأیید  صورت به. نگاهی به سیر تاریخی نگارش آثار وی، این نظر را  دهند مینسبت 

 از تحلیل یکی از امور عامۀ طبیعیات از منظر سهروردی است. ای نمونهزیر 

مجموعه مقالات همایش ملی  .جسم طبیعی و مبادی آن نزد سهروردی. )١٣٩٨رحیمی، غلامحسین (

 .انجمن آثار و مفاخر ایران :تهران .حکمت اشراق در پرتو آراء و آثار
را از نکـرده؛ بلکـه مباحـث مجزای طبیعیات و الهیات تفکیـک  دو بخشاب مذکور را به فخر رازی کت. ٢٥

یعنی سیری از اعم به اخـص). فخـر (مفاهیم شروع نموده و سپس به مسائل جزئی پرداخته است  ترین کلی

 بسـیار مفصـل شـرح
ً
 رازی موضوعاتی مانند جسم و احکام آن، حرکت، زمان، مکان، و نظایر اینها را بعضا

کرده که تاکنون چندان به آنها پرداخته نشده است. معصومی همدانی در مقالۀ میان فلسفه و کلام: بحثی در 

طبیعی فخر رازی، در بارۀ چند موضوع اساسی از امور عامه را، یعنی جسم، مکان، زمان، و حرکت، از  آرای

میان فلسفه و کـلام: بحثـی در  .)١٣٦٥معصومی همدانی، حسین (؛ نک.  کند میدیدگاه فخر رازی تحلیل 

 .٢٧٦ -١٩٥ صص، ١، دورۀ سوم، شمارۀ معارف .آراء طبیعی فخر رازی
حرکـت از نگـاه ابـن سـینا و  .)١٣٩١نمونـه: عمـادی، عبدالرسـول و رحیمـی، غلامحسـین ( عنوان به. ٢٦

 نیــز عمــادی و؛ و ٤٤-٣١ صــص، ١١، دانشــگاه تهــران، شــماره مجلــه تــاریخ علــم .ابوالبرکــات بغــدادی

، سـال آینـه معرفـت .مکان وخلاء از نگاه ابوعلی سینا و ابوالبرکات بغـدادی .)١٣٩٠( غلامحسین رحیمی

 .١٤٢-١١٣، ص ٢٦نهم، شماره 
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در مجموع، کمتر حکیم مسلمانی است، اعم از متقدم و متأخر، که  ٢٧اختصاص داده است.

 در آثار حکمی خود، به تمام یا بخشی از امور عامه نپرداخته باشد.

که اشاره شد، رشد و شکوفایی طبیعیات (به معنای اعم و اخص) دورۀ  گونه همان

قرون چهارم تا ششم) هجری ادامه  ژهیو و تا قرن هشتم (به شود یاسلامی از قرن سوم آغاز م

 یها ی. در این دوره محتوای طبیعیات اعم از تخصصی و عمومی حاوی نوآورابدی یم

  ٢٨.متعدد است

از جنبش و  نوآوری  جیتدر تخصصی و عمومی، بهپس از آن طبیعیات، اعم از 

و  )ق۸۳۹د. جمشید کاشانی ( نیالد اثیدر دوران زیست غ حوزۀ علوم، درالبته،  ٢٩.افتد یم

از محمدرضا اصفهانی (قرن دهم  در حوزۀ فنون، در کتاب سه رساله در اختراعات صنعتی

از قرون نهم و دهم  .شود یاز نوآوری در جوامع اسلامی دیده م ییها هنوز رگه هجری)

از قافله گسترش علوم  جیتدر هجری به بعد، در مقایسه با خیز علمی اروپا، تمدن اسلامی به

 . ماند یطبیعی عقب م

 امور عامۀ طبیعیات از صفویه تا انتهای قاجار ب. 

از رمق افتاد. تمدن اسلامی و  جیتدر طبیعیات دورۀ اسلامی بعد از رصدخانۀ مراغه به

                                                 
مانند فیزیـک  ها حوزهدر برخی از  ویژه بهطبیعیات عمومی، طبیعیات تخصصی  موازات به. در این دوره، ٢٧

از تحـولات شـگرفی برخـوردار شـد.  ...اسـتاتیک ونور، صوت، حرارت، دانـش اوزان، اسـتاتیک و هیدرو

و بیرونی، ابن هیثم و عبدالرحمان خازنی آثار  ابوریحانمانند محمد بن زکریای رازی،  آوری نام دانان فیزیک

یکتایی پدید آوردند. چون موضوع مقاله حاضر طبیعیات تخصصی در دورۀ اسلامی نیسـت، متعـرض  آرای

 .شویم نمیآن 
 را در مقالات خود بحث کرده است. ها از نوآوریادی از مباحث معتبر علمی و نیز برخی . نگارنده تعد٢٨
بـه سـنت تجربـی در علـوم طبیعـی دورۀ  اعتنایی بیاز قرن دهم، با  ویژه بهاز قرن هفتم هجری به بعد، . ٢٩

 شاخۀ تجربی علوم طبیعی دورۀ اسلامی 
ً
اسلامی و غلبۀ مباحث عقلی محض فلسفی بر علوم طبیعی، عملا

 فرو مرد. تدریج به
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که در  دهد یی دیگر شاهد هیچ قسم نوآوری در طبیعیات نبود. منابع در دسترس نشان مایران

  ٣٠داده است، مانند فیزیک نور.  حتی نوعی پسرفت رخ ها نهیبرخی زم

استقرار سلسلۀ صفویه آغاز تدریجی آشنایی ایرانیان با اروپا بود. ولی این ارتباط به 

علمی و فنی و اهمیت آن در  یها یا نوسازفهمی از تحولات دورۀ رنسانس و آشنایی ب

 ربط ی. روش علمی و ابتنای صنایع بر علوم ذنجامدیجدید در اروپا ن یها یساز تمدن

بخش طبیعیات تخصصی کنار  جیتدر در این دوره و پس از آن، به. نگرفتموردتوجه قرار 

بخش عمومی . گردد ی؛ و یا به تکرار مطالب دانشمندان پیشین اکتفا مشود ینهاده م

تحول و تکامل جدی، تدریس و تحقیق  گونه چیطبیعیات تنها در پایگاه فلسفی، بدون ه

در دورۀ صفویه حکمای بزرگی زیست کردند. ولی یک تن، چند سروگردن بالاتر  ٣١.گردد یم

                                                 
سکون و جمود را در توصیف و تشریح مفاهیم و مبادی جسم (طبیعی و تعلیمی)، طبیعـت،  های نمونه .٣٠

حرکت، علیت، مقولات مرتبط با حوزۀ طبیعیات از مقولات عشـر (ماننـد کـمّ، ماده، امتداد، مکان، زمان، 

پسرفت را در موضـوعاتی ماننـد علـم السـکون و  های و نمونه یافت توان میأین، متی، وضع)، و نظایر اینها 

؛ شناسـی صوتعلم اوزان (ایستایی؛ استاتیک) علم الحرکات و قـوا (فیزیـک مکانیـک)، علـم الاصـوات (

کوستیک (نورشناسـی؛  مناظرومرایـا)، علم حرارت و برودت (فیزیک گرمـا و بخشـی از ترمودینامیـک)، آ

تـوان  شـود) می بینائی و ادراک ناشی از بینایی، و نظایر اینها (که در زیر به برخی از آنهـا اشـاره می ،اپتیک)

روشنی  ناسی، این نتیجه بهدید. از مقایسه المناظر ابن هیثم با مناظر قاینی (قرن دهم هجری) در حوزۀ نورش

 شود. حاصل می
محمـد بـن زکریـای رازی، ابوریحـان بیرونـی و حسـن بـن هیـثم را بایـد از گونه که اشاره شـد،  همان .٣١

محـض  دانان فیزیکو فرایندهای طبیعی دانست. افزون بر آن،  ها پدیدهروش تجربی در مطالعۀ  گذاران بنیان

خود را بر پایۀ تجربه  نهاده بودند. بعد از مکتـب  شناسی طبیعت های فعالیتمانند عبدالرحمان خازنی تمام 

 دیگر عبارت بـه. یابـد می، بـه روش عقلـی و قیاسـی تقلیـل تدریج به شناسی طبیعتمراغه، روش تجربی در 

. یعنـی مسـیر شـود میبسیاری از تصورات و تصدیقات محسوس در حوزۀ طبیعیات به امور معقـول تبـدیل 

در اروپا طی شـد. از ملاصـدرا بـه بعـد بخـش عمـومی  تدریج بهطبیعی بعد از رنسانس  معکوسی که علوم

بخش تخصصی طبیعیات بدون تغییر تا اواسـط گردد و  میفلسفه اولی (الهیات)    طبیعیات کمابیش جذب

 .دهد میجای خود را به علوم طبیعی منتقل شده از اروپا  تدریج بهو  ماند میدورۀ قاجار باقی 
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 ۱۰۴۵ د. از سایرین است: صدرالدین محمد بن ابراهیم قوام شیرازی مشهور به ملاصدرا (

هر چند ملاصدرا مکتبی شد که اینک به حکمت متعالیه مشهور است.  گذار انیق). وی بن

بخشی از اسفار یا شواهد الربوبیه را به طبیعیات اختصاص نداده است، اما متعرض 

 نیتر از مهم ٣٢مفاهیم مشترک طبیعیات تخصصی یا همان امور عامه شده است. نیتر مهم

حرکت جوهری  ژهیو ملاصدرا در امور عامه، واشکافی عمیق مفهوم زمان و به یها ینوآور

 کند؛ یدرهرصورت این موضوع حکایت از یک جریان وسیع و عمیق علمی نم ٣٣است.

 . دینما یصورت نگاشتی از تک ستاره، در عرصۀ تمدنی از رمق افتاده، جلوه م بلکه به

افشاریه و زندیه شدت یافت. دورۀ  از تحولات علمی در اروپا، در دوران یخبر یب

به دو دورۀ آشنایی،  توان یم -در اروپا است  یفناور و  که مقارن رشد شتابنده علم -قاجار را 

انتقال و اقتباس تدریجی و دورۀ تشدید وابستگی به اروپا و گسستگی کامل از مواریث 

موجب شد ایرانیان عواملی که  نیتر در این دوره، از مهم ٣٤علمی و فنی تفکیک نمود.

  ٣٥ایران روس بود. یها مفرط خود را حس کنند، جنگ یماندگ عقب

                                                 
هین در کتاب اسفار طبق طرحی که برای آن کتاب ریخته  ...«:نویسد می. شهید مطهری ٣٢

ّ
خود صدرالمتأل

 متعرّض مسائلی به نام 
ً
چهار قسمت فوق مسائل سماع طبیعی است؛ ولی از نشده » طبیعیّات«است اساسا

سـته اسـت و مسـائل دان» الهیّـات«آورده و در حقیقت آنها را داخل در » جواهر و اعراض«را ضمن مباحث 

ی قرار داده است» نفس«
ّ
 ).٥٢٨/  ٥: ١٣٨٨(مطهری، »   ...را بحث جداگانه و مستقل

 بحث حرکت جوهری را متعلق به فلسفۀ طبیعی، نه علم طبیعی، ٣٣
ً
و آن را منسـوخ و یـا  دانیم مـی. ما فعلا

ارد کـه بایـد مـورد کـاوش . به نظر نگارنده حرکت جوهری در بطن خود مفاهیمی را نهفته دیابیم نمیناقص 

سـازگار بـا تفسـیر فلسـفی نیست؛ بلکه حتـی در مقابل علم جدید  تنها نهعمیق قرار گیرد. حرکت جوهری 

 آنها است؛ مانند نور و الکترون.» ذاتی«است که حرکت،  هایی پدیده
 .شود میدر پیوست مقاله به یک نمونه اشاره . ٣٤
)، نخستین آشنایی های ایرانیان بـا علـوم جدیـد ١٣٨٨له (لا ،و شناسی آذری ، محمدعلی. نک: اکبری٣٥

 .٣٢ – ٧: ص ١٠، شماره ٣، سال مسکویه(عصر فتحعلی شاه قاجار)، 
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اگر از دورۀ خاکستری افشاریه و زندیه عبور کنیم، در دورۀ قاجار دو جریان در حوزۀ 

علمیه، فارغ از تحولات دانش  یها طبیعیات جاری شد. طبیعیات قدیم که در حوزه

 جیتدر و این شاخۀ علمی، در پایگاه طبیعیاتی نه فلسفی، به شد یطبیعیاتی جدید، تعلیم م

جدید  کردگان لیاز تحص یا رو به میرایی گذاشت و دیگری طبیعیات جدید که توسط عده

 انتقال تدریجی اما شتابنده از اروپا، 
ً
 خارج) در حال ترجمه و اقتباس و گردآوری، کلا

ً
(غالبا

ارتباط و نسبتی با یکدیگر نداشتند. همان زمان هم این دو هیچ  ٣٦و تثبیت جایگاه خود بود.

بدیهی بود که آنکه بر صدر خواهد نشست طبیعیات جدید، و آنکه از خانۀ خود بیرون رانده 

، در دورۀ قاجار شاهد دو نوع منابع در طبیعیات رو نیازا ٣٧خواهد شد، طبیعیات قدیم است.

از طبیعیات جدید بر آنها نوزیده متعلق به قرون قبل که حتی نسیمی  یا هستیم. دسته

                                                 
ق.) را معرفـی و ١٣٠٠مقاله زیر نخستین آثار نگاشته شده در فیزیک جدید در دوران قاجـار (تـا سـال . ٣٦

نخستین آثار نگاشته شـده در فیزیـک )، ١٣٩٣محمد سلیمانی تبار (برخی از مباحث آن را شرح می دهد. 

 .٢٩٦ـ٢٧٣، ص ٢، شمارۀ ١٢ق..، مجله تاریخ علم، دورۀ ١٣٠٠جدید در دوران قاجار تا سال 
در خصوص توجه به مواریث دانش طبیعی مناسب است که به داوری یکی از نگارندگان کتاب فیزیک . ٣٧

علم «  :نویسد میمؤلف کتاب فیزیک  الدوله نجمدورۀ اسلامی نظر افکنیم. آن دوران در ارتباط با طبیعیات 

ترقی و  منتهادرجهاست گه امروز مانند سایر علوم نزد حکمای خارجه به  ای شریفهطبیعی از جمله علوم 

(به نقل از  »...کمال رسیده و نزد ما از این علم مفید جز چند مسئله موهومۀ قدما چیزی در دست نبوده

نخستین آثار نگاشته شده در فیزیک جدید در دوران قاجار تا سال )، ١٣٩٣مد سلیمانی تبار (مح

میراث طبیعیاتی دورۀ  الدوله نجم). به عبارتی ٢٩٢: ٢، شمارۀ ١٢ق..، مجله تاریخ علم، دورۀ ١٣٠٠

طبیعی وی به  و آثار الدوله نجم. برای آشنایی بیشتر با خواند میاسلامی را، به نادرستی، مشتی مهملات 

نجم الدوله و فیزیک، مجله «)، ١٣٩٩محمد سلیمانی تبار (و  سرشت نیکایرج  مقاله زیر رجوع شود.

 .٣٢٢ـ٢٨١: ١، شمارۀ ١٨، دورۀ »تاریخ علم
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؛ و آثاری که ترجمه، گردآوری و اقتباس از منابع علمی دست چندم اروپایی ٣٨است

 ٣٩است.

                                                 
اسدآبادی، از این غفلت گسترده علما نسبت به توسعۀ شتابان علوم و فنون اروپا  الدین جمالسید  .٣٨

هم بر اسلاف تلغرافیه ای که ممتد است به جمیع ارجاء هندوستان نظر نکنید  بار یکو هرگز « :آشوبد برمی

و از اسباب آن سؤال ننمائید؟ و کهربا را که منشاء اعمال عجیبه و افعال غریبه است، جولانگاه فکر خود 

ت در همگی نسازید و هر روز تقریر کنید که رؤیت به خروج شعاع است! و این فنگرافی که اکنون منتشر اس

او نکنید و از قوت بخاری که  طرف بهبلاد، اذهان شما را تحریک ندهد و به هیچوجه عطف عنان فکر را 

، پرسش کند میتمام بر روی قضبان آهن حرکت داده، از ملکی به ملکی نقل  سرعت بهاحمال و اثقال را 

معظمه و امثال آنها را محل و موضوع  ننمائید و آلات حافظۀ الصوت و نقالة الصور و نظاره ارصدیه و نظاره

بحث قرار ندهید؟ و آیا جایز است که شما در این امور جدیده ترک نمائید به جهت آنکه در شفای ابن سینا 

در مجهول مطلق براند  ها سخنآیا لایق است محقق را که  ...و حکمت اشراق شهاب الدین مذکور نیست؟!

کند و از معرفت امور ظاهره باز ماند؟ .." (سید  ها موشکافیموهومه  و معلوم مطلق را نداند؟ و در ماهیات

 )١١٧و  ١١٦: ١٣٧٩الدین اسدآبادی،  جمال
که در مدارس سنتی تدریس  ای فلسفهدر دورۀ قاجار، فلسفه نیز همانند علم در دو بخش جریان یافت.  .٣٩

 از رشد علوم جدید تغذیه  شد می
ً
. برخی از آثار فلاسفۀ گردید میو دیگر فلسفۀ جدید اروپایی که کاملا

 اولین کتاب ـ که توسط  تدریج بهاروپایی 
ً
 – ١٣٢٢کرمانی ( الملک افضلترجمه و منتشر شد. احتمالا

: ١٣٩٤علی،  م) باشد (حیدری، احمد ١٦٥٠ – ١٥٩٦ق) ترجمه شد ـ گفتار در روش رنه دکارت ( ١٢٦٧

). در هر صورت آنچه به عنوان فلسفه اروپا (غربی) مطرح شد مورد توجه فیلسوفان سنتی ایران ٦٠ – ٣٥

قرار نگرفت. اگر حکمای آن زمان به فلسفه طبیعی اروپا که به تدریج در حال گسترش و تعمیق بود توجه 

یافتند، لزوم توجه به طبیعیات جدید را  می کردند، و نقش طبیعیات را در رشد و تعمیق فلسفه طبیعی در می

 حس می نمودند. 
ً
) نتیجه می گیرد که حوزۀ ٨٥: ١٤٠٢کمالی زاده طی پژوهش خود (کمالی زاده،  کاملا

 حکما و مدرسان و محققان فلسفه اسلامی، نسبت به 
ً
سنتی فلسفۀ اسلامی و بویژه مکتب تهران، و کلا

)، مواجهه ١٤٠٢بر عدم تعامل داشتند. نک: کمالی زاده، طاهره (فلسفۀ جدید غرب بی اعتنا بودند و بنا 

 ١١٠-٨٥): ١(١٤فلسفه اسلامی با فلسفه غرب در دورۀ قاجار، تاریخ فلسفه، سال 
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از تحولات علوم و  یخبر یو ب سو کیبریدگی و بیگانگی از مواریث علمی و فنی از 

گاری از که روز -فنون در اروپا از سوی دگر، طی چند قرن، موجب شد هنگامی که ایرانیان 

با علوم فنون اروپا آشنا شدند در نوعی بهت و حیرت و  -سرآمدان علمی عصر خود بودند 

: کند یالعلوم معلم علوم طبیعی دارالفنون، این حیرت را چنین بیان م اعجاب فروروند. ناظم

تغییرات و صنایعی که پس از  کردند یفزود اگر مشاهده م اجداد ما را حیرت بر حیرت می«

 م آنها تابهرفتن 
ً
که انسان بدون اعانت انعام و زحمت اقدام  دندید یحال به ظهور رسیده، مثلا

و در روی دریاها بدون بادبان با سرعت باد حرکت  دینما یاسفار بعیده در مدت قلیله م

و در هر صنعت  گذرند یسرعت از اراضی و بحار م و اخبار بدون برید و چاپار به کنند یم

(به نقل از » بخاری شده که علی الاتصال در گردشند یها نی مبدل به چرخقوت بازوی انسا

وقتی « :کند ی) و نیز مقاله بالا از مجله تربیت نقل م۱۸۷: ص ۱۴۰۰یوسفی اقدم و دیگران 

خاطر دارم که سیاحان ما در بازگشت از ممالک خارجه چون از عکس و تلگراف سخن  را به

 با کمال گفتند یم
ً
ها را  استعجاب و استغراب گوش به گفتار آنها داده یا نداده، حرف، عقلا

: فرمودند یو م نمودند یو به کنایه یا صریح تکذیب گوینده م انداختند یپشت سر م

 ٤٠.)۱۸۷: ص ۱۴۰۰یوسفی اقدم و دیگران » (دروغ گویدجهاندیده بسیار 

ی (کلاسیک) که شیوۀ تعلیم و تحقیق طبیعیات سنت یساز به علت اهمیت سرنوشت

برای آیندۀ علم ایران در نیمۀ دوم دورۀ صفویه و دورۀ قاجار داشته است، به چند تن از 

 . شود یاند، اشاره م حکمای آن دوران که به طبیعیات نیز پرداخته

                                                 
وضعیت اسفناک جامعه در عصـر قاجـار همـواره موردتوجـه و تحلیـل افـراد دلسـوز و روشـنفکران و  .٤٠

زنامه تربیت از مطبوعات پیشرو در کالبدشکافی علـل و عوامـل عنوان نمونه، رو طلبان قرار داشت. به اصلاح

کنـد. ایـن روزنامـه بـر لـزوم  هایی برای بهبود اوضـاع می ماندگی جامعه ایران در عصر قاجار،  توصیه عقب

کیـد ویـژه دارد. ( متـولی، عبداللـه و اصلاح نظام آموزشی و تربیتی و توجه جدی به علوم و فنـون جدیـد تأ

 )١٤٠٣، ، محمدبیگی حسن
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از محمدجعفر » تحفۀ سلطانی«یکی از آثار حکمی سده یازدهم و دوازده هجری 

ق) در حکمت طبیعی و الهی است. مؤلف پس بیان  ۱۱۱۵ د.(  اصفهانیای  قاضی کمره

تعریف و تقسیمات حکمت، کتاب را به دو بخش حکمت طبیعی و حکمت الهی تقسیم 

 ٤١کرده است. هر بخش شامل چند مقصد و هر مقصد دارای چند مطلب و فصل است.

 به شیوۀ حکمای پیش قاضی کمره
ً
از خود  ای غالب موضوعات امور عامۀ طبیعیات را کاملا

 د.شرح کرده است. بهاءالدین محمدبن تاج الدین حسن اصفهانی مشهور به فاضل هندی (

. اما وی دستی پربار در حکمت شناسند یعنوان فقیه برجستۀ دورۀ صفویه م ) را بهق۱۱۳۷

شامل دورۀ مختصری در منطق، طبیعیات و الهیات،  حکمت خاقانیهنیز داشته است. کتاب 

فاضل هندی بخشی از امور عامۀ طبیعیات را به سبک  ٤٢می وی است.حک یها از نگاشته

. هر دو حکیم مذکور (و نیز حکمای دیگرِ آن دوران) کند یحکمای قبل از خود بحث م

نوآوری  گونه چیاند بدون ه که به ارث برده یا وهیغالب موضوعات امور عامۀ طبیعیات را به ش

آنکه بیش از دو قرن (قرون شانزده و هفده  د. حالان شرح کرده یتوجه و اصلاح و اکمال قابل

میلادی) از حرکت شتابندۀ اروپا در پرداختن به علوم طبیعی جدید گذشته و اکثر مطالب 

در این دوران تمام  ٤٣طبیعیات در حال تغییر و تحول و تکامل بوده است. عامهمرتبط با امور 

                                                 
چـون بعضـی «... کـه  آن اسـتوی مانند برخی از حکمای متقدم، از جمله  فارابی و سـهروردی، بـر  .٤١

مسائل الهی توقف بر مسائل طبیعی دارد و طبیعی به فهم اقربست ابتدا به علم طبیعی مناسبست، و در علـم 

 .»طبیعی چند مقصد است ...
فاضـل هنـدی طبیعیـات وی را متـأثر سـاخته اسـت؟  طرح نمـود: آیـا فقاهـت توان میپرسش جالبی  .٤٢

 باید ربط اند نبودهطبیعیات وی با طبیعیات دانشمندانی که فقیه 
ً
بین ایـن  معناداری، چه تفاوتی دارد؟ اصولا

 دو حوزه برقرار باشد؟
بـه  که بیش از یک قرن قبل بطلان آن در اروپـا شود مینمونه در بخش فلکیات به مطلبی اشاره  عنوان به .٤٣

نه اسـت و افـلاک جزئیـه نیـز ثابـت  اند یافتهبدانکه اجسام فلکیه موافق آنچه در ارصاد  «اثبات رسیده بود. 

و آیات و نصوص مصرح است به آنکه عدد افلاک هفـت اسـت و ادلـۀ رصـدی حـق اینسـت کـه  اند نموده
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ید و پیدایش فیزیک نیوتنی آماده شالوده های علمی برای معرفی مکانیک جامع سماوی جد

 شده است. 

) دانست. ق ۱۲۸۹ د.حکیم قرون اخیر را باید حکیم ملا هادی سبزواری ( نیآورتر نام

در  ٤٤معرفی کرد.» منظومه و شرح آن«و مشهورترین اثر فلسفی و حکمی این دوران را باید 

ولیکن از  ٤٥عصر حاجی علمای بزرگی می زیستند و آثار علمی متعددی پدید آوردند.

تا چند دهۀ » منظومه و شرح آن«مزیت های ممتاز میراث علمی سبزواری آنست که کتاب 

اخیر کتاب درسی فلسفه در حوزه های علمیه بوده و شروح مختلفی بر آن نوشته شده 

 ٤٦است.

بیعیات اختصاص یافته است که شامل هفت فریده مقصد چهارمِ منظومه به ط

. سه فریده اول به امور عامه طبیعیات و دو فریده بعدی به طبیعیات تخصصی، و دو باشد یم

شامل: (فریده آخر به علم النفس اختصاص یافته است. فریدۀ اول: در حقیقت جسم طبیعی

ظریه جزء لایتجزا، تناهی حقیقت اتصالی جسم طبیعی، ترکیب جسم از ماده و هیولی، رد ن

                                                                                                                   
ه عرش و کرسی که در آیات ک اند دادهو بعضی از علمای متشرعین احتمال  کند نمیدلالت بر زیاده از هفت 

 .)٣٨: ١٣٧٧فاضل هندی،(»و احادیث واقع شده عبارت از فلک هشتم و نهم باشد. والعلم عند الله تعالی 
منطق، دو شاخۀ طبیعیات و الهیات، و نیـز  و حاویمنظومه و شرح آن دورۀ جامع حکمت نظری است  .٤٤

. منظومه در پنج مقصد تنظیم شده اسـت. هـر مقصـد استمختصری از اخلاق، متعلق به حکمت عملی، 

حاوی تعدادی فریده و هر فریده شامل چندین غرر اسـت (البتـه شـرح منظومـه هفـت بخـش دارد، و گـاه 

 ).شود میغررالفرائد نیز نامیده 
آشتیانی را بر مجموعه رسائل حاج ملا هـادی سـبزواری: سـبزواری،  الدین جلالبنگرید مقدمۀ استاد . ٤٥

سید جلال الدین آشتیانی، تهـران، شـرکت چـاپ و  گوشش به، رسائل حکیم سبزواری)، ١٣٧٦هادی (ملا 

 انتشارات اسوه.
 سیدرضـیاز آیـت ا..  انـد کردهاز جمله حکمای متأخر که به ترجمه و شـرح کامـل منظومـه مبـادرت . ٤٦

ن شـهید مطهـری غالـب نـام بـرد. افـزون بـر آ تـوان میشیرازی، امام خمینی، و آیت ا.. انصـاری شـیرازی 

 الهیات و قسمتی از طبیعیات منظومه (امور عامه) را ترجمه و شرح کرده است. های بخش



 ۱۴۰۴ ویک، تابستان پنجاه، شماره ویکم بیستسال  ،یتاریخ و تمدّن اسلام/ ۲۲

.  شود ی: در لواحق جسم طبیعی که به موضوع مهم حرکت پرداخته مدومفریدۀ ). ابعاد

شامل زمان، مکان، امتناع خلأ، شکل، جهت، و ( فریدۀ سوم: سایر احکام جسم طبیعی

حدوث است). ملا هادی سبزواری متعرض دو بخش اصلی و مهم طبیعیات تخصصی، 

 یها طرح نظریه افلاک قدیم در قرن نوزدهم، از نمونه. شود ینصریات میعنی فلکیات و ع

هشت قرن قبل از حاجی دانشمندان  ٤٧پسرفت علمی در طبیعیات تخصصی بوده است.

مواجه نموده  دیوترد بطلمیوسی را با شک ئتیرسیده بودند که اساس ه یا مسلمان به نقطه

بطلمیوسی  ئتیتنها ساختار ه ). در قرن نوزده میلادی نه٢٥و  ٢٤: ١٣٩٩بودند (رحیمی، 

 فروریخته بود بلکه نجوم جدید در حال استواری یک شاخۀ علمی بود.

عنصریات در منظومه شامل مباحثی مانند اجسام بسیط و مرکب، تعداد طبقات 

و چگونگی دیدن، است. بخش امور عامه زمین، کائنات جو، زلزله، تکون معادن، 

 به سبک حکمای قدیم تحلیل شده است و خبری از تأثیر پ
ً
 یها شرفتیطبیعیات، کلا

از سوی دیگر، غالب مباحث طبیعیات تخصصی  ٤٨شگرف علمی در مباحث آن نیست.

                                                 
ظهور . )١٣٩١کامران ارجمند ( در خصوص نحوۀ رویارویی علما با نجوم جدید، مقاله زیر را بنگرید: .٤٧

ر اواسـط سـدۀ سـیزدهم مدرنیتۀ علمی در ایران؛ مناقشات پیرامـون احکـام نجـوم و اخترشناسـی جدیـد د

 ٦٨.-٤٨، شماره دوم: میراث علمی اسلام و ایرانترجمه افسانه منفرد، . هجری
علمی (در هر دو حوزۀ نظری و عملی) در اروپا داشته   گذرا به طبیعیات ای اشارهمناسب است که . ٤٨

. رسد میسبزواری، به اوج خود  ملا هادیباشیم: طبیعیات کلاسیک در قرن نوزده میلادی، دوران زیست 

گاوس، ریمان،  ،که سابقه نداشته است. (فوریه، لباچفسکی شود میریاضیات از چنان گستردگی برخوردار 

، به معنای امروزی آن در نیمۀ اول قرن نوزدهم شکل »آنتروپی«و نیز » انرژی«) مفهوم مهم ...وایتهد  

که  ای گونه بهمکانیکی معرفی و به کار گرفته شد؛  های انهسامانرژی برای توصیف رفتار  های روشگرفت و 

، دهد میگرما و حرکت و ماده خبر  کنش برهم. دانشی که از شود میبا تغییرات و اضافاتی کماکان استفاده 

اتریشی، در قرن نوزدهم استواری  دان فیزیکلودویک بولتزمن،  های تلاشترمودینامیک نامیده شد، و با 

، (برتوله، دالتون، برزلیوس، آمپر، آووگادرو شود میتشریح  دقت بهعلمی گرفت. نظریۀ اتمی یک شاخۀ مهم 

. گردد میمختلف تثبیت  و به زبان ریاضی دقیق توصیف  های آزمایش). نظریۀ موجی نور با مندلیف و...
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 منسوخ شده 
ً
منظومه در همان زمان، از نظر انطباق با واقعیت های کشف شدۀ علمی، کاملا

کید مجدد کرد که تحولات علمی (تخصصی) اروپا تأثیرات  ٤٩د.بو بر این نکته باید تأ

 ٥٠اساسی بر فهم و تحلیل مباحث امور عامۀ طبیعیات داشته است.

                                                                                                                   
. (فاراده، ندشو می بندی فرمولالکتریکی و مغناطیسی معرفی و  های میدان) ، استوکس و...(فرنل، یانگ

هم
ُ
الکترومغناطیس توسط ماکسول (قرن  های میدان) با معرفی و استخراج معادلات ، گاوس و...آمپر، ا

که چیز جدیدی برای کشف  شود می، و احساس رسد مینوزدهم میلادی)، فیزیک کلاسیک به اوج خود 

 ازهرجهتستم مکانیکی یک سی مثابه بهآن دوران، جهان طبیعی  دانان طبیعینمانده است. از منظر 

که در  ماند میجدید  های شکنی خط. دنیای علم باید منتظر گردد می پذیر بینی پیشو تشریح، و  توضیح قابل

 ابتدا قرن بیستم با معرفی فیزیک نسبیتی و کوانتم آغاز شد. 

وثیق با  ربطیشود و  میو ژرف  بسیار گسترده، فهم و توصیف موضوعات امور عامۀ طبیعیات اساس براین

 .یابد میطبیعیات تخصصی جدید 
تفکیک اجسام به بسیط و مرکب به همان سبکی که ریشۀ ارسطویی  ؛مانند نظریه افلاک و فروعات آن. ٤٩

 به خواص 
ً
تبدیل شده بود، طبقات  گیری اندازه قابلدارد؛ تعریف کیفیات ملموسی که در علم تجربی تماما

زلزله؛ پیدایش  پدیدآمدنجوی (آثار علوی)؛ علت  های پدیدهزمین؛ بخشی از توصیف در خصوص 

 معادن.

 شأن حِکمی حاج ملا هادی  وجه هیچ بهنقد این مقاله 
ً
متوجه جایگاه بالای فلسفی، مقام بلند عرفانی، و کلا

سبزواری نیست. حاجی در حکمت نظری از علمای طراز اول عصر قاجار و در حکمت عملی، عامل در 

از مظاهر دنیویِ سبزواری زبانزد خاص و عام بوده است.  نیازی بیو  زیستی سادهود. نهایت درجه ب

. این گیرد میمقام علمی و زندگی بغایت سادۀ وی قرار  تأثیر تحتو  رود میبه دیدار حاجی  شاه ناصرالدین

انی در بارۀ آشتی الدین جلالعلمی دوره اسلامی بوده است. فیلسوف متأله سید  های سنتسلوک اخلاقی از 

(حاجی) علاوه بر مقام علمیت، در زهد و تقوی و « :نویسد می درستی بهاوصاف شخصی ملا هادی 

بوده است. در تهذیب نفس و جامعیت در مراتب کمال انسانی و صفای نفس یکی  نظیر کمفضائل نفسانی 

اشخاص را به هدایت  ظهلح یکزیارت او در  بسا چهو  رود میاز معلمان بزرگ در علم و اخلاق به شمار 

 ).١٢): ١٣٤٧( آشتیانی( »ددا میسوق 
در زیر به چند مرجع کلاسیک که تعدادی از امور عامۀ طبیعیات را متأثر و یا متکی به دانش نوین .  ٥٠

 .شود مینمونه، اشاره  عنوان به، اند کردهطبیعی، تا اوایل قرن بیستم میلادی، بررسی و تحلیل گسترده 



 ۱۴۰۴ ویک، تابستان پنجاه، شماره ویکم بیستسال  ،یتاریخ و تمدّن اسلام/ ۲۴

                                                                                                                   
، مفاهیم اصلی دانش مکانیک مانند ماده،  جرم و اینرسی، دانش مکانیکارنست ماخ در کتاب  -الف

. کتاب کند میحرکت، فضا، نیرو، انرژی و نظایر اینها را، در خلال مباحث علمی، نه تخصصی، شرح 

 .دانند مینسبیت انیشتین  های نظریه درآمد پیشمذکور را 

Mach,  Ernest (1919), The Science of Mechanics, Illinois, The Open Court 
Publishing Co, First published in 1883 

که حدود یک قرن قبل نوشته شده است، نمونۀ عالی از » فلسفۀ فضا و زمان«با عنوان  کتاب رایشنباخ -ب

انند زمان، فضا، دانش جدید تا اوایل قرن بیستم، در توصیف عقلانی (فلسفی) مفاهیمی م های یافتهتأثیر 

نیوتنی و نسبیتی گرانش عمومی  های نظریهنسبیت خاص و عام، و  های نظریه(مکان)،  و حرکت است. 

 تفسیرهای فلسفی
ً
 بدون آشنایی  کاملا

ً
زمان و مکان و حرکت را در این کتاب متأثر ساخته است. اصولا

 کتاب را پی گرفت.مطالب  توان نمی، ها حوزهکامل یا تسلط نسبی به دانش تخصصی این 

Reichenbach, Hans (1950), The Philosophy of Space and Time. New York, Dover 
Publications, first published in 1927,  

 حساب (که آغشتگی کامل با ریاضیات   در کتاب فضا؛ زمان؛ ماده، با زبانی هرمان ویل -پ
ً
عمدتا

 . پردازد میتانسورها) دارد، به توصیف فلسفی اموری مانند فضا (مکان)، زمان، ماده، و حرکت 

Hermann Weyl (1952), Space Time Matter, New York, Dover Publications, First 
published 1918 

  time زمانو  space فضا: " نویسد میویل در آغاز کتاب 
ً
 هستیِ (وجود)  forms ایه صورترا عموما

existence   ماده، و پندارند میجهان واقعی matter  جوهررا substance  در انگارۀ شمارند میآن .

بنابراین ویل در همان ابتدا از  ) P.1(" .. آمیزند میدر هم   ، این سه مفهوم بنیادین motion حرکتترکیبیِ 

چهار مقولۀ مهم از امور عامۀ طبیعیات (فضا، زمان، ماده، حرکت) و نیز دو مفهوم طبیعیات سنتی (صورت 

 برکتاب ویل را بدون تسلط   های بخش. غالب شکافد میو در ادامه این مفاهیم را وا  برد نام میو جوهر) 

توان پی گرفت. توجه شود که کتاب ویل کتاب  نسبیتی نمی حساب تانسورها و مکانیک کلاسیک و نیز

تخصصی در ریاضیات نیست. بلکه بیشتر به حوزۀ فلسفۀ علم در نیمۀ دوم قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم 

 نمونه کتاب زیر یک اثر تخصصی کلاسیک در حوزۀ حساب تانسورها است. عنوان بهمیلادی تعلق دارد. 

Levi – Civita T., The Absolute Differential Calculus, New York, Dover 
Publications, First published in 1926 

 ترین مباحث امور عامۀ طبیعیات شده است. کتاب وایتهد با نام علم و جهان نو متعرض مهم -ت
Whitehead N. A. (1943). Science and the Modern World, London: Cambrige 
University Press. (first published in 1926) 



 ٢٥ / تاریخی –امور عامۀ طبیعیات در تمدن اسلامی: تحلیلی علمی 
 

در دورۀ جدید (پهلوی و جمهوری اسلامی) نیز تعدادی از حکمای معاصر متعرض 

ای ر چارچوبی که حکممباحث آنها کماکان د ٥١اند. اکثر مطالب امور عامه طبیعات شده

 ٥٢ومحصور مانده است.متقدم تعبیه کرده اند، محدود 

                                                                                                                   
، از کتب کلاسیک فلسفۀ علم است. در جوهر و تابع؛ و نظریه نسبیت انیشتینکتاب کسیرر با عنوان  -ث

 های پدیدهاین کتاب مفاهیمی مانند جوهر، فضا، زمان، انرژی، ماده، اتر، قانون فیزیکی، عینیت و ذهنیت 

 امور عامۀ طبیعیات، طبیعی و بسیاری از مطالب مرتبط دیگر، 
ً
 بحث شده است. تفصیل بهعمدتا

Cassirer, Ernst (1923). Substance and Function & Einstein’Theory of Relativity. 
New York: Dover Publications INC. 

نسبیت . )١٣٩٩( : حاجی زاده، امیر و کلباسی اشتری، حسینکند میمقاله زیر برخی آرای کسیرر را تحلیل 

 .٣٢-٧، ص ٨٣/١، شماره شناخت .انیشاین و مسئلۀ معقولیت علمی در فلسفۀ کاسیرر

و در طول بیش از  اند بیستممتعدد نام برد که متعلق به اوایل قرن  های کتاباز  توان میافزون بر آن  -ت

متعرض تمام مباحث که  از جی اچ جینز فیزیک و فلسفه. مانند اند شدهاخیر به فارسی ترجمه  قرن نیم

، علم، نظریه، انساناصلی امور عامۀ طبیعیات شده است؛ مانند زمان، مکان، ماده، حرکت، علیت. کتاب 

از ورنر  جز و کل. کتاب گوید میاز علیت، نامعینیگری، حرکت، و ماده نیز سخن که  از اروین شرودینگر

ندین مقوله از امور عامه ارجاع دارد، و در خلال مباحث مختلف علم و جامعه و دین به چکه  هایزنبرگ

کید  نظایر اینها. به حوزۀ طبیعیات تخصصی تعلق ندارند. آنها را  الاشاره فوقاز آثار  کدام هیچکه  شود میتأ

این پرسش ساده را مطرح کرد که  توان میاکنون  به حوزۀ فلسفۀ علم وابسته دانست. نوعی بهباید 

اخیر  قرن نیمرگانۀ فضا، زمان، ماده، و حرکت با آنچه پژوهشگران ایرانی در ، ربط مفاهیم چهامثال عنوان به

که در بالا نام آنها آمد، چیست؟  در آثاریو مفاهیمی که   نگارند میمبتنی بر منابع حکمی حکمای بزرگ 

تخصصی در چارچوبی که –آثار پژوهشگران را باید تحلیل تاریخی (البته علمی  آن استادعای نگارنده 

شمرد نه فلسفۀ روزآمدی که  -که در پایگاه خود معتبر و ارزشمند است  -) اند کردهحکمای سنتی معین 

تحول و تکامل دانش طبیعی تحول و تکامل یافته است. دقت شود که نگارنده از منابعی اسم برد که  پای پابه

 
ً
ت. یعنی زمانی که باید طبیعیات علمی آنها را علوم طبیعی تا ابتدای قرن بیستم شکل داده اس شالودهکلا

 .کردند میبه این مهم توجه  شارحان آن ویژه بهمنظومه و 
ش) از معدود منابعی  ١٣٣٩ –ش ١٢٥٩نمونه، کتاب حکمت قدیم نوشتۀ مرحوم فاضل تونی ( عنوان به. ٥١

است که به عصر حاضر تعلق دارد، کتاب به شیوۀ سنتی برخی از مهمترین مباحث طبیعیات به معنای اعـم 
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 شود.  طالب امور عامۀ طبیعیات معرفی میدر بخش بعد به اختصار موضوعات و م

 موضوع، مسائل، ومطالب امور عامۀ طبیعیات . ٤

 .شود یموضوعات و مسائل امور عامۀ طبیعیات م نیتر در این بخش اشارۀ کوتاهی به مهم

را شامل وجود و مبادی جسم  ٥٣مسائل و مطالب علوم طبیعی یطورکل حکمای اسلامی به

. درهرصورت، دانند یطبیعی و انواع آن، اعراض ذاتی، علل (چهارگانه) و نظایر اینها م

                                                                                                                   
انند را به زبان روشن و روان شرح می کند. کتاب حاوی دو بخش است. طبیعیات به معنای اعم و نفس (هم

طبیعیات درةالتاج). فاضل تونی متعرض طبیعیات تخصصی نشده است. طبیعیات نیز به دو بخش تفکیـک 

عوارض جسم طبیعی. همانگونه که انتظار می رود اثـر  -جسم طبیعی و ماهیت آن، و ب -شده است: الف

نـد تـاریخ مذکور بیشتر به جزوۀ آموزشی برای کلاس درس شبیه است تا یک کتاب مرجـع حکمـی. هـر چ

نگارش کتاب را باید متعلق به عصر حاضر دانست، اما مباحث آن کماکان به روش قدما تحلیل شده است. 

 وفادار است. » حکمت قدیم«(اگر انتخاب عنوان 
ً
گاهانه باشد، محتوا به عنوان کاملا بابت خـرده  در نتیجهآ

 ای به کتاب نمی توان داشت)
کید کرد: الف. ٥٢  باید تأ

ً
(یـا  مفهـوم مـاده و مکـان را نـزد ابـن سـینا مثال عنوان بهر پژوهشگری اگ -مجددا

و ادعایی در ارتباط با سیر تحول علمی این مفاهیم از ابن سـینا  کند میطرح و شرح  حکمای دورهٔ اسلامی)

، غالب پژوهشگران اتخاذ چنین رویکردی را درهرصورتتا کنون ندارد، مخاطب شماتت این مقاله نیست. 

. در ضمن، پرداختن به این مباحث به شیوۀ سنتی تا کـی بایـد ادامـه یابـد، و چنـد کنند نمیبیان  تصراح به

پژوهشگر را مشغول دارد؟ نتایج پژوهش آنها چه ارزش علمی و قوت معرفت بخشی در عصر حاضر دارد؟ 

شرح آنهـا در مـرز برخی، مباحث امور عامه را از پایگاه فلسفۀ سنتی به گونه ای طرح می کنند که گویا  -ب

 از مخاطبان اصلی شماتت این  -علم طبیعی جدید است. هر چند آن را به روشنی بازگو نمی کنند. پ
ً
قطعا

مقاله دانشنامه های در دست تدوین است که حاوی مدخل هایی با عناوین امور عامه طبیعات ماننـد بعـد، 

این معنا باید خود موضـوع مطالعـه و  جسم، جوهر، شکل، کم (کمیت) و نظایر اینها است. در هر صورت

 پژوهش جداگانه ای باشد.
به طور کلی، از آن جهت که موضوعات و محمولات مسائل علوم طبیعی منسوب به طبیعـت هسـتند، . ٥٣

 آن را طبیعات می نامند. البته در این نوع معرفی مبادی، مفاهیم مجهول بیش از مفاهیم معلوم است!
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 در دو منبع متقدم یعنی شفای ابن سینا و متأخر یعنی 
ً
محتوای امور عامۀ طبیعیات را عمدتا

 مباحث امور عامۀ طبیعیات بدین قرارند:  نیتر مهمجست.  توان یمنظومۀ سبزواری م

 ، موضوع و مسائل علم طبیعی؛مبادی -الف

 ، بعد، ماده، صورت؛ جسم -ب

 و طبیعت؛  طبع -پ

 قوه و فعل، حرکت؛ –ت

 ، فضا، زمان؛ مکان -ت

 علیت؛   -ث

 موارد دیگر مانند تناهی و عدم تناهی، جهت، شکل.  -ج

به حوزۀ طبیعیات تعلق دارند، هر چند موضوعات پرشماری را برای تمام موارد بالا 

کید بیش از حد بر جنبۀ فلسفی موضوعات بالا آورند یفلسفی فراهم م یها لیتحل  -. تأ

 -رغم اینکه حکمای متقدم آنها را در شاخۀ طبیعیات یا حکمت طبیعی قرار داده بودند  به

 از لغزش
ً
امور عامه از  ٥٤رن اخیر در ایران رخ داده است.است که طی دو سه ق ییها احتمالا

 چند ویژگی برخوردارند:

ها، موضوعات و مسائل طبیعیات تخصصی هستند. به  بین تمام حوزه مشترک -الف

مند،  طبیعیات تخصصی زمان یها موردمطالعه در تمام رشته یها دهیعبارتی تمام پد

ی، متصف به تناهی (عدم تناه مکان
ّ
) و نظایر اینها ٥٦ئتی(ه ٥٥ی) و شکلمند، جرمانی، عل

 هستند.

                                                 
 لب پژوهشگران دانشگاهی نیز راه یافته است.این شیوه در تحلیل غا. ٥٤
را با توجه به حالات متفاوت ماده و میدان های مختلف نیرو، به سادگیِ توصـیف شـدۀ » شکل«بحث  .٥٥

 طبیعیات سنتی، نمی توان مطرح کرد.
56. Configuration.  
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مباحث امور عامه در طبیعیات تخصصی،  ریناپذ استفادۀ گسترده و اجتناب رغم به -ب

. بحث در بارۀ چیستی آنها به حوزۀ فلسفۀ شود ینه چیستی آنها بحث و نه وجودشان اثبات م

 زۀ فلسفۀ اولی.باشد به حو ریپذ اثبات آنها امکان اگر، و داردعلوم طبیعی تعلق 

حال سابقه نداشته است که  مسائل امور عامۀ طبیعیات زمانی نیستند. یعنی تابه -پ

باشند.  ازین یاز موضوعات امور عامه ب یریگ متفکران علوم طبیعی از بحث و بهره

آنکه مباحث  انسان را در آینده تضمین کند. حال یازین یوجود ندارد که ب یانداز چشم

 طبیعیات تخصصی در حال نسخ، تحول، تکامل، و جایگزینی مداوم هستند. 

یعنی جسم و نیز مبادی اصلی آن، یعنی ماده و » علم طبیعی« موضوعدر زیر تنها 

 .دشو یاختصار معرفی م عنوان نمونه، به ، در پایگاه طبیعیاتی نه فلسفی، به٥٧امتداد

متعرض مفهوم و توصیف موضوع  دان یعیغالب حکمای طب موضوع علم طبیعی:

 اند.  مسائل علم طبیعی پرداخته یبند . اما، اندکی به دستهاند شدهعلم طبیعی 

از آن حیث که  داند ی(موردمطالعهٔ) طبیعیات را اجسام طبیعی م ابن سینا موضوع

و  راتییتغ ژهیو (جسم بماهو جسم) و بهو اوصاف اجسام طبیعی  احوالمطالعۀ  ٥٨متغیرند.

تحولات آنها (جسم بماهو متغیر) بر عهده علوم طبیعی است. ابن سینا در نجات 

: و أما العلم الطبیعی فیبتدئ من حیّز الجسم والصورة الغیر المفارقة من سدینو یم

 و در بارۀ حقیقت جسم، صورت شود یالموجودات. علم طبیعی از موضوع جسم  آغاز م

غیر مفارغ، موجودات (مانند صورت جسمیه و نوعیه) بحث می کند. ویبحث عن أحوالها و 

هی من باب الکیف والکمّ و الأین و الوضع والفعل والانفعال. و نیز در بارۀ احوال جسم 

مانند کم و کیف و أین و وضع و فعل و انفعال بحث می کند. بنابراین و در مجموع، علم 

                                                 
 باید در فضای گسترده تری تحلیل شود.» طبیعت«مفهوم . ٥٧
 ١٣٦٠بیعی، ابن سینا، فن سماع ط. ٥٨
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. دانش طبیعی جدید کند یجسم طبیعی بحث م تغیر، و احوالات، تجسمیطبیعی در بارۀ 

  ٥٩نیز در این حد از کلیت و شمولیت، متکفل چنین مطالعه و تحقیقی است.
با نوعی رویکرد تکمیلی که از الزامات توصیف  –سینوی  ٦٠از منظر مبادی علوم طبیعیِ 

(صورت  امتدادجسم بماهو جسم با دو مؤلفۀ ذاتی (دو مبدأ)  -آن در عصر جدید است 

 طبیعتو  تغیر(جرم) ؛ و جسم بماهو متغیر با دو مؤلفۀ ذاتی (دو مبدأ)  مادهجسمیه) و 

ۀ محسوس را از امتداد تهی کرد، ماد توان یگونه که نم همان ٦١.شوند یم شناختهتعریف و 

از تغیر زدود. نوع خاص و البته عمومی از تغیر، حرکات  توان یطبیعت اجسام را نیز نم

جواهر یا اجسام مادی مرکب از چهار جزء مقوم  رو نیمکانی (انتقالی و وضعی) است. ازا

احوالاتی دارند  افزون بر آن اجسام ٦٢یا مؤلفۀ ذاتی هستند: امتداد، ماده، تغیر، و طبیعت.

، أین، وضع، فعل و انفعال)، مندرج در طبیعت که در علم طبیعی بحث فیوک (مانند کم

چنین جسمی موضوع علوم طبیعی است. وصف طبیعی به علت حضور مؤلفۀ  ٦٣.شود یم

                                                 
چنین تعریف و توصیف موسعی و چنین حوزۀ گستردۀ معرفتی و تحقیقاتی، بر علم طبیعی جدیـد نیـز . ٥٩

قابل اطلاق است. در ضمن بدیهی است که سه موضوع فوق الاشاره از حقیقت واحدی به نام جسم طبیعی 

 انتزاع شده اند.
غالب حکما مبادی علوم طبیعی را به دو دستۀ مبادی کلی و اختصاصی تفکیک می کننـد و برآننـد کـه  .٦٠

محل بحث و اثبات مبادی کلی در علم الهی است. این تفکیک را به زحمت می تـوان در چـارچوب علـوم 

 طبیعی مطرح کرد.
پنـده) و هـم دامـن عـوارض در حکمت اسلامی تغیر هم به ذات (جوهر) اشیاء تعلق می گیـرد (ذات ت .٦١

 (ذاتی و غریبه) آنها را می گیرد. علوم طبیعی جدید تنها نوع اخیر حرکت  و تغیر را بررسی می کند.
چهار مؤلفۀ مذکور را می توان به سه مبدأ بنیادین در هستی طبیعی ارجاع داد: فضا، زمان، ماده (وآثـار  .٦٢

 مادی، مانند میدان).
نچه به عنوان مبادی طبیعات معرفی شده است عبارت است از: ماهیـت جسـم آ«مقاله زیر می گوید: . ٦٣

طبیعی، پذیرش تغیر و حرکت، ماده اشیای طبیعی، صورت اشیای طبیعـی، فاعـل و غایـت نهـایی اشـیای 

 ؛»طبیعی، و عدم. فلاسفه ماده و صورت را مبادی در قوام جسم می دانند و فاعل و غایت را مبادی خـارجی
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از  ٦٤در طبیعیات سینوی دارد. یا ژهیاجسام مادی است. این مفهوم جایگاه و» طبیعت«

 و » طبیعت«نها صفت ذاتی چهار مؤلفۀ مذکور، ت
ً
است که در دانش طبیعی جدید مفهوما

 (نه نفی بلکه) دگرگون شده است. اوصاف چهارگا
ً
 تجربتا

ً
نه بالا جسم طبیعی را ذاتا

پذیر می کند. یعنی اگر جسم خواه مرکب از ماده و صورت باشد (حکمت مشاء)،  کمیت

گانه (تعریف اولیه  با امتدادهای سه خواه مرکب از بعد و مقدار (حکمت اشراق)، و یا تنها

تمام حکمای اسلامی از جسم طبیعی؛ نظریۀ دکارتی)، و یا جسم متشکل از ذرات بسیار 

که در مقیاس کلان (ماکرو) از وحدت اتصالی برخوردار  -ریز تجزیه پذیر فرض شود 

یف شود، (متکلمان و تعدادی از حکمای متأخر (مانند علامه حسن زادۀ آملی) تعر - باشد

 وصف کمیت پذیری به آن تعلق می گیرد و قابل خلع نیست. در نتیجه موضوع لاجرم به 
ً
ذاتا

حوزۀ علوم تجربی (طبیعی؛ یا دانش کمیت پذیر) به معنای امروزی آن تعلق دارد؛ هر چند 

 مسائل و موضوعات متعددی را برای حوزۀ فلسفه و تفسیرهای عقلی پدید می آورد. 
کمت طبیعی دورۀ اسلامی به چند شیوه معرفی می شود، هر چند جسم در حجسم:  

اما هر کدام به یک یا چند مؤلفۀ ذاتی  ٦٥هیچکدام به چیستی حقیقی جسم دست نمی بایند

 -جسم اشاره دارند. تعاریف حکما از جسم طبیعی را می توان در سه دسته گنجاند. الف

که می توان در آن سه امتداد غیر تعریف جسم به امتدادات سه گانه: جسم موجودی است 

                                                                                                                   
: ص ١٣٧ – ١٢١، ص ٦٦هـا، دفتـر  )، مبادی علوم طبیعی، مقالات و بررسی١٣٧٨ه، رضا (نک: محمد زاد

١٢٦. 
اصول طبیعت «مقاله زیر مفهوم طبیعت را از منظر ابن سینا به نیکی تشریح می کند. البته، عنوان مقاله . ٦٤

نظام «داخته است نه پر» طبیعت«است، حال آنکه متن مقاله به اجزای مقوم و ارکان ذاتی » شناسی ابن سینا

فلسـفه  .اصول طبیعت شناسی ابن سـینا)، ١٣٩٢مهر، محمد و کریمی، سکینه ( سعیدی». شناسی طبیعیت

 سال سوم، شماره دوم. .علم
مجله علمی پژوهشی  »مفهوم جسم در طبیعیات سینوی«)، ١٣٨٩رحیمی، غلامحسین (نک:  .٦٥

 . ٧٦-٥٧، صص ٤٤حکمت سینوی، دانشگاه امام صادق(ع)، سال چهاردهم، شماره 



 ٣١ / تاریخی –امور عامۀ طبیعیات در تمدن اسلامی: تحلیلی علمی 
 

واقع در یک صفحه فرض کرد. این تعریف پذیرفتۀ تمام حکمای متقدم و متأخر، فارغ از 

فلسفی آنها است. این ویژگی به خاصۀ بنیادین و ذاتی جسم یعنی  مشربمکتب فکری و 

تعبیه  ارجاع دارد. واضح است که دانش طبیعی جدید، با معرفی فضاهای چند گانه و» بعد«

دستگاه های مختصات، نیز به این مؤلفۀ بنیادین اجسام مادی اذعان دارد. این تعریف را باید 

-۱تعریف به مبادی جوهری: ب-متعلق به بخش علم مبنای حکمت طبیعی شمرد. ب

جسم جوهری مرکب از ماده و صورت است (حکمت مشاء). این تعریف پذیرفتۀ غالب 

ترکیب انضمامی ماده و صورت (حکمت مشاء) و حکمای اسلامی است. تفاوت در 

اتحادی ماده و صورت (حکمت متعالیه) است. چنین تعریفی در طبیعیات جدید جایی 

جسم جوهری مرکب از بعد و مقدار است (حکمت اشراق). اگر بر بعد و  -۲ب ٦٦ندارد.

ازگار با مقدار، ماده را (در وجه محسوس و کمی) بیفزاییم، تعریف سهرودی را می توان س

پذیر (متقدر؛  های دانش طبیعی جدید یافت. یعنی جسم، مادۀ ممتدِ کمیت توصیف

 باید در بخش فلسفی طبیعیات 
ً
مقدارمند) است. در هر صورت این تعریف را فعلا

ای که جسم را یک واحد پیوسته  تعریف جسم به ساختار: نخست نظریه –گذاشت. پ

ه جسم را مرکب از ذرات بسیار ریز می پندارد داند (حکمت مشاء). دوم نظریه ای ک می

                                                 
 حکمای معاصر را در بارۀ نظریۀ مـاده ١٤٠٠انواری و مختاری ( .٦٦

ً
صـورت گرایـی  –) دیدگاه های عمدتا

هـی قمشـه ای و مشائیان تحلیل می کند. مقاله نتیچه می گیرد که در میان حکمای معاصر، محیی الـدین ال

استاد حسن زادۀ آملی تمایل به نظریه ذره گرایان داشته اند و استاد مصباح بزدی و اسـتاد فیاضـی بـه نظریـه 

منسوب به رواقیان گرایش یافته اند. و دسته ای دیگر مانند علامه طباطبائی و فاضل تونی تلاش در جمع بین 

اید در همان چارچوب فلسفۀ سنتی دانست. بایـد توجـه دو نظریه داشته اند. در هر صورت تحلیل مقاله را ب

داشت که در طبیعیات بویژه زمانی که آرای حکمای عصر حاضر تحلیل می شـود، بـرای اعـلام  صـدق یـا 

، جایی ندارد. همانگونه »جمع دو نظریه«و » گرایش«و » تمایل»کذب گزاره های طبیعیاتی واژه هایی مانند 

یثم می گویند، مراجعه به طبیعت، یعنی تجربه یا اعتبار(به تعبیر ابـن هیـثم) یـا که ابوریحان بیرونی و ابن ه

 در بارۀ جسم طبیعی و ماده و صورت) مـی 
ً
تدریب (به تعبیر جابر بن حیان)، است که صدق ادعاها را (مثلا

 آزماید. (نه ارجاع نظریه یک حکیم به حکیم دیگر!)
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اینک به لحاظ نظری و تجربی ساختار مبتنی بر ذره برای جسم اثبات  هرچند ٦٧(متکلمان).

زمانی که ابعاد آن  از  -شده است، اما جسم به مثابه یک واحد پیوسته (واقعیت متصل) 

، continuum ٦٨حیط پیوستهبه عنوان م -مقدار معینی (کمابیش از میکرو متر) بزرگتر شود

مورد بررسی تحلیلی و تجربی دانش جدید است. این تعریف را باید متعلق به بخش علم 

مبنای طبیعیات عمومی شمرد. تعریف جسم یه ساختار، به توصیف علم جدید از جسم 

 ٦٩مادی نزدیک است.

د. شون م مادی با آن تعریف و شناسایی میبعد کششی (فضایی) است که اجسابعد: 

این مفهوم با مفاهیمی مانند مکان و بویژه فضا پیوندی وثیق و درونی دارد. امکان تعریف 

برای توصیف رفتار پدیده های طبیعی با پذیرش » چارچوب مرجع«و » دستگاه مختصات«

مفهوم بعد ممکن می شود. حکمای طبیعی دان به درستی، بعد را به دو فقرۀ بعد مطلق و 

مبهم و بعد متعین، تفکیک می کردند. بعد اختصاصی یا کمی شده،  بعد نسبی، و نیز بعد

در  ٧٠محدود بوده و در فضای سه بعدی با مفهومِ اجسامِ نوعیت یافته شناسایی می شود.

بازتاب بعد عمومی، مبهم، مشترک و ذاتی تمام اجسام » صورت جسمی«فیزیک سینوی، 

                                                 
یونان تا دورۀ اسلامی مروری تحلیلـی دارد. نویسـندگان کشـف مقاله زیر سیر تاریخی نظریه ذره را از  .٦٧

ساختار ذره ای ماده را با نظریه ذره ای یونانیان و متکلمان پیوند می دهند که به نظر نگارنده نادرست اسـت. 

)، نظریه ذره از فلاسفه یونان تا متکلمان مسـلمان، ١٣٩٠رسولی شربیانی، رضا و دهقانی بیدختی، سودابه (

 .١٦٩ – ١٥٣فلسفه، سال دوم، شماره دوم:  تاریخ
68. Continuum. 

 انجام شود.» ماده چیست؟«در این ارتباط کافی است جستجویی برای پاسخ به پرسش . ٦٩
 تمـام . ٧٠

ً
مقالات متعددی در بارۀ تحلیل مفهوم بعد و امتداد نزد حکمای اسلامی نوشته شده است. تقریبا

تحلیلی فلسفه اسلامی دانست. بر تحلیل فلسـفی (فلسـفه طبیعـی) مقالـه زیـر آنها را باید متعلق به تاریخ 

های مرتبط دانـش طبیعـی جدیـد (بـویژه ریاضـیات) وزیـده اسـت. رحیمـی، غلامحسـین  نسیمی از یافته

مجله معرفت فلسفی، سـال دهـم، شـمارۀ  مفهوم امتدادمندی جسم طبیعی در طبیعیات سینوی،)، ١٣٩١(

 .١١١-٨١اول: 
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آمده است. تعریفی که حکما از بعد  مادی است. این معنا در آثار حکمی حکمای بعدی نیز

 کرده اند، در دانش تجربی جدید نیز معتبر است.
ماده همانند بعد در دو  ٧١ماده از مهمترین مفاهیم امور عامۀ طبیعات است. ماده:

ماده اولی یا ماده و گوهر نخستین جهان مادی. در پایگاه « -سطح تعریف می شود: الف

ستعدادهای بالقوۀ بی شمار و پذیرندۀ صورت های فلسفی، ماده جوهری است حاوی ا

 منفعل. هیولی زمانی فعلیت می یابد که صورتی را پذیرفته باشد. از 
ً
فراوان و موجودی ذاتا

این مادۀ  ٧٢دست داد.فسیری عقلی و تحلیلی (فلسفی) به مادۀ اولی تنها می توان ت

امتدادمند، خمیر مایۀ عالم جسمانی است. این موضوع، به بخش فلسفه مبنای حکمت 

 از موضوعات مشترک 
ً
طبیعی تعلق دارد و در طبیعیات علمی بحث نمی شود (و احتمالا

این ماده ». مادۀ محسوس«، »مادۀ جسمانی«، »مادۀ ثانی« -طبیعیات و الهیات باشد). ب

دار است: نوعیت یافته، کمیت پذیر شده، و قابل اشارۀ حسی است. از سه خاصۀ زیر برخور

ماده محسوس، موضوع مورد مطالعه، و نیز علم و عمل، طبیعیات تخصصی قدیم و علوم 

طبیعی جدید است. افزون بر سه ویژگی ذکر شده، در فیزیک جدید ماده از دو خاصۀ ذاتی 

اشاره است که مفهوم ماده را باید در سه نیز برخوردار است. لازم به » گرانشی«و » ماندی«

                                                 
گیرد  کند و نتیجه می مقاله زیر مفهوم ماده نزد تعدادی از حکمای متقدم و متأخر را بررسی و تحلیل می. ٧١

اند. در هر صورت، مقاله در چارچوب حکمت  که براهین ارائه شده برای اثبات هیولی چندان موفق نبوده

)، ١٣٩٢شکیان، عباس (برد. تربران، زهرا و جوار طبیعی سنتی تحلیل خود را از مفهوم ماده پیش می

. مقاله زیر نیز با بررسی براهین ٥٦ – ٣١): ٢( ٤٥چیستی و هستی ماده، مطالعات اسلامی، فلسفه و کلام، 

ک موجودات یتوان وجود و عدم هیولا را ملاک تفک گیرد که نمی داند و نتیجه می اثبات هیولا، آنها را تام نمی

)، هیولای فلسفی در چالش ١٣٩٥ضا و حیدرپور، احمد (غلامرفیاضی، : به مجرد و مادی به کار برد

 .٧٢ – ٥٤منطقی، نسیم خرد، سال دوم، شماره دوم: 
توان از (زهرا تربران،  اند می از مقالاتی که ماده را در چارچوب فلسفی (قدیم؛ سنتی) تحلیل کرده. ٧٢

)، و ١٣٩٩گری زاده؛ الله عس )، (حجت١٣٩٦)، (محمود هدایت افزا؛ ١٣٩٥)؛ (غلامرضا فیاضی، ١٣٩٢

 نظایر اینها نام برد.
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دورۀ تاریخیِ فیزیک سنتی (حکمت طبیعی)، فیزیک کلاسیک (نیوتنی)، و فیزیکی نسبیتی 

های بنیادین نسبتی وثیق با  تحلیل کرد. این سه تفسیر بیگانه با هم نیستند و به رغم تفاوت

 هم دارند.

کید کرد که توضیح بالا، معرفی  بسیار فشرده از موضوع علم طبیعی در نهایت، باید تأ

است. غالب مطالب امور عامۀ طبیعیات در دانش و بویژه فلسفۀ علم جدید بیش از یک قرن 

است که در حال بحث و تبیین است. از منظر حکمت اسلامی این مفاهیم افزون بر جایگاه 

 از مهمترین مفاهیم خود، در فلسفۀ اولی نیز بحث می طبیعی
ً
ی هستند که شود و احتمالا

دهند. در این حوزۀ گسترده، با عنایت به  حکمت طبیعی را به فلسفۀ اولی ربط می

 ٧٣های جدید بی منتها فراهم است. های مزمن تاریخی، مجال پژوهش ماندگی عقب

 نتیجه

 بندی زیر را داشت: توان جمع از مطالب فشردۀ بالا می

حکمت نظری دورۀ اسلامی بوده است. متن و  یها شاخه نیتر از مهم یکیطبیعیات 

به دو بخش امور عامه و طبیعیات تخصصی  توان یمحتوای طبیعیات دورۀ اسلامی را م

 تفکیک کرد.

به دو دورۀ رشد و بالندگی و ایستایی و میرایی  توان یطبیعیات دورۀ اسلامی را م .۱

 تفکیک کرد.

ی اینک ابتدایی و رغم اینکه غالب موضوعات و مطالب طبیعیات تخصص به .۲

                                                 
کید شود که انتقاد این مقاله به بحث طبیعیاتیِ حکمایی که کمابیش در دو سه قرن اخیـر . ٧٣  باید تأ

ً
مجددا

نفی جایگاه حکمـی  -اعتباری مباحث طرح شده در طبیعیات، و ب بی -اند، به معنای الف کرده زیست می

های مختلف علوم ناب اسلامی و اخلاقی و قرآنی، نیست. انتقاد اصلی بـه  العادۀ آنها در شاخه و قوت فوق

توجهی و غفلت کمابیش مطلق آنها به رشد و توسعۀ شتابان طبیعیات در اروپای هم عصـر آنهـا، و تـأثیر  بی

 ناپذیر دستاوردهای علمی جدید در توصیف و شرح امور عامۀ طبیعیات بوده است. اجتناب
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مقدماتی، و یا نفی و نسخ شده است، اما متن و محتوای امور عامۀ طبیعیات را با 

  ٧٤در عصر حاضر طرح کرد. توان یبازسازی م

 اند از: آنها عبارت نیتر امور عامۀ طبیعیات حاوی موضوعاتی متعدد است که مهم .۳

طبیعت، مکان،  مبادی، موضوع و مسائل علم طبیعی، بعد، جسم، ماده، صورت،

 زمان، حرکت، علیت، و قوه و فعل، تناهی و عدم تناهی، شکل و جهت.

موضوعات امور عامه طبیعیات، بر خلاف مطالب طبیعیات تخصصی، از امور  .۴

زمانی را تصور کرد که بشر از پرداختن  توان یزمانی علم و فلسفه نیستند. یعنی نم

 ازین یکت و علیت، و نظایر اینها ببه موضوعاتی مانند ماده و زمان و مکان و حر

 باشد. 

تمام موضوعات اصلی امور عامۀ طبیعیات از ظرفیت بسیار بالا، گسترده و عمیق  .۵

 زمان علمی و فلسفی برخوردارند.  برای توصیفات هم

 نامه کتاب

نشریه دانشکدۀ علوم ). حکیم محقق حاج ملا هادی سبزواری. ١٣٤٧الدین ( آشتیانی، سید جلال

 .١. شماره و منقول دانشگاه مشهد معقول

زاده، تهران، بنگاه ترجمه و نشر  . ترجمۀ سجاد دهقاناز جوامع ابتدایی تا ذن). ١٣٩٩(  میرچا، الیاده

 پارسه.

. ترجمه محمدعلی فروغی، تهران، انتشارات فن سماع طبیعی). ۱۳۶۰سینا، حسین بن عبدالله ( ابن

 امیرکبیر.

کوشش سید هادی خسرو شاهی،  . بهمجموعه رسائل و مقالات). ۱۳۷۹الدین(  ، سید جمالاسدآبادی

 های اسلامی، قم قم: مرکز بررسی

)، جایگاه فلسفه در تاریخ فرهنگی اجتماعی قاجار و تداوم آن در مکتب ١٣٩٤حیدری، احمدعلی (

                                                 
ای از شیوۀ تشریح یک مقولۀ کلاسیک (مقولۀ کم) در فضا و بستر علمی جدید اسـت:  مقالۀ زیر نمونه. ٧٤

 . ٩٤-٦١ صص، ١، شماره ١٢، سال فلسفه علم .در مقولۀ کم و اقسام آن .)١٤٠١رحیمی، غلامحسین (
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 .٦٠ - ٣٥):  ٢٤( ٦. مطالعات تاریخ فرهنگیفلسفی متأخر تهران. 

در دورۀ » صنعت«و » علم«). تکنولوژی جدید و دگرگونی معنایی ۱۴۰۰( اقدم و دیگران یوسفیرحیم 

 .۲۲۲- ۱۸۳): ۱(۱۹، تاریخ علم مجلهقاجار. 

).  در نسبت طبیعیات قدیم و جدید و بررسی و نقد آرای برخی ۱۳۹۹رحیمی غلامحسین (

 .۱۶۸- ۱۴۳: ۴۰، تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی . صاحبنظران

، ای در فن جراثقال های ساده و مرکب در معیارالعقول؛ رساله ماشین). ۱۳۹۲، غلامحسین (رحیمی

 تهران: انتشارات موزه علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران.

): ١( ٥. نامه مفاخر حکمتهای بیرونی و پاسخ های ابن سینا.  ). پرسش١٣٩٩رحیمی، غلامحسین ( 

٣٨-٦. 

زاده، تهران:  کوشش مهناز رئیس به (طبیعیات).حکمت قدیم ). ۱۳۸۶فاضل تونی، محمدحسین (

 انتشارات مولی

 . تهران: میراث مکتوب.حکمت خاقانیه). ١٣٧٧فاضل هندی (

 ۱۴، تاریخ فلسفه).  مواجهۀ فلسفه اسلامی با فلسفۀ غرب در دورۀ قاجار. ۱۴۰۲، طاهره (زاده کمالی

)۱  :(۸۵ -۱۱۰. 

لل عقب ماندگی جامعه ایران در عصر قاجار از نگاه ). ع١٤٠٣بیگی، محمد ( متولی، عبدالله و حسن

 .١٠٥ - ٨٣): ٣٤( ٢٠. تاریخ و تمدن اسلامیروزنامه تربیت. 

 . تهران: انتشارات صدرامجموعه آثار). ۱۳۷۷، مرتضی ( مطهری

در دورۀ » صنعت«و » علم«). تکنولوژی جدید و دگرگونی معنایی ١٤٠٠یوسفی اقدم، رحیم و دیگران (

 .٢٢٠ - ١٨٣): ١(١٩. یخ علمتارقاجار. 

 ها در دورۀ قاجار کش پیوست: دانش و فنون گران

های مکانیک از اروپا به ایران در دورۀ قاجار  ای از نحوۀ مواجهه با انتقالِ یکی از شاخه در این پیوست، نمونه

 )۱۳۹۲شود. (رحیمی،  اشاره می

است. کتاب نخست، از مسعود بن  تدوین شده» جرّثقیل«در دوران قاجاریه دو کتاب تحت عنوان 

شاه و عباس میرزا از فرانسه ترجمه شده است. کتاب دوم نیز  عبدالرحیم انصاری است که به نام فتحعلی

 تحت عنوان جرّثقیل در دوران قاجار، از فرانسه، ترجمه و تدوین شده است.

شده است. هجری نوشته  ۱۲۲۹صفحه در سال  ۱۷۲) در ۳۳۶۲نسخه خطی کتاب اول (شماره 
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 مباحث استاتیک را شامل می
ً
ها،  ویژه تعادل کابل شود و در آن به تعادل اجسام، به مطالب کتاب عمدتا

پردازد. همچنین مباحث قرقره مرکب، محور و چرخ، محور و چرخ دندانه و  ها می ها و قرقره اهرم

 های مرکب را نیز در بردارد. دنده چرخ

هجری تدوین یافته است. هرچند که نام کتاب   ۱۲۷۲در سال صفحه  ۱۷۰نسخه خطی کتاب دوم در 

است؛ ولی مطابق با عناوین جدید علمی، مباحث مختلف در حوزه مکانیک را شامل » رساله جرّثقیل«

الخط و خمیده، حرکت پرتابی که در آن تعاریف حرکت، مسافت،  شود؛ از جمله، حرکات مستقیم می

ها و  اجسام، اصطکاک، وضعیت تعادل اجسام مختلف، قانون اهرمسرعت و شتاب آمده است. مرکز ثقل 

های مرکب،  دنده ومهره، چرخ های حلزونی و پیچ دار، قواعد پیچ ترازوها، حرکت اجسام روی سطح شیب

های مختلف، ترازوی آبی، تخلیه سیالات از مخزن با یک یا چند خروجی  های ساده و مرکب با شکل قرقره

 ل را در بردارد. قبی و مباحثی ازاین

ها از نمادهای فارسی  نکته جالب در خصوص این دو کتاب آن است که در کتاب اول در تمام شکل

(عربی) استفاده شده است. در نوشتن روابط ریاضی نیز همین نمادها به کار گرفته شده است. علاوه بر 

 در ادبیات عل این، از واژه
ً
شده است.  وم طبیعی قدیم استفاده میها و مفاهیمی استفاده شده است که بعضا

 نمادهای لاتین برای نشان ۴۳اما در کتاب دوم که 
ً
ها و  دادن شکل سال بعد از آن نوشته شده است، عمدتا

جای نمادهای بومی را در  که این امر سیر تحول استعمال نمادهای لاتین به  کاررفته است،  روابط ریاضی به

 ادبیات کتاب دوم به ادبیات کتاب ها و روابط ریاضی نشان می شکل
ً
تر است  های جدید نزدیک دهد. اصولا

م خانه تعلیم گرفته شد از موسیو «و در پایان کتاب دوم آمده است: 
ّ
تمام شد کتاب جرّاثقال که در معل

نوعی از زبان  بنابراین، هر دو کتاب به». ۱۲۷۲الاول سال  شنبه پانزدهم ماه جمادی کرشیش به تاریخ پنج

 ١اند. فرانسه ترجمه شده

ای به پیشینهٔ غنی این شاخه از دانش  رود، هیچ اشاره گونه که از یک اثر ترجمه شده انتظار می همان

اند تا حداقل به این  ای بر متن ننگاشته کاربردی در ایران و تمدن اسلامی نشده است. مترجمان نیز مقدمه

برده و آنچه نیاز داشته  حوزه از علم در جهل مطلق به سر می ای شود. گویا جامعه ایران در این موضوع اشاره

 کرده است. باید به طور کامل از خارج اقتباس می

 تاب دوم عینکند که حداقل نیمی از کتاب اول و بخشی از ک مطالعه دو کتاب مذکور مشخص می
ً
در   ا

ی این کتاب با دو کتاب ذکر شده، هایی مانند معیارالعقول وجود داشته است. توجه شود که فاصله زمان کتاب

گاه می ۸۰۰بیش از  توانست با استفاده از منابع  راحتی می بود، به سال است. چنانچه مؤلفی به علوم آن زمان آ

  موجود بومی و بهره
ً
بر دانش بومی تکیه   گیری از تجربیات کشورهایی مانند فرانسه، چندین کتاب که عمدتا
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های بعدی در چارچوب همین سنت علمی،  شد تا کتاب ت این خود عاملی میدارد، تألیف نماید. بدیهی اس

های کاربردی و فنی دانش  تهیه و تدوین گردد و این نیاز خود زمینهگیری از منابع علمی بومی،  یعنی بهره

که داد. درهرحال، چنین مسیری طی نشد و در راهی گام نهاده شد  زا توسعه می ای درون گونه موردنظر را به

 گشت. تر می گذشت وابستگی به دانش و فن انتقالی بیشتر و گسستگی از علوم و فنون بومی عمیقهرچه می
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 چکیده

آن گورانی، مفهومی است که در نواحی میانی و جنوبی کردستان با مصادیق مختلف و  یگوران و صفت نسب

 
ً
رغم  اند، علی با گوران بوده پژوهش دررابطه گام شیشناسان که پ متباین رایج بوده است؛ شرق بعضا

 اقدام به ساده پیچیدگی
ً
گویشورانی عنوان نامی عام برای  سازی گوران و تفسیر آن به های موضوع، عموما

اند. در پژوهش حاضر این نظریه به پرسش گرفته شده و از طریق مطالعه مصادیق  خاص در کردستان کرده

کوشش شده است که فرایند تاریخی تطور و تکوین مفهوم گوران درک و  تحلیلی، -به روش تاریخی گوران

تار قومیت به کار نرفته و منطبق بر دهد که مفهوم گوران در باف های پژوهش نشان می توضیح داده شود. یافته

توان در سه دسته، گوران در مصداق قبیله،  گویشورانی خاص نبوده است؛ بلکه گوران که مصادیق آن را می

ین یارسان، بازشناسی کرد، برگرفته از یگوران در مصداق یکجانشین و رعیت، گوران در مصداق پیروان آ

 
َ
ور به معنای غیر دین ومفهوم گ

َ
 از سده رمسلمانیغ بر و گ

ً
های نخستین اسلامی به سبب  است و احتمالا

 است. مانده یهای مختلف اجتماعی اطلاق شده و بر آنان باق به گروه انتساب به ادیان و فرق غیراسلامی،

رد، قبیله، یکجانشین، یارسان ها: کلیدواژه
ُ
 .گوران، گورانی، ماچو زبان، ک
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 مقدمه. ١

های وسیعی از مرکز و  اصطلاح گوران و صفت نسبی آن یعنی گورانی که از گذشته در بخش

ردنشین رایج بوده است، از جمله مفاهیم غامض و پیچیده
ُ
ای است که در  جنوب نواحی ک

متون و منابع تاریخی و سنت شفاهی مردمان این نواحی با مصادیق و معانی مختلف 

گوران در صدسال گذشته به دلایل مختلف از جمله  است. پژوهش درباره کاررفته به

شناسانه بوده است. ویژگی نخست  های شرق شناسان، تحت شعاع پژوهش ی شرقگام شیپ

سازی این مفهوم و تعمیم آن بر  شناسانه درباره گوران گرایش به ساده و اصلی مطالعات شرق

ن زبان که در زبان و است. گویشوران ای ٣گویشوران زبان یا گویشی خاص در کردستان

هایی دارند، در نواحی مختلف و جدا از هم از  گویش با اکثریت مردمان پیرامونشان تفاوت

ورامان و نواحی پراکنده دیگری در مرکز و جنوب 
َ
جمله در ناحیه کوهستانی هَورامان/ ا

ردنشین، در نزد شرق
ُ
گی شناسان گوران و زبانشان گورانی خوانده شده است. ویژ نواحی ک

 عنوان بهشناسانه درباره گوران این است که پس از معرفی گوران  دیگر مطالعات شرق

 مفهومی قومی، 
ً
رد  به حساب آورده، در این راه داده عموما

ُ
ها و شواهدی  آن را عنصری غیر ک

اند. در مجموع در سنت  را که حاکی از پیوند این دو است، نادیده گرفته یا تفسیر به رأی کرده

رد، و گورانی  یک عنصر قوم عنوان بهناسی گوران ش شرق
ُ
شناسه و نامی  عنوان بهشناختی غیر ک

های اخیر نقدهای بسیاری  ). در دهه١-٣ها معرفی شده است (نک:  عام برای زبان گوران

رد نبودن گوران نوشته شده، اما تعمیم گوران بر گویشوران زبان/ گویشی خاص در 
ُ
به نظریه ک

 یوسکردستان، 
ً
 ینتیک مفروض مورد پذیرش قرار گرفته است؛  عنوان به عا

ً
نظریه دومی  جتا

مفهومی عام برای اطلاق بر گویشورانی خاص،  عنوان بهشکل گرفت که گوران را همچنان 

                                                 
. مراد از کردستان در سراسر این مقاله، کردستان در مفهوم و معنای تاریخی یا نواحی کردنشین ٣

، است نه واحدهای اداری و سیاسی امروزی مانند استان کردستان در ایران یا اقلیم کردستان در یطورکل به

 شوند. از نواحی کردنشین را شامل می ییها بخشهریک  عراق که
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رد تبیّن می اما ذیل و زیرمجموعه مفهوم قومی و کلان
ُ
). مرور منابع ٢-٣کند (نک:  تر ک

الگوی تحلیلی بالا دو  یک از بیانگر آن است که هیچتاریخی و سنت شفاهی درباره گوران 

های  عمده مردمانی که در پژوهشهای موضوع گوران نیست.  قادر به توضیح پیچیدگی

ندوله،  شناسی، گوران نام گرفته شناسان یا متأثر از شرق شرق
َ
اند، از جمله مردمان هورامان، ک

ی خود این مردمان، گوران خوانده و... در منابع تاریخی و سنت شفاهباجَلان  زَنگنه،

سو در بسیاری از جاها که مفهوم گوران رایج است، مصداق آن گویشوران  اند؛ از آن نشده

تر  اند، نیستند. مسئله هنگامی غامض شناسی گورانی خوانده شده زبانی که در سنت شرق

عنوان گوران معرفی  به یشناس مردمانی که در سنت شرق که یدرحال میآور ادیشود که به  می

اند از جمله اهالی هورامان، در منابع تاریخی و سنت شفاهی خود گوران خوانده  شده

ا در دست است به گورانی معروف است. نهاند، ادبیات منظومی که به زبان آ نشده

های  ها و  پاسخ به پرسش همچنان خلأ پژوهشی که قادر به توضیح پیچیدگی رفته هم یرو

خورد. در پژوهش حاضر از طریق مطالعه  ل مفهوم گوران باشد، به چشم میموجود حو

ایم که ضمن ارائه  مصادیق تاریخی و فرایند تطور و تکوین معنایی مفهوم گوران، کوشیده

 ییها های مفهوم گوران باشد، به پرسش چهارچوبی تحلیلی که قادر به تبیین پیچیدگی

 دهیم. اساسی درباره این موضوع پاسخ

 . مفهوم ماچو زبان٢

 است که در نواحی مرکزی و جنوبی یشناسانه نامی عام برای گویشوران گوران در تعبیر شرق

ندولکردستان 
َ
، برخی روستاهای پراکنده ۀ شهرستان صحنهاز جمله در هَورامان، دهستان ک

رمیان 
َ
ن و دشت نینوا در استادر استان کرکوک در نواحی سرپل زهاب و قصرشیرین، دشت گ

نه ها، کاکه های مختلفی چون هورامی عراق در میان تیره(موصل)  نینوای
َ
 و ای، باجَلان، زَنگ

بَک رایج است. 
َ

شناسی، در  های متاثر از شرق شناسان و رهیافت برخلاف نظریات شرقش

سنت این مردمان و منابع تاریخی اصطلاحی عام از جمله گوران که ضمن دلالت بر کلیّت 
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رد پیرامون خود بازشناسد، رایج نبوده است. گویشوران این 
ُ
زبان، آنان را از سایر مردمان ک

های محلی مختلفی از  گویشوران این زبان در نواحی مختلف برای اشاره به زبان خود از نام

به » ماچو« کنند. فعل ای، باجلانی استفاده می ای، زنگنه جمله هَورامی/ اورامی، کندوله

از واژگان مشترک و پربسامد در گویش مذکور است. به این مناسبت ، »گوید او می«معنای 

 » ماچو«در برخی از نواحی مانند دشت گرمیان واژه 
ً
برای اشاره به گویش مشترکی  اصطلاحا

گویند و  ای، زنگنه و باجلان بدان سخن می های مختلف این ناحیه مانند کاکه که تیره

ران آن، رایج است. اگرچه این اصطلاح نیز برای اشاره به گویشو» ماچو زبان«اصطلاح 

کاربردی محلی دارد و در کاربرد رایج و عامیانه خود، کلیت مردمانی را که به آن گویش 

گیرد؛ اما ضرورت پژوهش در نسبت میان مفهوم گوران و  گویند، در بر نمی سخن می

 گونه چیهکند که از نامی کمکی و قراردادی که حامل  مردمان یاد شده، ایجاب می

فرضی درباره موضوع پژوهش نباشد، برای اشاره به کلیت این مردمان و زبان آنها بهره  پیش

به طور قراردادی به » زبانِ ماچو«و » ماچو زبان«در ادامه مقاله دو اصطلاح  ؛ لذاگرفته شود

 و گویش آنها به کار گرفته شده است. موردنظرترتیب برای اشاره به مردمان 

 ها ر پژوهشگوران د. ٣

 شناسی گوران در سنت شرق. ٣-١

 ٤پردازی درباره گوران در میان اروپائیان تا حدود زیادی متأثر از کلودیوس جیمز ریچ نظریه

ق از نواحی مرکزی و جنوبی کردستان دیدن  ١٢٣٠م/ ١٨٢٠انگلیسی است. او که در دهه 

رو و دهقانان  کرده، از دو قشر اجتماعی متمایز در جامعه کردستان یعنی عشایر کوچ

های مختلفی از قبیل گوران و نیز  یکجانشین یاد کرده است. به گفته او دهقانان که با نام

 :Rich, 1927(شدند  مسکین و دیکانی (روستایی) شناخته می )،دیسف کلاهکلاوسپی (

 ، پانوشت)، ٩٧: ١٤٢٩ریچ،  نیز نک: ؛1/152
ً
تحت سیطره عشایر بودند و عشایر به  کاملا

                                                 
4 . Claudus james Rich 
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رد و زبان آنها  ریچ گوران ).Ibid: 1/88-89,179(نگریستند  چشم تحقیر در آنها می
ُ
ها را ک

ردی خوانده است 
ُ
ها  لهجه گوران بودن متفاوت؛ اما اشاره او به )Ibid: 1/201(را نوعی از ک

)Ibid: 1/81( پردازی اجمالی او درباب منشأ و نژاد متفاوت عشایر و یکجانشینان  و نظریه

ردستان 
ُ
تا حدود زیادی رویکرد سیاحان و پژوهشگران غربی را که بعد از  ،)Ibid:1/153(ک

ادی در نیمه دوم سده نوزدهم و اوایل های زی او به این موضوع پرداختند، شکل داد. نوشته

شناسی پدید آمد که فصل مشترک آنان  سده بیستم میلادی در چهارچوب گفتمان شرق

نک: (کوشش برای تعمیم مفهوم گوران بر ماچوزبانان یا مفروض گرفتن چنین تعمیمی بود 

 این واقعیت بوده است  ).٢٥-١٧: ١٤٠٢، عبدی
َ
که  آثار مبنای طرح نظریه مذکور احتمالا

شدند و بسیاری از شاعرانی که به  ادبی که به زبان ماچو در دست است، گورانی خوانده می

)؛ لذا ٩اند (نک:  اند از گورانی چونان شناسه زبانی آثار خود یاد کرده این زبان شعر سروده

های  شناسان مصداق گوران را مردمانی که با همان زبان و گویش منظومه برخی از شرق

 (معروف به گورانی)، سخن می گویند، یعنی ماچوزبانان، پنداشتند. شعری
سازی، تعمیم بر ماچوزبانان  شناسی درباره گوران یعنی ساده خطوط اصلی سنت شرق

ردزدایی، در سده بیستم از سوی
ُ
مینورسکی  بندی گردید. صورت ٥مینورسکی ولادیمیر و ک

 
ً
)، در مقاله ٢٦: ١٤٠٢به موضوع گوران پرداخته (عبدی  که نخستین کسی است اختصاصا

منتشر شد، ابتدا اذعان کرده است که گوران در اصل نام ش ١٣٢١م / ١٩٤٣که در  ٦»گوران«

های مختلف  موضوع بر گروه» سازی ساده«ایلی در حوالی کرمانشاه است که وی آنرا برای 

گذشته  ).Monorsky, 1943: 75-76ها اطلاق کرده است ( ماچوزبان از جمله هورامی

از آنکه حتی ایل گوران که مینورسکی نام آن را بر تمام ماچو زبانان تعمیم داده، خود ماچو 

ردی کرمانشاهی سخن می زبان نیست و به
ُ
 به ک

َ
-٢: ١٣٨١(نک: سلطانی،  گویند غالبا

اچو زبانان قرارداد )، در ادامه مقاله او گویی از یاد برده است که تعمیم نام گوران بر م٣/٣٢٠

                                                 
5 . Minorsky, Vladimir 
6 . the Guran 
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سازی موضوع بوده است؛ چنین است که به جای پژوهش در مصادیق  خود او برای ساده

مفهوم گوران که لازمه عنوان و موضوع مقاله اوست، اطلاق آن بر ماچو زبانان را مفروض 

ردیگرفته، به نظریه
ُ
 آنچه خود گوران نامیده، پرداخته است پردازی درباره منشاء غیر ک

)Monorsky, 1943: 75-103های کسان دیگری که در  ). رویکرد مشابهی را در نوشته

توان دید (نک: نیکیتین،  اند، نیز می شناسی به موضوع گوران پرداخته چهارچوب سنت شرق

-Oberling, 2002: 11/400؛ ٦١-٦٠، ٥٣-٥٢: ٢٠٠٧؛ ایکلیتون، ٣٧٣-٣٧١: ١٣٦٦

م مفهوم گوران بر ماچوزبانان، با چنین این دسته از پژوهشگران پس از تعمی). 401

رویکردی به بازخوانی و تفسیر منابع تاریخی پرداخته، هرجا در منابع تاریخی یا سنت 

رفته است، مصداق آن را  شفاهی ذکر گوران یا اشکال مختلف و حتی مشابه این نام

، الکورانیه، گورانان و قانوزَ قان/الجَ ورَ الجَ ، الجابارقه برای نمونه مدلولاند.  ماچوزبانان گرفته

؛ ١٤: ١٩٩٢،خردادبه  ابنهای مختلف تاریخی (نک:  گوران را در منابع عربی و فارسی دوره

اثیر ،  ابن ؛٧٨؛ همو، د.تا: ١٠١-٢/٩٩: ١٤٠٩مسعودی ؛ ٣٨٨-٣٨٧: ١٤١٦، فقیه ابن

مجمل التواریخ و ؛ ٢٦٠-٢٥٩/ ٣: ٢٠٠٣، فضل الله عمری ابن؛ ٤٢٤، ٣٥١/ ٩: ١٣٨٥

های گزارش ریچ  ) و نیز گوران٣١٧، ١/١٣: ١٣٧٧،بدلیسی؛ ٤٠٠-٣٩٨: ١٣١٨، القصص 

 ٤٢: ١٤٠١اند (نک: پاتس،  ای مفروض ماچوزبان دانسته را به شیوه
َ
)؛ در حالی که اساسا

ردی برای 
ُ
این فرض اثبات نشده است. همچنین در چهارچوب قائل شدن به هویت غیر ک

رد  معنای تعمیم یافته، دادهگوران در این 
ُ
های منابع که حاکی از پیوند هویتی گوران با ک

رد به 
ُ
است؛ یا به عبارت دیگر گوران را فارغ از بحث مصداقی آن، جزء و زیر مجموعه ک

اند، تفسیر به رأی یا نادیده گرفته شده است. برای نمونه مینورسکی و  حساب آورده

رد در منابع را بدین گونه اند که ذکر گو آساطوریان کوشیده
ُ
رد در  تفسیرران ذیل ک

ُ
کنند که ک

؛ Minorsky, 1943: 75ها به معنای عام کوچنشین و صحراگرد است ( این گزارش

فضل الله  )؛ در حالی که در منابع مورد نظر، به ویژه نزد ابن٤١، ٣٩: ١٣٧٤آساطوریان، 

رد به صراحت در معنای قومی آمده اس
ُ
: ١٣٩٦، نژاد و زرگری ت (سعیدیعمری و بدلیسی ک
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  ). از سوی دیگر گوران١١٠، ١٠٧
ً
و  ها که بر اساس نظریات خود این پژوهشگران اساسا

 
ً
؛ آساطوریان، Minorsky, 1943: 78( اند مردمانی یکجانشین و کشاورز بوده عمدتا

رد شمرده شده باشند. نمی ،)٤٠: ١٣٧٤
ُ
 توانند به دلیل فوق، ک

شناختی  های زبان ر ماچوزبانان به طور وسیعی به حوزه پژوهشتعمیم مفهوم گوران ب

 پژوهش  هم راه یافت. در زبان
ِ

بررسی مصادیق  شناسی برخلاف مطالعات تاریخی، موضوع

ها و  بندی و بازشناسی زبان تاریخی مفهوم گوران و گورانی نیست؛ بلکه ضرورت تقسیم

های مختلف به کار  ها و گویش ای زبانکند که نامی عام بر ها از یکدیگر، ایجاب می گویش

به مثابه نامی عام برای اشاره به زبان یا گویش » گورانی«رود. بر پایه همین ضرورت، شناسه 

(نک  شناسان قرار گرفت های مختلف ماچوزبان، به طور وسیع مورد پذیرش زبان گروه

:Mackenzie, 1966:4 ؛Mackenzie, 2002: 401-402 ؛leezenberg, 1993: 5( . 

گاهی و اِشعاری بر قراردادی بودن شناسه مذکور در میان بود، به خودی خود  این امر، اگر آ

شناسانه درباره آنچه گورانی خوانده شده  کرد. اما در عمل، در ادبیاتِ زبان تولید اشکال نمی

گاهی دیده نمی که شود  شود؛ بالعکس به مخاطبان این قبیل آثار چنین القا می است، چنین آ

ای رایج برای  های مختلف ماچو زبان، و گورانی شناسه گوران نامی اصیل برای گروه

بوده  و... ای، باجلانی، شبک ای، زنگنه های مختلف زبان آنها از قبیل هورامی، کندوله لهجه

آنچه در اصطلاح غالب » زبان بودن«شناسانِ قائل به  سو طیفی از زبان است. از آن

رد را که از لحاظ تاریخی هم بر ماچوزبانان  خوانده می شناسان گورانی زبان
ُ
شود، مفهوم ک

شنان، هم بر گوران صرف نظر از مصداق آن،  صرف نظر از بحث زبان یا گویش بودن زبان

(نک:  شده است نامیم،  اطلاق می هم بر گویشوران آنچه امروزه کرمانجی و سورانی می

ردی«مانجی فرو کاسته، گورانی را زبانی ، به گویشوران سورانی و کرادامه مقاله)
ُ
» غیر ک

شناسانهِ صرف سهم زیادی  توان گفت که رویکردهای زبان اند. در مجموع می معرفی کرده

بدین گونه نام و شناسه گوران و  در برساخت گوران به عنوان مفهومی قومی داشته است.

 بنا به ضرورت اطلاق  گورانی که در حوزه زبان
ً
نامی عام بر تمام ماچوزبانان، شناسی اصولا
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به کار گرفته شد، به تدریج به مثابه شناسه مسلم تاریخی و هویتی این مردمان و زبان آنها 

های اجتماعی و سیاسی هم یافته است و در سالهای اخیر برخی  این امر جنبهنمایانده شد. 

ه جای هورامی، گورانی در هورامان و سایر نواحی ماچوزبان، اصرار دارند که زبان خود را ب

قوم یا ملت «، »هویت گورانی«، »زبان گورانی«بخوانند و عبارات و کلید واژگانی از قبیل 

 ). مهدی سجادیGholami, 2023: 103-105در بین آنها رواج یافته است (نک: » گوران

 ای حتی مدعی شناسی از هورامان که از این طیف فکری است، در مقاله دانش آموخته زبان

ها، زنگنه، شبک و حتی زازاهای نواحی کردنشین  ها، باجلان ها (هورامی شده است که گوران

ردی به نام هویت گورانی، می
ُ
 ,Sadjadi( باشند ترکیه)، دارای هویت مستقل و متمایز از ک

2023: 1-2, 23-24(. 

رد نبودن گوران. ٣-٢
ُ
یه ک  ها بازنگری در نظر

ردی که در سده 
ُ
ند، تا حدود زیادی تحت تاثیر ا بیستم درباره گوران نوشتهنخستین محققان ک

رد طرح می جریان اصلی شرق
ُ
کرد،  شناسی که گوران را به مثابه عنصری قومی جدا از ک

 به تمام و کمال نظریات جریان  بوده
َ
اند. کسانی مانند محمد امین زکی و توفیق وهبی تقریبا

ره گوران  نقل کرده، حتی از طرف خود شناسان به ویژه مینورسکی را دربا غالب شرق

رد پنداشتن آنها، بدان  استدلال
ُ
هایی در راستای تعمیم مفهوم گوران بر ماچوزبانان و غیر ک

). ١٢٦-١/١٢١: ٢٠٢٢؛ وهبی، ٤٣٩، ٤٣٤-٤٣٣، ١/٢٠: ٢٠١٢کی،  اند (نک: زه افزوده

رد، بدون باوجود این، از میانه سده بیستم به این
ُ
آنکه کوششی جدی و  سو برخی محققان ک

اند آنها را تا حدی  شناسان درباره گوران انجام دهند، کوشیده روشمند در نقد نظریات شرق

رد نداستن  تعدیل کنند. علاءالدین سجادی ضمن رد نظریات شرق
ُ
شناسان درباره ک

رد به کوچ گوران
ُ
ردستان از دیرباز ضمن آنکه اصطلاح ک

ُ
ان نشین ها، یاد آور شده است که در ک

تر، هم کردهای  شده است، در نگاهی کلی و اصطلاح گوران به یکجانشینان اطلاق می

رد می نشین و ایلیاتی و هم گوران کوچ
ُ
دانستند. او بدون اشاره مستقیم  های یکجانشینان را ک
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ها، یادآور شده است، که تفاوت لهجه و گویش بین  به ماچوزبان بودن یکجانشینان یا گوران

ججادی،  (سهو و یکجانشین از یک قوم، در بسیاری از نواحی دنیا وجود دارد دو قشر کوچر

ش بر مقاله عربی توفیق ١٩٩٠/١٣٦٨ای که در  روژبیانی نیز در مقدمه). ٤٦-٤٤: ١٩٥٢

های  نوشته، گوران را گویشوران لهجه گورانی از لهجه» شعب گوران«وهبی تحت عنوان 

ردی تعریف کرده است
ُ
رد  ).١١٨-١/١١٧: ٢٠٢٢(نک: وهبی،  زبان ک

ُ
بسیاری از محققان ک

ردی ارائه کرده ها و لهجه هایی که از گویش بندی نیز در دسته
ُ
اند، گورانی را  های زبان ک

ردی معرفی کرده
ُ
: ٢٠٠٨یی،  که ؛ بوره٢/١٨: ٢٠١٠دار،  زنه (نک: خه اند گویشی از زبان ک

های  مه خورشید گورانی را یکی از گویشفواد حَ  ).٥٤-٤٣: ٢٠١٠؛ سولتانی، ٢٧-١/٢٦

ردی دانسته است که شامل لهجه
ُ
های فرعی مانند گورانی اصل (برخی ساکنان  اصلی زبان ک

 ،فواد حَمه خورشیدمنطقه کرند، زهاب و جوانرود)، هورامی، باجلانی و حتی زازا است (

رد گفتمانی شکل گ)١٤٤، ١٣٨: ١٣٨٢
ُ
رفت که در آن از دو . به طور کلی در میان محققان ک

رد  پایه اصلی سنت شرق
ُ
شناسی درباره گوران، یعنی تعمیم گوران بر ماچوزبانان و غیر ک

رد نبودن گوران
ُ
ها مورد قبول  دانستن آنها، پایه نخست پذیرفته شد؛ اما پایه دوم آن یعنی ک

 واقع نشد و بدون آنکه به طور جدی نقد شود، تجدید نظرهایی در آن صورت گرفت.

 جدیدهای  گوران در پژوهش. ٣-٣

ای به صورت اجمالی طرح شده است که در آن فرضیه تعمیم مفهوم  از چند دهه پیش نظریه

شود. مبنای این نظریه قائل شدن به حدی از  گوران بر ماچو زبانان، به طور ضمنی رد می

ورانی معروف تفاوت بین زبان محاوره ماچو زبانان و زبانِ ادبیاتی مکتوبی است که به گ

-٥٤: ٢٠١٧زاده،  ؛ مفتی٢١٨: ١٤٠٢؛ مکنزی،Mackenzie,2002: 401 (نک: است

های اخیر مورد توجه برخی پژوهشگران حوزه  سال ). براساس این نظریه که در٥٨

قرار گرفته و بسط یافته است، زبان محاوره مردم ماچو زبان که با ، شناسی و ادبیات زبان

اند؛ از لحاظ بسیاری از  نی محاوره و هورامی از آن تعبیر کردهعناوین مختلفی همچون گورا



 ۱۴۰۴ ویک، تابستان پنجاه، شماره ویکم بیستسال  ،یتاریخ و تمدّن اسلام/ ۴۸

شناختی با گورانی ادبی، یا زبانی که متون شعری سنت ادبی گورانی با آن  های زبان ویژگی

شناسی،  از لحاظ زباننوشته شده است، متفاوت است. طیفی از این پژوهشگران این دو را 

سجادی سید مهدی  پژوهشگران اهل هورامان، از دانند. می واحدی زبان هایی از گونه

(سجادی،  بندی کرده است های زبان گورانی دسته گورانی ادبی را به عنوان یکی از لهجه

ای که بر دیوان صیدی  محمدپور و نیز حبیبی در مقدمه). ,Sadjadi 2 :2023؛ ٤١١: ١٤٠١

دویند؛ اما برخلاف سجادی که هردو  شناختی این قائل به وحدت زبان هورامی نوشته است،

از گونه محاوره این زبان به هورامی و از گونه ادبی آن به گورانی تعبیر را گورانی نامیده، 

. به نوشته حبیبی )٦٩-٦٥: ١٣٩٨بیبی،  ، پانوشت؛ حه٧-٦: ١٣٩٢(محمدپور،  اند کرده

های سرایش شعر منظوم و رواج و گسترش شعر  تها و محدودی عواملی از قبیل ضرورت

های  سرودن به زبان هورامی بین گویشوران دیگر، باعث شد که واژگان و بسیاری از ویژگی

ردی، وارد زبان  های دیگر از قبیل فارسی و به ویژه گویش دستوری زبان
ُ
های دیگر زبان ک

وجود آید که به گورانی معروف شد. ای زبان معیار و ادبی بر پایه هورامی به  ادبی شده، گونه

او بین زبان مورد استفاده شاعرانی که زبان اصلی آنها هورامی بوده با کسانی که زبان/ گویش 

زبان اصلی آنها هورامی نبوده، تمایز قائل شده و بر آن است که زبان اشعار دسته نخست به 

زبان محاوره ماچوزبانان و  نزدیکتر است؛ اما در مجموع از نظر او محاوره مردم هورامان

گونه ادبی که بر پایه آن به وجود آمد، زبان/گویش واحدی است که از نظر او اولی را باید به 

طور خاص هورامی خواند و دومی در متون ادبی که به این زبان باقی مانده است، بیشتر به 

 ). ١٥: ١٣٩٦ همو،؛ نیز: ٦٩-٦٥: ١٣٩٨بیبی،  (حه گورانی معروف است

دانند که به عنوان یک زبان میانجی بین  ای زبان ادبی می ر مقابل برخی گورانی را گونهد

رد، تکامل یافته است (چمن
ُ
، سراسر اثر). ١٤٠١؛ کرمی، ١٢٨-١٢٦: ١٣٩٠آرا،  نخبگان ک

 برای سرودن شعر به کار می
َ
رفته و برای  به باور چمن آرا و امیری این زبان ادبی که صرفا

گفتگوی روزانه مورد استفاده نبوده، از لحاظ واژگان و دایره لغات به هورامی و نوشتن نثر یا 

رو از هورامی و  تر است؛ ازاین از لحاظ دستور زبان به کلهری (کردی جنوبی) و لری نزدیک
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توان آن را با هورامی و هیچک از  های ماچوزبانان متفاوت است و نمی سایر لهجه

به ). ٤٥، ٢٦، ١١: ١٣٩٨آرا و امیری،  قرار داد (چمن اسیشن های مرسوم زبان بندی دسته

شناسی، پژوهشگرانی که نظریه زبان ادبی گورانی را مطرح  فارغ از مباحث زبانی، هررو

های محاوره  شناختی آن با هورامی و سایر گونه اند، چه آنان که قائل به وحدت زبان کرده

اند، به حوزه  بی فاقد گویشور طبیعی تلقی کردهای اد اند؛ چه آنان که آن را گونه ماچوزبانان

مطالعه مصادیق تاریخی مفهوم گوران، فرایند تطور و تحول آن و مهمتر از آن ارتباط مفهوم 

رسد مفاهیمی مانند گوران، گورانی، هورامی و... به اند. به نظر میگوران با گورانی نپرداخته

ره به موضوعات مورد اشاره، مورد استفاده آنها شیوه غیر دقیق یا به طور قراردادی برای اشا

ای که ادبیات مکتوب این بوده است؛ چنانکه برای تفکیک گونه محاوره ماچو زبانان و گونه

گورانی ادبی  -گورانی، گاه گورانی محاوره -زبان به آن سروده شده، گاه از دوگانه هورامی

 Shuan Osman ؛Karami& Gholami, 2024: 45-46نک: ( انداستفاده کرده

karim & Gholami, 2024: 24.( 

هایی با محوریت نقد نظریات های اخیر پژوهشاز منظر تاریخی نیز، در سال

رد نبودن گوران شرق
ُ
اما چندان به حوزه مصداقی مفهوم ؛ ها انجام شده استشناسان درباره ک

تا حدود زیادی نزد آنان  اند و مقوله تعمیم مفهوم گوران بر ماچوز بانانگوران نپرداخته

؛ شمس، ١٤٠٢؛ عبدی، ١٤٠١(نک: عبدی،  پذیرفته شده، یا به صورت گذرا نقد شده است

 ٧هایی در کانال تلگرامی تاریخ هوراماننخستین بار نگارنده در سلسله یادداشت. )١٤٠٢

) و ١٤٠١ش، یادداشتی در ماهنامه تفکر انتقادی (سعیدی، ١٤٠٤-١٣٩٩بین سالهای 

یدی، عای با موضوع بررسی رابطه بین مفاهیم گورانی و هورامی در نسخ خطی (سمقاله

هایی از  فرضیه تعمیم گوران بر ماچو زبانان پرداخت. شهاب ولی هم ) به نقد جنبه٢٠٢٢

 در متون دینی اهل
َ
رد و گوران را منحصرا

ُ
حق بررسی کرده، اما در نهایت مصادیق دو واژه ک

اهد و اسنادی که خود ارائه داده، گوران را به عنوان مفهومی دال حتی برخلاف برخی از شو

                                                 
7. @horamanhistory 



 ۱۴۰۴ ویک، تابستان پنجاه، شماره ویکم بیستسال  ،یتاریخ و تمدّن اسلام/ ۵۰

رد، تفسیر کرده است (بر ماچوزبانان، اما زیر مجموعه مفهومی قومی و کلی
ُ
 ,Valiتر ک

). سالومه غلامی با آنکه بخشی از پژوهش خود را به بررسی مصادیق  گوران 2022

رد بودن یا
ُ
ها از منظر تاریخی و نبودن گوران اختصاص داده است، بیشتر به بررسی ک

های هویتی این مساله در جامعه به گفته او گوران پرداخته است. تکرار شناسی و بازتاب زبان

ها، مردم گوران درباره ماچو زبانان، مکرر عبارات و کلید واژگانی مانند جامعه گوران، گوران

نان تا حدود زیادی نزد او مفروض و بیانگر آن است که مسأله تطابق مفهوم گوران با ماچوزبا

 ). Gholami, 2023: 67,70,76پذیرفته بوده است (

 پیشینه نام گوران  .٤
های باستانی با موضوعات مورد واژهشناسی تمایل بسیار و گاه مفرطی به تطبیق نامدر شرق

 بر پایه مشابهت مطالعه مشهود است. درباره گوران نیز
َ
اتی درباره های واژگانی، نظریعمدتا

گوران مطرح شده است. بر این اساس پیشینه اصطلاح های ذکر شده در منابع با پیوند نام

 گزارش ذکر گوران در منابع را گاه به دوران باستان رسانده
َ
اند. مستند این نظر معمولا

دان رومی سده اول میلادی است که که هنگام ذکر از مردمانی با نام یا استرابون جغرافی

 ٩ها نزدیک گورانی(سربُر/ گردن زن)، افزوده است که آنان در آنسوی ارمنی ٨ت سراپریصف

مینورسکی گورانیِ گزارش ). Strabo, 1966: 5/336-335کنند (و مادها زندگی می

داند،  شناختی دال بر ماچوزبانان میاسترابون را، با گوران که خودش آن را  مفهومی قوم

همو با تکیه )؛ ٣٩: ١٤٠١پاتس، نیز: ؛ Minorsky, 1943: 79-80(مرتبط دانسته است 

دخت از فرزندان خسرودوم شاه و گورانهای گورانهای لفظی، نامصرف بر مشابهت

ساسانی را نیز شاهدی از وجود عنصری قومی به نام گوران دانسته و کوشیده است که تضاد 

ها را بقایای مهاجمان و مهاجرانی از ها، که آناین نظر با نظریه خود درباره خاستگاه گوران

 با ارجاع زمان مهاجرت آنان به پیش از سده های جنوبی دریای خزر میکرانه
ً
داند، احتمالا

                                                 
8. Saraparae. 
9. Guranii. 
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در باب آرای او که  توفیق وهبی ).Minorsky, 1943: 79-80(اول میلادی، توجیه کند 

فرض این دو پیش شناسان نیست، بانویسی بر نظریات مینورسکی و شرقگوران جز حاشیه

رد را دو عنصر که گوارنی
ُ
ردهایند، گوران و ک

ُ
هایِ استرابون اسلاف گوران، و مادها اسلاف ک

). آساطوریان با اذعان به اینکه ١٢٦-١/١٢١: ٢٠٢٢(وهبی،  قومی جداگانه دانسته است

 عنصری غیر هندو اروپایی بوده-های استرابون راگورانی
َ
 با توان نمی -اندکه احتمالا

َ
مستقیما

های غیرهندو گوران مرتبط دانست؛ این نظر را مطرح کرده است که ممکن است نام گورانی

های جنوبی دریای خزر به سرزمین آنها اروپایی، بعدها به عنصری ایرانی که از کرانه

 . )٣٧-٣٦: ١٣٧٤(آساطوریان،  مهاجرت کرده و جایگزین آنها شدند، تعلق گرفته باشد

های استرابون و مفهوم توان بین گورانیهایی، نمیا وجود چنین کوششپیداست که ب

آید که گوران، ارتباط مشخصی یافت؛ به ویژه که از فحوای گزارش استرابون چنین بر می

ها در های باستانی ارمنیتر نزدیک به سکونتگاهنواحی شمالی محل سکونت تیره گورانی

 در نواحی جنوبیآناطولی بوده است؛ در حالی که مفهو
َ
تر، آنجا که امروزه م گوران سنتا

یک از منابع دوره افزون بر این در هیچکردستان مرکزی و جنوبی است، رایج بوده است. 

باستان، چه منابع پیش از استرابون، از جمله تاریخ هرودوت و حتی در کتیبه مفصل بیستون 

-Kent, 1950: 116نواحی برده شده (نک: ها تیره گوناگون از مردمان این ده نام که در آن

)، چه پس از استرابون به فاصله هفت قرن تا ورود اسلام، نامی که بتوان آن را با مفهوم 134

درباره  های فتوحات اسلامیگوران مرتبط دانست، در منابع نیامده است. حتی در گزارش

 شناختی، چه با مصادیققوم از مردمانی با نام گوران، چه در معنای اثرینواحی مورد نظر، 

: ١٩٩١، اعثم کوفیابن ؛٣٢٥-٣٢٣: ١٩٨٨ ،بلاذری(نک:  به میان نیامده است دیگر

 باید در دوره از این. )٢٧٥، ٢١٩-١/٢١٥
َ
رو سرآغاز فرایند تکوین مفهوم گوران را احتمالا

 .(ادامه مقاله) اسلامی جست
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 مصادیق گوران. ٥

ردستان
ُ
که مفهوم گوران با مصادیق مختلف رایج است، این واژه  در نواحی میانی و جنوبی ک

ردی 
ُ
ردی کرمانشاهی یا ک

ُ
ران و در ک

ُ
ردی هورامی، اغلب به صورت گ

ُ
ردی سورانی و ک

ُ
در ک

شود. در زبان فارسی هم تلفظ این واژه به شکل گوران رایج است و جنوبی گوران  تلفظ می

ه است؛ اما در منابع عربی به دلایلی از های فارسی نیز اغلب به همین شکل آمددر نوشته

و آمدن آن به شکل » گ«با » ک«یا » ج«نویسی، جایگزینی حرف قبیل تصحیف، غلط

جمع مکسر، به اشکال مختلف و گاه متفاوتی ذکر شده است.برای نمونه الجابارقه را در 

ورَک و با گوران یکی دانستهبرخی گزارش
َ
 (نک:اند ها جمع مکسر جَبرَق/ جَورَق/ گ

؛ نیز ادامه مقاله). واژه الجورقان/الجوزقان ٥٠٤: ١٤١٦فقیه، ؛ ابن١٤: ١٣٩٢خردادبه،  ابن

ورَک در برخی دیگر از گزارش
َ
ورکان یعنی جمع همان واژه گ

َ
ها نیز به احتمال زیاد معرب گ

؛ به ویژه که )٤٢٤، ٣٥١، ٩/٢٤٨: ١٣٨٥اثیر، ؛ ابن ٧٨: مسعودی، د.تانک: (است 

» گورانان«ان/الجوزقان در کتاب فارسی مجمل التواریخ و القصص به شکل جمع الجورق

. در سده هشتم نیز )٣٩٩-٣٩٨: ١٣١٨،مجمل التواریخ و القصص آمده است (

: ٢٠٠٣،الله عمری فضلابن آورده است (» الکورانیه«الله عمری گوران را به شکل  فضل ابن

٣/٢٦٠(.   

، این مفهوم در منابع با مصادیق گوناگون در منابع صرف نظر از اشکال ضبط گوران

ذکر شده است. در ادامه، به عنوان گام نخست در درک فرایند تطور و تکوین معنایی مفهوم 

های  های مختلف مفهوم گوران در منابع را با توجه به بافتار متن و نشانهگوران، کاربست

ینی ی، گوران در معنای پیروان دین و آمعنایی موجود، در سه دسته گوران به عنوان قبیله

 ایم. مشخص و گوران در معنای دارندگان شیوه معیشتی خاص، بررسی کرده
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 گوران در مصداق قبیله. ٥-١

خردادبه زیادی آن را با گوران در پیوند دانست، گزارش ابن نخستین گزارشی که بتوان تا حد

زهاب لایت حُلوان (در نواحی سرپلدر سده سوم هجری است که هنگام ذکر میزان خراج و

ابن یاد کرده است (» جابارقه و اکراد«در غرب استان کرمانشاه امروزی) از مردمانی با عنوان 

. مینورسکی که جابارقه را همان گوران دانسته، در راستای اثبات نظریه )١٤: ١٩٩٢،خردادبه 

رد می
ُ
بین دو واژه » واو عطف«مدن داند، صرف آخود که گوران را مفهومی قومی جدا از ک

رد، و اکراد در نسخه مورد استناد خود را نشانه جابارقه و
ُ
ای دال بر جدایی هویتی گوران و ک

)؛ Minorsky, 1943: 80-81(به طریق اولی دال بر معنای قومی گوران تفسیر کرده است 

ر کتاب در حالی که این امر ممکن است ناشی از اشتباه کاتب باشد و در نسخ معتب

گاهی داشته،  ابن ردهای جابارقه«خردادبه که مینورسکی  نیز از آنها آ
ُ
(الاکراد الجابارقه) » ک

خردادبه ق) نیز که گزارش ابن ٣٦٥فقیه (د. ). ابن٧٦-٧٥: ١٤٠١آمده است (نک: عبدی، 

قه و جابار«درباره خراج ناحیه مذکور را نقل کرده، برای اشاره به مردمان مورد نظر از عبارت 

کراد) استفاده کرده است؛ همو در جای دیگر از » کردهای دیگر
َ
(الجابارقه و غیرهم من الا

کراد الجابارقه) که نمک حاصل از دریاچه فراهان در ناحیه همدان را 
َ
کردهای جابارقه (الا

: ١٤١٦فقیه، کردند، سخن به میان آورده است (ابنبه نواحی و شهرهای مختلف صادر می

شناختی ). بنابراین جابارقه یا گوران در این منابع نام و عنوانی برای واحدی مردم٥٠٤، ٣٨٧

رد بوده است. در همین دوره مسعودی 
ُ
رد و به احتمال زیاد یکی از قبایل ک

ُ
زیر مجموعه ک

ق) هرچند الجابارقه و الجورقان را که پژوهشگران اشکال متفاوتی از واژه  ٣٤٦(متوفی 

جداگانه ذکر کرده، اما هم جابارقه و هم جورقان را در ذیل فهرست قبایل  دانند،گوران می

رد آورده است (
ُ
. در سده ششم مؤلف )٧٨؛ همو، د.تا: ١٠١، ٢/٩٩: ١٤٠٩مسعودی، ک

های کتاب فارسی مجمل التواریخ و القصص که خود اهل اسدآباد همدان از حوزه

و » گورانان«از جورقان، در شکل فارسی بار ها بوده است، نخستینجغرافیایی حضور گوران

که نزدیک به تلفظ اصلی و بومی این واژه است، یاد کرده است. او در ذیل » گورانیان«
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، از شورش هلیل/ هلال پسر بدر بن حسنویه بر پدر خود در نواحی ٤٠١رویدادهای سال 

ردان بسیاری بر وی جمع شدند«دینَوَر  یاد کرده و افزوده است که 
ُ
در مقابل بدر نیز از ؛ »ک

که بسیاری از آنها به » گورانان کس فرستاد«جاهای مختلف یاری خواست، از جمله به 

. مینورسکی از این )٣٩٩-٣٩٨: ١٣١٨ ،مجمل التواریخ و القصصیاری او شتافتند (

ردها و طرفدارن پدر 
ُ
 از ک

ً
 نتیجه گرفته است که طرفداران پسر (هلال) غالبا

ً
مقدمات تلویحا

در  )؛Minorsky, 1943: 81-82(اند ها بودهای یعنی گوراندر) از عنصر قومی جداگانه(بَ 

 به معنای طرفداری شمار 
َ
ردان نزد هلال، صرفا

ُ
حالی که اشاره به گردآمدن بسیاری از ک

رد که نیروی اصلی قلمرو بنو 
ُ
یه بودند، از او بوده و نافی طرفداری زیادی از قبایل ک حَسَنوَ

کلیت حکومت  دیگر از آنان از طرف مقابل نیست؛ چنانکه منابع تاریخی شمار زیاد

یه را  بنو  ). از ادامه گزارش ١٣٦: ١٤٠٢اند (نک: شمس ،خوانده» حکومت اکراد«حَسَنوَ

رد، قبیله شاخص طرفدار هلال مجمل التواریخ هم معلوم می
ُ
شود که از میان قبایل ک

ران نام داشته است. نویسنده مجمل التواریخ در بَرزیکانی و قبیله شاخص طرفدار بدر گو

متن و بافتاری که در آن آشکارا سخن از قبایل است، بارها از برزیکانان ِهوادار هلال در 

هرچند «مقابل گورانانِ هوادار بدر یاد کرده است؛ چناکه، بدر پس از غلبه بر لشکر هلال 

رغم این، چند سال بعد، در به». برکشیدگورانان را «و » برزیکان را که بیافت بفرمود کشتن

: ١٣١٨ ،مجمل التواریخ و القصص، گورانان سپاه بدر شوریده و او را به قتل رساندند (٤٠٥

). در مجموع برخلاف نظر مینورسکی، در گزارش مجمل التواریخ  نیز گوران در ٤٠٠

ها و رویداد اثیر هم در گزارش از همینای آمده است؛ به ویژه که ابنمصداق قبیله

، برای اشاره به گورانان از ترکیب الاکراد ٤٢٣و  ٤١٧های رویدادهای دیگر ذیل سال

، ٣٥١، ٢٤٨-٩/٢٤٧: ١٣٨٥،اثیر ابنالجورقان/ الاکراد الجوزقان استفاده کرده است (

رد بوده ها قبیلهدهد، مصداق گوران در این قبیل گزارش ؛ که بار دیگر نشان می)٤٢٤
ُ
ای ک

 است. 
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از سده پنجم به بعد، به مدت حدود سه قرن ذکری از گوران در منابع نیست که دلیل آن 

رد در دوره سلجوقیان بوده است (شمس، 
ُ
 غلبه قبایل ترک و به حاشیه رفتن قبایل ک

ً
احتمالا

ای از الله عمری از کورانیه به عنوان قبیلهفضل)؛ تا اینکه در سده هشتم، ابن١٣٧: ١٤٠٢

رد،
ُ
نفر جمعیت  ٥،٠٠٠ای قدرتمند و جنگاور با حدود یاد کرده است. آنان قبیله قبایل ک

نگ دو  زیستند؛ ریادشت و دَرهبودند که در نواحی کوهستانی بین شهرزور و همدان می
َ
ت

-٣/٢٥٩: ٢٠٠٣فضل الله عمری، مرکز عمده کورانیه و محل اقامت رؤسای آنان بود (ابن

تنگ در نزدیک حلوان و یابی کرد؛ اما درهمکان توان به دقت)؛. اولی را نمی٢٦٠

 زهاب امروزی واقع بوده است. سرپل

 ای آمده است؛رغم آنکه در تمام منابع پیشین گوران به روشنی در مصداق قبیلهبه

گزارش شرفنامه در اوایل سده یازدهم، ابهامات زیادی درباره ماهیت و مصداق گوران دارد. 

ر، یکی از چهار دسته و گروه تشکیل دهنده بدلیسی گوران را به 
ُ
رمانج و ل

ُ
لهُر و ک

َ
همراه ک

ردها
ُ
)؛ در ١/١٣: ١٣٧٧است (بدلیسی،  ، دانسته-که زبان و آداب و رسوم متفاوتی دارند-ک

ر را به مثابه مفاهیمی اینجا به نظر می
ُ
رسد بدلیسی هریک از گوران، کلهر، کرمانج و ل

ردتر اتر کلان
ُ

رد در نظر داشته است. این تفسیر به نفع نظریهاز قبیله و خ
ُ
ای است که ز قومِ ک

رد میمصداق گوران را گویشوران زبان یا گویشی مشخص، البته ذیل مفهوم کلان
ُ
داند تر ک

که های گزارش بدلیسی از جمله آنکه برخی آشفتگیبا وجود این، علاوه بر آن ).٣-٢(نک:

)، اعتبار چنین ٣١٩-١/٣١٧: ١٣٧٧خلط کرده (بدلیسی، در ادامه گوران و کلهر را با هم 

تفسیری را سست کرده است؛ قراین دیگری مانند دلالت آشکار یکی دیگر از این چهار 

عنصر یعنی کلهر بر ایل و قبیله، به کار بردن اصطلاحات و مفاهیمی دال بر ایل و قبیله مانند 

) و عطف دادن ٣١٧، ٨٣، ١/٥٤: ١٣٧٧طایفه و عشیرت درباره گوران (نک: بدلیسی، 

: ١٣٧٧گوران به مفاهیمی دال بر ایلات و قبایل مانند الوس و احشام (نک: بدلیسی، 

دهد که مصداق گوران در شرفنامه نیز همانند کلهر به احتمال زیاد ایل و )، نشان می١/٥٤

نامه که از ای خاص بوده است؛ به ویژه که این امر با گزارش منابع پیش و پس از شرفطایفه



 ۱۴۰۴ ویک، تابستان پنجاه، شماره ویکم بیستسال  ،یتاریخ و تمدّن اسلام/ ۵۶

رد جداگانه به نام گوران و کلهر در محدوده استان کرمانشاه امروزی و برخی از 
ُ
دو قبیله ک

 اند، سازگار است. نواحی پیرامون آن، یاد کرده

، م)١٩٢٥ -١٧٩٥ق/ ١٣٤٤-١٢١٠(منابع محلی تاریخ کردستان در دوره قاجار 

از رویدادهای دوره صفویه تکرار  تحت تأثیر شرفنامه خلط گوران و کلهر را در گزارش خود

های عصر خود، به روشنی آنها را به عنوان دو ایل از هم تفکیک اند، اما در گزارشکرده

طایفه گوران الآن در «ق) با اشاره به اینکه  ١٢٦٤اند. مستوره کردستانی (متوفی کرده

 به دلالت ایلی و قبیله»باشندکرمانشاه ساکن می
ً
اشاره کرده است ای گوران ، صراحتا

ای از امرای کلهر و ). نویسنده سیر الاکراد در بافتاری قبیله٥: ٢٠٠٥(مستوره کردستانی، 

. شیروانی )٣٤: ١٣٩٢(بابانی، ، جداگانه نام برده است »امرای گوران در ماهیدشت«

ردها از چهار گروه و  ١٢٥٣(متوفی 
ُ
ق) نیز باوجود تکرار مطالب شرفنامه مبنی بر تشکیل ک

عنصر اصلی کرمانج، لر، گوران و کلهر، در گزارشی که خود از موضوع داده است کلهر و 

گوران را به عنوان دو ایل از هم تفکیک کرده است؛ او در حالی که کلهر را یکی از طوایف 

رد شیعه مذهب می
ُ
رد در غرب کرمانشاه معرفی و برای اشاره به ک

ُ
داند، گوران را از طوایف ک

اللهی استفاده کرده عنی آیین اهل حق یا یارسان، از اصطلاح نادرست علیمذهب آنان ی

). امروزه نیز ایلی به نام گوران در این محدوده وجود دارد ٤٨١، ٤٥٩تا: است (شیروانی، بی

ردی که افراد آن اغلب پیرو آیین اهل
ُ
 به گویش ک

َ
حق یا یارسان بوده و مانند ایل کلهر غالبا

ردی کر
ُ
؛ ایکلیتون، ٣/٣٢٠-٢، ١٣٨١گویند (سلطانی، مانشاهی سخن میجنوبی یا ک

). برخی مانند ویلیام ایگلتون بر آنند که ایل گوران در گذشته ماچوزبان بوده ٥٤: ٢٠٠٧

)؛ اما حتی اگر چنین بوده باشد، این فقط بدان معناست که ٥٤: ٢٠٠٧است (ایکلیتون، 

.یکی از ایلات ماچوزبان بوده است. پیداست گوران مانند زنگنه و باجلان و عبدالملکی  و..

 زبانان نیست. که ماچو زبان بودن ایل گوران به معنای تطابق مفهوم گوران بر ماچو
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 گوران در مصداق دین و آیین. ٥-٢

واژه گوران در منابع گاه با مصداق دینی و آیینی آمده است. در متون و سنت دینی یارسان 

ه یارسان یا گروه پیروان آیین اهل حق دارد. به باور شهاب اصطلاح گوران دلالت بر جامع

های دینی یارسان را بررسی و تحلیل کرده است؛ این واژه ولی که کاربرد واژه گوران در کلام

 برای اشاره به پیروان آیین یارسان به کار رفته است در کلام
َ
 :Vali, 2022(ها منحصرا

وره، 238
َ
ق/ ١٢٢٩در سندی که به تاریخ  .)٥٥٣-٥٥٢، ٢٢٣: ١٣٨٢؛ قس: دیوانَ گ

ردی کرمانشاهی نگاشته شده، نیز عبارت م ١٨٨١
ُ
ردی جنوبی یا ک

ُ
به » خلق گوران«به ک

ردی 
ُ
 از گویشوران ک

ً
روشنی بر پیروان آیین یارسان که با توجه به زبان سند احتمالا

هی (متوفی . نورعلی ال) Dehqan, 2011:73(نک: اند، دلالت دارد کرمانشاهی بوده

ش) نویسنده برهان الحق که خود از بزرگان یارسان بوده، از پیروان اهل حق به اهل ١٣٥٣

. اصطلاح گوران در اشعار عباس )٤٥٣-٤٥٢: ١٣٦٦(الهی، گوران تعبیر کرده است 

ش) از شاعران یارسانی نواحی اطراف کرکوک نیز به ١٣٤٤/ ١٩٦٦ای (متوفی حِلمی کاکه

  یارسان است؛معنای پیروان آیین 
ً
از بزرگان یارسان  او در جایی از سید جمشید نامی احتمالا

ینی خود را خدمتگزار یای دینی و آنام برده و در جای دیگر در زمینه» گوران یدس«به عنوان 

ردِ گوران«
ُ
 منظور کردهای پیرو آیین یارسان است، »ک

َ
معرفی کرده است (حیلمی  که احتمالا

 های نواحی کرکوک که به کاکهیارسان ).١٩٦-١٩١: ١٩٨٤یی،کاکه
ً
ای نیز معروفند، غالبا

اند؛ اما همواره چنین نبوده و همانگونه که پیشتر نیز بدان اشاره شد، بسیاری از ماچوزبان

ردی سخن اند، به گویشپیروان آیین یارسان که به گوران نیز معروف بوده
ُ
های دیگر زبان ک

ای خطی که در منطقه کرمانشاه نوشته شده، از قول خهگفتند؛ چنانکه در حاشیه نسمی

ردهای گوران که علی اللهی«
ُ
ردی کرمانشاهی نقل شده است » اندک

ُ
عباراتی به گویش ک

زبانان آذربایجان نیز برخی از پیروان آیین یارسان ). حتی در میان ترک١٧٩٣٩(نسخه شماره 

که تبریزی طباطبائی در حدود اند. طایفه گوران وجود دارند که به گوران معروف

 یارساندر سفرنامه خود به آنها در حدود قرهم ١٨٧٩ق/١٢٩٧
ً
های باغ  اشاره کرده، احتمالا
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. امروزه نیز )٢٥١: ١٣٨٦،تبریزی طباطبائی اند (ای غالی بودهآذربایجان یا بازماندگان فرقه

سکو در آذربایجان شریارسان
ُ
رکهای نواحی شهر ایلخچی از توابع ا

ُ
اند، به زبانقی که ت

 .)٧: ١٣٦٨؛ مشکور، ٥٥: ١٣٩٧آساطوریان، اند (گوران معروف

است که  داند، کوشیدهآساطوریان که گوران را مفهومی قومی دال بر ماچو زبانان می

مصادیق دینی و آیینی گوران را بدین گونه توضیح دهد که آیین یارسان در میان ماچو زبانان یا 

از  ؛های دینی یارسان هم به زبان گورانی استها پاگرفته و ادبیات و کلامورانبه تعبیر او گ

رو اصطلاح گوران معنایی مجازی و فرعی به معنای پیروان آیین یارسان یافته است این

). اما این نظریه توضیحی برای عدم اطلاق واژه گوران بر Asatrian, 2009: 16-17نک:(

 دهد.)  به دست نمی٧، ٦ه مقاله: ادامخودِ ماچو زبانان (نک: 

 گوران در مصداق یکجانشینان. ٥-٣

های وسیعی از نواحی میانی و جنوبی کردستان به یکجانشینان و اصطلاح گوران در بخش

اند  اطلاق رعایا، صرف نظر از اینکه به چه گویشی سخن گفته یا چه دین و آیینی داشته

 سنتی بسیار کهن در این  که اطلاق گورانشده است. به رغم آن می
ً
بر یکجانشینان احتمالا

های معنایی آشکار آن را بازتاب داده، سفرنامه نواحی بوده است، نخستین منبعی که با نشانه

 م است. یکجانشینانی که گوران خوانده شده١٨٢٠/ ١٢٣٥ریچ در حدود 
ً
اند، نه فقط لزوما

های زیادی حاکی از آن بلکه قرائن و نشانه اند؛ماچو زبان یا از پیروان آیین یارسان نبوده

و مانند آنان  گفتهاست که آنان در اغلب موارد به همان گویش عشایر همسایه خود سخن می

 /Rich, 1927: 1(نک:  هااند. اشاره ریچ به ظاهر و لهجه متفاوت گورانمسلمان سنی بوده

رباره تفاوت ظاهر و لهجه ایل جاف نیز با توجه به کاربردن تعبیر مشابهی از سوی او د )81

، ممکن است ناظر بر اندک تفاوت در )Ibid: 1/112( با دیگر ایلات سورانی زبان منطقه

های مورد اشاره رو گورانلهجه و لحن سخن گفتن یکجانشینان با عشایر منطقه باشد. از این

؛ به ویژه که او شناسان ممکن است ماچوزبان نبوده باشندریچ برخلاف مفروض بیشتر شرق
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ها، هایی که از ماچوزبان بودن آنها اطمینان داریم، از جمله هورامییک از گروهاز هیچ

 ,Rich, 1927: 1/ 202-203(نک: ها به عنوان گوران نام نبرده است ها، باجلانزنگنه

 ها در آنجا سخنعلاوه بر این، امروزه مردم جاهایی که ریچ از حضور گوران ).268 ,2/83

 گفته از جمله ناحیه سلیمانیه و شهرزور، اطراف روستای جانَوَره در شهرستان مریوان ،

 )Rich, 1927: 1/ 80-81, 153, 194, 201, 214-215و پیرامون آن (نک:سنندج 

گویند. در نظریه تطابق گوران بر ماچو ماچوزبان نیستند و به گویش سورانی سخن می

مذکور امروزه ماچو زبان نیستند، با نظریه استحاله توضیح زبانان، این واقعیت که نواحی 

هایی از قبیل گزارش ریچ با عنوان گوران از شود؛ بدین گونه که مردمی که در گزارشداده می

اند که در این فاصله زمانی از لحاظ زبانی در گویش آنها نام برده شده، ماچوزبانانی بوده

ردهای عشیره
ُ
این در حالی است  )؛٤٢٠-٤١٢: ١٤٠١(نک: سجادی  اندای استحاله شدهک

کم از یک قرن توان گفت که دستکه با رجوع به حافظه مردمان این نواحی با اطمینان می

ردی سورانی 
ُ
پیش یکجانشینان و روستاییان مناطق مذکور ماچوزبان نبوده و به گویش ک

ستحاله با توجه اینکه ریچ پذیرش نظریه ا ).٥٣: ١٣٧٨بروئینسن،  (نک:اند گفتهسخن می

ها) به عشایر در برخی نواحی از چهار تا پنج برابر بودن نسبت جمعیت یکجانشینان (گوران

بدین معناست که در  )،Rich, 1927: 1/177(مانند دشت سلیمانیه و شهرزور خبر داده 

اکثریت ساله از زمان ریچ تا اوایل سده بیستم میلادی، زبان و گویش  ٧٠ای حدود فاصله

مطلق جمعیت در اقلیت حل شده باشد که چنین امری چندان منطقی نیست. افزون بر این، 

غه
ّ
مردم شهر سنندج و اعیان اردلان که ریچ در  ١٠بر اساس منابعی مانند کتاب بدایع الل

                                                 
ردی به فارسی١٠

ُ
م) است؛ که ١٨٩٩ق/ ١٣١٧متوفی (کردستانی  نگار عیوقا اکبر یعلاثر  ،. فرهنگ لغتی ک

ردی سنندجی که به گفته 
ُ
نویسنده در آن زبان مردم سنندج اساس قرار گرفته است. لغات و اصطلاحات ک

لیف کتاب و أدهد که گویش مردم سنندج در زمان تدر این کتاب معادل فارسی آنها ذکر شده نشان می

 
ً
ردی اردلانی یا سورانی بوده است (نک:  طبیعتا

ُ
نگار، وقایعدستکم چند دهه پیشتر نیز، همانند امروز ک

 : سراسر اثر).١٣٦٩
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ها یاد کرده است، فقط چند دهه بعد یعنی در میانه با صفت گوران از آنق ١٢٣٠م/١٨٢٠

شود و بان نبوده و به همین لهجه و گویش امروزی که اردلانی خوانده میاین سده، ماچوز

ردی سورانی است، سخن می
ُ
، ٢٦: ١٣٦٩نگار،  (نک: وقایعاند گفتهزیرمجموعة گویش ک

رو پذیرش ماچوزبان بودن کسانی که در گزارش ریچ تحت عنوان گوران از این )؛٢١٩-٤١

به دگرگونی زبانی طی فقط چند دهه یا یک نسل  از آنها نام برده شده، مستلزم قائل شدن

است که پذیرش آن حتی دشوارتر است. بنابراین بسیاری از مردمانی که در این قبیل 

کم در زمان گزارش ماچو زبان ها نام برده شده است، دستها به عنوان گوران از آنگزارش

 اند.نبوده

ازشناسی دارندگان این سبک اصطلاح گوران در معنای رعیت و یکجانشین، برای ب

رد خوانده می
ُ
شدند، نیز به زندگی از سبک معیشت عشایر کوچرو که گاه به طور خاص ک

رد در پربسآمدترین و عمومیکار می
ُ
ترین معنا و کاربرد خود رفته است. گفتنی است واژه ک

در بیشتر شده است؛ اما از آنجا که به گروهی قومی فارغ از شیوه معیشت آنها اطلاق می

های تاریخی شیوه معیشت کوچروی در میان کردها غالب و برجسته بوده است،  دوره

رد به طریق مجاز و در معنایی فرعی و ثانویه به معنای دارندگان شیوه معیشت 
ُ
اصطلاح ک

رد و  ).١١٢-١١١: ١٣٩٦، و زرگری نژاد (نک: سعیدیکوچروی نیز آمده است 
ُ
دوگانه ک

ردستان بازتاب یافته گوران که در سنت شفاه
ُ
ی و اجتماعی برخی از نواحی میانی و جنوبی ک

رد عشایر و دارندگان شیوه 
ُ
است، از مصادیق چنین کاربردی است که در آن منظور از ک

معیشت کوچروی و منظور از گوران یکجانشینان و روستاییان بوده است. گفتنی است دو 

 در متن و بافتار
ً
رد و گوران صرفا

ُ
ی که سخن از شیوه معیشت است، در برابر هم اصطلاح ک

رد در معنای قومی ذکر شده است، گوران به کار رفته
ُ
اند؛ در بافتار قومیت یعنی هرگاه که ک

رد و گوران در معنای شیوه
ُ
رد آمده است. تعلق دو مفهوم ک

ُ
ی معیشت به نیز همواره ذیل ک

رد، از روایتمفهوم قومی و کلی
ُ
رد و گوران در سنت شفاهی نقل تر ک

ُ
هایی که درباره تقابل ک

؛ نیز ادامه مقاله)؛ ٤٥: ١٩٥٢ججادی، ؛ سه٢١: ١٣٨٩رریسی،مودهنک: (شده نیز پیداست 
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سن از پیرمردی از اهالی دالاهو کرده، به خوبی بازتاب یافته در نقل قولی نیز که بروئین

رد یکی از منظومهسن این پیرمرد در تفسیر است؛ به گفته بروئین
ُ
های دینی اهل احق واژه ک

کرد؛ اما در سایر اوقات و در پیوند با را به معنای کوچنشین و گوران را یکجانشین معنای می

رد را در مفهومی وسیع
ُ
برد تر، در مقام برچسپی قومی یا زبانی به کار میمطالب دیگر لفظ ک

ردان میو سپس گوران
ُ
 .)١٥٥: ١٣٧٨،سن بروئینآورد (ها را جزو ک

 عارف مدرّسی (د. 
ّ

نرخ ضمن یادآوری این نکته که از قدیم به ش) در تاریخ١٤٠٠مُلا

ردهای عشیره
ُ
ردهای یکجانشین و روستایی گوران گفته به ک

ُ
رد و به ک

ُ
 ک

ً
ای و کوچرو اصطلاحا

رد و هایی را از قول قدیمیشده است، داستانمی
ُ
گوران نقل های ناحیه مریوان درباره تقابل ک

ها یا روستاییان منطقه مریوان از ی آن زورگویی عشایر جاف به گورانکرده است که درونمایه

مانند آنکه سپیکه، ینگیجه، بَردَرَشه و بالک است؛ سانان، کانیتفی، کانیجمله اهالی دره

امهای بردند، آب روستاها را برای دعشایر جاف که تابستان را در ناحیه مریوان به سر می

کردند؛ یا بر سر راه کوچ خود، محصولات زراعی ایشان را پایمال و تاراج خود منحرف می

زمان این رویدادها را با توجه به نقل قول نویسنده ). ٢٢-٢١: ١٣٨٩رریسی،کردند (مودهمی

توان حدود صد تا صد و پنجاه سال پیش تعیین کرد؛ نکته اینجاست از معمرین مریوان می

روستاهای ناحیه مریوان که در گزارش از آنان با عنوان گوران یاد شده، ماچوزبان  که اهالی

نیستند؛ با ارجاع به حافظه مردم و معمرین این ناحیه مسلم است که در زمان گزارش نیز 

ردی سورانی سخن می
ُ
ملا  اند. در سرودهگفتهماچوزبان نبوده و مانند امروز به گویش ک

سرت (د. 
َ
روی سلیمانیه  ق) از مردمان روستای قسرت در ناحیه تانجه١٣٤٨م/١٩٣٠احمد ق

رد و گوران و از میان بردن و پایمال کردن مزارع گوران
ُ
ها از سوی عشایر که با نیز به تقابل ک

رد یا جاف از آنها تعبیر شده، اشاره شده است 
ُ
، ٧/١٠٥: ٢٠١١داغی، ره(نک: قهعنوان ک

ردی سورانی بوده و منظومه مذکور را زاویه نگرش این سر ).١٣٠-١٢٥
ُ
اینده که گویشور ک

ردی سورانی سروده است، به نحوی است که گویی سراینده خود گوران 
ُ
نیز به همان گویش ک

ردها یا عشایر و شبانکاره
ُ
سو نیز مسلم پردازد. از آنها میاست و به شماتت و سرزنش ک
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ه با عنوان گوران از آنها یاد شده است، در آن روی سلیمانیه کاست که روستاییان ناحیه تانجه

 در اوایل سده بیستم میلادی ماچوزبان نبوده
ً
اند و مانند عشایر جاف به زمان یعنی حدودا

ردی سورانی سخن می
ُ
اند. در همین زمان به گفته ادموندز سران ایل هَمَوند در گفتهگویش ک

خواندند می» های خودگوران«ای تابع را ناحیه چَمچَمال سلیمانیه، روستاییان غیر قبیله

سال  ٨٠). به گفته برخی از معمرین ناحیه سقز  ، در حدود  ٥٣-٥١: ١٣٦٧(ادموندز، 

زدند و مردم محل که خود را گوران پیش کوچنشینان در کنار جاده سقز به بانه  چادر می

رد میدانستند، رمه می
ُ
: مصاحبه). ١٤٠١باقلاوایی، خواندند (مرادی داران و چادرنشینان را ک

مسلم است که در این زمان روستاییان و شهرنشینان ناحیه سقز و بانه همانند عشایر و 

ردی سورانی سخن می
ُ
 اند.گفته کوچنشینان این نواحی به گویش واحدی یعنی ک

فرضیه اطلاق نام گوران بر رعایا و یکجانشینان صرف نظر از زبان و گویشی که بدان 

شود. واژه  نیز اثبات می ١١ی مرواریگویند، با بررسی و تحلیل محتوای کتاب رشتهسخن می

روایت مختلف ذکر شده است.  ٢١بار یا دقیقتر در  ٢١گوران در کتاب رشته مرواری 

رد و گوران و دیگر پنداری این درونمایه
ُ
دو ، اعم از تقابل و درگیری تمام این روایتها دوگانه ک

ر شیوه معیشت، به ویژه غارت و پایمال کردن محصولات روستاییان و ناشی از اختلاف د

یکجانشینان از سوی عشایر یا تعامل و ارتباطات اجتماعی بین این دو گروه است. در این 

                                                 
م/ ١٩٨٢تا  ١٩٥٠ یها سالبین  مرور بهمرواری اثر علاءالدین سجادی در هشت جلد  رشتهٔ . کتاب ١١

ردی سورانی منتشر شده است. در این کتاب حکایت١٣٦٠تا  ١٣٣٠
ُ
ها و سخنان پندآمیز و ش به زبان ک

توان واقعیت می رو نیازاه، گردآوری شده است. فکاهی که در نواحی مختلف کردستان بر سرزبان مردم بود

تر تاریخی های کهنهایی را که از زبان شخصیتحتی روایت -ا این متون ر یلا لابهو ذهنیت موجود در 

ردی  رشتهٔ و واقعیت یک تا دو سده پیش دانست. زبان اصلی کتاب  تیذهنانعکاس  - است
ُ
مرواری ک

آید، این است که ت در این کتاب که در تحلیل موضوع به کمک ما میهای روایسورانی است؛ اما از ویژگی

 قول نقلهای روایت به شیوه سجادی در بسیاری از موارد جملات و عباراتی هرچند کوتاه از زبان شخصیت

های زبانی و گویشی مردمانی که روایت درباره آنهاست، ویژگی ها قول نقلمستقیم آورده است. در این 

 ا کرده است.انعکاس پید
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ای نشده است، مورد که به جغرافیای وقوع رویدادها تصریح یا اشاره ١٠از  نظر صرفمیان 

ها را های موجود در روایت، جغرافیای حضور گوراندر باقی موارد از روی قراین و نشانه

توان دشت شهرزور، نواحی اطراف کِفری، ناحیه شارباژیر سلیمانیه، اطراف پینجوین، می

یک از نواحی مذکور ماچوزبان نیستند و با ارجاع به دیواندرّه و سقز تعیین کرد که هیچ

اند. افزون بر هم ماچوزبان نبودهتوان گفت در زمان گزارش حافظه مردمان این نواحی می

ای از مردم در بسیاری رغم رویه کتاب رشته مرواری که هنگام ذکر روایتی درباره تیرهاین به

(نک: ی هرچند کوتاه به گویش یا لهجه آنان در روایت گنجانده شده است قول نقلاز موارد 

، ٥٤٨/ ٥، ٤٩٠، ٤٥٠، ٤٢٣، ٤١٣-٤١٢/ ٤، ٢١٨-٢١٧، ٢٠٧/ ٢: ١٣٩٤ججادی، سه

روایتی که در آن از گوران نام برده شده، گویش یا  ٢١، در هیچ یک از )٨٤٧/ ٨، ٦/٦٥٠

 هیچ نقل ١٨در ها نسبت داده نشده است.  لهجه خاصی به گوران
ً
صورت  یقول روایت اصولا

 صورت گرفته است، جملات و عبارات یقول ها نقلمورد که از زبان گوران ٣نگرفته و در 

ردی سورانی است تن اصلی کتابهمانند م
ُ
/ ٢، ٣٤/ ١: ١٣٩٤ججادی، (نک: سه به ک

٤٨٤، ٤٤٣، ٤١٨، ٤١٠ -٤٠٧/ ٤، ٣٧٤/ ٣، ٢٦٤، ٢٤٥، ٢٢١، ٢١٩، ١٧٢-١٧١-

گویش و  ندادن نسبت ).٨٥٩-٨٥٨/ ٨، ٧٦١/ ٧، ٦/٦٣٦، ٥٩٥، ٥٢٨/ ٥، ٥٠٣، ٤٨٥

های گروه با دررابطهع که این موضو شود یمها هنگامی معنادارتر ی خاص به گورانا لهجه

های رشته مرواری ها که در حکایتها بررسی شود. برخلاف گورانماچوزبان مانند هورامی

روایتی که به  ٢٨گویش و لهجه خاصی به آنان نسبت داده نشده است؛ از مجموع  گونه چیه

ردی هورامی قول نقلمورد  ١٨در  ،ها مرتبط استنحوی با هورامی
ُ
(ماچو) از ی به زبان ک

، ٣٣، ١/٢٣: ١٣٩٤ججادی،  (نک: سههای روایت صورت گرفته است  زبان شخصیت

٤٤٨، ٤٠٨، ٤/٣٩٩، ٣٧٩، ٣٧٣، ٣٠١، ٢٩٣/ ٣، ٢٦٢، ٢٤٥، ١٩٥/ ٢، ٦٦، ٦٤ ،

٦٥٣، ٦٤٩، ٦٣٧/ ٦، ٥٥٩-٥٥٨، ٥٤٨، ٥٤٤، ٥٣٨/ ٥، ٥١٠، ٤٩٢-٤٩١، ٤٧٣- 

٧٩٥/ ٧، ٦٥٥.(  
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ای وسیع شامل پیش در گستره صدساله تا حدود توان گفت مردمانی کمی رفته هم یرو

های حلبچه و سلیمانیه و کرکوک در های کردستان و کرمانشاه در ایران و استاناستان

های دشت کردستان عراق امروزی از آنها با عنوان گوران یاد شده است، از جمله گوران

، حیه کوماسی، دیواندرهرو، چَمچَمال، دشت مریوان، ناشهرزور، ناحیه شارباژیر، تانجه

(نک: آزاد های دهگلان و قروه ناحیه سقز و بانه، شهر سنندج و نیز ناحیه ییلاخ در شهرستان

اند؛ بلکه ، در اغلب موارد ماچو زبان نبودهها)پانوشت ٧٥، ٢١، ٥: ١٣٣٢پور، 

در ند. اگفتهاند که به همان گویش یا زبان عشایر پیرامون خود سخن مییکجانشینانی بوده

اند که پس از استحاله های یاد شده، ماچو زبانانی بودهشود که گوران اینجا ممکن است گفته

است. اما اگر گوران عنوان قومی بوده است،  مانده یها باقزبانی نیز عنوان قومی گوران بر آن

اما اند باقی بماند، چگونه ممکن است بر کسانی که در گویش و زبان دیگری استحاله شده

شناسان به ها که به گفته زبانهورامی ژهیو گویند، بهکسانی که همچنان به آن زبان سخن می

عنوان گوران نداشته باشند و  گویند،شکل گویش مذکور سخن می نیتر ترین و خالصناب

 ).٧در منابع تاریخی هم با چنین نام و عنوانی خوانده نشده باشند؟ (نک: 

 فتار قومیتعدم ذکر گوران در با .٦

رغم ذکر فراوان گوران در بافتار قبیله، شیوه معیشت و دین و آیین، این اصطلاح در بافتار به

های نخستین اسلامی تا قومیت و برای اشاره با قومی خاص به کار نرفته است. از همان سده

م برده سده اخیر، در هیچ منبع عربی، فارسی، ارمنی، سریانی و...از قومی با نام گوران نا

که اکثر ساکنین نواحی میانی و  اند آنکه  قائلین به نظریه قومیت گوران بر نشده است. با این

دور از قومیت  چندان نهای های نخستین اسلامی و حتی تا گذشتهجنوبی کردستان در سده

در اند، نه اند، منابع عربی که اطلاعات مفصلی درباره این نواحی به دست دادهگوران بوده

هنگام ذکر رویدادهای مربوط به فتح نواحی میانی و جنوبی کردستان امروزی از قوم و 

اند، نه در شهرها و روستاها و نواحی پیرامونی آنها به مردمانی مردمانی با نام گوران یاد کرده
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یک از شهرهای این نواحی مانند هیچ منبعی نیز ساکنان هیچاند. با این عنوان برخورد کرده

بیل، شهرزور، کرکوک، کرمانشاه، حلوان، دینور، سیروان و صیمره را گوران نخوانده است. ار

ساکنان سراسر جغرافیای مذکور که بر اساس نظریه استحاله در آن روزگار بیشتر از 

 یای و کوچرو)، چه در سازمان قبیله٤٢٠-٤١٢: ١٤٠١اند (نک: سجادی، ماچوزبانان بوده

منابع درباره ساکنین شهرهایی مانند کرمانشاه، حلوان، شهرزور،  و چه به تصریح برخی از

؛ ٢/٣٦٩: ١٩٣٨حوقل، ؛ ابن٧٦-٧٥، ٧٢: ١٤٢٢یعقوبی، نک: اربیل و سنجار (

) یا کشاورزانِ یکجانشینان برخی ١/١٣٨: ١٩٩٥حموی، ؛ یاقوت٢/٨٥: ١٤١٧بطوطه،  ابن

رد خوانده شده )،١/١٣٨: ١٩٩٥حموی، یاقوتنک: نواحی مانند اطراف اربیل (
ُ
اند. در ک

دوره سلجوقیان هنگامی که بخشی از نواحی موردنظر یک واحد اداری رسمی شد، آن واحد 

ردستان نامیده 
ُ
 ریشه در عرف هم داشت، ک

ً
اداری نظر به نام و عنوان ساکنانش که احتمالا

که  لیبق نیاصطلاحی ازا ایستان  )نه گوران١٠٨-١٠٧: ١٣٦٢حمدالله مستوفی، نک: شد (

 به گوران بودن قومیت ساکنانش دلالت داشته باشد.

ردی هورامی) که به گورانی نام گوران حتی در منظومه
ُ
های ادبی به گویش ماچو (ک

مفاهیم قومی دیگر  فیرد هم و همراه قومیت بافتار در ،)٨←معروف است (ادامه مقاله

ق) که  ١١٧٧ای (د. ح. کندوله نامه نادر اثر الماس خاننیامده است. برای نمونه در جنگ

ها اقوام و تیره واقسام انواعگزاف نیست آن را دایرةالمعارف اقوام و قبایل دوره خود بدانیم، نام 

زگی و ارمن و 
َ
ر و ل

ُ
رد و ترک و فارس و عرب و ل

ُ
که در سپاه نادرشاه افشار  بودند، از جمله ک

ها تیره و طایفه به مناسبت گزارش رویدادها ذکر شده و... همچنین نام دهافغان  گرجی و

ای، الماس خان کندولهنک: (است؛ اما نامی از گوران در ردیف اقوام دیگر برده نشده است 

 عنوان بهحق (یارسان) نیز از گوران در متون دینی اهل). ٣٦٥، ٣٢١، ٢٩٠-٢٨٩: ١٣٩٦

وره به منا
َ
سبت گاه از مفاهیم قومی و زبانی متعددی یک قوم نام برده نشده است. در دیوانَ گ

ردی، فارس و فارسی، ترک و ترکی، عرب و عربی حتی اقوام و زبان
ُ
رد و ک

ُ
های از جمله ک

ای مانند فرنگ و فرنگی، هند و هندی و بربر و بربری یاد شده شدهدوردست و کمتر شناخته
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وره، نک: (نیست  و بافتاری نامی از گوران در میان است؛ اما در چنین زمینه
َ
: ١٣٨٢دیوانَ گ

های است که سخن ذکر نام گوران در منابع، منحصر به بافتارها و زمینه ).٣٠٩-٣٠٥، ٩٥

اند، از گوران یا از  قومیت و مفاهیم قومی در میان نبوده است. منابعی که از گوران نام برده

سنخ مانند هَکاری، ای هممفاهیم قبیله فیرد همای ای قبیله و اتحادیه قبیله عنوان به

پیروان دین و آیینی خاص یا در بافتار  عنوان بهبرزیکانی، کلهر و... یا در بافتار دین و آیین 

 اند.شیوه معیشت در مصداق رعایا و یکجانشینان نام برده

 رواج نداشتن نام گوران برای ماچوزبانان .٧

ن (نک: یی)، دین و آ١-٥ایلات و قبایل (نک: ) مردمانی که در بافتار ١تا اینجا نشان دادیم که 

 ٣-٥) یا شیوه معیشت (نک: ٢-٥
ً
ماچوزبان  ) از آنها با عنوان گوران یاد شده است، الزاما

) مفهوم گوران در بافتار قومیت و برای اشاره به مردمانی با گویش و زبانی خاص ٢اند؛ نبوده

فهوم گوران بر ماچوزبانان به ویژه از آنجا نظریه عدم تطابق م). ٦نیز به کار نرفته است (نک: 

ها هایی که از ماچوزبان بودن آن)  قریب به اتفاق مردمان و گروه٣شود که تقویت می

بک
َ

های حوالی ایها، کاکهها، زنگنهها، باجَلانها، عبدالملکیاطمینان داریم ازجمله ش

 ویژه هورامیکرکوک، اهالی کندوله و به
َ
دانند و نه در منابع خود را گوران میها، نه سنتا

 اند.تاریخی گوران خوانده شده

اوتر و ریچ که به ترتیب در نیمه اول سده هجدهم و نوزدهم میلادی از نواحی  ژان

از  لیتفص بهمعیشت  وهٔ یش در بافتارریچ که  ژهیو بهاند، میانی و جنوبی کردستان دیدن کرده

هایی را که از ماچوزبان بودن آنها یک از گروهه است، هیچمردمانی با عنوان گوران یاد کرد

بلکه با عنوان  ،ها را گوران نخواندهها و هورامیها، زنگنهاطمینان داریم، از جمله باجَلان

ردهای هورامان از آنان نام برده است 
ُ
ردهای زنگنه و ک

ُ
ردهای باجلان، ک

ُ
اوتر، نک: (ک

بغدادی هم که منشی ).Rich, 1927: 1/ 202-203, 2/ 83, 268؛ ٢٦٥، ٢٦٣: ١٣٦٣

نامه خود را در نیمه نخست سده نوزدهم میلادی، همزمان با ریچ نوشته است، از  سیاحت
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طوایف متعددی در حوزه جنوبی کردستان نام برده که برخی از آنان مانند زنگنه و 

 ها  عبدالملکی
ً
گوران یاد نکرده، بلکه اند؛ اما از این طوایف با عنوان ماچوزبان بوده مشخصا

رد و آن
ُ
ردی خوانده است (منشی بغدادی،  زبانشانها را فقط ک

ُ
). در تاریخ ٤٧: ١٣٦٧را ک

ق) نیز که تنها کتاب تاریخی است که در ناحیه هورامان ١٣٢٣نگارش (سلاطین هورامان 

ه است، انداز و زاویه نگرش مردم هورامان به روایت رویدادها پرداختنوشته شده و از چشم

جزئیات بسیاری پیرامون ناحیه هورامان و مردمان آن آمده است؛ اما نه فقط مردم هورامان 

 اند؛ بلکه گوران خوانده نشده
ً
نامی از گوران در این منبع برده نشده است (نک: شیدا  اصولا

گزارش ادموندز در اوایل سده بیستم میلادی هم مؤید این : سراسر اثر). ١٣٨٣مردوخی، 

که یکجانشینان و رعایای غیرماچوزبان در بسیاری از نواحی کردستان  حال نیکه درعاست 

های گروه نیتر ها که از بزرگشدند؛ عنوان گوران برای اطلاق بر هورامیگوران خوانده می

 ).٢٢٣، ١٧١، ٥٣، ١٦: ١٣٦٧اند، رایج نبوده است (نک: ادموندز، ماچوزبان

ماچوزبانان را به قرینه عدم ذکر گوران در منابعی مانند عدم رواج شناسه گوران برای 

خود ق) ١١٧٧(متوفی حدود ای کندوله توان دریافت. الماس خاننامه نادر هم میجنگ

نامه مذکور را هم به زبان و گویش خود سروده است. بر اساس نظریه ماچوزبان بوده و جنگ

اند.  ی و جنوبی کردستان ماچوزبان بودهاستحاله نیز در آن دوره بیشتر مردمان نواحی میان

 الماس خان که از فرماندهان مهم سپاه نادرشاه بود بنا به عرف آن زمان 
ً
فرماندهی  احتمالا

تبار خود را به عهده داشت؛ پیداست که ماچوزبانان مانند خود هایی از مردمان همدسته

نامه و... در رویدادهای جنگالماس خان و نیز ایلات ماچوزبانی مانند زنگنه، عبدالملکی 

های ماچوزبان با نام گوران شناخته این گروه ازآنجاکهحضور پررنگی داشتند؛ اما 

: ١٣٩٦ای، الماس خان کندولهنک: (نامه نادر نیست شدند، نامی از گوران در جنگ نمی

ر  سراسر اثر). کرکوک  ش)، از شاعران ماچو زبان نواحی١٣٠١م/ ١٩٢٣د. (میرزا خلیل مُنَوَّ

رد 
ُ
های ماچوزبان و ی قومی که هم شامل گروهبرچسب عنوان بهنیز در اشعار خود از عنوان ک

هم غیر آنهاست، استفاده کرده است؛ اما حتی آنجا که ضرورت بازشناسی ماچوزبانان از 
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ردها در میان بوده، از اصطلاح گوران استفاده نکرده، بلکه عناوین و اصطلاحاتی 
ُ
سایر ک

ای زبان را به کار برده ای و کاکهر جامعه خود مانند ماچوزبان، قوم ماچو، کاکهمرسوم د

). به ٣٢٨-٣٢٧، ٣٠٠-٢٩٩، ٢٩٠، ١٦٠-١٥٩: ٢٠٠٦یی، ری کاکهووهمنهنک: ( است

همین ترتیب در سراسر ادبیات مکتوب و کهنی که به گویش ماچو در دست و به گورانی 

 شناسه عام ماچوزبانان در میان نیست. عنوان  مشهور است، نامی از گوران به

علاوه بر منابع مکتوب، سنت و حافظه تاریخی مردمان بسیاری از نواحی ماچوزبان نیز 

عنوان شناسه قومی در میان آنهاست. نگارنده که خود اهل  نام گوران به کاربردگواه عدم 

به شمول هورامان تخت خاطر ندارد که مردم و قدمای ناحیه هورامان  ناحیه هورامان است به

گویند گورانی خوانده رود، خود را گوران و زبانی را که بدان سخن میو هورامان لهون و ژاوه

 
ً
خود را  باشند. در بسیاری دیگر از نواحی ماچوزبان وضع به همین منوال بوده و آنان نیز سنتا

حلی مانند هورامی، های بومی و مخوانند؛ بلکه از نامگوران و زبان خود را گورانی نمی

ردها و زبان ماچو، زنگنه
ُ
ای، باجلانی، دفتری، سَیدانه و... برای بازشناسی خود از سایر ک

ردی استفاده می
ُ
نگارنده). ایرج احمدی در  میدانی اند (تحقیقاتکردهخود از سایر انواع ک

احیه گوران تحقیقی میدانی نشان داده است که حتی در ناحیه گهوراه که به طور خاص به ن

مشهور است، اکثریت قریب به اتفاق مردم دریافت و فهمی از گوران و گورانی به ترتیب به 

 ).Golami, 2023: 79-81,85, 100-102عنوان مفاهیمی قومی و زبانی ندارند (نک:
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 له شناسه گورانیئمس .٨

رغم عدم رواج شناسه گوران و گورانی در میان ماچوزبانان، در آثار مکتوب و منظومی که  به

های هنگامی که بحث ترجمه از زبان ژهیو بهبه گویش ماچو در دست است، به مناسبت، 

ردی و گاه  عنوان بهدیگر در میان بوده است، از زبانِ اشعار گاه 
ُ
گورانی یاد شده  عنوان بهک

های اظهار شناسه زبانی در ادبیات این زبان ترین و مشهورترین نمونهز قدیمییکی ااست. 

ق) یافت که سراینده ضمن آنکه زبان ١١٧٠ .ح د.توان در خسرو شیرین خانای قبادی (را می

ردی را مانند فارسی شیرین و حتی شیرین
ُ
ردی شناسانده، زبان ک

ُ
تر خوانده اثر خود را با نام ک

در بسیاری از آثار ادبی که به زبان  بیترت نی). به هم٩، ص ٢٩٤١٣٦٧ است (نسخه شماره

ردی، لسان 
ُ
ردی، کلام ک

ُ
ردی، لفظ ک

ُ
ماچو در دست است، از زبان آثار با عناوینی چون ک

ردی تعبیر شده است. سرایندگان این آثار که در میان آنها هم کسانی بوده
ُ
اند که خود ک

) و خلیل ق١٣١٧استنساخ در حدود رود (ه معراجنامه ژاوهمانند نویسند، اندماچوزبان بوده

ردی دیگری سخن ١٣٠١/ م١٩٢٣ د.ای ( منور کاکه
ُ
 به گویش ک

ً
ش)، هم کسانی که احتمالا

زبانی را که به آن شعر ، ایخان قمشه اکبر یورمزیاری و عل یمانند نورعل اند گفته یم

ردی خوانده اند، سروده
ُ
یی، ری کاکهووهنه؛ م٨٧، ص ١٢٧٦٨٠٨نسخه شماره (نک:  اندک

همچنین در . )١٢-١١/ ٣: ١٣٧٩سلطانی، ؛ ٣٥: ١٣٩٣زاده، عرفانی و بیگ؛ ١٨٣: ٢٠٠٦

ردی، اشعار
ُ
به گویش ماچو  یحاشیه و فهرست بسیاری از نسخ خطی ذیل نام و عنوان ک

؛ نسخه ٣٥، ص ٢/٦٨٤٩ شماره ؛ نسخه٨٦-٨٥، ص ٢٣٢٩بازنویسی شده است (نسخه 

 ).١٢٠/٧ ،نسخه شماره؛ ١٧٤ص ، ١٩/١٧٥٢٠نسخه شماره ؛ ٢٨٧ص ، ٢/٨١١٧٣ شماره

ردی، در برخی از اشعاری که به زبان ماچو در دست است، از زبان آثار با  به
ُ
موازات ک

عنوان گورانی یا لفظ گوران/ لفظ گورانی یاد شده است. شاعرانی که از شناسه گورانی یاد 

ردی خوانده اند، همانند آنانی که زبانکرده
ُ
اند، از کسانی مانند الماس خان آثار خود را ک

تا برخی از آثار ق) ١٢٠٥ د.ق) و ملا خدر رودباری (١١٧٧ای (متوفی حدود کندوله

)  ق١٣١٥ د.متأخرتر متعلق به پیش از دوره مدرن مانند مولودنامه شیح محمد نسیم تخته (
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لماس خانی ئه(نک:  شودمی ق) را شامل١٣٢٢و ترجمه دقایق الاخبار (استنساخ 

 ؛٥٧٣: ١٣٩٦بیبی، حه ؛١٥٧، ص ٢٤٢٢٨٨٩ شماره نسخه؛ ١٣٥: ٢٠٠٩یی،  نوله که

همچنین در میان آنان هم کسانی که خود ماچوزبان )؛ ٥، ص ٢٩٤٩٦٧٤نسخه شماره 

ردی دیگری بوده است، به چشم بوده
ُ
اند؛ هم کسانی که زبان محاوره آنان گویش ک

توان بر اساس معیارهایی همچون قدمت ذکر در منابع، ماچوزبان رو نمیخورند؛ از این می

یک از دو شناسه بودن یا نبودن سرایندگان و نیز حتی فراوانی و بسآمد ذکر در منابع، هیچ

ردی و گورانی را بر دیگری رجحان داد و برای آن اصالت بیشتری به عنوان شناسه زبانی 
ُ
ک

ق) و سید ١٣٠٤ر این شاعرانی مانند فقیه قادر هموند (متوفی ماچوزبانان قائل شد. افزون ب

ردی و هم گورانی به ق) ١٣٣٢م/ ١٩٠٥د. صالح ماهیدشتی (
ُ
در عین حال هم از شناسه ک

 شماره ؛ نسخه٤٥٦، ٦٢، ٣٣: ١٩٨٠ند، وهمهههنک: اند (موازات هم استفاده کرده

ه عنوان شناسه اشعار خود یاد )؛ برخی نیز با اینکه از گورانی ب٨٨، ١٤، ص ١١٢٠٣٥٧

رد و کرده
ُ
اند، به نوعی پیوند ضروری و تنگاتنگ بین مفهوم گورانی از یک سو و مفاهیم ک

ردی از سوی دیگر اشاره کرده
ُ
ق) آورده است که ١٢٠٥ د.اند؛ چنانکه ملا خدر رودباری (ک

) ٣٢: ١٣٨٦، ورامینک: رودباری ااثر خود را به لفظ گورانی برای (مردم) کردستان سروده (

ش)  هم در اثر خود که برگردانی منظوم ١٣١٥ق/١٣٥٦ د.و شیخ عبدالله کلجینی/ بلبری (

از مباحث فقهی مذهب شافعی است، گفته است که فقه شافعی را ( از عربی) به گورانی 

رد زبانان قابل فهم و استفاده باشد (حسینی، برگردانده تا برای زمره
ُ
، ٢١٠: ١٣٩٦ی ک

٣٥٣.( 

ردی و گورانی در منظومهذکر هم
ُ
هایی که به زبان ماچو سروده شده زمان دو شناسه ک

ردی به عنوان کل و مجموعه و مفهوم گورانی 
ُ
است، در نگاه نخست با در نظر گرفتن مفهوم ک

ردی علاوه بر گویش ماچو به عنوان جزء و زیر مجموعه قابل تبیین می
ُ
نماید؛ زیرا شناسه ک

ردی از جمله کورمانجی و سورانی نیز به کار رفته است (نک: خانی، برای انواع دی
ُ
گر ک

شود سرایندگان در این چهارچوب تحلیلی گفته می ).١٠٧-١٠٦: ١٣٨٥؛ نالی، ٢٠٠٨:٤٦
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ردی، شناسه کلی
ُ
تر زبان خود و هنگام اشاره به گورانی شناسه تر و کلانهنگام اشاره به ک

های مهمی اند. با وجود این، تحلیل یاد شده کاستیشتهتر و خردتر آن را در نظر داجزئی

دارد؛ پیش فرض چنین تحلیلی این است که گورانی صفت نسبت به گوران به مثابه مردمانی 

که همانگونه که در با زبان یا گویشی خاص (در اینجا ماچو زبانان) است؛ در حالی

هوم گوران هیچگاه در بافتار )، مف٧، ٦(نک:  های پیشین این پژوهش نشان داده شد بخش

قومیت و برای اشاره به مردمانی با زبان یا گویشی خاص به کار نرفته و به ویژه به مثابه نامی 

اصلی در رابطه با  اینجاست که پرسش عام برای مردمان ماچوزبان رواج نداشته است.

چوزبانان از جمله نماید: چگونه با آنکه نام گوران برای مامفهوم گوران و گورانی رخ می

ها و... رواج نداشته و مردمان یاد شده نیز زبان ها، عبدالملکی ها، باجلانها، زنگنههورامی

 اند، این زبان در برخی آثار ادبی منظوم گورانی خوانده شده است؟ خود را گورانی نخوانده

 در توجه به مفهومی همزاد یعنی گورانی به 
ً
معنای ترانه و کلید فهم مسأله بالا احتمالا

آواز نهفته است. در بسیاری از نواحی میانی و جنوبی کردستان اشعاری را که با لحن و آواز 

 ).١٣-١٢: ١٣٢٩ (مکری، نظر از زبان و گویش آنها گورانی گویندشوند، صرفخوانده می

گویند، گورانی برای مثال در هورامان، مردم خود را گوران و گویشی را که بدان سخن می

شود،  نامند؛ اما آوازهایی را که به همان گویش خوانده میخوانند؛ بلکه هورامی می نمی

نامند. در دیگر نواحی میانی و جنوبی کردستان نزد گویشوران سورانی، گورانی می

ها به گویش خود را گورانی کرمانشاهی، لکی نیز وضع به همین منوال است و آوازها و ترانه

های ادبی نیز ممکن است به کاربستی رو گورانی نامیده شدن منظومهخوانند. از اینمی

مشابه مفهوم گورانی به معنای ترانه و آواز دلالت داشته باشد؛ به سخن دیگر گورانی نه به 

 به اشعار و منظومه
َ
های ادبی با این زبان، گفته کلیت زبان یا گویش ماچو، بلکه منحصرا

ورانی در برخی منابع نیز معنایی قریب به مفهوم کلی شده است. نحوه کاربرد اصطلاح گ

زی (متوفی کند؛ چنانشعر یا منظومه شعری را به ذهن متبادر می
ُ
که عبدالرحیم تاوگ

رد در حاشیه اشعاری که گویا برای یکی از دوستان خود ١٣٠٠
ُ
ق) مشهور به مولوی ک
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ها را با اینها سایر گورانی توشه دلت را همین ابیات کافی و«فرستاده، چنین نگاشته است: 

). در کشکول محمود پاشای ٢٥٣، ص ٣٩٩٦/٣(نسخه شماره » نوشتن مصلحت ندانستم

(پاشای ارائه شده است » های مولوی و گورانی سایر (شاعران)گورانی«جاف نیز فهرستی از 

ق استنساخ شده است، ١٢٦٢در کشکول شعری دیگری نیز که در  ).١/٣٤١: ٢٠١٤جاف،

کاشکی خودم آنجا «لی بن عبدالرحیم نام بعد از نگاشتن شعری نوشته است: کاتب ع

؛ در جای دیگر پس از بازنویسی شعری از میرزا »خواندمبودم، این گورانی را خدمت می می

(نسخه شماره » گورانی میرزا شفیع از دست علی قلمی گردید«ای ) افزوده است شفیع (پاوه

ه ملاحظه شد در اسناد بالا اصطلاح گورانی در معنایی همانگونه ک ).٤٢، ١٤، ص ٤٣٧٩

به ترتیب معادل شعر نوشتن و » گورانی خواندن«و » گورانی نوشتن«قریب به مفهوم شعر، و 

 است. شعرخواندن به کار رفته

 در قالب مثنوی
َ
های ده هجایی اشعاری که با عنوان گورانی از آنها یاد شده است، تماما

فهرست « حمود پاشای جاف در فهرست کشکول خود ذیل عنوان م اند.سروده شده

 بیشتر به گویش »های مولوی و گورانی سایره گورانی
َ
، اشعار ده هجایی زیادی را، طبعا

ماچو، بازنویسی کرده است؛ اما همه اشعاری که ذیل عنوان گورانی آورده است به گویش 

ز غلامشاه خان والی کردستان و شیخ های ده هجایی ادر میان آنها مثنوی ماچو نیستند و

، ١/١٧٨: ٢٠١٤شود (نک: پاشای جاف،محمد فخر العلماء به گویش سورانی هم دیده می

 به رغم این سنت شعرنویسی .)٤٤٠، ١/٤٣٨: ٢٠٢٢؛ قس پاشای جاف ١٨٦-١٨٤

در قالب مثنوی ده هجایی که کهنترین سنت ادبی مکتوب در میان  (گورانی نوشتن)

ردهاست، ت
ُ
 ک

ً
  قریبا

ً
های دیگر به گویش ماچو است. اشعار بسیار اندکی به گویش تماما

ردی در قالب مثنوی
ُ
در قالب نوشتن تا آنجا که شعر  ؛ده هجایی نوشته شده است ک

گویش هجایی در نواحی میانی و جنوبی کردستان، با گویشی خاص یعنی های ده مثنوی

توان سنتی ادبی به رو گورانی را در اساس میینه بود. از اماچو ترادف و همپوشانی تام یافت

ردی (گویش ماچو ) دانست که بر مبنای مثنوی(یکی از شیوه
ُ
های ده هجایی های) زبان ک
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و پیدایی شعر ق) ١٢٩٣-١١٧٨(تکامل یافته است. البته از آنجا که تا پیش از ظهور نالی 

 تمام ادبیات مکتوبی که 
َ
در جغرافیای میانی و جنوبی عروضی به گویش سورانی، تقریبا

ردی پدید آمده است، در قالب مثنوی
ُ
های ده هجایی به گویش ماچو بوده کردستان به ک

اصطلاح گورانی که در اصل برای سنت  )،٥٤-٥٣، ٣/٤٧: ٢٠١٠دار،زنهخهاست (نک: 

ان ادبی مبتنی بر اشعار هجایی رواج یافته بود، کارکرد شناسه زبانی را هم یافت و به عنو

که همانطور که پیشتر اشاره شد، های شعری به کار رفت. چنانشناسۀ زبانی این منظومه

ای و ملا خدر رودباری، به اشاره به لفظ گورانی در شعر کسانی مانند الماس خان کندوله

های دیگر (به گورانی) است، نشانگر رواج اصطلاح ویژه در آثاری که ناظر از ترجمه از زبان

ردی است.  گورانی به
ُ
 عنوان شناسه زبانی، البته در کنار و به موازات ک

رواج شناسه زبانی گورانی، همچنان به حوزه شعر و ادبیات و برای اشاره به  همه نیباا

هایِ ادبی به گویش ماچو منحصر ماند و زبان محاوره مردمان ماچوزبان زبان منظومه

نگار و زنبیلِ فرهاد ند بدایع اللغة وقایعگورانی خوانده نشده است. در معدود منابعی مان

رود تحت عنوان گورانی میرزا قاجار  نیز که از زبان مردمان ماچو زبان مانند هورامان و ژاوه

) یا در ١٦٩: ١٣٤٥؛ فرهاد میرزا قاجار، ٢٣-٢١: ١٣٦٩نگار، یاد شده است (نک: وقایع

 )،٥٧٣: ١٣٩٦بیبی، (نک: حهسخن رفته » گوران زبانان«مولودنامه شیخ نسیم تخته که از 

گیری انجام شده است؛ بدین شکل که نظر به نام پردازی و نتیجهرسد نوعی نظریهبه نظر می

شد، این عنوان تعمیم یافته و برای اطلاق ده میهای شعری که گورانی خوانو عنوان منظومه

به گفتند، به کار رفته است. های شعری سخن میبر زبان مردمانی که به همان زبانِ منظومه

شناسان، اطلاق شناسه گورانی به زبان محاوره ماچوزبانان تا پیش از ظهور شرق، رغم این

م ماچوزبان نیز هیچگاه مرسوم نبوده در میان نویسندگان رواج نداشت و در میان عامه مرد

 .)٧است (نک:

عنوان سنتی ادبی و در مرحله  به »گورانی« لیتحل یعنیآنچه در بالا آمد ی، به هر رو

های هجایی، تنها تحلیلی است که تا حد زیادی قادر به توضیح بعد شناسه زبانی منظومه
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ه پرسش طرح شده در ابتدای تواند پاسخی درخور بمی ژهیو های مسئله است؛ بهپیچیدگی

این مبحث بدهد که چرا باوجود عدم اطلاق نام گوران بر ماچوزبانان و عدم رواج گورانی 

های ادبی که به این زبان نوشته شده عنوان شناسه زبانی در میان آنان، اشعار و منظومه به

 اند؟ است، گورانی خوانده شده

 نخستین مفهوم گوران .٩

 واژه گوران نظریات مختلفی،  درباره ریشه
ً
های واژگانی ابراز شده بر مبنای مشابهت عموما

 ها که شناسیاما این ریشه ؛است
ً
در خدمت توجیه نظریاتی خاص است، هیچ یک  معمولا

تبیین فرایند  منظور بهدر تفسیر علمی ریشه واژه گوران و از این راه ارائه چهارچوبی تحلیلی 

م) ١٩٣٤-١٨٦٤( ١٢تقاق مصادیق مختلف آن، راهگشا نیست. مارتطور مفهوم گوران و اش

رد بودن گوراناز شرق
ُ
رد شناسان معتقد به ک

ُ
ها، واژه گوران را تحریف و تبدیلی از واژه ک

به باور مینورسکی نام گوران برگرفته از نام حیوان ). ٢٧٨: ١٣٦٦نیکیتین، نک: (دانست  می

 ,Minorsky(ای باستانی در نواحی جنوبی دریای خزر است گاو و نیز گاوبارگان، سلسله

های دریای ها از کرانهکه این نظر نیز آشکارا برای توجیه نظریه مهاجرت گوران )،81 :1943

رد نیز علاءالدین سجادی نام گوران را برگرفته از 
ُ
خزر بیان شده است. در میان نویسندگان ک

ردی (سورانی) 
ُ
غلیظ) به معنای تغییر و دگرگونی دانسته و بر آن  (با رای» گوران«مصدر ک

ردها از زندگی کوچنشینی دست کشیده و شیوه زندگی آنان به 
ُ
است پس از آنکه گروهی از ک

 ).٤٥: ١٩٥٢ججادی، یکجانشینی تغییر و دگرگونی یافت، نام گوران به آنها اطلاق شد (سه

بر در این میان، 
َ
های ایرانی از جمله ر برخی از زبانکه دنظریه پیوند گوران با واژه گ

ور تلفظ می گویش
َ
ردی به صورت گ

ُ
شود، در میان محققان همواره مطرح بوده است؛ های ک

 به دلیل ناسازگاری آن با 
َ
مینورسکی و آساطوریان ضمن طرح اجمالی این نظر، احتمالا

(نک:  اندشناختی گوران از کنار آن گذشتهمفروضات خود مبنی بر به معنای قوم

                                                 
12. Marr, Nikolai 
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Minorsky, 1943: 77-81 ،برخی پژوهشگران متاخر )٣٩-٣٨: ١٣٧٤؛ آساطوریان .

ور، به مطالعه  رغم اشارهنیز به
ُ
بر و گ

َ
گذرا به احتمال اشتقاق مفهوم گوران از مفهوم اولیه گ

فرایند تطور مفاهیم یاد شده، بازشناسی مصادیق تاریخی گوران و چگونگی اشتقاق این 

 .)٦: ١٣٩٢؛ محمدپور، ١٤٤: ١٤٠٢(نک: شمس،  اندتینه گبر نپرداختهمصادیق از نخس

ور که ریشه در زبان
َ
 از دوران پیش از اسلام وارد واژه گبر یا گ

َ
های سامی دارد، احتمالا

 ریشه با واژه عربی کفر به معنای بی دینهای ایرانی شده است. این واژه که به باوری همزبان

به معنای مرد،  ١٣»گبر«)، و به باوری از ریشه آرامی ٣١٠، ٢٩٨: ١٣٨٠نک: پورداود، (

 
ً
) ، در دوران ٣٠-٢٩: ١٣٨١(نک: آساطوریان،  روحانی زردشتی گرفته شده است مجازا

ای تحقیر آمیز برای اشاره به بقایای زردشتیان به کار پس از اسلام به طور خاص و شیوه

بر و جمع
َ
بران علاوه بر پیروان دیانت زردشت  رفت. در متون فارسی دوره اسلامی واژه گ

َ
آن گ

: ١٣٦٤؛ راوندی، ١٤٧، ٩٠، ٦١: ١٣٧٤بلخی، ؛ ابن٢/٨٥٦، ١/٦: ١٣٧٨بلعمی، نک: (

)، به معنای عام غیر مسلمان و غیر دین، از ١٦٠، ١/١٣٨: ١٣٨١ای، ؛ شبانکاره٨٣، ٧١

نک: ن ()، مسیحیان و یهودیا٣/١٤٥٤: ١٣٧٨بلعمی، نک: جمله درباره مشرکان مکه (

)، حتی اقوام ٣/١٢٧٥، ١١١٨/ ٢: ١٣٨٤؛ روملو، ١/٩٤٣: ١٣٧٢عبدالرزاق سمرقندی،

) و پیروان ١٠٥، ٩٩، ٧٦: ١٣٨٤رشید الدین فضل الله همدانی، نک: مشرک شمال اروپا (

) و... نیز به کار رفته ٥٨١، ٥٦٤، ١/٥٦١: ١٣٨٣حکیم زجّاجی، نک: بابک خرم دین (

 است. 

ور است. برای مثال برخی از اشکال کهن ض
َ
بر/گ

َ
بط گوران مؤید پیوند آن با مفهوم گ

الجبارقه که در برخی منابع عربی برای اشاره به گوران آمده، جمع مکسر جَبرَق/جَورَق و 

ورک بوده است. واژه الجَورقان نیز که در برخی دیگر 
َ
برک/گ

َ
شکل اصلی آن به احتمال زیاد گ

ورکان/ گبرکان یعنی شکل  از منابع عربی برای اشاره به گوران
َ
به کار رفته است، معرب گ

ورَک است. افزون بر این از منظر واژه
ُ
برَک/گ

َ
شناسی اشتقاق گوران از گبر و جمع واژه گ

                                                 
13 . GBR. 
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ور/گاور که جمع آن در فارسی و برخی دیگر از زبان
َ
ردی به ترتیب گ

ُ
های ایرانی از جمله ک

وران/گاوران  است، بسیار 
َ
بران و گ

َ
وران/گاوران نیز به محتمل میبه صورت گ

َ
نماید؛ زیرا گ

شود. علاوه بر کردستان، در زبان و مرور و به سبب کثرت استعمال تبدیل به گوران می

ور و جمع آن گوران تلفظ 
َ
گویش بسیاری از مناطق ایران نیز واژه گبر فارسی به صورت گ

های به غیر مسلمانان یا محلههای قدیمی منتسب شود. در بسیاری از نواحی ایران جایناممی

در بندر ). ١١٠: ١٣٦٦(صفاءالسلطنه نائینی،  دادندزردشتیان را به گوران یا گبران نسبت می

بر به مهاجران هندوی ساکن این
َ
ور و گ

َ
شد شهر اطلاق میعباس تا همین اواخر اصطلاح گ

-٢٢، ١٩: ١٣٩٣نژاد، ری(نو خواندندو عبادتگاه هندوان آنجا را بَت گوران یا بَت گبران می

ور و جمع آن ). ٢٣
َ
در نواحی میانی و جنوبی کردستان نیز واژه گبر به صورت  گاور یا گ

وران یا گوران تلفظ می
َ
شود. از جمله در برخی از آثار سنت ادبی گورانی نیز شکل گاوران/گ

وران یا گوران آمده است. در جنگ
َ
ور (گبر) به شکل گ

َ
بن ولید که نامه خالد جمع واژه گ

-٩: ١٤٠٢حسینی آبباریکی و صیدی، ق کتابت شده ( ١٣١٧نسخه خطی آن در حدود 

)، گوران به معنای غیرمسلمانان و کافر آمده و تعابیری مانند گوران پلید و دینِ گوران به ١١

). در خاورنامه،شرح منظوم ٢٧، ٢٣، ١٨، ص ٦/١٧٦٨٠کار رفته است (نک: نسخه شماره 

ردی هورامی (ماچو) که نسخههای خیالی جنگ
ُ
آن در  حضرت علی در خاورزمین به زبان ک

حسینی آبباریکی و صیدی، ق در یکی از روستاهای سنندج کتابت شده است (١٢٩٦

نیز علاوه بر تعابیر پیشین، از وصول خراج گوران پس از پیروزی مسلمانان بر  )،١٣: ١٤٠٢

توان ). در مجموع می٢٥٤، ٨٨، ص ١٠٦٧٨٠٥آنها سخن رفته است (نک: نسخه شماره 

ور که اصل به معنای غیر دین و غیر مسلمان بود، در شکل 
َ
ردی گ

ُ
گفت که واژه گبر یا در ک

 جمع یعنی گوران به معنای عام غیر دین و غیر مسلمان نیز رایج بوده است. 
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 گوران ةاشتقاق مفاهیم از نخستین .١٠

 گوران به معنای غیر دین و غیر مسلمان، اح
ً
ای است که معانی و همان نخستینه تمالا

مصادیق دیگر مفهوم گوران در نواحی میانی و جنوبی کردستان از جمله گوران در معنای 

)، گوران در معنای رعیت ٢-٥ین یارسان (نک: یگوران در معنای پیروان آ)، ١-٥ قبیله (نک:

ر مرحله بعد شناسه )، همچنین گورانی به عنوان سنتی ادبی و د٣-٥و یکجانشین (نک: 

اند؛ زیرا صفت و نام گوران در )، از آن منشعب شده٨های هجایی (نک: زبانی منظومه

از  های مختلف اجتماع نسبت داده شود.معنای غیر دین و غیر مسلمان، ممکن بود به گروه

توان گفت که پدیدار شدن مفهوم گوران در برخی از نواحی کردستان با فرایند رو میاین

ردها که پس از فتح نواحی آنان به سترش اسلام قرین و همزاد بوده است. اسلامگ
ُ
پذیری ک

 زیادی برخوردار دست اعراب مسلمان آغاز شد، گمان می
ً
رود که از شتاب و سرعت نسبتا

ردِ مسلمان، چه به عنوان 
ُ
بوده باشد؛ چنانکه از سده دوم و سوم هجری بسیاری از قبایل ک

های مخالف ی و سپس عباسی و چه به عنوان هوادار و متحد جنبشطرفدار خلافت امو

(نک: ازدی،  کردندمانند خوارج و علویان، در تحولات سیاسی و نظامی نقش ایفا می

، ٨٨-٨٥، ٨٠-٧٩، ٦٥-٦٠: ٢٠١٣؛ نیز: زرار صدیق توفیق، ٢/١٣٥، ١/٢٧٣: ٢٠٠٦

ودند یا آنچنان تحت تاثیر های کهن باقی بهمچنان بر آیین؛ در حالی که برخی )١٠٥-٩٥

شدند که معادل باورهای کهن قرار داشتند که از سوی مسلمانان به کفر و زندقه منسوب می

ور و گاور (گبر) بود. آن در زبان
َ
در بسیاری از نواحی کردستان از جمله در های محلی گ

(گبران) منسوب هایی به گاوران روستای اجدادی نگارنده یعنی َشرَکان در هورامان، جاینام

و گاورا/گاوران) که لاو گاورا/گاوران) و پرتگاه گاوران (سولهاست، از جمله قلعه گاوران ( قه

 خاطره
َ
ای از حضور دو گروه مسلمان و غیر مسلمان در منطقه در دوران کهن را احتمالا

ل این های مسلمانان و گاوران (گبران) حوهایی از جنگدهد. گاه نیز داستانبازتاب می

 در سدههرروی در چنین زمینهبهها بر سرزبان است. جاینام
َ
های نخستین ای، مشخصا

ور و گاور است، از سوی مسلمانان 
َ
اسلامی، اصطلاح گوران که شکل جمع و صیقل یافته گ
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های کهن باقی بودند، به کار رفت. کسانی که از منطقه، برای اطلاق بر کسانی که بر آیین

ای از قبایل که بر شدند، ممکن بود به  قبیله یا اتحادیهگوران خوانده میسوی مسلمانان 

های کهن ها و آییندیانت قدیم باقی مانده بودند (قبیله گوران)، یا قشری از اجتماع که سنت

در میان آنها استمرار و نمود بیشتری داشت (یکجانشینان)، تعلق داشته باشند و حتی پس از 

 یز نام گوران بر آنها باقی بماند.  گرویدن بر اسلام ن

 تکوین گوران در مصداق قبیله. ١٠-١

های نخستین اسلامی گوران خوانده ای که در سدههای دینی قبیلهدر خصوص گرایش

اند، اطلاع چندانی در دست شدند و منابع عربی از آنان به الجبارقه و الجورقان یاد کرده می

قی که قبیله گوران حضور داشتند، یعنی استان کرمانشاه نیست؛ اما مسلم است که در مناط

های پیش از اسلام بسیار نیرومند بوده و ینیها و آکنونی و برخی نواحی پیرامون آن، سنت

های باطنی استمرار داشته است (نک: حتی پس از گرویدن به اسلام، در شکل گرایش

این نواحی در زمره مراکز )؛ چنانکه حتی در سده چهارم، از ٦٧٧/ ٨: ١٩٦٧طبری، 

ای ) در چنین زمینه٣١/ ٤؛ مقدسی، د.تا: ٣٠٦خرمدینان یاد شده است (مسعودی، د.تا: 

ای به سبب انتساب به باورهای غیر رسمی و غیر اسلامی گوران محتمل است که قبیله

ه یا ها و قبای  مختلفی حول این باورها متحد شده، در شکل قبیلخوانده شده باشند یا تیره

ای از قبایل سامان یابند؛ آنگاه به سبب منسوب بودن به باورهای غیر اسلامی نام اتحادیه

ردی به نام  گوران بر آنان اطلاق شود. گواه این سخن گزارش مسعودی
ُ
است که از قبیله ک

(مسعودی،  اندجورقان (گوران) در نواحی شمالی موصل نام برده است که مسیحی بوده

نواحی موصل را که مسعودی به مسیحی بودن آنان  حال چنانچه جورقان ؛)٢/١٠١، ١٤٠٩

ای جدا از جورقان نواحی کرمانشاه بدانیم، این امر به معنای این تصریح کرده است، قبیله

 
ً
به سبب غیرمسلمان بودن، گوران خوانده  است که دو قبیله در دو ناحیه جدا از هم، احتمالا

مهاجر) از جورقان کرمانشاه بوده باشند، (ای حی موصل شاخهاند؛ اگر هم جورقان مسیشده
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فرضیه غیر مسلمان بودن جورقان (قبیله گوران) و به طریق اولی دلیل اطلاق نام گوران بر 

های نخستین اسلامی، سده شود. همچنین علاوه بر جورقان یا قبیله گورانِ آنها، تقویت می

اند ن در نواحی غربی استان کرمانشاه حضور داشتههای متاخر نیز ایلی به نام گورادر سده

)؛ اما ویژگی ٣٢٧-٣٢٢/ ٣-٢: ١٣٨١که پیوند میان آن دو روشن نیست (نک: سلطانی، 

نک: حق/یارسان) است (مهم ایل گوران متأخر نیز انتساب به یکی از فرق غیر مسلمان (اهل

وران امروزی را بازمانده و ). لذا اگر ایل گ٥٤: ٢٠٠٧؛ ایکلیتون، ٤٨١تا: شیروانی، بی

های نخست اسلامی بدانیم، فرضیه غیر مسلمان بودن استمرار جورقان یا قبیله گوران سده

های نخست و از این طریق سبب اطلاق نام گوران بر آنان، های سدهجورقان یا گوران

های شود؛ اگر نیز قائل به جدایی و عدم وجود پیوند میان قبیله گوران سدهتقویت می

نخستین و ایل گوران امروزی باشیم، این امر بیانگر آن است که دو قبیله و ایل جدا در دو 

مقطع مختلف تاریخی، به احتمال زیاد به سبب انتساب به باورهای غیر رسمی و غیر 

 اند.اسلامی، گوران خوانده شده

 تکوین گوران در معنای یکجانشین و رعیت. ١٠-٢

کجانشینان در برخی نواحی کردستان نیز ممکن است بازتابی از اطلاق عنوان گوران به ی

پذیری در میان اقشار مختلف اجتماعی باشد. شواهد و قراین بسیاری وجود  فرایند اسلام

رد با وجود رویارویی و جنگ دارد که نشان می
ُ
های  های نخستین با عرب دهد قبایل ک

)، در ٣٢٥-٣٢٣: ١٩٨٨بلاذری،  مسلمان در برخی نواحی مانند شهرزور و موصل (نک:

  ین اسلام شدند؛ چنانیمجموع بسیار زود پذیرای آ
ً
 که پس از مقطع فتوحات، منابع تقریبا

رد چونان مسلمان یاد کرده
ُ
رد فعالانه  همواره از قبایل ک

ُ
اند. از سده دوم نیز بسیاری از قبایل ک

اسلامی به ایفای نقش  وارد تحولات سیاسی و نظامی شدند و به عنوان بخشی از جامعه

، ٦٥-٦٠: ٢٠١٣؛ نیز: زرار صدیق توفیق، ١٣٥/ ٢، ٢٧٣/ ١: ٢٠٠٦پرداختند (نک: ازدی، 

رد تا حدی زیادی ممکن  ). اسلام١٠٥-٩٥، ٨٥-٨٠، ٨٠-٧٩
ُ
پذیری پرشتاب قبایل ک
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های دینی پیش از اسلام در میان آنان باشد؛ زیرا قبایل به طور  است ناشی از ضعف سنت

ها و مناسک دست و پاگیر  ینیاقتضای شیوه معیشت کوچروی میانه چندانی با آکلی، به 

؛ این خود زمینه مناسبی بودتر  و باورهای دینی در میان آنان سطحینداشتند ادیان مختلف 

برای پذیرش باورها و ادیان جدید، به ویژه هنگامی که پای منافع قبیله و سران آن در میان 

  از آنآورد.  بود، فراهم می
ً
علاقه بیشتری به مسلمان کردن قبایل  سو فاتحان عرب نیز احتمالا

داشتند؛ زیرا قبایل دارای نیرو و توان نظامی بودند که در صورت آمیختن با تضادهای دینی 

رد منافع مشترکی  تهدیدی مضاعف به باور می
ُ
آورد. پذیرفتن اسلام از سوی سران قبایل ک

کرد و گسترش سریع اسلام در میان اعضای قبیله را نیز به  ن میآنان با فاتحان عرب را تأمی

گفته مبنی بر احتمال گسترش پرشتاب اسلام  یک از دلایل پیش دنبال داشت. در مقابل هیچ

رد، درباره یکجانشینان این نواحی صادق نیست. یکجانشینان به طورکلی از 
ُ
در میان قبایل ک

رخوردار بودند، نهادها و مناسک دینی در میان سنن دینی نیرومندتری به نسبت قبایل ب

های فرهنگی دست کشیدن از  لذا زمینه ؛یکجانشینان همواره نیرومندتر از قبایل بوده است

سو فاتحان  ن کهن و گرویدن به اسلام در میان یکجانشینان کمتر فراهم بوده است. از آنییآ

ی تشویق یا الزام آنان به تغییر دین های کمتری برا نیز به دلایل سیاسی و اقتصادی انگیزه

ماندند، برخلاف قبایل خطری  داشتند؛ یکجانشینان حتی اگر بر دین پیشین خود باقی می

ین کهن ملزم به یکه با ماندن بر آ یکردند؛ در حال برای حکمرانی مسلمانان ایجاد نمی

کردند  لمان میپرداخت جزیه بودند و از این طریق منافع مالی سرشاری عاید فاتحان مس

های منابع برای پرداختن به  رغم آنکه داده هم رفته به ). روی٦٢، ٣٢: ١٣٥٨دنت، (نک:

توان این فرضیه را به  جزئییات و ابعاد این موضوع آشکارا ناکافی است؛ اما به طور کلی می

طور مشخص درباره ناحیه مورد نظر پژوهش حاضر یعنی نواحی میانی و جنوبی کردستان، 

ن اسلام ییح کرد که در آنجا قبایل کوچرو زودتر از دهقانان و یکجانشینان به آمطر

ای است. برای نمونه در  های برخی از منابع تاریخی هم مؤید چنین فرضیه اند. داده گرویده

رد 
ُ
حالی که همانگونه که پیشتر آمد، منابع دستکم از سده دوم هجری، همواره از قبایل ک
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حاکی از مسلمان بودن اکثریت قریب به اتفاق آنان است، سخن  منطقه در بافتاری که

اند، برخی منابع حتی در سده چهارم از مهرجانقذق و ماسبذان در ناحیه مورد نظر به  گفته

. )٤/٣١؛ مقدسی، د.تا: ٣٠٦» (نک: مسعودی، د.تا اند دینان یاد کرده عنوان سرزمین خرم

 در سدهتوان در مقطعی تاریخی، مشخص بنابراین می
َ
های نخستین اسلامی و پیش از فراگیر  ا

شدن دین اسلام در این نواحی، قائل به وضعیتی بود که بیشتر قبایل منطقه به اسلام گرویده، 

های پیش از اسلام در میان یکجانشینان همچنان نیرومند بوده  ینیدر حالی که سنتها و آ

مسلمان، با این قشر اجتماعی قرین  ای اصطلاح گوران به معنای غیر است. در چنین زمینه

شد و یکجانشینان منطقه گوران خوانده شدند. این نام و عنوان حتی پس از فراگیر شدن 

توانست بر این قشر اجتماعی و منسوبان آن باقی بماند. لقب گورانی (الکورانی) و  اسلام می

ردی گورانی (الکردی الکورانی) که در پسوند نام بسیاری از علما
ُ
ی (مسلمان) نواحی مورد ک

  نظر آمده است و نمونه
ً
در منابع ثبت شده است (نک:  هجری از سده نهم های آن حدودا

 ٢/٨، ١/٣٥: ١٩٨٩؛ زرکلی، ١/١١٠محبی، د.تا: 
ً
ای برخاسته  از چنین زمینه ) )، احتمالا

داشتند و ای  ها که خاستگاه قبیله رود که در مقابل برخی از علما و شخصیت است. گمان می

ردی) در القابشان ذکر می
ُ
شد، مانند الکردی البُشنَوی،  عنوان قبیله آنها به همراه قومیت (ک

لالی (گلالی) (نک: ابن
َ
فضل الله عمری،  الکردی الزَرزاری، الکردی الهَزبانی و الکردی الک

؛ زرکلی، ٩٨٣/ ٢: ١٩٨٨عدیم،  ؛ ابن٣٨/ ١: ١٩٨٠مستوفی اربلی،  ؛ ابن٣/٢٤: ٢٠٠٣

ردی که خاستگاه قبیله )، شخصیت٢/٦٢: ١٩٨٩
ُ
ای نداشتند با عنوان گورانی  ها و علمای ک

ویژه به آن سبب که در شکل  هروی لقب گورانی (الکورانی) را به اند. به از آنان متمایز شده

ردی گورانی (الکردی الکورانی) نیز به فراوانی ذکر شده است، نمی
ُ
توان دال بر قومیت این  ک

ا دانست؛ زیرا تعلق داشتن یک شخص به دو قومیت در زمان واحد، از لحاظ ه شخصیت

 توان برای آن ذکر کرد.  منطقی ممکن نیست و نمونه دیگری نیز نمی
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 ین یارسانیتکوین گوران در معنای پیروان آ. ١٠-٣

ز در معنای عام غیر دین و غیر مسلمان، حتی پس از فراگیر شدن اسلام، به ویژه ا واژه گوران

های تندروی صوفیه پیدا شدند، به عنوان برچسپ و نامی برای  دوره مغول که برخی گرایش

های مسلمان که از نگاه مخالفانشنان از دین خارج بودند، یا فرق غالیّه  برخی از فرق و نحله

ق)، در تبریز یکی ١١٣٥ -٩٠٧گیری حکومت صفویه ( که در اوایل شکل به کار رفت؛ چنان

 از طرف اهل تسنن به قزلباشهایی  از نام
َ
شد، گوران بوده است  ها اطلاق می که احتمالا

). این نام در نواحی میانی و جنوبی کردستان به طور خاص برای ١٧١: ١٣٦٦(گلپنارلی، 

)؛ تا جایی که به تدریج ٧٨: ١٣٦٨ین اهل حق یا یارسان به کار رفت (مشکور، یپیروان آ

ن یارسان مطرح شد و حتی از طرف پیروان ییعناوین پیروان آ ها و گوران به عنوان یکی از نام

پذیرش عنوان گوران از سوی جامعه یارسان، بیش  این آیین برای اطلاق بر خود به کار رفت.

از هر چیز ممکن است در نتیجه فراوانی کاربرد آن از سوی جوامع مسلمان و اهل سنت 

های صوفیانه و  کن است ریشه در جنبهبرای اشاره به پیروان یارسان باشد. همچنین مم

ای وجود دارد که عارف  عارفانه آیین یاری داشته باشد؛ زیرا در سلسله مراتب عرفان، مرحله

بیند؛ در ریاض العارفین گبر و کافر به عنوان عارفی آمده که  تفاوتی بین مسلمانی و کفر نمی

ام فنا از جایگاه عارف در مق). ٣٨: ١٣٨٥هدایت، نک: (یکرنگ وحدت شده است 

، ٧٢: دفتر دوم، بخش ١٣٨٢(مولوی، افتد  داری به وادی گبر و گبران میمخلصانه دین

دینان و غیرمسلمان داشت، به طور  هرترتیب واژه گوران که در ابتدا دلالت بر بی ). به٧١٨ ص

گسترده هم از سوی مسلمانان برای اطلاق بر پیروان آیین یارسان و هم از سوی جامعه 

 یارسان برای نامیدن خود به کار رفت.

 اشتقاق گورانی از یارسان. ١٠-٤

های ده هجایی،  اصطلاح گورانی در معنای سنتی ادبی و سپس شناسه زبانی منظومه

 برگرفته از گوران در معنای پیروان ٨همچنین گورانی به معنای ترانه و آواز (نک: 
ً
)، احتمالا



 ۱۴۰۴ ویک، تابستان پنجاه، شماره ویکم بیستسال  ،یتاریخ و تمدّن اسلام/ ۸۴

ردی در این نکته اتفاق نظر دارند که سرآغاز  آیین یارسان است. پژوهشگران تاریخ
ُ
ادبیات ک

ردی را باید در میان پیروان آیین یارسان 
ُ
ادبیات به گویش ماچو و به طور کلی ادبیات ک

؛ محمدپور، ٨١-٤٧/ ١: ٢٠٠٨یی،  که ؛ بوره٢٦٠-١/٢٥٨: ٢٠١٠دار،  زنه خهنک: (جست 

گاه قطعه شعری ده هجایی مشهور به ). البته ١٤-١٣: ١٣٩٨آرا و امیری،  ؛ چمن٢٩: ١٣٩٢

ها  ین کهن و ویرانی آتشگاهیهرمزگان که مضمون آن نکوهش حمله اعراب و سوگواری برای آ

ردی  است، به عنوان کهن
ُ
ترین نمونه ادبیات بازمانده به این گویش و به طور کلی ادبیات ک

ر جایی یافت نشده و شود؛ اما امروزه عدم اصالت این شعر که سند ادعایی آن د معرفی می

، محرز هگرایی اوایل سده بیستم میلادی جعل شد ثیر گفتمان باستانأبه احتمال زیاد تحت ت

: سراسر اثر). صرف نظر از این، تمامی ١٣٩٧؛ عبدی، Asatrian, 2009: 17است (نک: 

 تر ادبیات به گویش ماچو مطرح است، از های آغازین و یا کهن اشعاری که به عنوان نمونه

جمله اشعار منسوب به بهلول ماهی در میانه سده دوم هجری، بابا سرهنگ دَودانی در سده 

ینی یارسانان قرار یچهارم و شاه خوشین و بابا ناووس در سده پنجم، در چهارچوب ادبیات آ

-١/٢٥٨: ٢٠١٠دار،  زنه خهنک:اند ( ین یارسانیگیرد و سرایندگان آن در زمره بزرگان آ می

). با آنکه این اشعار به مدت چندین سده ٢٩: ١٣٩٢؛ محمدپور، ٣١٧، ٢٩٢، ٢٦٦، ٢٦٠

شدند و تنها در چند سده اخیر مکتوب شدند (رحیمی و آذر،  به صورت شفاهی منتقل می

 ١٨٨-١٨٧: ١٣٦٦؛ الهی، ٧-٥: ١٣٩٤
ً
ممکن است که در  )، همچنین به رغم آنکه اساسا

ین یارسان با ظهور سلطان اسحاق یو که آئس های بعد، به ویژه از سده هفتم به این دوره

ق) مهمترین مرحله از فرایند پیدایش و تکوین خود را پیمود، سروده  ٧٩٨-٦٧٥برزنجی (

های نخست اسلامی منسوب شده باشند؛ اما  ین در سدهیهای منسوب به این آ و به شخصیت

پیش از اسلام  ده هجایی که ریشه در یها مسلم است که سنت شعر سرودن در قالب مثنوی

ردهای غیر مسلمان استمرار یافته و به یارسان
ُ
  دارد، در میان ک

ً
 ها رسیده است. طبیعتا

ردهای غیر مسلمان و اهل گیری از زبان بومی در حوزه بهره
ُ
های دینی و فرهنگی در میان ک

رد در قید سنن رایج به زبان طریقت
ُ
و  های عربی های تندرو که کمتر از نخبگان مسلمانِ ک



 ٨٥ / : بازشناسی مصادیق و فرایند تاریخی تحول و تطور آندر کردستان مفهوم گوران
 

هرروی سلطان اسحاق که به اعتباری  فارسی بودند، زمینه بروز مساعدتری داشت. به

)، بر ٢١٥-٢١٤: ١٣٩٦بخت،  ین یارسان دانست (نک: جهانیگذار آ توان او را بنیان می

اساس متون دینی یارسان، برای در امان ماندن از دشمنان خود به پِردیور در کنار رود سیروان 

مرکز جنبش دینی و فرهنگی  را ی و صعب العبور هورامان پناه برد و آنجادر منطقه کوهستان

ها به دوره پردیور/پردیوری معروف است  خود کرد. در این دوره که در ادبیات دینی یارسان

وره، 
َ
بخت،  ؛ جهان١٦تا:  ؛ دفتر رموز یارستان، بی٧٣٥-٧٣٠، ٦٦٢: ١٣٨٢(نک: دیوانَ گ

ن که تا کنون هم مهمترین نواحی ماچوزبان است، به ). گویش ناحیه هوراما٢١٤: ١٣٩٦

که بر اساس  ها تثبیت گردید و حتی پس از آن عنوان زبان جنبش دینی و فرهنگی یارسان

ها بر اثر شکست از نیرویی مسلمان ناچار به خروج از هورامان  های یارسانی، یارسان روایت

گویش )، Ghilami, 2023: 77(و استقرار مرکزیت دینی خود در ناحیه دالاهو شدند 

ماچوی رایج در هورامان که به هورامی معروف است، اهمیت خود را به عنوان زبان دینی 

 کلامیآنها حفظ کرد؛ حتی متون مقدس آ
َ
ها به این گویش سروده  ین یارسان یا اصطلاحا

ند شد شده است. یارسانها که به سبب انتساب به باورهای غیر اسلامی گوران خوانده می

های ده هجایی و  ) ، ادبیاتی غنی به این گویش پدید آوردند که مبتنی بر مثنوی٢-٥(نک:

 
ً
). این اشعار ٢٨: ١٣٩٢ین یارسان بود (محمدپور، یهای آ مفاهیم و آموزه درونمایه آن عمدتا

  و کلام
ً
همراه با ساز  ها در مراسم مذهبی آنها که به جَم معروف است، با لحن و آواز، معمولا

). سنن و رسوم ٢: ١٣٩٤؛ رحیمی و آذر، Dehqan, 2011: 39شد ( نبور خوانده میت

های جامعه یارسان بود؛ تا جایی که به تدریج هم سنت سرودن  مذکور از مهمترین شاخصه

ین یارسان و جامعه یسرایی و آوازخوانی به پیروان آ اشعار ده هجایی به گویش ماچو، هم ترانه

 هور بودند، منتسب گردید و گورانی خوانده شد.یارسان که به گوران مش

ها بود (نک:  سرودن شعر به گویش ماچو، شاید به مدت چند سده در انحصار یارسان

) ؛ اما به تدریج کسانی بیرون از جامعه یارسان در میان ٣١٧-١/٢٥٨: ٢٠١٠دار،  خزنه

ان سبک و گویش رایج مسلمانان سنی و شیعه این سنت ادبی را اخذ و به تقلید از آن با هم
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در میان یارسانان شعر سرودند. نام و اشعار نخستین کسانی که در خارج از جامعه یارسان 

اقدام به سرودن شعر به گویش ماچو کردند، به دست ما نرسیده است؛ اما از اوایل سده دهم 

ق)، خانای قبادی ١٠٥٠ای مانند ملا مصطفی بیسارانی (متوفی  هجری شاعران برجسته

رواری (متوفی  ق)، ملا خدر١١٧٧ای (متوفی  ق)، الماس خان کندوله١١٧٠(متوفی 

ق) در خارج از جامعه یارسان برخاستند که با همان گویش و سبک ادبی که نزد ١٢٠٥

؛ ٧٤-٧٣، ٥٢-٢/٥١: ٢٠١٠دار،  زنه خهنک: سرودند ( ها تکوین یافته بود، شعر می یارسان

). اینان هرچند مسلمان سنی (و ١٣٦: ٢٠٢٠قلاوایی، ؛ مورادی با٤٠-٣٣: ١٣٩٥بیبی،  حه

سرودند که در میان  گاه شیعه) بودند؛ اما از آنجا که با همان سبک و گویشی شعر می

یارسانان مرسوم و به گورانی معروف شده بود، آثار آنان نیز گورانی خوانده شد. از آن پس 

بیعت، حماسی، تعلیمی به این های جدیدی از جمله غنایی و عاشقانه، وصف ط درونمایه

). ١٩-١٧: ١٣٩٨آرا و امیری،  ؛ چمن٥١-٥٠: ١٣٩٢سنت ادبی افزوده شد (محمدپور، 

نقشبندی هورامان برخوردار گردید و نزد  هبعدتر سنت ادبی گورانی از حمایت خانقا

رد
ُ
به اوج غنای خود  ق)١٣٠٠ (متوفی شاعرانی مانند عبدالرحیم تاوگزی مشهور به مولوی ک

 ). ٤٨٤-٤٨٣: ١٤٠٢زادی، حیدرینک: رسید (

های شعری و گورانی به معنای ترانه و آواز، هردو به سبب  گورانی به معنای منظومه

اند. اما سنت ادبی گورانی یا اشعار ده  انتساب به جامعه یارسان به این نام خوانده شده

 به گویش ماچو است؛ ازاین
ً
 منحصرا

ً
شعر و ادبیات نام گورانی رو، در حوزه  هجایی، تقریبا

ردی) به عنوان شناسه  تا حد زیادی با شناسه زبانی این منظومه
ُ
ها ترادف یافت و (در کنار ک

زبانی این آثار به کار رفت. اما گورانی در معنای آواز و ترانه، منحصر به گویش خاصی نبود 

ردی مانند سورانی و لکی و کلهری نیز ترانه و به گویش
ُ
سرایی و آوازخوانی  های مختلف ک

رایج بوده است. از این رو در نواحی میانی و جنوبی کردستان آواز و ترانه را به هر گویشی 

خوانند؛ حتی این مفهوم از نظر معنای بسط یافته و ترانه و آوازها به هر زبانی از  گورانی می

  خوانند. جمله فارسی و عربی و ترکی و ...را نیز گورانی می
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  نتیجه

بندی و ترویج آن سهم  شناسی در طرح، صورت نظریه تطابق گوران بر ماچوزبانان که شرق

ای فراگیر و پذیرفته شده در میان پژوهشگران بوده است.  سزایی داشته است، نظریه به

پردازند، هرجا در منابع  پژوهشگرانی که با این رویکرد به بازخوانی منابع تاریخی می

ای  فاهی با واژه گوران مواجه شدند، مصداق آن را به شیوهمکتوب تاریخی یا سنت ش

پندارند؛ در حالی که این مفروض یعنی انطباق مفهوم گوران بر  مفروض ماچو زبانان می

 ثابت نشده است. بسیاری از مردمان و گروه
ً
های ماچوزبان، به طور سنتی  ماچوزبانان اساسا

خواند. افزون بر این اصطلاح  یند گورانی نمیگو خود را گوران و زبانی را که بدان سخن می

رد و ترک و  گوران در منابع هیچگاه در کنار و ردیف مفاهیم قوم
ُ
شناختی دیگر از جمله ک
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عرب نیامده است؛ بلکه موارد ذکر گوران در منابع منحصر به بافتارهای غیر قومی بوده است 

ای که در آن گوران به  بافتار قبیله )١توان آن را در سه دسته جای داد.  که به طور کلی می

رد ذکر شده است؛  عنوان قبیله
ُ
) بافتار دین و آیین که در آن گوران به معنای ٢ای از قبایل ک

) بافتار شیوه معیشت که در ٣غیر مسلمان و به طور خاص پیروان آیین یارسان آمده است؛ 

بوده است. مردمانی که در آن مصداق گوران یکجانشینان و رعایای برخی نواحی کردستان 

 
ً
بافتار ایلات و قبایل، دین و آیین یا شیوه معیشت از آنها به عنوان گوران یاد شده است، لزوما

ردی از  اند؛ حتی در موارد بسیاری به طور مشخص به گویش ماچو زبان نبوده
ُ
های دیگر ک

ردی کرمانشاهی سخن می
ُ
ن نبودن بسیاری از اند. گذشته از ماچوزبا گفته جمله سورانی و ک

مردمانی که در منابع از آنان به عنوان گوران یاد شده، بسیاری از مردمانی نیز که در ماچو 

ها، در متون تاریخی و نیز سنت شفاهی خود،  زبان بودن آنها مسلم است، از جمله هورامی

بانان به قول توان نتیجه گرفت که رابطه گوران و ماچوز اند. در مجموع می گوران خوانده نشده

بوده است. به عبارت دیگر بسیاری از مردمانی که » عموم و خصوص من وجه«اهل منطق 

اند، ماچو زبان نبوده، اما برخی از آنها ممکن است ماچو زبان بوده  گوران خوانده شده

اند؛ اما برخی دیگر ممکن  شده باشند؛ همچنین بسیاری از ماچو زبانان گوران خوانده نمی

ای گوران، پیروی از آیین یارسان یا حتی در  واسطه تعلق به قبیله یا اتحادیه قبیلهاست به 

اربابی با قبایل کوچرو، گوران خوانده شده -بافتار شیوه معیشت به سبب مناسبات رعیت

 باشند.

رد نیز می
ُ
توان گفت که در بافتار قومیت، یعنی هرگاه  در رابطه با نسبت مفهوم گوران با ک

رد در معنای اصلی و پرکاربرد خود که قومی در ردیف ترک، عرب، ارمنی که مفهوم 
ُ
ک

و...است، ذکر شده باشد، مفهوم گوران نیز در مصادیق قبیله و یکجانشین همواره و در 

رد آمده است. اصطلاح و مفهوم  مصداق پیروان آیین یارسان اغلب، ذیل مفهوم کلان
ُ
تر ک

رد در 
ُ
بافتار شیوه معیشت در معنای فرعی خود به معنای گوران فقط هنگامی که واژه ک

رد و گوران به معنای 
ُ
دارندگان شیوه معیشت کوچروی به کار رفته است، در شکل دو گانه ک
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دارندگان شیوه معیشت یکجانشینی یا رعایا و روستاییان کشاورز ذکر شده است؛ درحالی که 

رد در معنای کوچنشین و هم گوران در معنای یکجا
ُ
تر و در بافتار  نشین در نگاهی کلیهم ک

رد دانسته می
ُ
 شدند. قومی، ک

دربارۀ ریشه و منشاء اصطلاح گوران، با توجه به شواهد و قرائن تاریخی و لغوی که 

 گوران به معنای عام غیر دین و 
َ
ور است، احتمالا

َ
حاکی از پیوند مفهوم گوران با واژه گبر و گ

است که مصدایق دیگر گوران از جمله گوران به معنای ای بوده  غیر مسلمان همان نخستینه

ای خاص، گوران به معنای یکجانشینان و رعایا و گوران به معنای پیروان آیین یارسان از  قبیله

توان گفت که مفهوم گورانی چه در معنای شناسه زبانی  اند. همچنین می آن منشعب شده

گانۀ بالا، یعنی گوران  ز، از یکی از مصادیق سههجایی چه به معنای ترانه و آوا  های ده منظومه

به معنای پیروان آیین یارسان مشتق شده است؛ زیرا پیروان آیین یارسان سنتی ادبی مبتنی بر 

اشعار ده هجایی به گویش ماچو را گسترش داده بودند که با نام آنها به گورانی معروف شد؛ 

خوانند؛ از این  آواز در مراسم مذهبی می های مذهبی خود را با لحن و آنان همچنین سروده

رو گورانی به معنای ترانه و آواز هم به سبب انتساب به جامعه یارسان بدین نام خوانده شد. 

 به گویش ماچو   گورانی در معنای سنت ادبی مبتنی بر اشعار ده
ً
هجایی، از آنجا که منحصرا

دید آمده بودند، حکم و کارکرد های شعری که به این زبان و گویش پ بود، برای منظومه

ها خود را گوران و  شناسه زبانی نیز یافت؛ سبب آنکه مردمان ماچو زبان از جمله هورامی

های شعری که به زبان آنان نوشته  خوانند، اما در عین حال منظومه زبان خود را گورانی نمی

ه صفت نسبت به شده است، به گورانی معروف شده است، این است که در اینجا گورانی ن

 ماچو زبانان، بلکه به جامعه یارسان است.

 



 ۱۴۰۴ ویک، تابستان پنجاه، شماره ویکم بیستسال  ،یتاریخ و تمدّن اسلام/ ۹۰

 

 نامه کتاب

). حواشی تاریخ اردلان. نوشته مستوره کردستانی، ماه شرف بنت ابوالحسن، به ١٣٣٢آزادپور، ناصر (

 کوشش ناصر آزادپور، سنندج: بهرامی.

 .٦٣-٣١)، ١ناخت، (). قوم گوران. ترجمه ماریا آیوازیان، ایران ش١٣٧٤آساطوریان، گارنیک (

 ؛٣١-٢٩)، ١( ٨). تاریخچۀ واژۀ گبر. نامۀ پارسی، ١٣٨١آساطوریان، گارنیک (

ردی. ترجمه صنعان  ). کردها و خاستگاه آنها، روش١٣٩٧آساطوریان، گارنیک (
ُ
شناسی مطالعات ک

 صدیقی، تهران: فرهامه.

 ریخ. بیروت: دار صادر.). الکامل فی التا١٣٨٥اثیر، عزالدین ابوالحسن علی بن محمد ( ابن

 ). کتاب الفتوح. تحقیق علی شیری، بیروت: دار الاضواء.١٩٩١اعثم کوفی، احمد بن علی (  ابن
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کادمیه  ). رحله ابن١٤١٧بطوطه، محمد بن عبدالله ( ابن بطوطۀ. تصحیح عبدالهادی تازی، ریاض: آ

 المملکۀ المغربۀ.

نصور رستگار فسایی، بر اساس متن مصحح لسترنج و کوشش م بلخی. به ). فارسنامۀ ابن١٣٧٤بلخی ( ابن

 شناسی. نکلسون، شیراز: بنیاد فارس

 ). صورة الارض. بیروت: دار صادر.١٩٣٨حوقل، محمد ( ابن

 ). المسالک و الممالک. بیروت: دار صادر.١٩٩٢خردادبه، عبیدالله بن عبدالله ( ابن

 حلب. تحقیق سهیل زکار، بیروت: دار الفکر. ). بغیة الطلب فی تاریخ١٩٨٨عدیم، عمر بن احمد ( ابن

). مسالک الأبصار فی ممالک الأمصار. تحقیق احمد ٢٠٠٣ابن فضل الله عمری، احمد بن یحیی (

 عبدالقادر شاذلی، ابوظبی: المجمع الثقافی.

 ). البلدان. تحقیق یوسف الهادی، بیروت: عالم الکتب.١٤١٦ابن فقیه، احمد بن محمد (

). تاریخ اربل، المسمّی بناهة البلد الخامل بمن ورده من ١٩٨٠بلی، مبارک بن احمد (ابن مستوفی ار

 الاماثل. تحقیق سامی سقار، بغداد: دار الرشید للنشر.

 ). کردها، ترکها، عربها. ترجمه ابراهیم یونسی، تهران: روزبهان.١٣٦٧ادموندز، سیسیل جی (

زدی، یزید بن محمد (
َ
حقیق احمد عبدالله محمود، بیروت: دار الکتب ). تاریخ الموصل. ت٢٠٠٦ا

 العلمیه.

 ). سفرنامه ژان اوتر. ترجمه علی اقبالی، تهران: جاویدان.١٣٦٣اوتر، ژان (

 ). العشائر الکردیه. ترجمه حسین الحمد اجاف، اربیل: ئاراس.٢٠٠٧ایکلیتون، ویلیم (

د  مه ری و دووباره نووسی موحه ماوه ورامی). جه (ههی کوردی  ). شاهنامه٢٠٠٩یی ( ئه لماس خانی که نوله

 مینی، اربیل. شیدی ئه ره

). سیر الاکراد در تاریخ و جغرافیای کردستان. به کوشش محمد رئوف ١٣٩٢بابانی، عبدالقادر بن رستم (

 توکلی،  تهران: انتشارات توکلی.

 کردستان. تهران: اساطیر.). شرفنامه، تاریخ مفصل ١٣٧٧بدلیسی، شرف الدین بن شمس الدین (

شناسی مردم کرد، آغا شیخ دولت. ترجمه ابراهیم یونسی، تهران:  )، جامعه١٣٧٨بروئینسن، مارتن وان (

 پانیذ.

 ). فتوح البلدان. بیروت: دار و مکتبۀ الهلال.١٩٨٨بلاذری، احمد بن یحیی ( 

 تهران: سروش/ البرز. ). تاریخنامه طبری. به کوشش محمد روشن،١٣٧٨بلعمی، محمد بن محمد (
 ولیر: ئاراس. ی کوردی. هه ). میژووی ویژه٢٠٠٨یی، سدیق ( که بوره
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)،  ٣١( ١٢). گوریانا و گوران. ترجمه، نقد و تصحیح سید مهد سجادی، تاریخ نو، ١٤٠١پاتس، دنیل (

٥٦-٣٦.، 

ن  سه لینه وه حهحموود پاشای جاف. ئاماده کردن و لیکو شکولی مه ). که٢٠١٤حموود ( پاشای جاف، مه

 ی ژین. جاف، سلیمانی: بنکه

بدوللا  ی عه وه وه و لیکولینه حموود پاشای جاف. ساغکردنه شکولی مه ). که٢٠٢٢حموود ( پاشای جاف، مه

 بیبی، سلیمانی: بنکه ی ژین. حه

).آناهیتا، مقالات ایرانشناسی پور داوود. به کوشش مرتضی گرجی، تهران: ١٣٨٠پورداود، ابراهیم (

 افراسیاب.

ش / ١٢٥٩ -١٢٥٨). هدایۀ الحجاج، سفرنامة مکه ١٣٨٦تبریزی طباطبائی، محمدرضا بن عبدالجلیل (

 ق. به کوشش رسول جعفریان، قم: نشر مورخ.١٢٩٨ -١٢٩٧

، زیر نظر غلامعلی ٢٤دانشنامه جهان اسلام، ج». سلطان اسحاق). «١٣٩٦بخت، سید حمید ( جهان

 رة المعارف اسلامی.حداد عادل، تهران: بنیاد دای

). درآمدی بر ادب حماسی و پهلوانی کردی با تکیه بر شاهنامه کردی. جستارهای ١٣٩٠آرا، بهروز (  چمن

 .١٤٨-١١٩، ١٣٩٠)، بهار ١٧٢نوین ادبی، (

)، ٥و  ٤ای یا زبان ادبی کردی؟، هونه، ( ). گورانی، زبان محاوره١٣٩٨آرا، بهروز، و امیری، سیروس ( چمن

 .٤٥-١١ردستان، زانکوی کو

های دینی گورانی.  شناسی حماسه ). معرفی و نسخه١٤٠٢حسینی آبباریکی، سید آرمان ،و صیدی، آسیه (

 .٣١-١)، ٢( ٩پژوهشنامه ادبیات کردی، 

). از دیار عرفان، زندگی، اندیشه و آثار سید عبدالله بلبری کردستانی. تهران: ١٣٩٦حسینی، سید سعید (

 نشر  احسان.

نامه، تاریخ منظوم حکیم زجّاجی. به کوشش علی پیرنیا، تهران:  ). همایون١٣٨٣اجی (حکیم زجّ 

 فرهنگستان زبان و ادب فارسی.

 ). نزهۀ القلوب. به کوشش گای لیسترانج، تهران: دنیای کتاب.١٣٦٢حمدالله مستوفی (

ولوودنامه،   ری (د.خ)، مه مبه پیغهدحوو  ورامانی، موناجات، مه  ). گولزاروو هه١٣٩٦بدوللا (  بیبی، عه حه

 بیبی، سنندج: انتشارات کردستان. بدوللا حه ی عه رده ورامی.  ئاماده که نامه، موچیاری به هه میعراج

ودای  که یه ی و له رده و که ). مقدمه دیوانوو بیسارانی. دیوانوو بیسارانی، گلیره١٣٩٥بدوللا ( بیبی، عه حه

 انتشارات کردستان. بیبی، سنندج: بدوللا حه عه
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ی و ردهو کهورامی، گلیرهیدی ههورامی. دیوانوو سهیدی هه). مقدمه دیوانوو سه١٣٩٨بدوللا (بیبی، عهحه

 بیبی، سنندج: انتشارات کردستان.بدوللا حهودای عهکهیهله

غلامعلی حداد  ، زیر نظر٣٢دانشنامه جهان اسلام، ج». عبدالرحیم تاوگزی). «١٤٠٢حیدری زادی، رضا (

 .عادل، تهران: بنیاد دایرة المعارف اسلامی
-رده وه طالب ههیی. کوکردنهباس حیلمی کاکهلا عهله شیعری مه). کومه١٩٨٤باس (یی، عهحیلمی کاکه

 یی، بغداد: مطبعۀ اسعد.ویل کاکه

 ولیر: ئاراس.ههژار، راویز نووسینی ههکردن و پهم و زین. ئاماده). مه٢٠٠٦د (حمهخانی، ئه

 ولیر: ئاراس.بی کوردی. ههده). میژووی ئه٢٠١٠دار، مارف (زنهخه

تا). گردآورنده قاسم افضلی شاه ابراهیمی، (بی» اهل حق«دفتر رموز یارستان، گنجینۀ سلطان صحاک 

 تهران.

حد، تهران: ). مالیات سرانه و تاثیر آن در گرایش به اسلام. ترجمه محمد علی مو١٣٥٨دنت، دانیل (

 خوارزمی.

وره (
َ
 ). به کوشش سید محمد حسینی، کرمانشاه: باغ نی.١٣٨٢دیوانَ گ

). راحة الصدور و آیة السرور در تاریخ آل سلجوق. به کوشش محمد ١٣٦٤راوندی، محمد بن علی (

 اقبال، به انضمام حواشی و فهارس با تصحیحات لازم مجتبی مینوی، تهران: امیرکبیر.

-های خطی فرقه اهل حق. پژوهش). معرفی و نحلیل نسخه١٣٩٤، و آذر، امیر اسماعیل (رحیمی، مهری
 .١٦-١)، ٢٠های اعتقادی کلامی، (

). جامع التواریخ، تاریخ آفرنج، پاپان و قیاصره. به کوشش محمد ١٣٨٤الله همدانی (رشیدالدین فضل

 روشن، تهران: میراث مکتوب.

وه و لا خزری رواری. لیکولینهی مهت نامه، هونراوهوله). ده١٣٨٦رودباری اورامی، خدر بن احمد (

 میل فاروقی، تهران: نشر  احسان.ی جهوهلیکدانه

 ). احسن التواریخ. به کوشش عبدالحسین نوایی، تهران: اساطیر.١٣٨٤روملو، حسن (

 ). رحلۀ ریج. بیروت: الدار العربیۀ للموسوعات.١٤٢٩ریچ، کلاودیوس جیمز (
-٦٣٧ک/  ٦٥٦-١٦ی ئیسلامیدا (). کورد و کوردستان له روژگاری خیلافه٢٠١٣صدیق توفیق (زرار 

 ولیر: ئاویر.طبریز). هه١٢٥٨

). الأعلام، قاموس تراجم لأشهر الرجال و النساء من العرب و المستعربین و ١٩٨٩زِرِکلی،خیرالدین (

 المستشرقین.  بیروت: دار العلم للملایین.
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راویز نووسین وه و پهکی تاریخی کورد و کوردستان.  پیداچوونهیه). خولاصه٢٠١٢مین (ئهد مهکی، محهزه

کردن سدیق سالح، د، ئامادهحمهد ئهمهندی، زرار سدیق توفیق و کوزاد محهقشبهدین نهحوسامه

 ی ژین.سلیمانی: بنکه

ادبیات و هویت گورانی، مجموعه ). هورامان آخرین پناهگاه و پایگاه زبان، ١٤٠١سجادی، سید مهدی (

)، ثبت جهانی و توسعه پایدار، کرمانشاه: ٤٢٥-٤٠٤مقالات کنفرانس بین المللی هورامان (ص ص 

 دانشگاه ارزی. 

رد و لزوم رهایی از میراث شرق١٤٠١سعیدی، مدرس (
ُ
شناسی درباره گوران. ماهنامه تفکر ). روشنفکری ک

 .٥٩-٥٦)، ١٦( ٢انتقادی، 

 Nubiharکانه. سنویسهورامانی دلی دهلی گوران، کورد و هه). تیکه٢٠٢٢س (سعیدی، مدر
akademi ،١٩٧-١٧٣)، ١٨( ٩. 

). تطور و تکوین معنایی واژه کرد در منابع دوره ١٣٩٦نژاد، غلامحسین (سعیدی، مدرس، و زرگری

 .١١٦-٩١)، ٩/٧٥( ٢١اسلامی. تاریخ ایران، شماره 

دیقة سلطانی، احوال و آثار شاعران برجستة کرد و کردی سرایان ). ح١٣٧٩سلطانی، محمدعلی ( 

 کرمانشاه از عهد تیمور تا عصر حاضر. تهران: سها.

). جغرافیای تاریخی و تاریخ مفصل کرمانشاهان، ایلات و طوایف ١٣٨١سلطانی، محمدعلی (

فرهنگ کرمانشاهان، شامل اوضاع اقلیمی، تاریخی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بانضمام 

 اصطلاحات. تهران: مؤسسه نشر سها.

-بدولموئمینی مهی شیخ عهوهشکوله شیعریکی کوردی گورانی. کوکردنه). که٢٠١٠ر (نوهسولتانی، ئه
 ی ژین.ر سولتانی، سلیمانی: بنکهنوهراویزنووسینی ئهوه و پهردوخی، ساغ کردنه

 ج: آمیار.ی مرواری. سنند). رشته١٣٩٤دین (لائهججادی، عهسه

 ی معارف.بی کوردی. بغداد: چاپخانهده). میژووی ئه١٩٥٢دین (لائهججادی، عهسه

 ). مجمع الانساب. به کوشش میرهاشم محدث، تهران: امیرکبیر.١٣٨١ای، محمد بن علی (شبانکاره

با گیلان و ). بازخوانی و نقد تاریخی نظریه مینورسکی درباره گوران و پیوند آن ١٤٠٢شمس، اسماعیل (

 .١٥٠-١٢٥)، ٤٤( ١٩های دریای خزر. تاریخ و تمدن اسلامی، کناره

). تاریخ سلاطین هورامان. به کوشش احمد نظیری، سنندج: ١٣٨٣شیدا مردوخی، عبدالله بن عبدالعزیز (

 پرتو بیان.

 .نامه، تهران: سناییتا). بستان السیاحۀ، یا سیاحتشیروانی، زین العابدین بن اسکندر (بی
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). گزارش کویر، سفرنامۀ صفاءالسلطنۀ نائینی (تحفة الفقرا). ١٣٦٦صفاء السلطنه نائینی، علی بن محمد (

 به کوشش محمد گلبن، تهران: اطلاعات.

). تاریخ الأمم و الملوک. تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت: دار ١٩٦٧طبری، محمد بن جریر (

 التراث.

). مطلع سعدین و مجمع بحرین. به کوشش ١٣٧٢ق بن اسحاق (عبدالرزاق سمرقندی، عبدالرزا

 عبدالحسین نوایی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

و  ٢١( ٦نگی هایا، رههی فهرزنامهران کوژان. وه). داستان پیدایش هورمزگان رمان ئاته١٣٩٧عبدی، شاهو (

٢٢.( 

 .٩٨-٦٠)، ١٦( ٢ران نوشته مینورسکی. ماهنامه تفکر انتقادی، ). نگاهی به مقاله گو١٤٠١عبدی، شاهو (

کادمیا:). شرق١٤٠٢عبدی، شاهو (  شناسان و مفهوم گوران. سایت آ

https://www.academia.edu/114014129  
). معرفی ضریرنامة ملا نورعلی ورمزیاری. فصلنامة ادبیات و ١٣٩٣زاده، خلیل (عرفانی، سمیه، و بیگ 

 .٦٤-٢٩)، ٤( ٣لی ایران، های محزبان

 ). زنبیل. تهران: چاپخانۀ افست سلیمانیه.١٣٤٥فرهاد میرزا قاجار (

های زبان کردی. ترجمه محمد شرف بیانی و پیام ). پراکندگی جغرافیایی لهجه١٣٨٢فواد حمه خورشید (

 .١٤٨-١٢٤)، ١٧و  ١٦( ٥ذکری، فصلنامه فرهنگ کردستان. 

 ولیر: ئاراس.پوری کوردی. ههلهشکولی که). که٢٠١١(لی د عهمهداغی، محهرهقه

های دستوری گورانی (متون گورانی) با هورامی از دیدگاه تماس ). بررسی تفاوت١٤٠١کرمی، سعید (

 زبانی. رساله دکتری. دانشکده علوم انسانی. دانشگاه بوعلی سینای همدان.

 .١٨٤-١٦٩، ١ی، مجله فرهنگ، شماره). قزلباش. ترجمه وهاب ول١٣٦٦گلپنارلی، عبدالباقی (

 نامة نادر. به کوشش مظهر ادوای، تهران: ققنوس.). جنگ١٣٩٦ای (الماس خان کندوله

 ). تصحیح محمد تقی بهار، تهران: کلاله خاور.١٣١٨مجمل التواریخ و القصص (

 بیروت: دار صادر.محبی، محمد امین بن فضل الله (د.تا). خلاصة الأثر فی اعیان القرن الحادی عشر. 

 شناسی شعر کردی هورامی از ابتدا تا به امروز. تهران: احسان.). طرح، جریان١٣٩٢محمدپور، عادل (

). تاریخ اکراد. به کوشش جمال احمدی آیین، اربیل: ٢٠٠٥مستوره کردستانی، ماه شرف بنت ابوالحسن (

 آراس.

 هر. تحقیق اسعد داغر، قم: دارالهجره.). مروج الذهب و معادن الجو١٤٠٩مسعودی، علی بن حسین (
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مسعودی، علی بن حسین (د.تا).  التنبیه و الاشراف. تصحیح عبدالله اسماعیل الصاوی، قم: مؤسسۀ نشر 

 المنابع الثقافیه الاسلامیۀ.

های اسلامی آستان قدس ). فرهنگ فرق اسلامی. مشهد: بنیاد پژوهش١٣٦٨مشکور، محمد جواد (

 رضوی.

 بن طاهر (د.تا). البدء و التاریخ، بورسعید: مکتبة الثقافة الدینیه. مقدِسی، مطهر

 جا: کتابخانه دانش. های کردی. بی ). گورانی یا ترانه١٣٢٩مکری، محمد (

). چند شعر غنایی گورانی. ترجمه، نقد و تصحیح سید مهدی سجادی، فصلنامه ١٤٠٢مکنزی، دی، ان (

 .٢٨٠-٢١٧)، ١( ١شناسی و فرهنگ عامه،  گویش
). رحلۀ المنشی البغداد. نقلها عن فارسیه عباس العزاوی، بغداد: ١٣٦٧منشی بغدادی، محمد بن احمد (

 شرکۀ التجارۀ و الطباعۀ المحدوده.

-ی ههوهوه و لیکولینهیی، کوکردنهری کاکهووهلیل منه). دیوانی میرزا خه٢٠٠٦لیل ( یی، خه ری کاکه ووه منه
 ولیر: ئاراس.ههیی، ویل کاکهرده

 نا.نرخ. سنندج: بی). تاریخی به١٣٨٩رریسی، عارف (موده

 ). مصاحبه.١٤٠١ج (مورادی باقلاوایی، ئیره

ی نوی و بالهند قهفا بیسارانی پالپشت به چهلا مستهی ژیانی مهوه). نوسینه٢٠٢٠ج (مورادی باقلاوایی، ئیره

ی لگه)، سلیمانی: کومه١٤٤-١٠٢ند باسیک (ص ص رامی و چهوبیاتی ههدهیدانی. ئهی مهوهتویژینه

 یی مارگریت.ردهروهپه

وه و  وه و لیکدانه وی، کوکردنه وله وی. دیوانی مه وله ). مقدمه دیوانی مه٢٠١٧زاده، محمد صدیق ( موفتی

داغی،  ره قه لی د عه مه وه موحه کردن و پیداچوونه زاده، ئاماده د صدیقی موفتی مه رگیرانی موحه وه

 سلیمانیه: ئارا.
). مثنوی معنوی. به کوشش رینولد الین نیکسون، تهران: ١٣٨٢مولوی، جلال الدین محمد بن محمد ( 

 هرمس.
ی عبدالکریمی  وه وه و لیکدانه ). دیوانی نالی. لیکولینه١٣٨٥نالی، خدر بن احمد شاویسی میکائیلی (

 ردسنتان.مدرس و فاتح عبدالکریم، سنندج: انتشارات ک

 . کتابخانه ملی ایران.١٠٦٧٨٠٥نسخه شماره 

 . کتابخانه ملی ایران.١١٢٠٣٥٧ شماره نسخه

 . کتابخانه ملی ایران.١٢٧٦٨٠٨نسخه شماره 
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 . کتابخانه ملی ایران.٢٤٢٢٨٨٩ شماره نسخه

 . کتابخانه ملی ایران.٢٩٤١٣٦٧نسخه شماره 

 . کتابخانه ملی ایران.٢٩٤٩٦٧٤نسخه شماره 

 . کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.٢/٦٨٤٩شماره  نسخه 

 . کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.١٧٩٣٩نسخه شماره 

 . کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.١٩/١٧٥٢٠نسخه شماره 

 لامی.. کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اس٢/٨١١٧٣ نسخه شماره

 . کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.٢٣٢٩نسخه شماره 

 . کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.٦/١٧٦٨٠نسخه شماره 

 . کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه تهران.٣/٣٩٩٦ نسخه شماره

 . کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه تهران.٤٣٧٩نسخه شماره 

 الله العظمی گلپایگانی، قم. . کتابخانة عمومی آیت١٢٠/٧ ،هنسخه شمار

 .٣٢-١٩)، ١٢( ٦). بت گوران، معبد هندوها در بندر عباس. جلوه هنر، ١٣٩٣نژاد، سمیه ( نوری

شناسی و تاریخی. ترجمه محمد قاضی،  ). کرد و کردستان، بررسی از نظر جامعه١٣٦٦نیکیتین، واسیلی (

 تهران: نیلوفر.

غه ( وقایع
ّ
ردی فارسی. به١٣٦٩نگار، علی اکبر، بدایع الل

ُ
کوشش محمد رئوف  ). بدایع  اللغۀ، فرهنگ ک

 جا: ناشر محمد رئوف توکلی. توکلی، بی

). شعب گوران. آلاثار الکامله لعلامه توفیق وهبی، اعداد رفیق صالح، طهران: دار ٢٠٢٢وهبی، توفیق (

 .١٥٢-١٢٠یق و الدراسات، جمال عرفان الثقافیه مرکز ژین لتوث

). تذکره ریاض العارفین. به کوشش ابوالقاسم رادفر و گیتا ١٣٨٥هدایت، رضاقلی بن محمد هادی ( 

 اشیدری، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

لا  ی مه هو وه و راستکردنه ند. کوکردنه وه مه قی قادر هه ی شیعری فه له ). کومه١٩٨٠ند، قادر ( وه مه هه

 ی کورد. سته غدا: کوری زانیاری عیراق، ده عبدالکریم مدرس و فاتح عبدالکریم، به

 جا: چاپ سحاب. ). برهان الحق. بی١٣٦٦الهی، نورعلی (

 ). معجم البلدان. بیروت: دار صادر.١٩٩٥یاقوت حموی، یاقوت بن عبدالله (

  ین ضناوی، بیروت: دار الکتب العلمیه.). البلدان. تحقیق محمد ام١٤٢٢یعقوبی، احمد بن اسحاق (
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ُ
پس گ ؛یبیصل یها در جنگ یوبیرایردان غک  ١المقدس تیب یر یاز سقوط تا باز

 ٢نیا بهرامیامید 

 .رانیدانشگاه کردستان، سنندج، ا ،یو اجتماع یدانشکده علوم انسان ،یگروه معارف اسلام اریاستاد

 چکیده

اقوام و طوایف مختلفی به علل و دلایل گوناگون مشارکت کردند. به علت همسایگی  ی صلیبیها در جنگ

ها کشیده شد. مداخله نظامی زنگیان  منطقه جزیره با شام، کردان آن منطقه نیز به ناگزیر پایشان به این جنگ

باز و در آنجا نیز جا  در اوضاع داخلیِ فاطمیانِ حاکم بر مصر، پای کردان ایوبی و کردان غیرایوبی را بدان

ناچار آنان را با صلیبیون مواجه کرد. با تشکیل دولت کردنژاد ایوبی از دل دولت زنگی، نیروی سیاسی،  به

نظامی کردان غیرایوبیِ دولت زنگیان به ایوبیان ملحق شد و این الحاق سرعت، شدت و شمول بیشتری پیدا 

نظامی کردان در مواجهه با صلیبیون، نقش کردان غیرایوبی کرد. کرد بودن دولت ایوبیان و نیاز آنان به توان 

گیری  تا بازپس های صلیبی کردان غیرایوبی در جنگ در این مقاله نقشتر کرد.  ها پررنگ را نیز در این جنگ

ها حاکی است که با تشکیل دولت زنگیان، این حضور نظم بیشتری به خود  یافته قدس بررسی شده است.

با ورود وی به فاز تهاجمی از  ژهیو ق) و به٥٨٩ـ  ٥٦٧ .(حكالدین  و در دولت صلاح گرفت، با ایوبیان

اری، مِهرانی، حُمَیدی، زَرزاری و  نقش بیق به بعد، به اوج رسید و به ترت٥٨٢
ّ
آفرینی، طوایف کرد هَک

هرَزوری
َ

 ها خوش درخشیدند. های سیاسی، نظامی این جنگ در عرصه ،ش

 الدین ایوبی. های صلیبی، زنگیان، ایوبیان، صلاح یوبی، جنگکردان غیرا ها:کلیدواژه
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 مقدمه

ق، پای ٤٨٥خانوادگی سلجوقیان پس از مرگ ملکشاه سلجوقی در  منازعات جانشینی درون

: ١٣٨١نک: باسورث، ( گانه زوال قدرت سلجوقیان عنوان یکی از دلایل سه نهاد اتابکی ـ به

سیاسی کشاند. میل این اتابکان به تحکیم های  )ـ را نیز به کشمکش١٩٨ ـ١٩٧

موقعیّت/قدرت و رویکرد آنان در انتصاب پادشاهان و شاهزادگانی ضعیف در این راستا، 

تر  روز ضعیف طلبانه آنان را روزبه های جدایی توان سلاطین سلجوقی برای غلبه بر گرایش

مل دیگری که موضوع این بویه در کنار علل و عوا تر، رویکرد غیرمتمرکز آل کرد. کمی پیش

ای از قبایل و طوایف کرد ـ فارغ از  آفرینی سیاسی و نظامی پاره نوشتار نیست، به نقش

کوچکی یا بزرگی یا میزان قدرت آنان ـ در مناطق شمال اقلیم جزیره و موصل انجامید که 

، ، ارتفاعات، دژها و استحکامات نظامی زیستگاه خودها کوهالعبوری  مستظهر به صعب

های نوبنیادی بود که در این مناطق  اتابکان زنگی یکی از قدرت .هایی تشکیل دادند امارت

محل سکونت کردان منطقه جزیره، قدرت گرفت و وارد معادلات سیاسی این دوره شد. 

 به 
ً
 کردنشین زنگیان، طبعا

ً
نقش کردان و  شدن پررنگمحدودیّت جغرافیایی قلمرو غالبا

و نظامی آنان انجامید و اگر چه این محدودیّت، زنگیان را تا حدودی ارتقای جایگاه سیاسی 

نظام دیلمی و خراسانیِ سلجوقیان محروم ساخت، اما امکان  پیاده گرفتن خدمت بهاز 

عنوان نیروی ثابت در کنار دیگر عناصری همچون ترکمنان، اعراب  مندی از کردان به بهره

 رایشان فراهم ساخت. نیروی غیرثابت را ب عنوان به ...بدوی و

آسای  های برق ق و پییشروی٤٨٩در این میان با تهاجم صلیبیون به جهان اسلام در 

المقدس و کشتار فجیع  ویژه پس از تصرف بیت آنان در قلمرو زنگیان و مناطق مجاور آن و به

ی ق، نظامیان اهمّیتی به مراتب بیشتر از قبل یافتند و متناسب با نیروها٤٩٢ساکنانش در

نظامی و تسلیحات این مهاجمان، تغییراتی در نیروهای نظامی و تسلیحاتی زنگیان نیز ایجاد 

مندی از کردان، به سبب مهارت در جنگاوری و  مشی سلجوقیان در بهره و باعث شد که خط
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اندازی و تحمّل شرایط سخت، بیش از پیش توسّط زنگیان در پیش گرفته شود و با  ویژه نیزه به

حاد با آنان و به سیطره درآوردن قلمروشان، نیروی نظامی خود را تقویت جذب کردا
ّ
ن و ات

سان کردان به عنصر مهمّی در نبرد با مهاجمان صلیبی تبدیل شدند. با انتقال  کردند و بدین

میراث زنگیان به ایوبیان و بهره گرفتن آنان از دیگر طوایف کرد برای تحکیم ارکان دولت و 

تر از  آفرینی کردان در تاریخ اسلام، بسیار پررنگ با مهاجمان صلیبی، نقشویژه مواجهه  به

قبل شد و این جابجایی طبقات اجتماعی مسلمانان متعاقب جنگهای صلیبی، کردان و 

ترین نیروهای جهان اسلام، آن هم در  بویژه غیرایوبیان موضوع این نوشتار را به یکی از مهم

 ). ١٣٩: ١٣٧٦: ناصری طاهری، آن شرایط حسّاس، تبدیل کرد (نک

بر اساس آنچه گذشت و با عنایت به توجّه پژوهشگران به ایّوبیان در مقام خاندانی 

ها، این پژوهش بر آن  حکومتگر و نامدار و غفلت از دیگر کردان غیرحکومتگر در این جنگ

) کردان غیرایّوبی دخیل در ١منابع اصلی بر  بر هیباتکی لیو تحلاست تا با رویکرد توصیفی 

شان در این نبردها پرتو بیفکند و  آفرینی ) میزان و نوع/ سطح نقش٢ی صلیبی و ها جنگ

، به اشخاص و طوایفی خواهد پرداخت که منابع به کردبودنشان تصریح اساس نیبرا

 اند. کرده

ترین ادوار تاریخ  از مهمرغم اهمّیت موضوع فوق و نقش آن در رفع ابهام از یکی  به

ترین عناصر قومی  ترین و مهم سو و نیز تبیین نقش کردان در مقام یکی از کهن اسلام از یک

جهان اسلام در دیگر سو، این مهم چندانکه باید، مطمح نظر پژوهشگران تاریخ نبوده و 

ین هم به دلیل کرد بودن،  حتّی شخص صلاح
ّ

» یطبیع«اش نیز  و گمنامی» گمنام«الد

های اخیر، پژوهشگران  )! گویا در طی سال٩١: ١٣٩٢ریلی اسمیت، ( آمده است حساب به

هایی در این خصوص  و محافل دانشگاهی اقلیم کردستان عراق، با علم بدین واقعیّت، گام

م) در المشطوب الهکاری؛ دراسة عن دور الهکاریین ٢٠٠٢اند. نبز محمّد امین ( برداشته

و کاروان عبدالعزیز دوسکی در الکرد المهرانیّه، دورهم السیاسی و فی الحروب الصلیبیه 

ای دانشگاهی بوده و بعدها در قالب  نامه ، که هر دو اثر پایان٧و  ٦الحضاری خلال القرنین 
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اند. در میان پژوهشگران  هایی از این موضوع پرتو افکنده اند، بر بخش کتاب منتشر شده

الفقیه عیسی هکاری، حیاته و دوره فی عهدی «ر مقاله م) د٢٠١٩عرب، عبدالرحیم رائد (

امیر «م) در مقاله ٢٠٢٠و فوزی خالد طواهیه (» الدین الأیوبی اسدالدین شیرکوه و صلاح

ین علی المشطوب الهکاری و دوره العسکری فی الدولة الأیوبیه سیف
ّ

به معرّفی دو نفر » الد

های فارسی، مهدی محمّدی  میان پژوهشاند. در  از نامداران کرد در این مقطع پرداخته

بدون ورود به مصادیق » سپاه اتابکان زنگی و تحوّلات تاریخی آن«ش) در مقاله ١٤٠١(

ای کردان، به نقش و جایگاه آنان در سپاه زنگیان پرداخته و انعکاس بخشی از نظرات  طایفه

ت در بازبینی نهایی پیش
ّ
ت عدم دق

ّ
های  از انتشار، از ضعف داور به عنوان متن مقاله، به عل

 این پژوهش است.

رسد که این نوشتار، با  اهمّیّت موضوع، به نظر می به باتوجهبا عنایت به آنچه گذشت و 

گستراندن دایره شمول موضوعی و زمانی، به شرح ذیل، بتواند هم خلأئی بنیادین در این 

 زمینه. های بعدی در این زمینه رفع کند و هم سرآغازی باشد برای پژوهش

 ق)٥٤١ – ٤٨٩نقش کردان غیرایوبی در دوران فتوح (

ین زنگی که  در این دوران
ّ

ـ  ٥٢١حک: (از ابتدای تهاجم صلیبیون تا پایان حکومت عمادالد

ویژه فتح رُها به دست وی است، مهاجمان توانستند که با اغتنام فرصت روزگار  ق) و به٥٤١

مذهبی در جهان اسلام، در بخش شمالی شام و های  ومرج و جنگ داخلی و درگیری هرج

المقدس، انطاکیه و  دشت باریک ساحلی، به ترتیب چهار امیرنشین ساحلی رُها، بیت

ویژه کشمکش  طرابلس برپا کنند. تجزیه قدرت نهاد خلافت و چنددستگی جهان اسلام و به

ـ که از دو سده  دیرینه بین عباسیانِ حاکم بر بخش شرقی و فاطمیانِ حاکم بر بخش غربی

پیش از تهاجم صلیبیون آغاز شده بود ـ بستر عینی لازم برای گسترش این کشمکش  در 

ها و  دیگر مناطق جهان اسلام و تعمیق آن را نیز فراهم کرد و بر این اساس نه تنها خاندان

امرای حکومتگر، بلکه پیروان فرق و مذاهب (عامه مردم) نیز به حکم تبعیت رعیّت از 
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، به جنگ و نفیر با هم مشغول شدند (جهت تفصیل مطلب، نک: مایر، »ی شاهانخو«

) و در نتیجه غفلت این سه کانون(نهاد ٥٨٠ـ  ٥٧٩: ١٤٠٠؛ سید، ٦٥ـ  ٦٤: ١٣٧١

خلافت، نهاد سلطنت، پیروان فرق و مذاهب) از تهدیدات بیرونی، آنان نه تنها امکان 

خاذ رویکرد/راهکاری برای نیل واکنش متناسب به این تهاجم را پیدا نکردند
ّ
، بلکه به جای ات

ه
ّ

حاد و مقاومت، عد
ّ
ای برای حفظ قدرت و تحکیم موقعیّت خود، با مهاجمان همکاری  به ات

های سریع این مهاجمان  ) پیشروی٢٦، ١٢ـ ١٠: ١٣٩٠و مصالحه هم کردند! (نک: عودی، 

المقدس در  جریان تصرّف بیت ویژه آنچه در و کشتارهای فجیع آنان در مناطق مغلوبه و به

ی را به تجدیدنظر در رویکرد پیشین و  ق گذشت، تعدادی از امرا و قدرت٤٩٢
ّ
های محل

لزوم تشریک مساعی برای مقابله با این تهاجمات واداشت و حضور سربازان کرد در سپاه 

لیخ در شام هزارنفری جَکرمِش، حکمران مَوصِل، و مواجهه آنان با صلیبیون در کنار رود بَ  سه

بانی٨/٤٩٦: ١٤٢٢اثیر،  ق (ابن٤٩٧در 
َ

، حکمران ٣) و نیز مشارکت ابوالهَیجابن مُوسَک هَذ

ق) ٥١٢ – ٤٨٧اِربِل، در سپاهی که با فشار افکار عمومی و سفارش  خلیفه مستظهر (حک: 

رغم کسب موفقیت اولیه در مواجهه با صلیبیون در منطقه جزیره،  ق گرد آمد و به٥٠٥در 

)، سرآغاز ایفای نقش مستقیم کردان، ٥٨٨ –٨/٥٨٥: ١٤٢٢اثیر،  ایت از هم پاشید (ابندرنه

 ساله است.  از طریق مشارکت نظامی، در این جنگهای دویست

پیرامونشان در ایستادگی در   های حاکم بر مناطق موردتعرّض و متّحدان ناکامی قدرت

رفت از  آنچه که انتظار میپی شهرهای شام، برخلاف  در برابر مهاجمان و سقوط پی

دار موجود در این مناطق نکاست و در  ها و اختلافات سیاسی، مذهبی سابقه کشمکش

ق امیر مودود، حکمران موصل، توسّط اسماعیلیه ترور شد و نظر به اهمّیت این شهر و ٥٠٨

ین محمّد جایگاهش در معادلات سیاسی، نظامی این منطقه، غیاث
ّ

 -٤٩٨حک: ( الد

ر بُرسُقی را به حکومت این  یکی از غلام ـ سپهسالاران دربار سلجوقی به نام آقق) ٥١١
ُ

سُنق

                                                 
 ).٨/٧١: ١٤٢٢اثیر،  ابن( راندند ای از کردان که بر دژ اربل و اطراف آن حکم می طایفه .٣
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سنقر در حل مشکلات و  ). عدم توفیق آق٨/٦٠١: ١٤٢٢اثیر،  ابن( شهر و توابعش گماشت

ها و نیز وخامت اوضاع، کنشگران سیاسی جزیره و ازجمله کردان،  استمرار کشمکش

تر از ایفای نقش  نان آنجا، را به این نتیجه رساند که مهمترین ساک عنوان یکی از مهم به

نبرد برای  جبهه پشتمستقیم از نوع نظامی در این مرحله، ایفای نقش غیرمستقیم سیاسی در 

دادن به وضعیّت ناخوشایند داخلی از طریق انتصاب فردی توانمند است و  سروسامان

بر شهر، قاضی  سوءرفتاری جاوُلی نامی ق و استیلا٥٢١سنقر در  در پی مرگ آق اساس نیبرا

هرَزوری بَهاء
َ

ین ش
ّ

  ٤الد
ُ

ین محمود  در مأموریّتش به نمایندگی از جاولی به درگاه مُغیث
ّ

الد

رغم درخواست مخدومش، از سلطان خواست که  ق)، به٥٢٥ـ  ٥١١حک: ( سلجوقی

  حضور ویرانگر صلیبیون در شام و تهدیدات فزاینده به باتوجه
ّ

مناطق مصر، شام و شان بر ضد

ین  ی برای مقابله با آنان باشد و خود، پسر آقمؤثرجزیره، به فکر فرمانده 
ّ

سنقر به نام عِمادالد

اثیر،  ابن( های فردی و پیوندش با درگاه سلجوقی، پیشنهاد داد ویژگی به باتوجهزنگی را، 

تفرشی و گودینی، ؛اشتری ١/١١٥: ١٤١٨؛ ابوشامه، ٣٥ –٣٤تا:  اثیر، بی ؛ ابن٨-٩/٦: ١٤٢٢

١٠٠: ١٣٩٣ .( 

ین زنگی و 
ّ

نخستین ضربات  واردساختنبا پذیرش این انتصاب و ظهور عمادالد

های صلیبی  ) فصلی نو در تاریخ جنگ٨١٧: ١٣٨٠حتّی، ( نیرومند به فرنگیان توسّط وی

ی مواجه شد (نک: ادامه همین نوشتار). 
ّ

 گشوده و روند پیشروی فرنگیان با اختلال جد

سربازان کرد در گروه افسران و نظامیان عادّی  توجه قابلرغم نفوذ  ی است که بهگفتن

سپاه زنگیان و تقویت نیروی نظامی این دولت بدین واسطه و  نیز جایگاه کردان در مقام 

محمّدی، ( سال اول حکومت زنگیان نشین صلیبی رها در بیست عنصری مهم در نبرد با کنت

                                                 
(عثامنه،  منسوب به ناحیه وسیعی به نام شهرزور واقع در بین اربل و همدان که همه ساکنانش کردند .٤

های علم و سیاست بودند که در دوران زنگیان و  ای بلندمرتبه در عرصه ). شهرزوریان خانواده٢١١: ٢٠٠٦

 -١٠٥: ٢٠٠٢: نقلی، جهت تفصیل مطلب، نک( آفرینی کردند  های دینی و سیاسی، نقش ایوبیان در عرصه

 ؛ نیز ادامه همین نوشتار).٢٠١٤؛ هسنیانی، ١٠٦



 
ُ
 ١٠٥ /المقدس تیب یریاز سقوط تا بازپس گ ؛یبیصل یها در جنگ یوبیرایردان غک

 

ادغام نیروی نظامی کردانی همچون مِهرانیان در سپاه زنگیان )، آن هم پس از ٦٨: ١٤٠١

ین بر قلمرو آنان
ّ

) و دستیابی این کردان به ٢٤: ٢٠١٣دوسکی، ( پس از سیطره عمادالد

)، چنین به نظر ٦٥ -٢٠١٣:٦٠عنوان نمونه، نک: دوسکی،  به( مدارج عالی در دولت زنگی

در جریان نبرد با صلیبیون در منابع  رسد که بازتاب ایفای نقش نظامی مستقیم آنان می

ین، به تاریخی، تحت
ّ

عنوان نخستین قهرمان مسلمان در این  الشعاع نام و آوازه عمادالد

عرصه که نقش بسیار مهمّی در بازگشت معنای جهاد در اسلام داشت و این فریضه را برای 

 ی خود انجام دادمتّحد کردن امیران مسلمان تحت لوا صورت بهمهار پیشروی صلیبیون و 

نک: ادامه ( )، واقع شده و مورّخان این حوزه، برخلاف دوره ایوبیان١٩١: ١٣٩٢بالار، (

ی به گوشه چشممصداقی به کردان حاضر در این نبرد نپرداخته و  صورت بههمین نوشتار) 

 اند! آنان نیفکنده

تخت بر شهرزوری در کمک به جلوس زنگیان  آفرینی کردان پنج سال پس از نقش

قدرت در راستای مقابله با صلیبیون، کردان ایوبی نیز به رویکرد ایفای نقش غیرمستقیم در 

های داخلی  های صلیبی با حمایت از تداوم حکومت عمادالدین زنگی در کشمکش جنگ

خانوادگی  پیوستند و آن زمان که جان این اتابک زنگی، در جریان مداخله بر سر نزاع درون

عیان سلطنت ب
ّ

ی مواجه شد و در  ر سر جانشینی مغیثمد
ّ

ین محمود با خطر جد
ّ

الد

ین ایوب قدمی مرگ بود، نجم یک
ّ

، دژدار تکریت، به کمکش شتافت و او را از مرگ ٥الد

) و جهان ١٦: ١٩٥٩؛ مونس، ١/٨٢: ١٣٨٣واصل،  جهت تفصیل مطلب، نک: ابن( حتمی

) ٨١٧: ١٣٨٠(حتّی، » یبیضد صل نسلسله قهرمانانخستین حلقه از «اسلام را نیز از فقدان 

عیان خلافت، قاضی  بار نیارهانید. در ادامه همین رویکرد و 
ّ

با بروز نزاع در میان مد

ین شهرزوری کمال
ّ

ین زنگی به بغداد اعزام شده بود، در تکمیل که  الد
ّ

به نیابت از عمادالد

ت و تحکیم های شهرزوریان و ایوبیان و در راستای تلاش برای جلب مشروعیّ  تلاش

                                                 
ای از  ) و شاخه٩/٣٤٢: ١٤٢٢اثیر،  ابن( شد از کردان روادی بود که بهترین تیره کرد محسوب می .٥

 ).١/٢٩: ١٣٨٣واصل،  ابن( هذبانیه بود
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موقعیّت زنگی و با حسّاسیّتی ستودنی نسبت به لزوم حفظ شأن یک عالم دینی در مقام یک 

 –٥٣٠حک: ( سفیر، بیعت با خلیفه جدید را مشروط به انتفاع مخدومش کرد و مقتفی

ین افزود و ازجمله برای  ق) نیز با پذیرش خواسته٥٥
ّ

هایش، بر اقطاعات عمادالد

: ١٣٨٣واصل،  ؛ ابن٥٤تا:  اثیر، بی ابن( املاک خاص خود به او بخشیداز » بار نخستین«

ورزی عزّتمندانه باعث  ). این درایت و صلابت و سیاست١٠٩ –١٠٨: ٢٠٠٢؛ نقلی، ١/١٠٥

ین زنگی یک
ّ

سال بعد، برای رهایی از بحرانی که در پی حمله صلیبیون به  شد که عمادالد

ین کمک بگیرد و برای جلب حمایت  مالشام دچارش شده بود، دوباره از قاضی ک
ّ

الد

ق) به دارالخلافه اعزامش کند. این قاضی ٥٤٧ -٥٢٩سلطان مسعود سلجوقی (حک: 

ی است و در صورت 
ّ

نامدار کرد، در دارالخلافه هشدار داد که تهدید فرنگیان بسیار جد

ان سلجوقی اعتنایی این سلط تصرّف حلب، بغداد نیز با خطر مواجه خواهد شد و چون با بی

» فشار از پایین«ای، به  ای نگرفت، با طرح نقشه نتیجه» زنی در بالا چانه«مواجه شد و از 

الناس را در مساجد بغداد به اعتراض به انفعال مسعود و لزوم اعزام نیرو  روی آورد و عوام

اشت و کشاند و با این اقدام، سلطان سلجوقی را به تأمین و تجهیز و ارسال نیرو به شام واد

ین را از مخمصه بدین
ّ

: ٢٠٠٢؛ نقلی، ٩/٩٢: ١٤٢٢اثیر،  ای بزرگ رهانید (ابن گونه عمادالد

ها  ). گفتنی است که نقش خاندان شهرزوری در این جنگ٧٩تا:  ؛ ابوبدر، بی١١٢ -١١١

ین یحیی  محدود به ایفای نقش غیرمستقیم سیاسی در پشت میدان نبرد نبود و قاضی تاج
ّ

الد

ین به بیره در قلب فلسطین در  شهرزوری در
ّ

ق، دوشادوش وی در ٥٣٩جریان حمله عمادالد

سپاه حاضر بود و با شنیدن خبر شورش در موصل در آن برهه حسّاس، به نیابت از 

ین زنگی به این شهر استراتژیک برگشت و با زیرکی و درایتی که از برادرش 
ّ

عمادالد

ین آموخته بود، شورش را فروخوابا کمال
ّ

؛ ١/١٥٠: ١٤١٨؛ ابوشامه، ٧٢تا:  اثیر، بی ند (ابنالد

ین به١٣٦ -١/١٣٥: ١٣٨٣واصل،  ابن
ّ

اوج ستاره اسلام و «عنوان  ) و مانع تضعیف عمادالد

ه مسلمانان
ّ

سال پس از توفیق وی در از میان  ) آن هم یک٨١٧: ١٣٨٠(حتّی، » سنگینی کف

 رُها شد. بردن نخستین حکومت صلیبی در شرق در نتیجه فتح درخشان
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 ق)٥٨٩-٥٤١نقش کردان غیرایوبی در دوران واکنش (

ق) به اوج ٥٨٩-٥٦٤الدین ایوبی (حک: چندصباحی پیش از این دوران ـ که با صلاح

ق، عامل از هم دور نگه داشتن کشورهای اسلامی و جدا ٥٣٩رسید ـ با بازپسگیری رها در 

ین زنگی (حک: ق توسّط ٥٤٩کردن عراق از سوریه، و با تصرّف دمشق در 
ّ

-٥٤١نورالد

المقدس برداشته شد و با تکمیل این روند در پی  ق)، آخرین حایل میان زنگیان و بیت٥٦٩

کشیده شدن پای کردان ایوبی به مصر و اقدام آنان در پایان دادن به تقریبا سه سده حکومت 

ی زمینه
ّ

ای  رّق و چنددستگیهای تف فاطمیانِ شیعی و اقامه خطبه به نام عباسیانِ سنّی، تا حد

که در دوران پیشین مانع واکنش متناسب به تهاجم فرنگیان بود، برچیده و امکان و بستری 

اش از عراق تا  های انسانی و نظامی فراهم شد که جهان اسلام با تکیه بر بخشی از سرمایه

 مصر، بتواند در برابر مهاجمان بایستد و ضرباتی کاری بر آنان وارد سازد.

ین زنگی در  با قتل
ّ

ین محمود در شامِ در ٥٤١عمادالد
ّ

ق و جانشینی پسرش نورالد

دوستی و  معرض تهاجم صلیبیون، عواملی همچون شخصیّت محبوب، پارسایی، دانش

و دیگرجاها) و شهرتش به عنوان  ١٦٧، ١٦٦، ١٦٣تا:  اثیر، بی دادگری وی (نک: ابن

مسلمانان برای استرداد قدس و دیگر اش متّحد کردن  نظیر اسلام که وظیفه بی جنگجوی 

های  ) و نیز بازتاب بیشتر واکنش١٩١: ١٣٩٢های ساحلی شرق لاتینی بود (بالار،  سرزمین

مدافعان، از هر قوم و نژاد، در قالب اسلام/ مسلمانان در منابع، به تبع تشدید تازش فرنگیان 

ی
ّ

ن در عدم ورود به مصادیق تر شدن تهدید کیان اسلام، باعث تعمیق رویکرد مورّخا و جد

ها شد و بجز ایّوبیانی که موضوع این نوشتار  قومی/ نژادی مسلمانانِ دخیل در این جنگ

ین و به پاداش نجات جانش به خدمت گرفته شده و در 
ّ

نیستند و از همان زمان عمادالد

 حکومت پسرش نیز به مدارجی عالی دست یافته بودند، از دیگر کردانی که نفوذ درخور

) و در رکاب ١٣٢: ١٣٧١توجّهی هم در گروه افسران و هم نظامیان عادی پیدا کرده (مایر، 

 صلیبیّون شمشیر کشیدند، نامی نیست و تنها آن زمان که وی در نبرد 
ّ

ین نیز بر ضد
ّ

نورالد

یعَه در 
َ

 -٥٥٨ق در جریان فرار از کمین سربازان امالریک اول، (حک: ٥٥٨مشهور بُق
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بندش را باز نکرده بود  المقدس، بر اسبی که از فرط عجله پای یبی بیتق) حکمران صل٥٦٩

بند به قیمت قربانی شدن  پرید و سربازی کرد از موکب خود پیاده شد و با باز کردن پای

جان، امکان گریز از این کمین و در نتیجه نجات جانش از مرگ حتمی را فراهم کرد 

؛)، ١٨٣-١/١٨٢: ١٣٨٣واصل،  ؛ ابن١/٣٩٨: ١٤١٨؛ ابوشامه، ٩/٣٠٢: ١٤٢٢اثیر،  (ابن

بودن سرباز مذکور تصریح شد! در آن وانفسایی که عباسیان » کرد«این رویکرد، تعلیق و به 

 در این  رغم بازیابی اندکی از قدرت از دست به
ً
رفته، یا نخواستند و یا نتوانستند مستقیما

به سراشیبی زوال افتاده بودند ق ٥٥٢ها وارد شوند و سلجوقیان پس از مرگ سنجر در  جنگ

ت وخامت اوضاع ناچار از استمداد از همسایه شامی در سال بعد شدند 
ّ
و فاطمیان نیز به عل

و خود زنگیان هم به چندین شعبه تقسیم و قدرتشان تجزیه شده بود، ناگفته پیداست که 

ین، در مقام چهره
ّ

بایستی «که  ای آرمانی جانفشانی آن سرباز کرد در نجات جان نورالد

اش  ) و ایده اصلی١٣٢: ١٣٧١(مایر، » آورد مأموریتی تاریخی را به مرحله اجرا در می

حاد سیاسی اسلام در شرق نزدیک به واسطه یکپارچه کردن سوریه و سپس 
ّ
بازگشت ات

ترین  ) و بزرگ١٩١: ١٣٩٢سلطه صلیبیون (بالار،  های تحت بازپس گرفتن سرزمین

ر بعد سیاسی و مذهبی و تلاش در راه عقیده جهاد بر علیه دستاوردش احیای اسلام د

برافکنی  )، شام و در اصل جهان اسلام را از چه  سیل بنیان١٤٨: ١٣٧١فرنگیان بود (مایر، 

ین  با علم بدین مهم، این فداکاری تاریخساز را فراموش نکرد و با 
ّ

رهانید! خود نورالد

اثیر،  و املاک بسیاری به آنان بخشید (ابن شناسایی بازماندگان این سرباز کرد، اموال

ـ  ٥٥٥در پی درخواست شاوَر، وزیر عاضد فاطمی (حک:  ) و بعدها هم٩/٣٠٢: ١٤٢٢

ق)، برای کمک به تحکیم موقعیّتش در مصر، با توجّه به شناختش از سابقه ایّوبیان و ٥٦٧

ین ایّوب به نجات جان پدرش و نیز از جان کمک نجم
ّ

رباز در نجات جان گذشتگی آن س الد

ین  خودش و نیز با عنایت به جنگاوری کردان سپاهش، برادر نجم
ّ

ین ایّوب به نام اسدالد
ّ

الد

) را ٥٥٩ـ  ٢٨/٥٥٧: ١٣٩٩شیرکوه (جهت تفصیل مطلب درخصوص وی، نک: رضایی، 



 
ُ
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؛همو، ٣٠٨ـ  ٩/٣٠٥: ١٤٢٢اثیر، ق در رأس سپاهی به آن دیار گسیل کرد (ابن٥٥٩در 

 ). ٨٢ـ  ٨١: ٢٠٠٢؛ مجید امین، ١٢١ـ  ١١٩تا:  بی

ورود کردان به مصر در مقام نیرویی نظامی و فاتح، فصلی نو در تاریخ اسلام و 

اریان ای  های صلیبی گشود و نه فقط ایّوبیان، بلکه کردان غیرایّوبی جنگ
ّ
، ٦همچون هَک

این نوشتار خواهد  آفرینی کردند و چنانکه در ادامه و... در تاریخ این سرزمین نقش ٧مِهرانیان

ین مشطوب آمد، بزرگانی همچون سیف
ّ

ین عیسی  ) و ضیاء٨٢: ٢٠٠٢(مجید امین،  ٨الد
ّ

الد

) به ١١٨: ٢٠١٦؛ شریف، ٥/١٠٧: ٢٠٠٢؛ زرکلی، ٣/٤٩٧تا:  خلکان، بی (ابن٩هکاری

                                                 
اری در شرق موصل در جنوب رود خاو طایفه .٦

ّ
ق به منطقه هَک

ّ
؛ ٣/٣٤٥تا:  خلکان، بی ابن( رای کرد متعل

اری اینک در جنوب شرق  کشور ترکیه کنونی و مرکز استان هکاری است٢٨: ٢٠٠٥حسن، 
ّ
 ). شهر هک

 ).١١٧: ٢٠٠٦ایغلتون، (

دار و اصیل کرد اقلیم جزیره، ساکن در شمال و شمال شرقی موصل، مجاور شهر جزیره  از طوایف ریشه .٧

وزی. اینک در شهر زاخو، از توابع استان دهوک اقلیم کردستان عراق، و ابن عمر در جنوب شرق ترکیه امر

 ).٥١: ٢٠١٥؛ طقوش، ٢٨، ٩: ٢٠١٣دوسکی، ( زیند اطرافش می

بودند. در  بردارش فرماننبرد، دلیر و بردبار بود و هکاریان پیوسته  دانیدر مرهبر کردان هکاری و  .٨

ترین  الدین پیوست و از بزرگ شیرکوه به مصر، در رکابش شمشیر کشید و سپس به صلاح گانه سهحملات 

). ٢٥٤ـ  ٢/٢٥٣: ١٤٣١عینی، ( ریزان استراتژیک حکومت او شد و برنامه رتبه یعالجنگاوران و  مشاوران 

» امیرکبیر«الدین به جایگاه و منزلتش نرسید و امیر کردان و بزرگ آنان بود و  از امرای صلاح کدام چیه

دوشادوش وی  ها جنگ). عماد کاتب اصفهانی که خود در ١/١٨٣تا:  خلکان، بی ابن( شد خوانده می

شود و از وجودش بر  برافروخته می ها جنگاز آتش خشمش : «گوید اش می حضور داشته است درباره

زخمی که در  خاطر به). ٤٤٢، ١٥٢ـ  ١٥١تا:  اصفهانی، بی( »کند دشمنان درد و رنج و سختی نازل می

ـ ١/١٨١تا:  ابن خلکان، بی( شکافته شده) مشهور شد( بر صورتش عارض شد، به مشطوب ها جنگیکی از 

 ).٢٠٢٠؛ جهت تفصیل مطلب، نک: طواهیه، ٥٣٢: ١٣٧٨زاده،  ؛ صفی١٨٢

 فقیه ابومحمد عیسی هکاری، ملقب به ضیاءالدین. در مدرسه زجاجیه در حلب دانش اندوخت و بعد .٩

کرد.  به او اقتدا می اش گانه پنجبه اسدالدین شیرکوه ملحق شد و امام وی شد و اسدالدین پیوسته در نمازهای 

گانه شیرکوه به مصر، در رکابش شمشیر کشید و  و در حملات سه» جامع لباس رزم و دستار عالمان بود«او 
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ای که شیرکوه شکل داد پیوستند و نقشی مهم در حملاتش به مصر و نیز  نیروی نظامی

 ). ٧٠ـ  ٦٩: ٢٠١٣های صلیبی ایفا کردند (نک: دوسکی،  جنگ

ین شیرکوه با رسیدن به مصر، مستظهر به سپاه تحت
ّ

اش، که هسته/رکن  سلطه اسدالد

کم پانصد سوارکار از فرماندهان و جنگاوران نامدار کرد بود و  اش متشکل از دست اصلی

خت وزارت نشاند و چون با ) شاور را دوباره بر ت٣٨: ١٩٨٧نام داشت (محسن، » اسدیه«

خلف وعده وی و زیر پانهادن تعهداتش مواجه شد، رو به شرق مصر نهاد و در بِلبَیس 

بار از امالریک، صلیبیون را، که در پی ظهور  مستقر شد و تجمیع قوا کرد. استمداد شاور این

اامید شده و شرقی در اطراف فرات ن زنگیان در شمال عراق و شام از دستیابی به منطقه شمال

ترین  عنوان مهم غربی یعنی مصر دوخته بودند و به آن به ناچار چشم به سمت جنوب به

)، به قلمرو فاطمیان کشاند. شیرکوه و ٢/٣٩٣: ١٣٨٠نگریستند (رانسینمان، مقصد می

الدین مشطوب، در این نخستین مواجهه با صلیبیون در مصر،  کردان سپاهش، ازجمله سیف

نشینی و دست  مهاجمان ایستادگی کردند و در نهایت آنان را مجبور به عقب سه ماه در برابر

). ٨٣: ٢٠٠٢؛ مجید امین، ٣٠٨ـ  ٩/٣٠٥: ١٤٢٢اثیر،  کشیدن از محاصره کردند (ابن

ین دو سال بعد شیرکوه و برادرزاده شکنی شاور بهانه پیمان
ّ

الدین را  اش صلاح ای شد تا نورالد

کند. استمداد مجدد شاور از صلیبیون با دادن امتیازاتی به آنان، دوباره با سپاهی روانه مصر 

شیرکوه و کردان سپاهش را برای دومین بار رویاروی فرنگیان در مصر کرد که فرجامش 

های مهمی از مصر، از جمله اسکندریه بود  شان بر بخش پیروزی درخشان شامیان و سیطره

). طمع امالریک به مصر ٨٧ـ  ٨٥: ٢٠٠٢ ؛ مجید امین،٣٢٩ـ  ٣٢٧/ ٩: ١٤٢٢اثیر،  (ابن

ق و ٥٦٤های صلیبی در آن مقطع در  اش در جغرافیای جنگ با توجه به موقعیّت راهبردی

                                                                                                                   
دان اشاره خواهد شد، مشاوری امین و در جای خود ب که چنانالدین پیوست و  بعد از شیرکوه نیز به صلاح

ق درگذشت و پیکرش در قدس به خاک سپرده شد و ٥٨٥دلاور برای وی بود. در  یرزم همدوراندیش و 

تا:  خلکان، بی ؛ ابن١٠/٧٧: ١٤٢٢اثیر،  (ابن مزارش امروز از مزارهای مشهور در مقبره ماملا در قدس است

 ). ٢٠١٩ت تفصیل مطلب، نک: رائد، ؛ جه١/٣٦٢: ١٣٦٨؛ مجیرالدین حنبلی، ٣/٤٩٧
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استمداد عاضد فاطمی از نورالدین، برای سومین بار پای شیرکوه و کردان را به این دیار باز 

ت، با شنیدن خبر حرکت های پیشین از سپاه شیرکوه را داش کرد. امالریک که تجربه شکست

آنان از شام، به قدس عقب نشست و شیرکوه و سپاهش با استقبال عاضد وارد مصر شدند و 

: ٢٠٠٢؛ مجیدامین، ٩/٣٤٠: ١٤٢٢اثیر،  فصلی نو در تاریخ این سرزمین گشودند (ابن

٨٩ .( 

با استقرار شیرکوه در مصر، کردان سپاهش با درک شرایط حساس و تهدیدات داخلی و 

رجی حاکم بر آنجا و لزوم تحکیم نفوذ خود به رهبری شیرکوه، در راستای تمرکز و تجمیع خا

بندی تهدیدات و برچیدن آنها به  نیرو برای مواجهه با خطر فزاینده صلیبیون، در اولویت

ترتیب، درنگ نکردند و در نخستین گام، ضیاءالدین عیسی هکاری با درایت زمینه را برای 

واصل،  ق و جلوس شیرکوه بر منصب وزارت عاضد فراهم کرد (ابن٥٦٤قتل شاور در 

 ).  ٢١٢ـ  ١/٢١١: ١٣٨٣

با مرگ نابهنگام شیرکوه دو ماه پس از وزارت، عاضد به امید تضعیف نفوذ شامیان و 

تجربگی وی و  الدین را به وزارت منصوب کرد تا بتواند از بی احیای قدرت فاطمیان، صلاح

). ٨: ١٣٨٩بر او، برای نیل به آن هدف بهره بگیرد (ایوبی، نیز عدم اجماع شامیان 

ای از امرای نوریه به منصب وزارت، کردان اسدیه و در رأسشان ضیاءالدین  چشمداشت پاره

تا:  خلکان، بی (ابن» لباس رزم بر تن و دستار فقیهان بر سر داشت«عیسی هکاری را، که 

به محبوبیت و مقبولیت بود، در استمرار ) و نامور به درایت و کیاست و مستظهر ٣/٤٩٨

الدین شد  تر کرد و بر این اساس مانع از مخالفت رقبا با وزارت صلاح مشی فوق مصمم خط

/ ١: ١٣٨٣واصل،  ؛ ابن١٥٥ـ  ٧/١٥٤تا:  خلکان، بی ؛ ابن٣٤٤ـ  ٣٤٣/ ٩: ١٤٢٢اثیر،  (ابن

های دولت  ترسیخ پایهسان با تحکیم و  ) و بدین٤١_ ٤٠/ ٢٣: ١٩٩٥؛ زکار، ٢١٩ـ  ٢١٨

های درونی،  ای فراهم کرد که توان نظامی مسلمانان، به جای تنش نوپای ایوبیان، زمینه

 معطوف به مقابله با تهاجم صلیبیون شود. 
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الدین بر تخت وزارت، شماری  های ضیاءالدین و جلوس صلاح با به ثمر نشستن تلاش

دند، مصر را ترک کردند، اما امرای نظامی و از غیرکردان سپاه شام که موافق این انتصاب نبو

اش  رهبران کردی که در قالب گروه اسدیه در رکاب شیرکوه شمشیر کشیده بودند، به برادرزاده

الدین نیز با همفکری با مشاورانی دوراندیش  ). صلاح٧٠ـ  ٦٩: ٢٠١٣پیوستند (دوسکی، 

اری بر بی چون ضیاء
ّ
) و در ٣٠٨: ١٤٢٢مقریزی،  (اش فائق آمد تجربگی الدین عیسی هک

نخستین گام، سپاه فاطمیان را منحل و سپاه جدیدی جایگزینش کرد که هسته/رکن 

ویژه با انحلال گروه اسدیه بعد از مرگ شیرکوه و به تأسی از وی،  اش کردان بودند و به اصلی

» صلاحیه« ترین کردان سپاه به خود را، در قالب گردانی به نام ترین و نزدیک گروهی از زبده

شان  را به فرماندهی ١٠سازماندهی کرد و یکی از جنگاوران کرد به نام ابوالهَیجاء السمین

). ٦٢: ٢٠٠٢؛ مجید امین، ٢١٤: ١٩٨٨؛ ابودمعه، ٣٨: ١٩٨٧برگزید (محمدحسین، 

گردان صلاحیه به فرماندهی ابوالهیجا در نخستین آزمون خود، طغیان خطرناک سیاهپوستان 

شان برای برانداختن  شان متعاقب افشای توطئه ، که در پی قتل فرماندهق را٥٦٤قصر در 

الدین با همدستی فرنگیان سر به شورش برداشته بودند، به سختی در هم کوفت  صلاح

) و امید صلیبیون برای جوانمرگ کردن قدرت نوپای ٢٢٧ـ  ١/٢٢٦: ١٣٨٣واصل،  (ابن

 الدین را به یأس مبدل کرد. صلاح
ویژه کردان آن و گردان صلاحیه، در حوزه  الدین به سپاه نوبنیادش،به استظهار صلاح

فرآیند کسب تجربه و تسلط وی بر امور در حوزه قدرت نرم، با همفکری و  قدرت سخت و

اری(ابن
ّ
؛ ٣/٤٩٧تا:  خلکان، بی تشریک مساعی مشاورانی چون ضیاءالدین عیسی هک

های داخلی مأیوس کرد و لذا  ستن به شکاف)، فرنگیان را از امید ب١٤: ١٣٨٥انصاری قمی، 

                                                 
بانی، ملقب به السمین حسام .١٠

َ
الدین و از  (چاق). از بزرگان امرای لشکری صلاح الدین ابوالهیجا هَذ

میه
َ
(زیرمجموعه هذبانیان) اربل و از فرماندهان ارشد ایوبیان در مواجهه با صلیبیون و رقبای  اکراد حَک

؛ ١٦٠: ٢٠٠٢؛ مجید امین، ١٠/٧١: ١٤٢٢اثیر،  ابن( رگذشتق د٥٩٣داخلی جزیره و شام بود و در 

 ).١٩٨ـ  ١٩٧: ١٣٨٧ مینورسکی،
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الدین یک نیروی  یکسال بعد، بندر دِمیاط در شمال مصر را به محاصره افکندند و صلاح

الدین مشطوب هکاری هم در میانشان بود را به نبردشان  دیده که سیف برگزیده و آموزش

). با ١١٨: ٢٠٢٠گسیل کرد که در نهایت مهاجمان صلیبی را ناکام گذاشتند (طواهیه، 

ق، قدرت نرم ٥٦٧الدین در  انقراض خلافت فاطمیان و تأسیس دولت ایوبیان توسط صلاح

اریان، مصروف حل چالش دولت نوپای ایوبیان با زنگیان شد و 
ّ
و توان دیپلماتیک هک

الدین در تلاش برای تحکیم موقعیت خود، بعد از بروز تنش با نورالدین بر سر  صلاح

مواجهه با صلیبیون یا پرداختن به تثبیت اوضاع داخلی، مشاور اعظمش بندی  اولویت

اری را در 
ّ
ق برای توضیح و دلجویی و رفع کدورت، به دربار ٥٦٨ضیاءالدین عیسی هک

نورالدین در دمشق اعزام کرد و ضیاءالدین در مقام سفیر به خوبی توانست با رفع تنش بین 

)، مانع از تضعیف ٧٨: ١٤٣٣؛ عسلی، ٩/٣٨٥: ١٤٢٢اثیر،  آن دو قدرت جهان اسلام (ابن

 جبهه اسلامی در مواجهه با صلیبیون شود.   
تعمیق چنددستگی و تنش در شام و جزیره متعاقب مرگ نورالدین در سال بعد و نیز 

های عدیده بقایای فاطمیان از  تضعیف توان نظامی مصر در برابر صلیبیون به دلیل شورش

هایی نبود که از دیدگان تیزبین ارکان  ان توسّط ایوبیان، واقعیتق و سرکوب آن٥٧٠تا  ٥٦٤

الدین را بدین  قدرت دولت نوپای ایوبی پنهان بماند و  مجموع این شرایط، شخص صلاح

، آب دریا گره زدن است و »اندازی با خانه نیین نفت«نتیجه رساند که انتظار حصول نتیجه از 

وط و منوط به انسجام و یکدستی در جبهه داخلی هر گونه پیروزی در جبهه خارجی، مشر

است و در تلاش برای نیل بدین مهم، بر یکپارچه کردن نیروهای پراکنده مسلمان در شام و 

های  جزیره متمرکز شد و در مواجهه با صلیبیون در این مرحله، چه برای حفظ سرزمین

یا حفظ مسیر خود از شام  اسلامی، یا ایجاد حائل میان صلیبیون و مسلمانان متحدشان، و

تا مصر، رویکرد دفاعی در پیش گرفت و تا حصول نتیجه در در تأسیس کیان متحد اسلامی 

مدت  ها و دژهای صلیبیون و مصالحه کوتاه و بسیج نیرو، به گریز و شبیخون بر پناهگاه

ق دمشق را تصرف کرد و ٥٧٠) و بر این اساس در ١١٩، ١٠٧: ١٣٨٠بسنده (نک: طقوش، 
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تر در  الدین شهرزوری، که خود و تنی چند از خاندانش پیش ا ورود به این شهر قاضی کمالب

به قدرت نشاندن عمادالدین و نیز تقویت توانش در مواجهه با صلیبیون از هیچ تلاشی 

ـ  ١١٥: ٢٠٠٢؛ نقلی، ٢/٢٥: ١٣٨٣واصل،  فروگذاری نکرده بودند، به وی ملحق شد (ابن

استراتژیک شهر در برابر سپاه ایوبی، این قاضی نامدار کرد، با درک ). با مقاومت قلعه ١١٦

سازی جبهه اسلامی در آن برهه حساس، یکبار  الدین در یکپارچه اهمیت رویکرد صلاح

اش را برای تقویت حکمرانی مسلمان، و  دیگر درایت و جایگاه رفیع و نفوذ سیاسی، معنوی

اش به  ا مذاکره با مدافعان قلعه، زمینه واگذاریبار کردتبار، به کار گرفت و ب البته این

عنوان پایگاه مقاومت  سیطره بر شام به ).٩/٤٠٦: ١٤٢٢اثیر،  الدین را فراهم کرد (ابن صلاح

اشغال صلیبیون و سهولت اعزام  بر ضد مهاجمان صلیبی و نزدیکی دمشق به مناطق تحت

هایی چون استواری دیوارها و  ویژگی اش از نظامیان به آنجاها و تبادل اسیران و برخورداری

الدین و  وهوایی، این شهر را برای صلاح آب ها، فراوانی امکانات زندگی و خوش برج

همتا تبدیل کرده  اش جهت همسوسازی جبهه اسلامی بر ضد فرنگیان، به شهری بی برنامه

ایفا کرد و او بدیل در تقویت قدرت نظامی وی در نبردهای بعدی با فرنگیان  بود و نقشی بی

های شام و  ترین پادگان عنوان یکی از بزرگ با توجه به وجود پادگان کهن و مهم جابیه، به

ترین نماد نظامی و اداری دمشق  عنوان برجسته مرکزی برای نظامیان و نیز وجود قلعه شهر به

المال  های دولتی و انبارهای اسلحه و زندان و خزانه بیت و اشتمالش بر ساختمان

)، بارها از آنجا برای تجمیع و تجدید قوا و نیز تازش به شهرها و ٤٠: ١٩٨٧محمدحسین، (

ین (نک: ادامه همین نوشتار) بهره گرفت و 
ّ

رَک و حِط
َ
مناطق اطراف از جمله دژ مرتفع ک

الدین، نقشی بنیادین در امکان و تسهیل سیطره  تردید جایگاه و نفوذ قاضی کمال بی

ای ایفا کرد و اگر او نبود، چه بسا چنین هدفی محقق  مرکز راهبردیالدین بر چنین  صلاح

برد که زمینه را برای تحرکات بیشتر  شد، چنان زمان و توان می شد و یا اگر هم می نمی

 کرد.  مهاجمان فراهم می
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اش در یکپارچگی  الدین در دیگر مناطق شام در راستای تکمیل برنامه پیشروی صلاح

یان را ـ که به دلیل انقراض فاطمیان دل خونی از وی داشتند ـ به واکنش جبهه اسلامی، نزار

الدین و نیز مهاجمان  واداشت و با همدستی با دیگر مخالفان/ دشمنان داخلی صلاح

ها برای نیل  ترین نقشه صلیبی، چندین بار اقدام به ترور وی کردند و در یکی از خطرناک

ق، به ٥٧١هنگام محاصره دژ عَزاز در شمال حلب در  بدین مهم، با نفوذ به سپاه ایوبی به

جانش سوءقصد و وی را مجروح کردند، اما یکی از امرای کرد به نام امیر داود بن منکلان با 

). ناگفته پیداست ٢/٥٣: ١٣٨٣واصل،  فدا کردن جان خود، این توطئه را ناکام گذاشت (ابن

د از مرگ نورالدین و عدم حضور که با توجه به آشفتگی موجود در جزیره و شام بع

الدین در مصر، ترورش در این زمان چه پیامدهای سهمگینی در تضعیف، و در  صلاح

 حقیقت فروپاشی جبهه اسلامی، و تقویت فرنگیان به دنبال داشت.

تی که صلاح
ّ

الدین مشغول تعمیق دایره نفوذش در شام بود، از اینکه فرنگیان  در تمام مد

اش در پیشروی به شام و بعد جزیره و نیز  شان مجددا به مصر حمله و برنامهبا توجه به سوابق

اش را مختل کنند، نگران بود و بر این اساس پس از تثبیت نسبی موقعیتش  راههای ارتباطی

در شام، به مصر برگشت و با جدیت در تحکیم استحکامات شهری، نظامی و خطوط دفاعی 

ط را برای حمله ناگهانی به شام مناسب دید و بعد از آنجا کوشید. او در سال بعد، شرای

لان، غیبت پادشاه و ارتش بیت
َ

المقدس در آنجا را فرصت شمرد و بدانجا لشکر  تصرّف عَسق

کشید و  چون سپاهیانش بعد از تصرفرَمله (که دروازه قدس بود) پراکنده و به گردآوری غنایم 

آسا و ناگهانی، آنان را به  ای برق ا حملهمشغول شدند، فرنگیان اغتنام فرصت کردند و ب

ـ ١١سختی در هم شکستند و شمار زیادی را به اسارت گرفتند که ضیاءالدین عیسی هکاری

بود ـ و برادرش ظهیرالدین، از » جنگاورترین مرد آن میدان«که به گفته ابن اثیر 

؛ ٢١/٢٤٨: ١٤٣٤جوزی،  ؛ سبط ابن٤٢٩ـ ٤٢٨/ ٩: ١٤٢٢اثیر،  شان بودند (ابن نامدارترین

                                                 
الدین بر مرگش گریسته  طرفه آنکه آلبر شاندور بر این باور است که وی در این نبرد کشته شده و صلاح. ١١

 )!١٦٧: ١٣٧٥(نک: شاندور،  است
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رغم رویکرد پیشین  الدین گران آمد که، به ). این رویداد چنان بر صلاح٣/٦٠تا:  ابوالفدا، بی

اش با سپاهیان، در نخستین گام پس از بازگشت به مصر، اقطاعات و مواجب  مهربانانه

گروهی از کردانی را که به باورش مسبب چنین شکست سهمگینی بودند، قطع کرد 

نشینی  ). شکست سهمگین رمله و عقب١١٦: ١٣٨٠؛ طقوش، ٢٢١: ١٩٨٨(ابودمعه، 

نت  الدین به مصر، فرنگیان را جری صلاح
ُ
تر کرد و با تشکیل جبهه متحدی متشکل از ک

القدس و حکمران طرابلس، به حَماة لشکر کشیدند و با توجه به  فلاندر، حکمران بیت

الدین مشطوب  سیطره بگیرند، اما سیف وضعیت نابسامان آنجا کم مانده بود که شهر را در

اری که در آن نزدیکی بود، در آستانه سقوط شهر سر رسید و ورق را برگرداند و شکستی 
ّ
هک

اش در  سخت بر جبهه متحد فرنگیان وارد ساخت و با توجه به اهمیت این رویداد و نقش

الدین،  ی صلاحالتیام ناسور شکست رمله، به خط قاضی فاضل، کاتب و رئیس دیوان انشا

ق) در دارالخلافه بغداد گزارش کرد (اصفهانی، ٥٧٥ـ  ٥٦٦ماوقع را به مستضئی (حک: 

؛ مجید امین، ٢/٧٥: ١٣٨٣واصل،  ؛ ابن٢١/٢٤٨: ١٤٣٤جوزی،  ؛ سبط ابن٣/٥٣: ١٩٨٧

بدیل و انکارناپذیر مشطوب هکاری  ). نقش بی١٢٠ـ  ١١٩: ٢٠٢٠؛ طواهیه، ٩٤: ٢٠٠٢

درخشانی، آن هم پس از شکست سهمگین رمله، نام وی را بر سر  در تحقق چنین پیروزی

زبانها انداخت و پایش را به منابع تاریخی کشاند (نک: ادامه همین نوشتار) و مورخان را 

اش اعتراف کنند و یادآور شوند که اگر او نبود،  ، به نقش١٢رغم رویکرد پیشین واداشت که به

). ٢/١٥: ١٣٨٣واصل،  ؛ ابن٢١/٢٤٨: ١٤٣٤ جوزی، بود (سبط ابن» حتمی«سقوط شهر 

                                                 
گوشه عزلت گزیده  نیازا شیپد، منطقی نیست چنین فرماندهی که بتواند چنین سپاهی را در هم بشکن .١٢

، چنان توان رزمی و »اصبحت کردیا و امسیت عربیا«و در هیچ نبردی شرکت نکرده باشد و بعد به یکباره 

تر نیز در  تردید او پیش شجاعتی کسب کند که بتواند چنین شکستی بر چنان فرماندهانی بچشاند! بی

نظر می رسد که فقدان منابع مصری مرتبط با این دوره و ابتنای  نبردهای عدیده شمشیر کشیده بود و به

الدین بود، دلیل عدم تصریح  ای که تمرکزشان در درجه نخست بر صلاح معلومات ما به مورخان شامی

 ).١١٨: ٢٠٢٠(نک: طواهیه،  مورخان به نام و نقش او و امثالش در منابع باشد
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الدین  و جبهه اسلامی را ترمیم و زمینه را برای  پیروزی درخشان مشطوب، هم روحیه صلاح

بازگشت مجدد وی به شام جهت پیگیری سیاست همسوسازی جبهه اسلامی فراهم کرد و 

رایش سیاسی، هم باعث شد که او برای تسریع در سیطره بیشتر بر شام، دست به تغییر آ

نظامی آنجا بزند و ضمن تغییر حکمرانان دِمَشق و حَماة و انتصاب برادرزادگانش به 

الدین مشطوب را برای همیشه از مصر به شام منتقل و او و کردان  حکومت آن دو شهر، سیف

تحت امرش را هم به سپاه حماة منضم کند. مشطوب و یارانش به خوبی از عهده دفاع از 

و میانی شام در برابر تهاجمات توأمان دو قدرت صلیبی انطاکیه و طرابلس و  جبهه شمالی

زنگیان حلب و مَوصِل برآمدند و این مهم، خود گواه نهایت همکاری و همدلی این جنگاور 

الدین به  سو و دلیل آشکار اعتماد صلاح هکاری با حکمرانان منصوب صلاح الدین از یک

اش است  های ابتدایی های دولت ایوبیان در سال شوی در مقابله با مشکلات و چال

). از ١٢٠ـ  ١١٩: ٢٠٢٠؛ طواهیه، ٩٥: ٢٠٠٢؛ مجید امین، ٢/٨٩: ١٣٨٣واصل،  (ابن

)، طبیعی است ١/١٨٣تا:  خلکان، بی بود (ابن» امیر کردان و بزرگ آنان«آنجا که مشطوب 

رصه سیاسی و تبدیل پررنگ شدن نقش وی در این جنگها، ظهور هکاریان در ع  که نتیجه

) که با آزادی ٦٢: ٢٠٠٢آنان به یکی از ارکان رکین سپاه ایوبیان باشد (مجید امین، 

الدین با صرف پول  ضیاءالدین عیسی هکاری و برادرش ظهیرالدین در سال بعد توسط صلاح

؛ ٢٦٢/ ٢١: ١٤٣٤جوزی،  ؛ سبط ابن٩/٤٢٩: ١٤٢٢اثیر،  و تبادل اسیر با فرنگیان (ابن

شان هم به شدت تقویت  )، توان نظامی و میزان و سطح کنشگری٢/٩٢: ١٣٨٣اصل، و ابن

 شد (نک: ادامه همین نوشتار). 

الدین بر بخش اعظم شام در نتیجه این آرایش جدید و ملحق  با تعمیق سیطره صلاح

ای چون ضیاء الدین عیسی ـ که جامع لباس رزم و علم بود » مرد جنگی«شدن مجدد 

) ـ به سپاه ایوبی، امکانی فراهم شد که لزوم همسوسازی ٣/٤٩٨تا:  بیخلکان،  (ابن

های قدرت حاکم بر جهان اسلام در مواجهه با صلیبیون، به دیگر مناطق هم تسری  کانون

ق در تکمیل این رویکرد با سپاهی تحت ٥٧٥پیدا کند و بر این اساس مشطوب هکاری در 
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ـ  ٥٥١دین) به نبرد قلج ارسلان سلجوقی (حک: ال الدین عمر (برادرزاده صلاح فرمان تقی

ق) در دژ رَعبان، بین سُمَیساط و حلب نزدیک فرات، رفت و برونداد مجدد همسویی و ٥٨١

هزاری  افزایی این دو فرمانده هکاری و ایوبی، پیروزی با هزار جنگجو بر سپاه بیست هم

پیامد این پیروزی  ) و١٢٠: ٢٠٢٠؛ طواهیه، ٣/٣١: ١٤١٨سلجوقیان روم (ابوشامه، 

ویژه عباسیان  های اطراف خود و به الدین در میان قدرت درخشان نیز ارتقای موقعیت صلاح

بود. هکاریان در کمک به همسوسازی جبهه اسلامی بر ضد مهاجمان صلیبی، به عرصه 

الدین  ق که صلاح٥٧٨نظامی بسنده نکردند و در عرصه سیاسی نیز فعال شدند و در 

اش در سپاهیان خود برآمد و کار به مداخله  بر مَوصِل و ادغام نیروی نظامی درصدد سیطره

خلیفه وقت عباسی کشید، این ضیاءالدین عیسی هکاری بود که در مقام سفیر ایوبیان، 

) ١٢٧ـ  ١٢٦: ٢٠٠٢؛ نقلی، ٥/٣٨: ١٩٨٧زمینه صلح بین طرفین را فراهم کرد (اصفهانی، 

ن نظامی مسلمانان در نبردی داخلی شد و با درایت و و با این کار، مانع از اتلاف توا

رفت، هم نیروی نظامی جبهه اسلامی را تقویت و هم  ای که از او انتظار می دوراندیشی

ها  الدین را از جانب موصل، آسوده کرد. این فقیه هکاری، با اوجگیری تلاش خاطر صلاح

شاهان و ایلدگزیان بر سر  برای یکپارچگی جبهه اسلامی و در پی بروز تنش بین ارمن

ق، باز هم به نمایندگی از ٥٨١حاکمیت شهر اخلاط در آناتولی شرقی در جزیره در 

: ٢٠١٩؛ رائد، ٢/٢٢: ١٣٨٣واصل،  ؛ ابن٤٧: ٢٠١٢شداد،  الدین بدانجا رفت (ابن صلاح

الدین  ) و با دستیابی طرفین منازعه به صلح، به اردوی صلاح٢١٦: ١٣٧٥؛ شاندور، ٢٢

 بازگشت.

بعد از استقرار آرامش در مرزهای جزیره با تلاشهای سیاسی، نظامی سرداران هکاری، 

الدین برای یکپارچگی  های صلاح ویژه بعد از تلاش از آنجا که با روی کارآمدن ایوبیان و به

های حاکم بر مصر و شام و جزیره، دایره نبردهای صلیبیون در جهان اسلام، در  قدرت

های ایوبیان برای  تر شده بود، مناطق کردنشین در برنامه وره زنگیان، گستردهمقایسه با د

های اسلامی از وجود فرنگیان، اهمیتی به مراتب بیشتر از قبل پیدا کرد و  آزادسازی سرزمین
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الدین بعد از حصول اطمینان از آرامش در مرزهای جزیره، بر گستراندن  بر این اساس صلاح

مناطق کردنشین جزیره و استظهار به نیروی نظامی کردان متمرکز شد  دایره شمول قدرتش بر

و با توجه به جایگاه راهبردی موصل و مناطق اطرافش برای از سرگیری نبرد بر ضد صلیبیون، 

تصمیم به تسخیر آنجا گرفت. پیش از اقدام عملی برای این مهم، قاضی ضیاءالدین 

ن آهنگ خدمت به او در دیار مصر کرده بود الدی شهرزوری، که از آغاز کشورداری صلاح

کید بر خیرخواهی ٥٨١)، در ٢/٦٠: ١٣٨٣واصل،  (ابن ق به دارالخلافه رفت تا ضمن تأ

الدین برای دستگاه خلافت و جهان اسلام، با تشریح اقدامات حاکمان موصل در  صلاح

ـ  ٥٧٥ تضعیف جبهه اسلامی و ازجمله ارتباط آنان با فرنگیان، موافقت ناصر (حک:

). با به ثمر نشستن تلاش ٢/١٩٦: ١٣٨٣واصل،  ق) را برای این حمله جلب کند (ابن٦٢٢

این قاضی نامدار کرد و موافقت خلیفه عباسی، موصل به محاصره سپاه ایوبی درآمد و با 

مقاومت شهر در برابر مهاجمان، سیطره بر مناطق مهم و حساس پیرامون در دستور کار قرار 

دژهای مهم کردنشین شرق موصل  ١٣نیل بدین مهم، امرای کرد حُمَیدیگرفت و برای 

الدین مشطوب هکاری دژها و مناطق مهم شهر  ) و سیف٢/١٩٧: ١٣٨٣واصل،  (ابن

الدین  منضم و نیروی نظامی آن مناطق را در سپاه ایوبی ادغام  هکاری را به قلمرو صلاح

). پیوستن ١٢١: ٢٠٢٠؛ طواهیه، ٢/١٩٧: ١٣٨٣واصل،  ؛ ابن١٠/٦: ١٤٢٢اثیر،  کردند (ابن

کردان حمیدی و هکاریِ اطراف شهر به سپاه ایوبی، روحیه موصلیان را به کلی تضعیف کرد 

رغم دفعات پیشین، طی  و از عوامل مهمی بود که باعث شد حکمران شهر، این بار به

الدین را نیز در  ای نه تنها به حاکمیت ایوبیان گردن نهد، بلکه متعهد شود که صلاح صلحنامه

ـ  ١٠/٥: ١٤٢٢اثیر،  المقدس کمک کند (جهت تفصیل مطلب، نک: ابن بازپسگیری بیت

). ناگفته پیداست که  در آن ١٠٤ـ  ١٠٠: ٢٠٠٢؛ مجید امین، ٢/٢٠١: ١٣٨٣واصل،  ؛ ابن٦

رَک، را چنان جری کرده بود  اوضاع ملتهب که دشمنی کینه
َ
توز چون رنودوشایتون، حکمران ک

                                                 
 ).٨/٧١: ١٤٢٢اثیر،  ابن( راندند طراف موصل حکم میای از کردان که بر دژهایی در ا طایفه. ١٣
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؛ ٩/٤٥٢: ١٤٢٢اثیر،  صدد به آتش کشیدن کعبه و ویران کردن مکه و مدینه (ابنکه در

ق)، معاصر او، انتقال مرقد پیامبر  به ٥٩٦جبیر (د.  ) و به گفته ابن١٧٩: ١٣٧٥شاندور، 

)، عدم دستیابی به صلح و ١٨٦: ١٣٧٥سرزمینهای متصرفی خود برآمد (نک: شاندور، 

وبی بر سر شهری راهبردی چون موصل، اگر کل برنامه مواجهه نظامی دو سپاه زنگی و ای

کشاند  الدین برای یکپارچگی جبهه اسلامی و ورود به فاز تهاجمی را به شکست نمی صلاح

انداخت،  ای نه چندان نزدیک به تعویق نمی تر آن را به آینده و یا در فرضی خوشبینانه

نگیان در شرق جهان اسلام را کم با تضعیف جبهه اسلامی، زمینه پیشروی بیشتر فر دست

 نشان! گذاشت و نه از تاک کرد و چه بسا نه از تاک نشانی می فراهم می

های مشورتی، سیاسی و  آفرینی کردان غیرایوبی در عرصه گذشت، نقش که چنان

ویژه ایوبی، مانع از پیشروی فرنگیان  ی زنگی و بهها دولتنظامی، در کنار دیگر ارکان سپاه 

آفرینی در دوران نخست رابطه   این نقش شدن پررنگدر مناطق شرقی جهان اسلام شد و با 

ای فراهم شد تا با یکپارچگی مصر و شام و تضمین پشتیبانی  الدین با صلیبیون، زمینه صلاح

اش که  هدف دوم و اصلیموصل، او از فاز دفاعی به فاز تهاجمی تغییر رویکرد بدهد و به 

 نک: ادامه همین نوشتار).( المقدس بود، دست پیدا کند دستیابی به بیت

الدین با صلیبیون و خروج وی از موضع دفاعی به موضع  دوره دوم رابطه صلاح

آفرینی کردان  ق ختم شد، اوج نقش٥٨٩ق آغاز و به مرگ وی در ٥٨٢از که  تهاجمی

ی صلیبی و تصریح ها جنگ) در ١٠: ٢٠١٣(دوسکی،  ١٤کردان مِهرانی ژهیو بهغیرایوبی و 

                                                 
موصل بودند که  شمال شرقهکاری در شمال و  یها کوهدار و اصیل کرد اقلیم جزیره و  از قبایل ریشه .١٤

امروزه جزء تقسیمات شهر زاخو از توابع استان دهوک اقلیم کردستان عراق است. منطقه محل انتشار آنان 

 عنوان بهشد و بر این  اساس مورخان از دژهای محل سکونتشان، نه  در آن روز، بلاد هکاری خوانده می

). ٩/٥٣: ١٤٢٢اثیر،  نب، نک: امثال عنوان (به اند دژهای بلاد هکاری یاد کرده عنوان که به دژهای مهرانی

مهرانیان همچون دیگر طوایف کرد منطقه جزیره، در پی حملات عمادالدین زنگی و دیگر اتابکان موصل، 
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ترین رکن سپاه ایوبی که  ساز است. کردان در مقام مهم منابع بر این حضور سرنوشت

) پس از دوازده سال مبارزه در دوره ١٥٠: ١٣٧١مایر، ( بود شیافزا روبهجمعیت آنها پیوسته 

نیل تا فرات، در دوره دوم با رویکرد تهاجمی نخست و برقراری وحدتی یکپارچه در سراسر 

 ها جنگیی کسب کردند که نامشان را در تاریخ این ها یروزیپبه مصاف صلیبیون رفتند و 

ین، نقشی بسیار  ویژه در  جاودانه کرد. آنان به
ّ

پیروزی در نخستین نبرد مهم این دوره در حِط

بدان تصریح شد، کردان مهرانی در  تر پیش که چنان) و ٥٤: ٢٠١٥طقوش، ( مهم ایفا کردند

های نظامی،  این نبرد بسیار خوش درخشیدند و با دستگیری دو تن از مشهورترین چهره

هیبت و جایگاه پادشاهان و امرای بلندمرتبه صلیبی را در هم شکستند و هم از لحاظ ذهنی 

اهم کردند و نام آسای مسلمانان در شام فر و هم از لحاظ عینی، زمینه را برای پیشرفت برق

ی صلیبی نشاندند؛ عزالدین دِرباس مهرانی در گرماگرم این ها جنگخود را بر تارک تاریخ 

؛ ٣/٢٩٨: ١٤١٨المقدس، گی دولوزینیان، را به اسارت گرفت (ابوشامه،  نبرد پادشاه بیت

) و امیر ابراهیم غلام مهرانی نیز حلقه ٧٥ـ  ٧٤: ٢٠١٣؛ دوسکی، ٤١/٢٠: ١٤١٣ذهبی، 

رَک و شوبَک، افکند که فرمانده سپاه فرنگیان در 
َ
اسارت در گردن رنودوشایتون، حکمران ک

تر نیز بدان  بود و چنانکه پیش ترین و بدترین دشمنان مسلمانان نبرد رمله و از سرسخت

اشاره شد، بجز اسائه ادب به ساحت پیامبر، بر آن بود که با حمله به مکه و مدینه گهواره 

 ).٧٦ـ  ٧٥: ٢٠١٣؛ دوسکی، ٣/٢٩٨: ١٤١٨بود کند (ابوشامه، اسلام را نا

شده تا آن  ترین ارتش صلیبیِ تشکیل سازی که بزرگ طرفه آنکه در چنین نبرد سرنوشت

زمان را در هم کوفت و جهان شرقی اسلام را سیادت بخشید و سرآغاز پیروزیهای درخشان 

ماه  المقدس بعد از سیزده سگیری بیتمسلمانان در نبردهای بعدی بود که در نهایت به بازپ

ق) ٦٣٢شداد (د.  انجامید (نک: ادامه همین نوشتار) و به گفته تاریخنگاری چون ابن

ای به فرنگیان وارد  ) و چنان ضربه٩٧: ٢٠١٢شداد،  شکست دردناک رمله را جبران کرد (ابن

                                                                                                                   
الدین ایوبی پیوستند و در رکابش در  سیطره و قلاع خود را از دست دادند و با ظهور ایوبیان، به صلاح

 ).٢٨، ٩: ٢٠١٣دوسکی، ( صلیبی شمشیر کشیدند یها جنگ
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های بلندمرتبه  ه)، از چهر١٥٦: ١٣٧١اش نکرده بودند (مایر،  ساخت که تا آن روز تجربه

) همچون ضیاءالدین عیسی ٥٣: ١٩٨٧شورای عالی جنگ سپاه ایوبی (محمدحسین، 

اری، که در این نبردها پیوسته 
ّ
داشت » لباس رزم بر تن و دستار فقیهان بر سر«هک

وی را در جهاد «الدین مشطوب هکاری که  ویژه سیف ) و به٣/٤٩٨تا:  خلکان، بی (ابن

: ١٣٨٣(اتابکی، » و معهود و مقاماتی مشهور و مشهود بودمواقفی بسیار و معروف 

افروخت و از وجودش بر دشمنان  با آتش خشمش جنگها را برمی«) و ١، پاورقی ٢/٤٨٣

بزرگان سپاه ایوبی و «) و از ٤٢٢تا:  (اصفهانی، بی» باراند درد و رنج و سختی فرومی

! از آنجا که او در نبردهایی پیشین )، نامی نیست١١٩: ٢٠١٢شداد،  بود (ابن» دلاوران اسلام

المقدس انجامید  درنگ پس از حطین درگرفت و در نهایت به آزادی بیت و آنهایی که بی

توان گفت که در حطین هم شمشیر کشیده و  مشارکت داشت (نک: ادامه همین نوشتار)، می

تش بر دشمن صلیبی رنج و سختی فروبارانده است و بنا به دلایلی همچون: مشارک

دوشادوش دیگر سرداران و عدم ایفای نقشی متمایز و انحصاری همچون دفاع از حماة که 

 به او معطوف کند از یک سو (مجید امین، 
ً
برای مورخان جلب توجه و نگاهها را صرفا

) و تمرکز مورخان بر مهرانیان در این نبرد، با عنایت به ١٢١: ٢٠٢٠؛ طواهیه، ٩٧: ٢٠٠٢

ن اقدامشان تا آن روز و آوازه و جایگاه بلند اسیرانشان و اهمیت و مسبوق به سابقه نبود

 پیامدهای ژرف اقدام شجاعانه شان از دیگر سو، به نامش در این نبرد اشاره نشده است!
ین، صلاح

ّ
در نخستین گام برای  تحت امرشالدین و کردان  پس از پیروزی حِط

ا بر سر راه موصل به بیت شدن واقع به باتوجهی دیگر شهرهای شام، ریگ بازپس
ّ
المقدس از  عَک

یک سو و لزوم قطع راه اصلی کمک اروپاییان به صلیبیون از دیگر سو با سیطره بر آن، 

نقش  به باتوجهالدین در اقدامی غیرمعمول،  لشکر کشیدند و با تسخیرش، صلاح جا بدان

اری در  بی
ّ
دمات سیاسی، قدردانی از خ پاس بهو  ها جنگبدیل ضیاءالدین عیسی هک
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را به وی  ...ها، املاک و ، اعم از خانه١٥های فرقه داویه اش تا آن زمان، تمامی دارایی نظامی

؛ مجیرالدین حنبلی، ٢٣٩ـ  ٢/٢٣٨: ١٣٨٣واصل،  ؛ ابن١٠/٢٨: ١٤٢٢اثیر،  ابن( بخشید

) و این مؤید جایگاه رفیع این سردار کرد هکاری در سپاه ایوبی و قدرشناسی ١/٣٢٣: ١٣٦٨

 الدین از اقداماتش در مواجهه با دشمن صلیبی است. صلاح

با تضعیف صلیبیون شام به دلیل قطع راه ارتباطی آنان با فرنگیان بعد از سقوط عکا، 

الدین مشطوب،  ی دیگر مناطق به چند دسته تقسیم شد، اما سیفریگ بازپسسپاه ایوبی برای 

اری، با صلاح
ّ
ماند و به همراه وی به جنوب شام لشکر الدین  دیگر فرمانده بلندمرتبه هک

ند را تصرف کردند
َ
 کشید و در نبردی سخت ابتدا تِبنین و بعد در مسیر حرکت به صَیدا، صَرَف

) و در ادامه صَیدا را در جنوب بِیروت از سیطره صلیبیون خارج ٩٨: ٢٠٠٢مجید امین، (

؛ مجید امین، ٢/٢٨٨: ١٣٨٣واصل،  ابن( ساختند و مشطوب به حکومت آنجا منصوب شد

ی خود، جا به)، اما بدون یک روز اقامت در دارالحکومه، با انتصاب جانشینی ٩٨: ٢٠٠٢

الدین به بیروت لشکر  ادامه پیشروی در شام را به ماندن در آنجا ترجیح داد و در رکاب صلاح

ای اش در واگذاری حکومت شهره الدین در ادامه رویه کشید. بعد از سیطره بر شهر، صلاح

های  ها و پایمردی عنوان پاداش، برای تجلیل از شجاعت مفتوحه به سرداران ارشدش به

پس که  همچون او بر شهر صور تیباکفاالدین مشطوب و نیز اِشراف جنگاوری دلیر و  سیف

                                                 
صلیبی و پس از آن تا سده سیزدهم، از  یها جنگهای کاتولیک با روحیه جنگاوری. این فرقه در  قهراز ف. ١٥

ق)، از معاصران داویه، آنان را ٥٦٠د. ( نظر نظامی، اجتماعی، اقتصادی و اعتقادی، تأثیرگذار بود. ادریسی

ا فرنگیانی دانسته است که راهب بودند و خود را وقف خادمان خدا معرفی کرده و یاقوت حموی آنان ر

پس از نخستین جنگ صلیبی و اشغال  ها سالق، ٥١٢جنگیدن با مسلمانان کرده بودند. این فرقه در 

، و یدامن پاکالمقدس، به رهبری هوگ پاین و گودفری سن تومر تأسیس شد. آنان تهیدستی،  بیت

و با اعلام محافظت از زائران مسیحی یافا و جنگ با مسلمانان، را شعار خود قرار دادند  یبردار فرمان

صلیبیون در شام، به اقرار فرماندهان صلیبی، به سبب  یها یروزیپفعالیت خود را آغاز کردند. عمده 

 ). ١٣٩٣(جهت تفصیل مطلب، نک: عودی و خان احمدی،  ایستادگی، سرسختی و خشونت داویه بود
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از شکست حطین به مرکز تجمع صلیبیون و تجدید قوای آنان تبدیل شده بود، حکومت این 

) را نیز به ١٠/٣٠: ١٤٢٢اثیر،  (ابن» ن و زیباترین شهرهای ساحلیتری ترین، پاک مستحکم«

 ). ٩٨: ٢٠٠٢مجید امین، ( این فرمانده نامدار هکاری سپرد

ی ریگ بازپساش بر شام جهت  الدین در تکمیل تعمیق سیطره پس از بیروت، صلاح

لان را به بیت
َ

درآورد و  عنوان واپسین کانون مقاومت صلیبیون، به محاصره المقدس، عَسق

عنوان پایگاهی برای تهدید  بر سر راه مصر به شام واقع شده و صلیبیون از آن به ازآنجاکه

گرفتند، تسخیرش برایش بسیار  می  ی مواصلاتی بین آنجا و شام بهرهها راهمصر و نیز قطع 

مصر به یاری طلبید. ق) را نیز از ٦١٦د. ( سپاه برادرش ملک عادل اساس نیبرامهم بود و 

این شهر،  روزه چهارده ریگ نفسبا علم بدین مهم، در جریان محاصره سخت و  کردان مهرانی

نقش اصلی را در اِعمال فشار و تحمیل صلح بر مدافعان ایفا کردند و فرنگیان چون در 

الدین مهرانی را کشته بودند و از انتقام  جریان مبارزات سخت روزهای محاصره، امیر حسام

های  از شعله تشانیمصونیدند، واگذاری شهر را مشروط به تضمین امنیت و ترس مهرانیان می

الدین و تضمین مهرانیان، این واپسین  آتش انتقام این طایفه کرد کردند و با موافقت صلاح

اثیر،  ؛ ابن٦٥تا:  اصفهانی، بی( ی قدس نیز به تصرف سپاه ایوبی درآمدریگ بازپسمانع برای 

 ).٢/٢٤٨: ١٣٨٣ واصل، ؛ ابن١٠/٣٣: ١٤٢٢

ها و دستیابی به  گویی تقدیر چنین رقم خورده بود که پیوسته شهد شیرین این پیروزی

و جایگاه  تیبااهمالمقدس بود، به کام کردان سپاه تلخ گردد و متناظر  میوه آنها که فتح بیت

محاصره بلند این شهرها، هر بار سرداری بزرگ از آنان در پای دیوارشان قربانی گردد، چه با 

ترین و  سپاه ایوبی به این شهر نیز، یکی از بلندمرتبه شدن کینزدالمقدس و  بیت

در  تحت فرمانشبا گروهی از کردان  ١٦الدین زَرزاری ترین سرداران کرد به نام جمال محبوب

                                                 
کنند. نخستین بار  ایلات کرد که در مناطق مرزی ایران، ترکیه و عراق زندگی می (زرزاری)، یکی از زَرزا .١٦

برد که متعلق به  کند. وی از دژی به نام خفتیان نام می یاقوت در اواخر سده ششم هجری از زرزا یاد می

قه سوران در اقلیم زرزاها بوده است. به نوشته یاقوت، این دژ در راه اربل ـ مراغه قرار داشته که امروزه در منط
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شده بودند، افتاد و با مرگش  خارجزنی از شهر  برای گشتکه  سپاه صلیبی قراولان شیپکمین 

 ). ٢/٢٥٠: ١٣٨٣واصل،  ابن( شبحی از اندوه و ماتم بر سپاه ایوبی گستراند

ای، از دیدگان تیزبین  های انسانی پیاپی کردان از چنین سرمایهالبته محروم شدن 

و در ادامه رویکردش در قدر دانستن  ها یفشان جانالدین پنهان نماند و در پاداش این  صلاح

ق، حکومت این نخستین قبله ٥٨٣المقدس در رجب  و بر صدر نشاندن کردان، با فتح بیت

و سومین شهر مقدس مسلمانان و نیز شهر مقدس مسیحیان و یهودیان را به مشاور اعظم و 

اری سپرد و او نیز برادرش ظهیرالدین را به 
ّ
جنگاور نامدارش فقیه ضیاءالدین عیسی هک

الدین بنا  ق هم صلاح٥٨٥ت و حتی بعد از مرگ ضیاءالدین در نیابت از خود بر آن گماش

 به احترامی که برایش قائل بود، جانشینان منصوب وی را بر حکومت این شهر ابقا کرد

). انتصاب این ٢٩٥: ٢٠٠٦؛ عثامنه، ٢١/٢٦٥: ١٩٩٥؛ زکار، ٣٠٣تا:  اصفهانی، بی(

اری به حکومت شهری که در روایات اسلامی
ّ
و قداستش » جایگاه انبیاست« سردار کرد هک

از  وپس شیپهای  الدین و سال ق در دوره عمادالدین زنگی و در عهد صلاح٥٣٩ویژه از  به

» فضائل القدس«ق به اوج خود رسید و به همین دلیل آثار متعددی تحت عنوان ٥٨٣

 )، گواه دیگری است بر جایگاه رفیع١٣٩٣کریمی و موجانی، ( اش نگاشته شده است درباره

اریان و به
ّ
اری در نزد صلاح هک

ّ
الدین و سپاه ایوبی.  با شروع  ویژه این عالم ـ مجاهد کرد هک

روند خروج صلیبیون از شهر، ضیاءالدین در قامت حکمران، لباس رزم از تن درآورد و 

اندیش بر سر، با شناختی که از تاریخ دیرین و بستر عینی شهر داشت  و با  دستار عالمانِ واقع

های اداره چنان شهری با  الزامات حکمرانی و علم به حساسیت و پیچیدگی و ظرافتدرک 

چنان جایگاهی در میان پیروان ادیان مختلف، در نخستین گام برای استقرار آرامش و امنیت، 

امنیّت جان و مال اعراب مسیحی شهر، در مقام ساکنان اصلی  الدین،  با مذاکره با صلاح

                                                                                                                   
الله عمری به تفصیل از پراکندگی جغرافیایی زرزاها سخن  فضل کردستان واقع است. یک سده بعد ابن

گوید. مناطق مورد اشاره وی، امروزه در حد فاصل اشنویه در ایران تا منطقه رواندز در استان اربیل  می

 ).١٤٠٣کردستان قرار دارند(جهت تفصیل مطلب، نک: فرزانه، 
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: ١٤١٨ابوشامه، ( ر لازم را برای اقامت توأم با امنیتشان فراهم کردآنجا، را تضمین و بست

). او در ادامه، در مقام عالمی تیزبین و کنشگر در هر دو حوزه ٢٨: ٢٠١٩؛ رائد، ٣/٤٠٢

گاه به جایگاه قبة الصخره در افکار عمومی مسلمانان و نقش آن در  نظر و عمل و آ

عنوان  مسیحی و اعلام این حضور بهبصری حضور اسلام در یک شهر  کردن نینماد

اسلام در برابر مسیحیت، برای تحکیم هویّت اسلامی شهر و پاسداشت  اندام عرض

الصخره افزوده  نمادهای هویّتی مسلمانان، آثار و نمادهای مسیحیتی را که صلیبیون بر قبة

گاهی معماری اسلامی زدود : ١٤١٨ابوشامه، ( بودند، از این نخستین بنای مبتنی بر خودآ

) و با نصب پنجره آهنین مشبکی بر آن، هر گونه امکان ٢٨: ٢٠١٩؛ رائد، ٣/٣٩٨

: ٢٠٠٢؛ نقلی، ١٢/٣٢٦: ١٤٠٧کثیر،  ابن( ی مجددش در آینده را سلب کردکار دست

١٥٣ .( 

سال که  ٩٢با استقرار آرامش در شهر و تمهید شرایط توسط این فقیه هکاری، پس از 

یان بود، در نخستین جمعه پس از فتح، در آنجا نماز جمعه برگزار و شهر در تصرف فرنگ

ی شد و در ادامه ایفای نقش کردان در مسجدالاقصطنین اذان جایگزین ناقوس مسیح در 

های حساس و مهم، قاضی ضیاءالدین شهرزوری برای بشارت فتح قدس، عازم  مسئولیت

تا:  اصفهانی، بی( ین الله عباسی برسانددارالخلافه شد تا بشارت فتح قدس را به الناصر لد

 ).٢١/٢٦٥: ١٩٩٥؛ زکار، ٨٣ـ  ٨٢

 نتیجه

های داخلی  با تهاجم صلیبیون به جهان اسلام در روزگار تفرقه و تشتت و ضعف و شکاف

مسلمانان و پیشروی این مهاجمان در شام، کردان نیز که به علت همسایگی با آن منطقه در 

هایشان را بر کمک به تشکیل  اجم قرار گرفته بودند، تلاشمعرض امواج سهمگین این ته

های آنان با  کانون قدرتی که بتواند سد راه مهاجمان شود، متمرکز کردند. همسویی تلاش

اتابکان زنگی در موصل و  کار آمدنعلل و دلایلی که موضوع این نوشتار نیست، به روی 
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 شمال جزیره انجامید. محدودیت قلمرو 
ً
 گرفتن خدمت بهآنان را از  ،شین زنگیانکردن غالبا

نظام دیلمی و خراسانیِ سپاه سلجوقیان محروم و بیشتر به کردان متکی کرد و در نتیجه،  پیاده

نقش کردان و ارتقای جایگاه سیاسی و نظامی آنان انجامید. در آن سو نیز  شدن پررنگبه 

قویت و ارتقای جایگاه نظامیان در آسای آنان، به ت های برق تهاجم مرگبار صلیبیون و پیشروی

منجر شد و این، نیاز زنگیان را نیز به کردان بیشتر از پیش کرد. با انتقال  مورد تعرضمناطق 

کرد بودن آنان، روند پیوستن دیگر کردان به این دولت  به باتوجهمیراث زنگیان به ایوبیان و 

 ،تر سپاه ایوبی به نیروی نظامیتری پیدا کرد و نیاز بیش کرد سرعت، شدت و شمول گسترده

تر شدن میدان نبرد آنان با صلیبیون در مقایسه با زنگیان، کردان را به  گسترده به باتوجه

یی طبقات اجتماعی جهان اسلام جا جابهترین رکن سپاه ایوبی تبدیل کرد. این روند  مهم

صلیبیون، به اوج  الدین و دو مرحله روابط وی با های صلیبی، در دولت صلاح متعاقب جنگ

دوران فاز دفاعی و که  وی، در مرحله نخست تحت فرمانرسید. کردان غیرایوبی 

 سازی جبهه اسلامی در مواجهه با فرنگیان بود،  یکپارچه
ً
بر تعمیق و تثبیت قدرت این  عمدتا

حکمران نامدار ایوبی در شام و جزیره متمرکز شدند و ضمن الحاق شهرها و دژهای مهم 

ها، با انتزاع توان نظامی کردان منطقه مهم  نطقه به قلمرو وی، در واپسین تلاشاین دو م

اری و اطراف موصل از قدرت زنگیان و الحاق آن به سپاه ایوبیان، هم زمینه سیطره 
ّ
هک

بر شهر استراتژیک موصل را فراهم ساختند و زنگیانِ حاکم بر آن را هم به  لدینا صلاح

حمایت از او در مواجهه با صلیبیون ناچار ساختند و هم قدرت خود را برای ورود به مرحله 

الدین به فاز تهاجمی در مرحله دوم، به ترتیب، کردان  دوم، دوچندان کردند. با ورود صلاح

اری، مِهرانی، حُمَ 
ّ
هرَزوریِ سپاهش، در هر دو عرصه سیاسی و نظامی هَک

َ
یدی، زَرزاری و ش

صلیبیون از شهرهای اسلامی، هم حلقه  عقب راندنتر درخشیدند و در تلاش برای  خوش

ترین  اسارت در گردن نامدارترین پادشاهان و فرماندهان صلیبی افکندند و هم بر عالی

 المقدس نشستند. ویژه بیت مناصب سیاسیِ شهرهای مهمی همچون بیروت و به
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 نامه کتاب

تا). التاریخ الباهر فی الدولة الأتابکیه. به کوشش عبدالقادر احمد  اثیر، عزالدین ابوالحسن (بی ابن

 طلیمات، قاهره: دار الکتب الحدیثه.

 ). الکامل فی التاریخ. به کوشش عمر عبدالسلام تدمری، بیروت: دار١٤٢٢اثیر، عزالدین ابوالحسن ( ابن

 الکتب العربی.

تا). وفیات الأعیان و إنباء ابناء الزمان. به کوشش احسان عباس،  الدین (بی خلکان، ابوالعباس شمس ابن

 بیروت: دار صادر.

). النّوادر السلطانیه و المحاسن الیوسفیه. قاهر: مؤسسة هنداوی ٢٠١٢شداد، بهاء الدین ابوالمحاسن ( ابن

 للتعلیم و الثقافه.

 جا: دار الفکر. ). البدایه و النّهایه. بی١٤٠٧بوالفدا اسماعیل (کثیر، ا ابن

). تاریخ ایوبیان. ترجمه پرویز اتابکی، تهران: شرکت انتشارات ١٣٨٣الدین محمد ( واصل، جمال ابن

 علمی و فرهنگی.

 المصریه.جا: المطبعة الحسینیة  تا). المختصر فی اخبار البشر. بی ابوالفدا، عماد الدین اسماعیل(بی

 تا). الحروب الصلیبیه و الأسرة الزنکیه. بیروت: الجامعة اللبنانیه. ابوبدر، شاکر احمد (بی

: ٣٠و  ٢٩های  دراسات تاریخیه، شماره» الإقطاع العسکری فی العهد الأیوبی). «١٩٨٨ابودمعه، امین(

 . ٢٣٧ـ  ٢١١صص 

ار الدولتین النوریه و الصلاحیه. به کوشش ). الروضتین فی اخب١٤١٨الدین عبدالرحمان ( ابوشامه، شهاب

 ابراهیم زیبق، بیروت: مؤسسة الرساله.

 واصل. ). پاورقی بر تاریخ ایوبیان. نک: ابن١٣٨٣اتابکی، پرویز (

تاریخ ». ارتباط متقابل عالمان سنّی با حاکمان زنگی). «١٣٩٣اشترشی تفرشی، علیرضا و گودینی، مهری (

 .١١٠ـ  ٩٣صص ، ٢٠و تمدن اسلامی. شماره 

 ). البرق الشامی. به کوشش فالح حسین، عمان: مؤسسة عبدالحمید شومان.١٩٨٧اصفهانی، عماد کاتب (

 جا: دار المنار. تا). الفتح القسی فی الفتح القدسی. بی اصفهانی، عماد کاتب (بی

دبیات های آل زنگی و ایوبیان؛ درآمدی بر ا دین و دولت در دولت). «١٣٨٥انصاری قمی، حسن (

 .٣٣ـ  ٦، صص ١٠٦ـ  ١٠٤های  ، کتاب ماه دین. شماره»اسلامی

). القبائل الکردیه. ترجمه احمد محمود خلیل، اربیل: مؤسسة موکریانی للطباعة و ٢٠٠٦ایغلتون، ویلیام (

 النشر.
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فصلنامه علمی ـ ». الدین ایوبی با اسماعیلیان تأملی در چگونگی تعامل صلاح). «١٣٨٩ایوبی، مهدی (

 .٢٧ـ  ٣، صص ١٠خصصی سخن تاریخ، شماره ت

تاریخ ایران کمبریج(جلد پنجم)، ». تاریخ سیاسی و دودمانی ایران).« ١٣٨١باسورث، کلیفورد ادموند (

 ترجمه حسن انوشه، تهران: امیرکبیر.

های صلیبی و شرق لاتینی.  )؛ جنگ٣های صلیبی(جلد  های نوین جنگ ). پژوهش١٣٩٢بالار، میشل(

 الله ناصری طاهری، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.ترجمه عبد

گاه.١٣٨٠حتی، فیلیپ خوری (   ). تاریخ عرب. ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران: آ

اری. دهوک: دار سپیریز للطباعة و النشر.٢٠٠٥حسن، درویش یوسف (
ّ
 ). بلاد هک

ه. ٧ـ  ٦لحضاری خلال القرنین ). الکرد المهرانیه، دورهم السیاسی و ا٢٠١٣دوسکی، کاروان عبدالعزیز(

 دهوک: مطبعة محافظة دهوک.

). تاریخ الإسلام و وفیات المشاهیر و الأعلام. به کوشش عمر عبدالسلام ١٤١٣الدین ( ذهبی، شمس

 تدمری، بیروت: دار الکتب العربی.

و الفقیه عیسی الهکاری، حیاته و دوره فی عهدی اسدالدین شیرکوه ). «٢٠١٩رائد، عبدالرحیم (

 . ٣٦ـ  ١، صص ١مجلة اربد للبحوث و الدراسات الإنسانیه، شماره ». الدین الأیوبی صلاح

های صلیبی. ترجمه منوچهر کاشف، تهران: شرکت انتشارات  ). تاریخ جنگ١٣٨٠رانسینمان، استیون (

 علمی و فرهنگی.

یر نظر غلامعلی حداد ، ز٢٨دانشنامه جهان اسلام،  جلد ». شیرکوه بن شاذی). « ١٣٩٩رضایی، جمیله (

 عادل، تهران: کتاب مرجع.

های صلیبی، مسیحیت و اسلام. ترجمه عبدالله ناصری طاهری و  ). جنگ١٣٩٢ریلی اسمیت، جاناتان (

 دیگران، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

 ). الأعلام. بیروت: دار العلم للملایین.٢٠٠٢زرکلی، خیرالدین (

الشامله فی تاریخ الحروب الصلیبیه. دمشق: دار الفکر للطباعة و النشر و ). الموسوعة ١٩٩٥زکار، سهیل (

 التوزیع.

). مرآة الزمان فی تواریخ الأعیان. به کوشش ابراهیم زیبق، ٢٠١٣الدین ابوالمظفر ( جوزی، شمس سبط ابن

 دمشق: دار الرسالة العالمیه.

 ترجمه اسماعیل باغستانی، تهران: نی. ). دولت فاطمیان در مصر: تحلیلی جدید،١٤٠٠سید، ایمن فواد (

 الدین ایوبی. ترجمه محمد قاضی، تهران: زرین. ). صلاح١٣٧٥شاندور، آلبر(
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خلکان، لیکولینه وه یه  ). کورد له کتیبی وفیات الأعیان و أنباء ابناء الزمانی ابن٢٠١٦شریف، حسین شاکر(

 چاپ و په خشی نارین.زگای  که له رولی سیاسی و شارستانیه تی کورد. اربیل: ده

 ). تاریخ کرد و کردستان، تهران: آتیه.١٣٧٨زاده، صدیق ( صفی

 ). تاریخ الأکراد. بیروت: دار النفائس للطباعة و النشر و التوزیع.٢٠١٥طقوش، محمد سهیل (

). دولت ایوبیان. ترجمه عبدالله ناصری طاهری، قم: پژوهشکده حوزه و ١٣٨٠طقوش، محمد سهیل (

 دانشگاه.

الدین علی المشطوب الهکاری و دوره العسکری فی الدولة  الأمیر سیف). «٢٠٢٠طواهیه، فوزی خالد (

 . ١٢٩ـ  ١١١، صص ٣المجلة الأردنیه للتاریخ و الآثار، شماره ». الأیوبیه

 ). فلسطین فی العهدین الأیوبی و المملوکی. بیروت: مؤسسة الدراسات الفلسطینیه. ٢٠٠٦عثامنه، خلیل (

 ). قادة الحروب الصلیبیه(المسلمون). بیروت: دار النفائس.١٤٣٣عسلی، بسام (

، زیر نظر غلامعلی ١٧، دانشنامه جهان اسلام، جلد »داویه). «١٣٩٣احمدی، لیلا ( عودی، ستار و خان

 حداد عادل، تهران: بنیاد دایرةالمعارف اسلامی.

 .). جنگهای صلیبی. تهران: کتاب مرجع١٣٩٠عودی، ستار (

). عقد الجمان فی تاریخ اهل الزمان. به کوشش محمود رزق محمود، ١٤٣١عینی، بدرالدین محمود (

 قاهره: مطبعة دار الکتب و  الوثائق القومیه.

، تارنما به آدرس: ٢٦المعارف بزرگ اسلامی، جلد ، دایرة»زرزا). «١٤٠٣فرزانه،مریم (

https://cgie.org.ir/fa/article/274244/زرزا 

، زیر نظر ٥، دانشنامه جهان اسلام، جلد»المقدس بیت). «١٣٩٣کریمی، جواد و موجانی، سیدعلی (

 غلامعلی حداد عادل، تهران: کتاب مرجع.

 یة للطباعه و النشر.). نورالدین محمود. قاهره: الشرکة العرب١٩٥٩مونس، حسین (

 .٦٨ـ  ٣٨، صص ٤، المورد. شماره »الدین جیش صلاح). «١٩٨٧محمدحسین، محسن (

). المشطوب الهکاری؛ دراسة عن دور الهکاریین فی الحروب الصلیبیه. سلیمانیه: ٢٠٠٢مجیدامین، نبز (

 نا. بی

 ل، قم: انتشارات شریف رضی.). الأنس الجلیل بتاریخ القدس و الخلی١٣٦٨مجیرالدین حنبلی، ابوالیمن (

). جنگهای صلیبی. ترجمه عبدالحسین شاهکار، شیراز: مرکز نشر دانشگاه ١٣٧١مایر، هانس ابرهارد (

 شیراز.

 ). نگاهی نو به مشرق قفقاز. ترجمه محسن خادم، تهران: کتاب مرجع.١٣٨٧مینورسکی، ولادیمیر (

https://www.cgie.org.ir/fa/article/274244/%D8%B2%D8%B1%D8%B2%D8%A7
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، صص ١٩، مطالعات تاریخی جنگ. شماره »سپاه اتابکان زنگی و تحولات آن). «١٤٠١محمدی، مهدی (

 . ٧٣ـ  ٥٨

). اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطمیین الخلفا. به کوشش عبدالقادر ١٤٢٢الدین ( مقریزی، ابوالعباس تقی

 احمد عطا، بیروت: دار الکتب العلمیه.

دور الفقها و العلماء المسلمین فی الشرق الأدنی فی الجهاد ضد الصلیبیین  ).٢٠٠٢نقلی، آسیا سلیمان (

 خلال الحرکة الصلیبیه، ریاض: مکتبة العبیکان.

آثار جنگ صلیب در صفحات شرقی جغرافیای اسلام، مطالعات ). «١٣٧٦ناصری طاهری، عبدالله ( 

 . ١٥٠ـ  ١٣١، صص ٤فرهنگ ـ ارتباطات، شماره 

العائلة الشهرزوریة و دورها الحضاری و السیاسی فی التاریخ ) . «٢٠١٤و (هسنیانی، صالح شیخ

 . ٢٥٥ـ  ١٩٥، صص ٣٥، مجلة البحوث و الدراسات الأسلامیه، شماره »الأسلامی
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 Vol.21, No.51, Summer 2025   ١٤٠٤تابستان  ،٥١، شماره ٢١سال 

 (مقاله پژوهشی) ١٥٧-١٣٣ص ص

شاه  محمدشاه و ناصرالدین ۀی میسیونری فرانک در ایران دور ها ئتیههای فعالیت

  ١ارومیه ۀ: منطقموردمطالعهقاجار؛ 

 ٢ فر باقرعلی عادل

 .، قزوین، ایرانالمللی امام خمینی دانشگاه بین ،گروه تاریخدانشیار 

 چکیده

از  یادیز تیدر دوره قاجار جمع ،یچون سلماس و خو ییو روستا یشهر یبا نواح هیاروم ۀمنطق در

در  ینواح نیعلاوه ا . بهکردند یم یزندگ یارمن انیسوی) و عها¬ی(آشور یرانیا ینصارا یبوم انیسویع

اسناد و مدارک  بر هیپژوهش باتک نیقرار داشتند. در ا یو عثمان هیروس نینش یحیمس یمجاورت با مرزها

فرانک،  شانیکش یها¬و گزارش یپلماسید خیمرکز اسناد تار ژهیو به ،یاسناد یوهایموجود در آرش

سبقت  یموردبحث پاسخ داده شده و چگونگ ۀدر دور غیتبل ۀویو ش نیمورد هدف مبلغ ۀجامع یها یدگرگون

حاکمه،  ئتیدر جلب نظر ه یغرب یاروپا گرید یکشورها یونرهایسیاز م ییکایپروتستان آمر یها ئتیه

ها ¬ها از اسناد و گزارش داده نیا یبررس ۀجیموردبحث قرار گرفته است. نت رانیا ۀجامعه نصارا و ارامن

ش در م) با تلا١٨٩٥تا  ١٨٤٥(از  قرن مین یدر ط ییکایامر یونریسیم ئتیاز آن است که ه یحاک

 یها¬التیا یمدارس پسرانه و دخترانه در شهرها و روستاها جادیا ،یآموزش نینو یها وهیش یریکارگ به

 یخدمات مال ۀو ارائ یو مذهب یفرهنگ یها¬تیو فعال هیاروم یایجغراف ۀدر حوز ژهیو به ران،یا یِ شمالِ غرب

به نفوذ  یروس یها¬و ارتدوکس یغیتبل یها ئتیه ندگانیبا نما اسیدر ق ساها،یدر جوار کل یو درمان

 .افتندیدست  یشتریب

 قاجار. سا،یها، ارامنه، کل¬ارتدوکس ،ییکایآمر یها¬نصارا، پروتستان ها:کلیدواژه

                                                 
 ٠٥/٠٤/١٤٠٤؛ تاریخ پذیرش:  ٢٧/٠٢/١٤٠٤. تاریخ دریافت: ١

 adelfar@hum.ikiu.ac.ir. رایانامه: ٢
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 مقدمه

تا زمان تأسیس حکومت صفویه در آغاز قرن دهم قمری / شانزدهم میلادی پراکندگی 

آذربایجان  ژهیو بههای عیسوی نصارا و ارامنه را در جغرافیای شمالِ غربیِ ایران  اقلیت

های تغییر در جغرافیای مذهبی  توان مشاهده کرد. اولین نشانه تاریخی آن دوران می

ها در قلمرو ها و فرانسیسکنعیسوی کاتولیک دومینیکن فرقهود مسیحیان بومی منطقه، با ور

/ ١: ١٣٨٣شود (اسناد پادریان کرملی،  ق، دیده می٧٣١م / ١٣٣٠نخجوان، از سال ارامنه

گیری جریان استعماری در آغاز قرن شانزدهم میلادی،  ). اکتشافات جغرافیایی و شکل٢٧٦

به همراه قوای نظامی ـ سیاسی به کشورمان را ورود هیأتهای مسیونری کاتولیک و پروتستان، 

های های پرتغالی و کارملیتهای کاتولیک، آگوستین تسهیل و سرعت بخشید. فرقه

های انگلیسی با حضور خود در های فرانسوی و پروتستانها و ژوزِئیتاسپانیایی، کاپوسن

سب نکردند، بلکه در میان ایران با هدف ایجاد تغییراتی در دین مسلمانان نه تنها موفقیتی ک

 (700-2/650های مسیحی بومی (نسطوری و ارامنه) نیز با اقبال چندانی مواجه نشدند  فرقه

Chronicle of Carmelites, 1939: .(A های عیسوی با وجود فراز و  اما فعالیت فرقه

 های مرکزی در ایران با رویکرد متفاوتی ادامه یافت. های حکومتنشیب

روسیه و حکومت قاجار است،  که مقارن با استقرار میلادی نوزدهم قرن از آغاز

 یغربی دیگر غیر از این دو، ممالکِ  شدند. سیاسی ایران ۀانگلیس از بازیگران اصلی عرص

مین منافع أتآنها در این دوره برای برخی از برآمدند.  مین منافع خود در ایرانأصدد ت نیز در

های گیری رقابت در اوج آلمان  و چون فرانسه، آمریکا یید. کشورهایدنکوشبسیار خود 

گاه در ایران خود از یک طرف بر اهمیت نفوذ استعماری  با دو قدرت بودند و از طرف دیگر آ

جای پا در  پیدا کردنرو برای  ؛ از اینشدند اجهوم) در فضای ایران روس و انگلیسقدیمی (

های نفوذ از رهگذر  یکی از راهشک  بی. روی آوردندی فرهنگ ۀایران به فعالیت در عرص

نشین به فعالیت بپردازند. اقلیت  تا در مناطق مسیحی فرهنگی، اعزام مبلغان دینی به ایران بود
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های تبریز نصرانی ایران را آشوریان سلماس و ارومیه، ارامنه ارتدوکس و اندکی هم کاتولیک

تغییر اساسی در این دوره بر این قرار  داد. و اصفهان و کردستان و چند شهر دیگر تشکیل می

های مذهبی مسیونری به ایران  تهای تبشیری به اعزام هیأ آنان ابتدا در قالب هیأتگرفت که 

، نه تبلیغ در بین ایرانیان مسلمان که تبلیغ در بین کارکردند که هدفشان از این   اقدام و اعلام 

چندان  در کشورحضور آنان  ن ایران بادولتمرداهم ین دلیل همبه است. مسیحیان ایران 

 مخالفتی از خود نشان ندادند.

از دیرباز  ،ارومیه و روستاهای اطراف آن ژهیو بهاز نظر جغرافیایی مذهبی آذربایجان، 

آید. فرامین موجود از امیرانِ  به شمار میو ارمنی ی مانند آشوری گاه اقوام مسیح سکونت

کید بر رعایت حقوق اقلیت ونلویقراقوترکمانِ  های ارمنی و  و پادشاهان صفوی حاکی از تأ

معمول است (فرامین  مانند بهباغ و مناطق ارومیه  نصاری در منطقه ایروان، نخجوان، قره

ین ان آیپیروها دو شاخه از  ها و کلدانی / صفحات مکرر). آشوری١: ١٩٥٦ماتناداران، 

 ولیک و حتی پروتستان، انحرافی در دین مسیحیتعم مسیحیان کاتز نسطوری بودند که به

عنوان اهل کتاب  به مسیحیان یتمام مسلمانان به مهم آنکه نکته .شدند محسوب می

سان آشوریان  حضور آنها را در کنار خود به رسمیت شناخته بودند. ارامنه نیز به و نگریسته

متون مذهبی خود و  به توجهبامسلمانان  و کردهنسطوری به زندگی در میان ایرانیان عادت 

های اهل کتاب در ی قابل زیستی را برای اقلیتملتعا فرامین سلاطین و شاهان، امکان

های موجود از جانب حکمرانان ایران در اسلامی ایجاد کرده بودند. بر اساس فرمان جامعه

 ناوزون حسق، ٨٨٠م /١٤٧٥م) و در فرمان ١٤٦٧تا  ١٤٣٥( ونلویقراقوشاه  جهان دوره

رعایای  عنوان بهو جانشینان بلافصلش همانند سلاطین پیشین، نصارا و ارامنه  ونلویقو آق

بایست در حفظ و رعایت  انان محلی می اهالی و حکمر هیکلپادشاهی قلمداد شدند و 

های سیاسی حکام، از  اطاعت از دستورات و آموزه شرط بهحقوق پیروان آن کلیساها 

، ٢٥٢، ٢٤٨، ٢٤٧/ ١: ١٩٥٦معاف شدند (فرامین ماتناداران، ها و رسومات مالی مالیات

کید شده است.  ). این روند در تمامی فرمان٢٥٥ ،٢٥٤ های پادشاهان ایرانِ عصرِ صفوی تأ
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) حتی در ٤٠-٦٠/ صفحات مکرر؛ اسناد کشیشان کارملیت، ٢: ١٩٥٦(فرامین ماتناداران، 

 منطقهفول قدرت مرکزی، و بروز ناامنی در ا باوجودپس از صفویه تا استقرار قاجارها،  دوره

نشین توسط اقوام مهاجم لزگی و داغستانی و تعارض به جان و مال پیروان کلیسای  مسیحی

نفر از ساکنان روستاها توسط آنها (فرامین  ٤٥٠٠محال منطقه و به اسارت گرفتن 

صادی ) حفظ و ثبات شرایط زیستِ مذهبی و اقت٢٠٥، ٢١٢/ ٤: ١٩٥٦ماتناداران، 

ها و اسناد دیوانی، به طور مکرر از وظایف های عیسوی بومی ایران در فرمان اقلیت

کید شده است. در سال  کلیسا از  اوچ فهٔ یخلق، در پاسخ به درخواست ١١٤٨حکمرانان تأ

وان و پیروان آن فرمانی با متن زیر صادر شد:  منطقه، در حمایت از رهبران کلیسای نادرشاه

الاستدعای عمدهٌ القسیسی عناصر سیاسین عارض  رمان عالی شد آنکه حسبأعوذ بالله. ف«

کلاهان  الوجوه مزاحمت سیاه و بنا بر مراعات جانب مشارالیه احدی به هیچ وجه من

کشیشان و خادمان کلیساهای محال ایروان که متعلق به عارض است نرسانیده، چیزی 

سانند و درین باب قدغن لازم دانسته و عهده انداز ننمایند و اذیت و اضرار نر مطالبه و دست

 ).٢١٣ - ٢١٤/ ٤(همان، » شناسند

منصبان در تأیید چنین  های رسمی، از جمله حکم محمدشاه قاجار و صاحب نشانه

خورد، به ویژه اینکه متغیرات مناسباتی بین حکومت قاجار و رعایای مسیحی به چشم می

های عیسوی در همراه با حضور مستقیم دولتجدیدی در جغرافیای سیاسی و مذهبی که 

های میسیونری مرزها و مراکز دیپلوماتیک آنها، در پایتخت و شهرهای ارومیه و تبریز و گروه

: ١٢٦٥-١٢٦٢ک، ٥پ، ١٣گ، ٢توجه به این امر باید به گونه مضاعف باشد (اسنادوخ، 

 ).١٢٦٩ک، ٧پ، ٢٦گ، ١: ١٢٦٠ک،٥پ، ٣٢گ، ٢

ارومیه از اولین  بازگشتند،مسیحی به ایران  تبشیریِ  مبلغانِ  مسیونرها وهنگامی که 

ها و آمریکایی های تبشیری،ار یافتند. از میان گروهستقرابود که آنان در آنجا  نقاطی

به تبلیغ  آنارومیه شدند و بین مسیحیان هایی بودند که وارد نخستین گروه هافرانسوی
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حاکم وقت ( میرزا قاسم از جمله ملک ،ارومیه گرانتپرداختند. در این میان حمایت حکوم

 در گسترش فعالیت آنان موثر بود. ) ارومیه

های  های دیگر نیز به اعزام هیأت در اثر موفقیت آنان در جلب مسیحیان ارومیه، دولت

 و های روسی، انگلیسی توان به هیأت مذهبی به ارومیه مبادرت ورزیدند که از آن جمله می

با  م)١٩١٤-١٩١٨( این شهر تا آغاز جنگ جهانی اول در د. فعالیت آنانآلمانی اشاره کر

. مبلغان کلیسا در ایران، اقدامات متعددی را در راستای بسط قدرت شدت تمام ادامه داشت

و نفوذ و منافع دولت متبوع خود، انجام دادند؛ راه اندازی  مدارس و چاپخانه در مناطق 

مات آنها بود و بدین شکل توانستند بخش زیادی از مسیحی نشین ایران از اولین اقدا

مسیحیان ایرانی را به سوی خود بکشانند؛ این درحالی بود که میسیونرها وضعیت اقتصادی 

حال مبلغان از تلاش برای تبلیغ کردند. با اینبسیار بدی داشته و به سختی زندگی می

 لاشی فروگذار نکردند.های مسیح و تأمین منافع دول متبوع خود از هیچ ت آموزه

ها و مقالات قاجار، کتاب دورهفعالیت مسیحیان و اقدامات آنان در ایرانِ  درباره

پژوهشی بر فعالیت انجمن تبلیغی «توان به آنها می جملهٔ متعددی نوشته شده است؛ از 

مبلغان «اثر ورا اردلی و » هنری مارتین«تألیف صفورا برومند، » کلیسا در دوره قاجار

ها و روند ورود مبلغان به قلم ویدا همراز اشاره کرد که به بررسی زمینه» یحی در ایرانمس

اند. اما  مسیحیِ اروپایی به ایران و اقدامات آنان در راستای تغییر کیش مسلمانان، پرداخته

های جدید تبلیغی در عهد  ی شیوهریکارگ بههدف و جزئیات  جامعهبررسی تغییرات در 

ای در کتاب یا مقاله ندرت بهشاه قاجار موضوعی است که تاکنون  رالدینمحمدشاه و ناص

تبارشناسی بحث و درک متغیرات اهداف و  منظور بهقرار گرفته است.  موردتوجهمستقل 

 نامه عیوقاماتناداران و  کتابخانههای مبلغان با رجوع به آرشیو منتشر شده از سوی  شیوه

پانزدهم تا  سدهٔ ی میسیونری فرانک در ایران از ها ئتیهها، بازخورد حضور کارملیت

هایی شده است. پژوهش حاضر با روشی توصیفی ـ تحلیلی، و البته  نوزدهم میلادی اشاره

ای و اسناد وزارت امور خارجه ایران به موضوع حضور مبلغان در متون کتابخانه بر هیباتک
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 مطالعهپردازد. با ها میدر این فعالیت نظرموردهای  ارومیه، اقدامات فرهنگیِ آنان و انگیزه

هدف،  جامعهتوان تغییرات  های صفویه و قاجاریه، می این اسناد و مدارک تاریخی از دوره

 ی نشان داد.روشن بههای تبلیغی آنان را  ی مذهبی و شیوهها ئتیهفعالیت 

یخی و اجتماعی   ارومیه  منطقهٔ جغرافیای تار

 ی مشهورها گاه سکونتاماکن و ترین  قدیمی ، ازار سال قدمتهز ۳ارومیه با بیش از شهر 

). ١٢٠: ١٣٤٤، پور انیکاو؛ ١٢: ١٣٤٨آید (دهقان،  میبه شمار  ایراندر منطقه شمال غرب 

ی ا گونه بهبود؛  موردنظرها و مورخان برجسته، همواره اهمیت این شهر داندر آثار جغرافی

ها و شهرهای نق مناسب زراعی و تجاری آبادیحوقل از استعداد و رو که مستوفی و ابن

 ؛٨٥: ١٣٦٢دهند (مستوفی،  ارومیه، و نیز خوی گزارش می اچهیدراطراف 

های قرن نهم هجری / پانزدهم میلادی، با تصرف ). در نخستین سال١٣٤: ١٣٤٥حوقل، ابن

و صدمات جدی به نصارای ایران، تغییرات  تنگناهاایران توسط تیمور و اعقابش و ایجاد 

جدی در جغرافیای مذهبی عیسویان ایران (آشوریان و کلدانیان) با تمرکز در آذربایجان و 

پانزدهم میلادی نیز به سبب همین ویژگیِ  سده های مجاور آن به وجود آمد. ازایالت

های ها و ملت از فرقهشمالِ غربی ایران میزبان حضور عیسویان اروپایی،  منطقهجمعیتی، 

دی، با محوریت حوادث متعدگوناگون بوده است. همین ترکیب جمعیتی، موجب بروز 

به نظر  .ارامنه و آشوری و کلدانی و حتی عیسویان فرانک شد ژهیو بهنشین،  مناطق مسیحی

جدید، شهر ارومیه بیش از شهرهای دیگر بستر پذیرش بسیاری از  دورهرسد که در  می

در  ارومیهشهر  نویسد: کهن  مدرن شده است. ملیکیان در توصیف شهر ارومیه مینهادهای 

نوین، اولین مرکز آموزش  وهیدارای اولین بیمارستان به ش یعنوان شهر به اخیر سدهدو 

،  پاریس ایران و مذاهب و اقوامو  آب، شهر ادیان نوین، شهرِ  وهیپزشکی، اولین مدرسه به ش

 ).١٠-١١: ١٣٦٩(ملیکیان،  تاسلقب گرفته  شهرِ شادی
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در موضوع جمعیت کل این شهر در زمان قاجار، در منابع مکتوب آمار و ارقام موثقی 

تا  ٣٠شاه قاجار، بین سلطنت فتحعلی ۀدر دست نیست. اما مسیحیان ایران را در اواخر دور

ز جمله اند. بیشتر این مسیحیان در مناطق شمالِ غربی ایران اهزار نفر تخمین زده ٢٠٠

، ٥ق: کارتن ١٢٥٦کردند (اسنادوخ، ارومیه، خوی، مراغه، سلماس و تبریز زندگی می

مقامی، نسطوریان یا  ). برخی از نویسندگان همانند جهانگیر قائم٢/٦، سند ١٣ی  پرونده

آشوریان آذربایجان ساکن در نواحی ارومیه، سلماس، خوی و سُلدوز را در اواسط دورۀ 

). اما بر طبق ارقام ٢٢٧: ١٣٥٠مقامی، اند (قائم انوار ذکر کردهخ ٤٥٠٠قاجار حدود 

هزار نفرۀ ارومیه و  ٢٥٠دست آمده از مجموعۀ اسناد وزارت خارجۀ ایران، از جمعیت  به 

هزار نفر مرد و زن و  ١٠خانوار و  ٢٥٠٠اطراف آن، در اوایل سلطنت محمدشاه قاجار، 

وری مشغول بودند (اسنادوخ،  ای رعیتی و پیشهاند که بیشترشان در کاره طفل مسیحی بوده

). از آنجا که آشوریانِ این منطقه ایران، از نظر ٢/٦، سند ١٣، پرونده ٥ق: کارتن ١٢٥٦

اند، میسیون پروتستان  علمی و فرهنگی و سطح سواد در وضعیت نامطلوبی قرار داشته

). به همین سبب ٩-١١: ١٣٣٣آمریکایی کوشیدند که آشوریان را جذب خود کنند (الدر، 

مسیونرها به محض ورود به ارومیه، برای خود خانه ساخته و در مدارس کشیشان مشغول 

 ).٦، ١٣، پرونده ٥ق: کارتن ١٢٦١شدند (اسنادوخ،  تدریس می

های مختلف مسیحی در آذربایجان اختلاف عجیبی با یکدیگر داشتند؛ دوسرسی فرقه

 ١٣٣: ١٣٩٠تضاد درونی اشاره کرده است (دوسرسی،  ی به اینخوب بهوقتی به تبریز رسید، 

). همچنین دهقان در اثر خود به تنوع جمعیتی، قومی و مذهبی ارومیه در قرن ١٣٢ -

نوزدهم میلادی که شامل ترک، کرد، یهودی، مسیحی، ارمنی و مسلمان (شیعه و سنی) 

کید دارد (دهقان، ن مسیحی غربی در در چنین فضایی مبلغا نی؛ بنابرا)٥٣ ،٤٩: ١٣٤٨تأ

های شمال غربی ایران با محوریت ارومیه قرار این دوره، جامعۀ مورد هدف را سرزمین

 دادند.
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 های ورود مبلغان مسیحی به منطقه ارومیه و نحوۀ برخورد با آنهازمینه

ق) و شکست نظامی در دو ١٢٠٠تا  ١١٣٥قاجارها پس از دورۀ فترت سیاسی داخلی (از 

روسیۀ تزاری، میزبان مبلغان مذهبی مسیحی بودند. آنان در سایۀ توجه و دورۀ جنگ با 

های متبوع خود به ایران آمدند و به منظور نفوذ فرهنگی و تسلط بر فِرَق حمایت دولت

مذهبی عیسوی ایران (نصارا و ارامنه) تلاش کردند. در این میان، جنگِ مذهبیِ داخلی در 

های مختلف هر کدام برای ترویج سبب شده بود که فرقهثباتی سیاسی هم جریان بوده، بی

های های خود به تکاپو بیفتند. در سوی دیگر نزاع بین اخباریان و اصولیان، جنبشآموزه

 بابیه هم چشمگیر بو
ً
 -٩١: ١٣٦٤د (حائری، فلسفی و صوفیانه، شیخیه و متشرعه و بعدا

 ). ٤٨٧ -٤٩٨: ١٣٩١؛ الگار، ٨٦

ر بالا اشاره شد، تنازعات مذهبیِ داخلی در ایران و شرایط ویژه گونه که در سطو همان

جواری با روسیه  تنوع جغرافیای مذهبی و هم دارابودندر حوزۀ جغرافیایی ارومیه، با 

ای برای نشین ارمنی و گرجی سلطان عثمانی، عرصه های مسیحیارتدوکس، با ایالت

استقرار  گلستان، آلمان و آمریکا در دورهای تبلیغی فرانک از کشورهای فرانسه، انفعالیت

و مبلغان دینی که با  ها ئتیهسلطنت قاجار بود. در ادامۀ این بحث به بررسی اقدامات 

 منفعت
ً
 طلبانه و استعماری به امور تبشیری اهتمام داشتند، خواهیم پرداخت. نگرشی کاملا

  ه و اطراف آنمبلغان آمریکایی و اقدامات تبلیغی ـ فرهنگی ایشان در ارومی

منظور تبلیغ  بودند که به خارجی رییتبش یها ئتیهجمله  های آمریکایی ازپروتستان

 ئتیاولین ه آسیایی شدند. یها نیسرزمد نفوذ در آسیا وار برای تبع آن آئین خود و به

مرکزی  ئتیشد. در آن سال، ه اعزامبه ایران ق، ١٢٤١م/١٨٢٧میسیونری آمریکایی در سال 

 راهیایران  سوی هرا ب ٣بود، فردی به نام مریکمستقر ای خارجی که در نیویورک میسیونره

ایران به  ٥و دوایت ٤های اسمیتبه نامدیگر دو سال بعد، دو نفر ). ١٧: ١٣٧٥د (همراز، کر

                                                 
3. Merich. 
4. Smith. 
5. Dwih. 
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در سوریه، عثمانی و ارمنستان به  سیر و سفرپس از  دواین ). ٣٣: ١٣٧٥آمدند (موجانی، 

موریت أسپس برای انجام م ،آشنا شدندساکن در آن ارومیه رسیدند و با مسیحیان آشوری 

 ).٢٨: ١٣٦٨د (یسیلسون، ننشستمذاکره  کرده، بهمیسیونری با آنان دیدار 

ها در ایران به دورۀ های پروتستانها، پیشینۀ فعالیتمطابق روایت کشیشان کارملیت

شان  های انگلیسی بودند که فعالیت میسیونیگردد. آنان پروتستان وج قدرت صفویه باز میا

ق) با اقبال چندانی همراه نشد و تنها موفقیت ١٠٣٨تا  ٩٩٦عباس صفوی ( در دوره شاه

ها و اسپانیا و شود که برای مقابله با پرتغالی کشیشان آنها به اقدام حکومت ایران محدود می

ق کاتولیک اگوستین و کارملیت در خلیج فارس و انعقاد قراردادهای تجاری بین کشیشان فِرَ 

). در آغاز ٢٠٠-٢١٠: ١٣٨٣دو دولت انگلیس و ایران انجام داد (اسناد پادریان کارملیت، 

ی (نصارا)، ارامنۀ نسطوراز علمای شیعه، غیر از مذاهب  تبع بهدورۀ قاجار، حکومت ایران 

 رو نیازاشناخت.  مذهب مسیحی دیگری را به رسمیت نمی هٔ فرقگریگوری و کاتولیک، 

دنیا برای جذب پیروان سایر  مذهب ینگی خواستار جلوگیری از تبلیغات کشیشان پروتستان

ق: ١٢٦٩مذاهب بود تا از نفوذ مذهب مسیحیِ دیگری در ایران جلوگیری شود (اسنادوخ، 

 و ئتیاستقرار این ه). در ١/٤، ١٣، پرونده ٥ق: کارتن ١٢٥٦؛ ٤، ٢٦، پرونده ٧کارتن 

که آن زمان  ٦ژوزف ولف کشیش ژهیو ها، بهآمریکایی در ایران، انگلیسی میسیونرهای دیگر

برپایی یک  ۀشاه، اجاز فتحعلیسلطنت  ۀنقش زیادی داشت. او در دورمقیم ایران بود 

 تورات ۀترجم مبنی برهم ی ا نامه توافقمبرآن،  علاوه ه،مدرسه دخترانه را از دولت گرفت

 ).١٧٩: ١٣٨٠دریافت کرد (ناطق، 

قادر به خواندن  ایرانی مرداناز شش درصد تنها  هاسالدر آن است که  ذکر انیشا

در این منطقه تأسیس شده است (ویشارد،  دخترانه  و مدارس پسرانه. در چنین شرایطی بودند

ان ارتدکس آنجا ). ممکن است هدف از این اقدام تضعیف روسیه و مسیحی٢٥٢: ١٣٦٣

                                                 
6. J. Wolf. 
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باشد. هر چند باید به این نکته توجه نمود که در شرایط فرهنگی و مذهبی آن دوره، اقدام به 

 شود.  تأسیس چنین مدارس آموزشی در ایران، در جای خود چالشی جدی محسوب می

، آنان را در ایران آمریکایی ئتیمحض اطلاع از حضور ه ولف بهژوزف رسد  به نظر می

مناسب یافت به  د،تحقق اهداف خود که در توافق با شاه به دست آورده بودر راستای 

 مقیمدر بازگشت به آمریکا، گزارشی از اوضاع مسیحیان  ئتی. این هزدپردابحمایت از آنان 

ارائه کرد که به  مرکزی میسیونرهای خارجی نیویورک ئتیه ، آماده و بهارومیه ژهیو به ،ایران

برای استقرار در ایران را  یئتیه ساخت را مصمم مرکزی ئتیهای استناد همان گزارش، اعض

 ، یکی از بزرگان آشوری به نامبه کشور خود آنان در بازگشتگفتنی است که . گسیل دارد

کردن گزارشی تحت  ها را در فراهم آمریکایی ین شخصا .را به آمریکا برده بودند ٧ناحماریو

 ش،١٢١٢م / ١٨٣٣یاری کرد. در همین راستا در » پژوهشی در ارمنستان و ایران«عنوان 

ز نپرکی). ٢٨: ١٣٤٨د (یسیلسون، به ایران اعزام ش ٨به ریاست جاستین پرکینز یئتیه

 دیدار کرد. او شوریانآ ، و به طور اختصاصی بامحض ورود به ارومیه با مسیحیان ارومیه به

؛ کوشید جامعۀ ای در آن شهر مبادرت ورزد به تأسیس مدرسه کهپس از آن مصمم شد 

کردند، به آئین خود درآورد مسیحیان نسطوری را که در شمالِ غرب ایران زندگی می

فعالیت خود اهداف و  شبردیبرای پش همراه همسر). همچنین ٣٥١: ١٣٥٤(واتسن، 

 ). کینز٤: ١٣٣٣(الدر،  ردیفراگرا وری سزبان آ سکونت گزیند وتبریز  درمدت یک سال   به

ها برخوردار بود، ولی رقبای قدرتمندی هم داشت که در این مسیر از حمایت انگلیسی

از کشورهای و کیش خود وی  هم ی کهتوانست با آنان مقابله نماید؛ رقیبان نمی یآسان به

حامی مستحکم و قدرتمند در بین  یافتن این گروه از رقبابرای غلبه بر  آلمان و فرانسه بودند.

شد در نهایت موفق  ه،ین دلیل، به تکاپو افتادهممقامات ایرانی برای او ضروری بود. به 

و  ستیمیرزا پسر ب قاسم ملک .، را جلب کندمیرزا، حاکم وقت ارومیه قاسم حمایت ملک

                                                 
7. M. Hana. 
8  . Justin Perkins. 



 ١٤٣ /شاه قاجار محمدشاه و ناصرالدین ۀی میسیونری فرانک در ایران دورها ئتیههای فعالیت
 

ضمن اینکه از دوستداران فرهنگ غرب  )،١٢٩: ١٣٦٢د (اوبن، بوقاجار شاه  چهارم فتحعلی

از  اشت.سلط دتبوده، به شش زبان فرانسوی، انگلیسی، روسی، ترکی، عربی و هندی نیز 

م / ١٨٣٤ در همو رفت. ترین حامیان برپایی مدارس نوین در ارومیه به شمار می سرسخت

 ).٢٠٧: ١٣٧٦را آموخته بود (عضدالدوله، نزد پرکینز زبان انگلیسی  ش،١٢١٣

 کهبرقرار کرد پرکینز ای با   دوستانه ۀ، رابطهاییمیرزا با داشتن چنین ویژگی قاسم  ملک

میسیونری همراه  ئتیهبرای  فرمانی از محمدشاه  ش،١٢١٨م / ١٨٣٩ متعاقب آن، در

ای در ارومیه برای  ها در تبلیغات مذهبی و نیز تأسیس مدرسه، مبنی بر آزادی پروتستانپرکینز

: ١٣٧٧پویا، (قاسمی و تربیت جوانان مسیحی و مسلمانان دریافت کردید جدنشر علوم 

های تبشیری مسیحیان ). این فرمان به اقدامات و فعالیت٤٣٧: ١٣٨٩؛ آدمیت،٥١٣

به  اطیآمریکایی بااحت ئتیه ،اگر پیش از آنوجهۀ قانونی داد.  ها بدانرسمیت بخشید و 

شاه، در تحقق  ، این بار با دریافت فرمانِ دز  ترویج آیین پروتستان بین مسیحیان دست می

 د.بو تر اهداف خود مصمم

خدمات آموزشی برای  بود؛ زیرا ارائۀ  در ارومیه، تأسیس مدرسه ئتیاولین اقدام این ه

با هدف ترویج مسیحیت زیادی داشت. این مدرسه مسیحیت اهمیت  نآییترغیب افراد به 

تحصیل در  این نکته هم حائز اهمیت است که. اشاره به ر شدئدر کنار علوم جدید دا

تر آنکه پیوند ). نکته مهم١٨٨: ١٣٩١(همراز،  روزی بود رایگان و شبانه مدارس مسیحی

ها و بازار و ها، زورخانهخانه مراکز تعلیم و تربیت سنتی در میان مسلمانان به مساجد، مکتب

 ساختارس جدید را کند مییی مدکارابه سبب عدم اقبال عمومی برای آموزش کودکان، 

)Arasteh, 1963: 6.( 

آموز توسط  دانش هفتبا ش، ١٢١٥م / ١٨٣٦در اولین مدرسه تبشیری مسیحی 

: ١٣٣٣(الدر، های آموزشی میسیونرهای آمریکایی گذارد جاستین پرکینز پا به عرصه فعالیت

دومین دورۀ بازگشایی  ). اما این مدرسه سه ماه بیشتر دائر نبود و بعد از آن تعطیل شد. در١١

آموزان از این رقم بالاتر نرفت  نفر ثبتِ نام کردند که تا چند سال تعداد دانش ٥٥این مدرسه، 
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. به همین بود صمّمهدف خود مرسیدن به پرکینز در راه ). با این حال، ٦: ١٣٨٧(احمدی، 

لید از آداب و برای برقراری ارتباط نزدیک با آشوریان، به پوشیدن لباس آنان و تق سبب،

: ١٣٧٥(همراز،  دنفوذ کندر میان آنان شد و به این ترتیب موفق . اورزید مبادرت شان  ِرسوم

   خانواده ا مشوق مالیبه مدارس دینی، ب شوریانسپس به منظور تسهیل ورود فرزندان آ). ١٨

خوراک و مین خواهد کرد و أآنان را ت ۀکید بر اینکه هزینأو با ت دست به کار شدفرزندان 

شان را را ترغیب نمود که فرزندان پوشاک آنان را بر عهده خواهد گرفت، تعدادی از والدین

گشایش این آموزشگاه را  پرکینز). ١٧٩: ١٣٨٠ثبتِ نام کنند (ناطق،  هامدارس آمریکایی در

اش آغاز کرد. این  با بودجه و لوازم شخصی ، وهای محل اقامت خوددر یکی از اتاق با کار

 ).٩٧: ١٣٥٠های عیسوی بود که در ایران تأسیس شد (تمدن،  از فرقه اولین مدرسه

در این راه، موانعی  اندازی مدرسه شدند،های آمریکایی موفق به راهاگر چه پروتستان

اعتنایی آشوریان به  اعتمادی و تا حدودی بی بینیز پیش پایِشان بود: از جملۀ آنها 

 ۀهای روزمرها در فعالیتمشارکت فرزندان آشوریشان، دافو اه ی آمریکاییها پروتستان

بودند و رفتن هر روزهٔ آنها  نشانیوالد گریاری  باره، نیر ادر کار کشاورزی که دهایشان  خانواده

داشت. دلیل دیگر این بود که هر چند آشوریان مسیحی  را از کار بازمی آنانبه مدرسه، 

 یآسان ، بهفرانک، کاتولیک و پروتستان یانمسیح با به سبب تفاوت نگرشیبودند، 

آموزان دختر و پسر  . دلیل دیگر شاید اختلاط دانشها دست بردارند توانستند از آن آموزه نمی

در مورد مدارسِ نوین، عدم اختلاط  دولتمردانگرایان و  سنت وهٔ یشاین مدارس بود. زیرا 

ای که معلمان آنها مرد بودند از هدختران و پسران بود. به همین سبب نیز، مدارس دختران

اند. همچنین کشیشان آمریکایی خواستار اعزام معلمان  بوده فشار تحتسوی دولت مرکزی 

). ١٢، سند ١٣، پرونده ٥ق: کارتن ١٢٥٦زن برای مدارس دخترانه بودند (اسنادوخ، 

ورود به سرانجام همسر یکی از اطبای میسیونرهای آمریکایی، به نام خانم گرنت، پس از 

ایران اولین آموزشگاه دخترانۀ میسیونرهای آمریکایی را در ایران به راه انداخت. در سال 

روزی را تصویب  م، میسیون آمریکایی تأمین مخارج شش دختر برای تعلیم شبانه١٨٤٣
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اقدام نکرد.  نام ثبتاین مدرسه، حتی یک نفر هم برای  به کارکرد. اما دو ماه پس از شروع 

ها و مدارس آمریکایی ادامه یافت تا اینکه در سال دِ کند در ورود دختران به آموزشگاهاین رون

به عمل آمد. اما تا چند سال بعد در تعداد آنها  نام ثبتدختر در این مدارس  ٤٠م، از ١٨٤٥

 ).٧: ١٣٨٧تغییر چندانی به وجود نیامد (احمدی، 

توان گفت ر یک بررسی کلی میتلاش مبلغان آمریکایی برای آموزش زنان، د باوجود

های اولیه، مدارس دخترانۀ مبلغان آمریکایی در ایران با اقبال چندانی مواجه نشد؛ که در سال

آموز دختر در این مدارس آموزش دیدند. این  دانش ٤٠م، حدود ١٨٤٥ی که تا سال ا گونه به

به گزارش آماری که نشین کشور دارد. با  مسئله ناشی از محدودیت زنان در مناطق مسیحی

ق، به وزارت  ١٢٧١م / ١٨٩٣عسگر (سرپرست مسیحیان ارومیه و سلماس) در  علی

نفر  ٦٢خانۀ منتسب به میسیونرهای آمریکایی،  مکتب ٥٥امورخارجه ایران فرستاده، در کل 

نفرشان  ٧١٩نفر بود که  ١٠٨٤معلم اشتغال داشتند. تعداد شاگردان حاضر در مدارس نیز 

درصد را دختران  ٣٤درصد از آنها را پسران و  ٦٦قی دختر بودند. به سخنی دیگر پسر و ماب

دادند. این در حالی بود که در برخی از محلات شهر ارومیه مدارس دیگری هم تشکیل می

آموز و در  دانش ٨٠معلم و  ٦سه باب مدرسه  با » نه مریم نه«برپا بود. برای مثال در محلۀ 

شاگرد قرار داشت  ١٦، یک مدرسه با یک معلم و »خان کول فتحعلی«محلۀ دیگری با نام 

). بررسی آمار پسران و دخترانِ مشغول ٥، سند ٢٦، پرونده ٧ق: کارتن١٢٦٩(اسنادوخ، 

گیری با آماری دارد که در آغاز تأسیس این آموزش در گزارش فوق حکایت از تفاوت چشم

های آمریکای در  ش نشانگر موفقیت میسیونگونه مدارس ارائه شده است. در واقع این گزار

 جلب نظر اهالی منطقه برای کسب دانش به شیوۀ نوین، حتی برای دختران، است.

 مدارس روستایی

مبلغان مذهبیِ آمریکایی در رقابت با کشیشان ارتدوکس روسی و کشیشان کاتولیک 

در شهرها، بلکه در روستاهای مجاور ارومیه نیز، از  تنها نهفرانسوی، تبلیغات مذهبی خود را 
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های کلان آغاز برای دختران و پسران، با صرف هزینه خانه طریق تأسیس مدرسه و مکتب

کردند. در اسناد و منابع این دوره، چند مدرسۀ روستایی در مناطق مجاور ارومیه شاخص 

. در مورد این مدرسه آمده است: است» کوه سیر مدرسهٔ «آنها  نیتر مهمهستند که یکی از 

ی آمریکایی مدرسۀ کوه سیر را در یک فرسخی جنوب ونرهایسیمق، ١٢١٥م / ١٨٤٦در سال 

مذهبِ آمریکایی شاگردان مدارس مختلف را  ارومیه تأسیس کردند. میسیونرهای پروتستان

که دارای داشتند. آنهایی را  نظر تحتدر فصول پاییز و زمستان،  ژهیو بهدر طول تحصیل، 

کردند (اسنادوخ، توانایی بالا در امر یادگیری بودند گزینش و به مدرسۀ کوه سیر منتقل می

ق، شاگردان این مدرسه که ١٢٧١). در سال ١/٩، سند ١٣، پرونده ٥ق: کارتن ١٢٥٦

 همنفر بودند. سه کشیش پروتستانِ آمریکایی  ٥٤خواندند،  روزی درس می شبانه صورت به

معلم در این مدرسه  عنوان بهصاحب  صاحب و مشاوران صاحب، کاسان رکیسهای سبه نام

از ورود هر کسی به مدرسه، حتی مأمور دولت «مشغول به کار شدند. نکتۀ مهم این بود که 

آمد. این مدرسه به حدی امنیتی بود که در ایران، به هر نحو ممکن جلوگیری به عمل می

ق: کارتن ١٢٦٥(اسنادوخ، » یاد شده است خانه فراموش نعنوا به، از آن موردنظرمنابع دورۀ 

التحصیلانِ این مدارس را به سه طبقه  ). مبلغانِ آمریکایی فارغ١/٦، سند ١٣پرونده ، ٥

گفتند.  بودند و به آنها خلیفه می کردند: معلمینی را که در درجه اول واقع شده تقسیم می

قۀ سوم را که در رتبۀ آخر واقع شده بودند، شمسه آنهایی را که در درجه دوم بودند، قشیه و طب

معلم در مناطقِ روستایی، توسط مبلغانِ آمریکایی به  عنوان بهکردند. این افراد خطاب می

منظم و سالانه آمده، آماری از  صورت بهشدند. در اسناد مربوطه، در ارقامی که  کار گرفته می

لای منابع به ارقام محدودی دست  در لابه وجود ندارد، با جستجو لانیالتحص فارغتعداد 

طولانی را برای نگارنده ترسیم نکرد، اما تا حدی گویای مسیر  روند کیافتیم که هر چند ی

 فعالیت مبلغان در ایران است.
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یکایی  . روند رو به رشد فارغ١شکل  التحصیلان مدرسۀ کوه سیر که بعدها به خدمت مبلغان آمر

 )١٢: ١٣٣٣درآمدند (الدر، 

نماز و ـ ٢بامدادی  نیایش ـ ١به این صورت بود:  در مدرسۀ کوه سیرروزانه  ۀبرنام

ها که شامل قرائت شروع کلاسـ ٤صرف صبحانه ـ ٣کتاب مقدس و سرود آشوری  نخواند

، آموزش (ع)هایی از زندگانی حضرت عیسیهایی از کتاب دانیال، قرائت قسمتقسمت

شناسی، درس جغرافیا، تعلیم عهد عتیق و  ستاره و، نوشتن ءو انشافیزیولوژی   وری،سزبان آ

ه و مطالع یگاه شام و پرستش شبانـ ٥رساله به زبان عبرانی و یا کتاب داوران 

دهد که مبلغان با هدف ). این برنامه و نظم سازمانی نشان می٩٨: ١٣٥٠(تمدن،

ه بودند. در زمان تعطیلی شده در راستای تقویت دین مسیح، به ارومیه آمد سازماندهی

هایی خانه های روستایی و مکتبمدارس شهری، تعلیم و تعلم منحصر به همان مدرسه

های های مسکونی دایر شده بود. علاوه بر قشه و شمسه، سایر خلیفهشد که در خانه می

ه دنیا نیز که از بیست سال قبل، نزد کشیشان تربیت یافته بودند رعیت آمریکاییها ب ینگی

ترین معلمین آمده آمدند. در سندی که پیشتر از آن یاد شد، نام تعدادی از مهم شمار می

شود: خلیفه یوحنا ساکن قریۀ ویکاله، قشیه ابراهیم ساکن است که به برخی از آنها اشاره می

اردشاهی، شمسه یوسف ساکن قریۀ ویکاله، شمسه یعقوب ساکن سرقال، حکم یوسف 

دنیا  سی ساکن کوک تپه. اینان اشخاصی بودند که نزد کشیشان ینگیساکن کولال، شمسه مو

1865, 1, سال 1869, 2, سال   

, 1, )نفر(شاگرد
99 

, 2, )نفر(شاگرد
122 

   فارغ التحصیلان مدرسھ ی کوه سیر

 )نفر(شاگرد سال
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بودند. طریقه و ملیت آنها را اخذ کرده بودند.  تربیت یافته، و علوم و مذاهب آنها را آموخته

فرستادند که دادند. آنها را به دهات میوسیله هم کشیشان ینگی دنیا به آنها مواجب می بدین

یم نمایند و قواعد مذهب خودشان را شایع کنند. در این مدارس اطفال و متعلمین را تعل

تومان  ٥٠دادند و جمع مخارج آنان را متحمل بودند که برآورد آن، ماهی  دخترها را درس می

شدند  دنیا و دخترهای مسن بوده، از آنجا آورده می های ینگیشد. معلمین آنها از زنمی

های اطراف ). در سندی دیگر دربارۀ قریه٤، سند ١٣، پرونده ٥ق: کارتن ١٢٥٦(اسنادوخ، 

هایی که در خانه مکتب«ارومیه، تعداد معلمان و میزان حقوق دریافتی آنان چنین آمده است: 

دهند و اطفال و اناث و ذکور را اند خلیفه و قشیه و شمسیه را مواجب میدهات بنا کرده

  تعلیم می
ً
قریۀ «در ادامۀ آن آمده است: » هستند. نفر از آنها اناث ٣٠٠نمایند و تقریبا

دهند. قریۀ بابارو که خانوار است و معلم را ماهی دو تومان مواجب می ٥٠آباد که  ریحان

 ٥٠دهند. قریه چهاربخش که خانوار هستند و معلم را ماهی دو تومان مواجب می ١٠٠

خانوار  ٥٠لو که  یوسجهدهند. قریه خانوار هستند و معلم را ماهی دو تومان مواجب می

خانوار است و معلم را  ١٠٠دهند. قریه ایزج که است و معلم را ماهی دو تومان مواجب می

خانوار است و معلم را ماهی دو تومان  ٥٠دهند. قریه کولال که ماهی دو تومان مواجب می

 ).٥و  ٤، سند ١٣، پرونده ٥ق: کارتن ١٢٥٦(اسنادوخ، » دهند مواجب می

هستند؛ خانوار  ٢٠در این سند این است که در قریه اردشاهی که حدود  توجه لقابنکتۀ 

در آن وجود ندارد و این  ایدن ینگها زیاد است معلم از کشیشان یکاتولیکچون تعداد 

اند، کشیشان تری داشتهها حضور فعالآن است که در مناطقی که کاتولیک دهنده نشان

اند، چون در صورت حضور در منطقه، تصادم و ی نداشتهفعالیت چندان ایدن ینگپروتستان ی

باشد و بهانه لازم برای  نیآفر مشکلتوانست کشمکش درونی بین کشیشان عیسوی می

 دخالت دولت مرکزی را ایجاد کند تا از فعالیت آنان جلوگیری شود. 

میه آمریکایی در میان مسیحیان ارو ئتیهای اولیه برای نفوذ همگابا این اقدامات 

های نسطوریان در ایران به آن در ایران، میسیون ئتیهای این هبرداشته شد. در اثر فعالیت
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 یو آموزش یامور تبلیغ ۀعنوان کشیش بانفوذ، ادار شد و جاستین پرکینز به داده ئتیه

های تبلیغی . او علاوه بر فعالیت در ارومیه، فعالیتگرفتها را در ارومیه بر عهده آمریکایی

 ،همدان و نقاط دیگر ایران از جمله تبریزوسعت بخشید و اقدام به اعزام مبلغ به را  خود

آموزشکده  ١٢تعداد مدارس آمریکایی در ارومیه به  ش،١٢١٨م / ١٨٣٩نمود. در سال 

د. هفت شارومیه آموزشکده دایر  ۀ نزدیک بهدهکد ٧٠در نیز، یک سال بعد  .افزایش یافت

کردند  تحصیل می هانفر در آن ٥٣٠ رسید که ٨١مدارس به گونه این شمار سال بعد، 

های مورد اشاره بررسی شد، تلاش گونه که در گزارش ). همان٩٧ - ٩٨: ١٣٥٠(تمدن،

های تبلیغی کشیشان آمریکایی محدود به شهرها نبود، بلکه در مناطق روستایی نیز فعالیت

که طبق آمار موجود در اسناد این  ای گونه آنان در جغرافیای وسیعی گسترش یافته است. به

آموزانِ این مدارس در مقاطعی از روند رو به رشد فعالیت آنان  دوره، شمار مدارس و دانش

حکایت دارد که این موضوع در جای خود درخور توجه است. در جدول زیر پراکندگی 

 آموزان شاغل در آنها به خوبی نشان داده شده است: شمار مدارس و دانش

 
م (اسنادوخ، ١٨٩٥تا  ١٨٣٧. تعداد مدارس روستایی و شاگردان آن در طول سالهای ٢ شکل

 )٥و٤، سند ١٣، پرونده ٥ق: کارتن ١٢٥٦

دهندۀ تلاش مبلغان آمریکایی در امر تبلیغ و اشتغال به  ی نشانخوب بهاین آمار و ارقام 

انی آیین پروتستان و درسی این مدارس بیشتر آموزش مب ۀبرنامامور فرهنگی در ارومیه است. 

24 50 51 58 88 117 
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نوشتن ـ ٢ساعت / دو  قرائت ـ ١شد:  زبان انگلیسی بود. این برنامه به این صورت اجرا می

قرائت کتاب مقدس ـ ٣ساعت / دو  بر روی شن و ماسه و آموختن حساب به وسیله چرتکه

ه وری ترجمسایی از کتاب مقدس را به زبان آهساعت (پرکینز قبلا بخش/ دو  وریسبه زبان آ

). در این مدارس ١٤٣: ١٣٤٨(دهقان،  ساعت/ دو آموزش زبان انگلیسی ـ ٤ .کرده بود)

شد (محبوبی بافی و آهنگری نیز به کودکان آموزش داده می علاوه بر علوم جدید، قالی

های سنتی  خانه ). بنابراین مواد درسی این مدارس با دروس مکتب١/٢٤١: ١٣٧٠اردکانی، 

 داشته است.این دوره تفاوت زیادی 

یکایی در خانه . پراکندگی جغرافیایی مدارس و مکتب١جدول  های شهری و روستایی پروتستانهای آمر

 )١/٤، ١٣، پرونده٥ق: کارتن ١٢٥٦؛ ٥، ٢٦، پرونده ٧ق: کارتن ١٢٦٩ق (اسنادوخ، ١٢٧١ارومیه/ سال

 دختر پسر آموز تعداد دانش تعداد معلم تعداد آموزشگاه نوع آموزشگاه

 ٣٦٥ ٧١٩ ١٠٨٩ ٦٢ ٥٥ شهری

 ٣٠٠ ٥٨٩ ٨٨٩ ٤٩ ٤٤ روستایی

ی سازمان میسیونری گذار استیسدهد که  ی نشان میروشن بههای جدول فوق  داده

ی به دست آورده بود. ریچشمگآمریکا برای فعالیت در روستاهای منطقه ارومیه، موفقیت 

ای که اقبال روستاییان از نظر آماری با جمعیت آماری شهری تمایز چندان  گونه به

جمعیت آماری دختران روستایی با شهری که اختلاف زیادی بین  ژهیو بهی ندارد. توجه قابل

 ی امریکایی در امور پزشکی وها ئتیهرسد اقدامات جانبی  شود. به نظر می آنها دیده نمی

های های مالی در قبال پذیرش تعلیمات جدید و حتی ارائۀ بورسدر اختیار گذاشتن مشوق

 تحصیلی و اعزام به امریکا در این رویکرد مؤثر بوده است.

تبلیغی محدود ـ  عد آموزشیبُ به فعالیت میسیونرهای آمریکایی تنها نکتۀ دیگر آنکه 

زاریرا  روزنامهٔ انتشار  به توان از آن جمله می ؛نیز فعال بود یهای دیگر بلکه در زمینه .شد نمی

رواج کشت  منظور بهق، اشاره کرد که به همت آنان و ١٢٦٧دبارا (پرتو روشنایی) در سال 

در امور پزشکی  تشانیفعال طور ) و همین٤٣٧: ١٣٨٩پنبه آمریکایی در آذربایجان (آدمیت، 
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نخستین  عنوان بهبود که » گرانت« بر عهدهٔ دکترقسمت طبابت رهبری  اشاره کرد. تو طباب

 شیوع ر جریانش، و د١٢٢٧م / ١٨٤٨در  وی. آید پزشک آمریکایی در ایران به شمار می

از تلفات آن بیماری نقش  جلوگیریکرد و در کمک زیادی ارومیه، به مردم  در طاعون مرض

ی استقبال کردند. مؤثری از خود ایفا نمود. مردم نیز به او محبت نمودند و با آغوش باز از و

؛ ٩٨: ١٣٥٠هایی که به آمریکا فرستاده، مشهود است (تمدن،ی در نامهروشن بهاین موضوع 

 ).٢٤٠ ،٢٣٩: ١٣٤٤،پور انیکاو

 خانه باسمه

بود که در آن آثار درسی و و سلماس آمریکایی در ارومیه  ئتیاز دیگر اقدامات هخانه  باسمه

های متعددی از انجیل گردآوری شده بود نسخه. در این اماکن رسید دینی به چاپ می

سر چاپخانه خانه که بعدها با نام  ). باسمه٧ ،٦، ١٣، پرونده ٥ق: کارتن ١٢٦٢(اسنادوخ، 

ایران  خارجهٔ م، وارد ارومیه شد. در اسناد وزارت امور ١٨٤٠بار در سال  افتاد، اولین ها زبان

دنیا چندین سال است در شهر  یشان ینگیکش«خانه آمده است:  دربارۀ تأسیس این نوع باسمه

 سال به ساللیکن و  اندچنان زیاد جمع کرده اند و در آنجا از کتب آنخانه ساخته ارومی باسمه

(اسنادوخ، » کنندخانه از کتب دیگر به خط و زبان نصاری از انجیل انطباع می در آن باسمه

 ). ٦، سند ١٣، پرونده ٥ق: کارتن ١٢٥٦

آموزان  چاپخانه مشکلاتی چون کمبود کاغذ، کتاب و مداد برای دانشقبل از تأسیس 

مدارس آمریکایی وجود داشت. به همین سبب برای رفع این مشکل پرکینز، مطالب انجیل را 

داد. اما پس از تأسیس چاپخانه این نوشت و در دسترس شاگردان قرار میبه زبان آسوری می

به روند  دنیبخش سرعترسد همین امر در مشکلات تا حدی برطرف شد. به نظر می

گفتنی است اولین کتابی که در این چاپخانه ترجمه و . فعالیت مبلغان نیز مؤثر بوده است

 ).٨: ١٣٨٧چاپ شد در پیرامون لزوم قلب جدید نام داشت (احمدی،
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مبلغین در این چاپخانه چاپ و  ازیموردنرفت که تنها کتب مذهبیِ در ابتدا انتظار می

تشر شود، اما متن برخی از اسناد گویای آن است که هر ساله علاوه بر کتب مذکور، کتب من

شد، تا  توزیع می انینسطوردیگری هم به زبان آسوری توسط مبلغان آمریکایی چاپ و بین 

ق: ١٢٥٦اند (اسنادوخ، هزار تومان برآورد کرده ٤جایی که هزینۀ چاپ و توزیع آنها را 

 ).١٢، ٤، سند ١٣، پرونده ٥کارتن 

وریان در تمیسیون نس«جاستین پرکینز، نام هیأت از با مرگ  ش،١٢٤٨م / ١٨٦٩در 

به این ترتیب ). ١٤٤-١٤٥: ١٣٦٢(اوبن، تغییر یافت» میسیون آمریکا در ایران«به » ایران

و در ارومیه  عمدۀ آنفعالیت  دربرگرفت. هر چنداین هیأت کل ایران را  یتفعالۀ گستر

راف آن شهر بود. با مرگ گرنت، دکتر جوزف به ایران آمد و برای درمان بیماران روستاهای اط

رد و ارامنه در ارومیه، بیمارستان مشهوری به نام 
ُ
م، با هزینۀ ١٨٨٢را در » وست منچستر«ک

شخصی کلمنت تأسیس کرد که به عنوان نخستین بیمارستان آمریکایی در ایران شناخته 

 هیأتهای مسیحی پی برده بودند که تبلیغی خلاف ٢٤١ :١٣٤٤پور، شود (کاویان می
ً
). اصولا

باور اکثریت، نه تنها با عقل و عُرف ایران سازگار نیست، بلکه احساسات عمومی را نیز 

ها با تشخیص افت گستردۀ خدمات درمانی، بخش ساخت. بنابراین انجمندار می جریحه

: ١٣٩٤بیمارستان کردند (تشکری بافقی، ای از فعالیت خود را صرف تأسیس  قابل ملاحظه

 ها در نواحی غرب ایران به دست مبلغان بنا شده است.رو بیشترین بیمارستان ). از این٤٧

اولین مدارس جدید در عصر ناصری، در نتیجۀ تحول فکری و آشنایی با نهادهای 

های این در اثر فعالیتنگاری و تحولات داخلی ایجاد شد.  آموزشی غرب، رشد روزنامه

 ٥٨ق، آمریکائیان بالغ بر ١٢٦٧تا  ١٢٥٠م / ١٨٥١تا  ١٨٣٥های در فاصلۀ سال، ئتیه

کودک مسیحی و غیرِ مسیحی در  ١٠٢٣مدرسه در ارومیه و اطراف آن برپا کردند که تعداد 

). ١٤١: ١٣٤٨؛ دهقان،  ٥١٣، ٩٢ - ١٠٢:  ١٣٧٧پویا، کردند (قاسمیآنها تحصیل می

ی وضعیت کشیشان آمریکایی تهیه شده، به خوبی از  ق، درباره١٢٦٩گزارشی که در سال 

دهد که مدارس متعدی  رونق کار آنان در ارومیه و نواحی مجاور آن حکایت کرده، نشان می
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). در این ٣تا  ١، ٢٦، پرونده ٧ق: کارتن ١٢٦٩را در آنجا تأسیس کرده بودند (اسنادوخ، 

  شاغل در آنها به همراه دانشسند فهرست مدارس، محل تأسیس و معلمان 
ً
آموزانی که اکثرا

 ).٥،  ٤مسیحی بودند، ذکر شده است (همان: 

میسیونی در های گروههمواره با دیگر رقیب هم نبوده،  بی ها ئتیهباید گفت که این 

میسیونری  ئتیبا ه ئتیبه درگیری این ه بایسته استاز آن جمله اختلاف داشتند؛  ارومیه

آمریکایی به ایران آمده بود، ولی  ئتیفرانسوی پس از ه ئتیی اشاره کرد. هکاتولیک فرانسو

 از حمایتعهدنامۀ پاریس،  بعد از ژهیو به، سفیر فرانسه در ایران شایستۀ در اثر فعالیت

فرانسوی را  ئتیدر اغلب دعاوی، شاه طرف ه رو نیازا، برخوردار بود حکومت ایران

  آمریکاییی پروستان ها ئتیهبالطبع  بیشتر انگلیس، ، به علت نفوذحال نیگرفت. باا می

قدر شدید  آن آنها اختلافات یکی از نسبت به آنها به دست آورده بودند. آزادی عمل بیشتری

اولتیماتوم به دولت ایران منجر شد. به این صورت که بعد از نبرد  صدوربود که به شده 

 ئتیواکنش ه کرد کهفرانسوی  ئتیبه ه یاعطای امتیازاتاقدام به ، قاجار هرات، محمدشاه

آمریکایی را برانگیخت. پس از آن فشارها به دولت  ی ـارتدوکس روسی و پروتستان انگلیس

 اولتیماتومی هم ها زیاد شد و روسیهامتیازهای داده شده به فرانسوی هشمنظور کا بهمرکزی، 

تا اینکه ایران گردید.  فرستاد. مقاومت آغاسی موجب وخامت اوضاع یآغاس رزایبه م را

نمود،  حمایت میها فرانسوی ازکه در آن مقطع بیشتر (حاکم وقت ارومیه)  میرزا قاسم ملک

آمریکایی  ئتیدر ارومیه به ههم ها و بخشی از اموال کاتولیک گشت لوعزم از سمت خود

یت ). در واقع از پیامدهای دیپلماتیک، افزایش فعال١٧٨: ١٣٨٠د (ناطق،واگذار گردی

باب مدرسه در ارومیه و  ١١٧ق تعداد ١٣١٣مبلغان آمریکایی بود که موجب شد تا سال 

خواندند،  روستاهای اطراف آن تأسیس شود. مجموع کودکانی که در این مدارس درس می

این، تلاش روزافزون آنان در  باوجود). ١٤٢: ١٣٤٨دهد (دهقان،  را نشان می ٢٤١٠عدد 
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تر نیز در جامعه ایران وجود داشت، شدت بخشید و  که پیش ٩هاییعرصۀ تبلیغ، محدودیت

های مسیحیِ منطقه و عدم اعتماد کامل آشوریان به آنان  موجب گردید رقابت با دیگر فرقه

 دلایل عدم موفقیت مبلغان بدل گردد. نیتر مهمبه یکی از 

 نتیجه

های استعمارگر ی مذهبی به همراه دولتها ئتیهبا آغاز اکتشافات جغرافیایی و ورود 

ی تبلیغی همراه با دفاع از منافع ها ئتیههای از جمله ایران، فعالیت نیزم مشرقاروپایی به 

در مرحلۀ اول  ئتیهکشورهای اروپایی در دستور کار آنها قرار داشت، قصد مطلوب این 

هایی که بومی به کیش سرزمین مادر بود، اما با همه تلاش و مذهبورودشان تغییر دین 

برتری نظامی و بازرگانی موفقیتی در آیین مسلمانان و حتی بیشتر  رغم یعلصورت گرفت 

در گام دوم که با عصر قاجار آغاز شد، در دورۀ  چنانچهعیسویان نصارا و ارامنه حاصل نشد، 

شاه قاجاری در تاریخ مناسبات و تحولات مذهبی ایران شاهد  محمدشاه و ناصرالدین

است. در این زمان بستری برای ورود و فعالیت مبلغان مسیحی از رویدادهای مهمی بوده 

امریکا فراهم شده است. این  ژهیو بهکشورهای مختلف دنیا ازجمله انگلیس، فرانسه، آلمان، 

میسیونرها بعد از ورود به ایران، بیش از همه به مناطق رفتند که بیشتر فِرَق عیسویان ایران در 

 رمسلمانیغین مناطق، ارومیه و نواحی مجاور آن بود که مبلغان آنها ساکن بودند. یکی از ا

های فرهنگی و آموزشی شاه)، در زمینه در زمان دو سلطان قاجاری (محمدشاه و ناصرالدین

غیرمستقیم  صورت بهپشتیبانی از مسیحیان، و حتی  هدف باو رفاهی به فعالیت پرداختند و 

                                                 
. نداشتن آزادی عمل برای چاپ و نشر کتب مقدس مسیحیت در میان مردم منطقه، رقابت با دیگر ٩

های دنیا در این دوره از جمله محدودیت کها و کشیشان ینگیها، کاتولیخود شامل ارتدکس کیشان هم

رود. آنان حتی مجاز نبودند که ناقوس کلیسای خود را به صدا درآورند. چون  های مذهبی به شمار میاقلیت

اقدامی از سوی  کلی تغییر کیش دهند و هر ها بهداشت که این ایالت دولت مرکزی همیشه بیم آن را می

ها از دولت مرکزی بیانجامد. برای اطلاعات بیشتر رجوع شود به: دولت ممکن بود که به جدایی این ایالت

 . ٧٠ - ١، سند ١٣، پرونده ٥ق: کارتن ١٢٥٦اسنادوخ، 
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در نواحی  مسیحی یونرهایسیماین حضور ند. به تغییر کیش مسلمانان مشغول به کار شد

در  ه است؛درازمدت داشت مدت و زیادی در دو نوع کوتاه ثیراتأتشمالِ غربی ایران 

و  طرف کیازگروهی)  (درونهای مذهبی مسیحی مدت موجب اختلاف بین گروه کوتاه

مرکزی ولت د ابطوبرآن، در ر از طرف دیگر شد. علاوهگروهی)  (برونمسیحیان با مسلمانان 

 ونرهایسیالقائات م ریتأث به این صورت که آنان تحت ،گذاشت ریبا مسیحیان نیز تأثایران 

تهدید تمامیت ارضی کشور برآمدند که ادعای در صدد  زدند و دست به اقدامات ایذایی

م/ ١٩٢٠در سال  ها به رهبری ماری شیمونآشوری ـ هاخودمختاری ارومیه از طرف کلدانی

 .   استۀ آنهجملاز ش ١٢٩٩

به  مثال عنوان به. در برداشتفعالیت مبلغان آمریکایی در شهر ارومیه تأثیرات مثبتی هم 

ها خانه تأسیس اولین مدارس نوین به سبک غربی باید اشاره کرد که متفاوت با مکتب

بی بینی غر زمینه برای پذیرش جهان کردن فراهموناخواه، در  کردند. این امر خواهفعالیت می

نقش بسیار پررنگی ایفا کرد. مبلغان از همان روزهای نخست پی برده بودند که برای تبلیغ 

 نی؛ بنابراهای دینی و مذهبی خود و اجرای مقاصدشان، به نهاد مدرسه نیاز دارند آموزه

در شهرها بلکه در روستاها نیز به تأسیس مدارس دخترانه و  تنها نهورود به ارومیه،  محض به

گونه مدارس به  مبادرت ورزیدند که در مقاطعی در اثر حضورشان در ایران، شمار این پسرانه

 رقم حائز اهمیتی رسید.

وجود دارد، تعداد باسوادان آن روز، به نسبت  دسترس قابلهایی که در منابع  بر پایۀ داده

ان، اولین مرحلۀ جنبش آموزش بومی عنوان بهکل جمعیت عیسویان، بسیار اندک است. اما 

های مسری و نبود نقش زیادی در این زمینه ایفا کرده است. همچنین وجود بیماری

های علم پزشکی در ایرانِ آن روزگار، مقدمات ورود مبلغان را در این تجهیزات و پیشرفت

، توانستند وجهۀ اجتماعی بسیار مهم دست نیازاهایی زمینه فراهم کرد و با تمرکز بر فعالیت

پرداختند. زد بومیان به دست آورند. آنان به طور رایگان به مداوای بیماران میو والایی را ن

رایگان تأسیس کردند و در اختیار اهالی آن مناطق قرار  صورت بههای زیادی را نیز بیمارستان



 ۱۴۰۴ ویک، تابستان پنجاه، شماره ویکم بیستسال  ،یتاریخ و تمدّن اسلام/ ۱۵۶

دادند که اقداماتی از این جنس در نوع خود موجبات بهبود وضعیت جسمانی مردم (چه 

ارومیه در شهر ی تبلیغی ها ئتیفعالیت این هکرد.  را فراهم میی) حیرمسیغمسیحی و چه 

یافت. تا اینکه پس از پایان جنگ و برآمدن تا آغاز جنگ جهانی اول با شدت تمام ادامه 

های محدود همین فعالیتهر چند  نهاد. کاهش تا حدودی روبه تشانیفعال شاه پهلویرضا

 .بعد ادامه داشت های سالتا آنان 

 نامه کتاب

 .ی. تهران: خوارزمرانیو ا ریرکبی). ام١٣٨٩( دونیفر ت،یآدم

، ١٢٦٩، ١٢٦٥، ١٢٦٢، ١٢٦١، ١٢٥٦ یها )اسنادوخ). سال رانیمرکز اسناد وزارت امور خارجه ا ویآرش

١٣٦١.  

 .رانیفرهنگ ا ادیالارض. ترجمه جعفر شعار، تهران: بن ). صوره١٣٤٥حوقل، محمد ( ابن

شاه  از دوره محمد هایجذب نستور یبرا ییکایآمر یونرهایسی). کوشش م١٣٨٧(تابستان نیحس ،یاحمد

 .٢٧ -١١،١، ش ٣سال  خ،ینامه تار شاه قاجار. پژوهش نیسلطنت ناصرالد لیتا اوا

 .تهران: نورجهان ،یآذر لی. ترجمه سهنیمارت ی). هنر١٣٤١ورا ( ،یاردل

 .مکتوب راثیافشار، تهران: م رجیا ی). به کوشش منوچهر ستوده با همکار١٣٨٣( یکارمل انیپادر اسناد

 .. تهران: نور جهانرانیدر ا ییکایآمر ونیسیم خی). تار١٣٣٣جان ( الدر،

تهران:  ،ی: نقش عالمان در دوره قاجار. ترجمه ابوالقاسم سررانیو دولت در ا نی). د١٣٦٩حامد ( الگار،

 .توس

 ،یدیسع اصغر یو اضافات از عل یم. ترجمه و حواش١٩٠٦ -١٩٠٧امروز  رانی. ا)١٣٦٢اوژن ( اوبن،

 .تهران: زوار

در دوره قاجار. تهران: مؤسسه  سایکل یغیانجمن تبل تیبر فعال ی). پژوهش١٣٨١صفورا( برومند،

 .معاصر خیمطالعات تار

بعد از  رانینامه ا خی. تارزدیبر عملکرد مبلغان پروتستان در  ی). نگرش١٣٩٤(اکبر یعل ،یبافق¬ یتشکر

 .٥٩ - ٣٣اسلام، سال پنجم، شماره دهم، 

 ران،یا خیدر عصر قاجار. مجله تار سایکل یغی). کارکرد انجمن تبل١٣٩١( اکبر یعل ،یبافق¬ یتشکر

 .٣٥- ١،  ٥/١٧شماره 



 ١٥٧ /شاه قاجار محمدشاه و ناصرالدین ۀی میسیونری فرانک در ایران دورها ئتیههای فعالیت
 

 یتمدن بوروژواز هیبا دو رو یرانیا گران شهیاند یهایاروئیرو نیش). نخست١٣٨٧(یعبدالهاد ،یحائر

 .ریرکبیغرب. تهران: ام

 .ریرکبیتهران: ام ران،یدر ا تیو مشروط عیش). تش١٣٦٤( یعبدالهاد ،یحائر

 یفکر یها زهیست نیبا استعمار غرب و نخست حیمس شیک یخیتار وندیش). پ١٣٦٦( یعبدالهاد ،یحائر

 .٢٦٢ - ٢٥٧، ٧٧و  ٧٦مشهد، ش.  یو علوم انسان اتیدانشکده ادب ۀ. مجلیرانیا گران شهیاند

.ترجمه یالعاده دوسرس م: سفارت فوق١٨٣٩ -١٨٤٠ یدر سالها رانیش). ا١٣٩٠کنت ( ،یدوسرس

  .تهران: سخن ،یاحسان اشراق

 .نایزردشت. تهران: ابن س نیسرزم هیش). رضائ١٣٤٨(یعل دهقان،

 .ای. تهران: آسهیرضائ خیش). تار١٣٤٤احمد ( پور، انیکاو

تهران:  ،یینوا نیدکتر عبدالحس حاتی. با توضیعضد خی). تار١٣٦٢( رزایاحمدم سلطان عضدالدوله،

 .نشر علم

 .٢٧٥- ٢٢٦،  ٦سال ششم، شماره  ،یخیتار یهای. بررسرانیدر ا های). مسئله لازار١٣٥٠(ریجهانگ ،یمقام قائم

 .ی. تهران: نشر دانشگاهشروانیو پ انی: بانهیدر دوره قاجار دی). مدارس جد١٣٧٧اقبال( ا،یپو یقاسم

 .٤تا  ١ج ان،ی). به کوشش پاسدرماج١٩٥٦ماتناداران ( نیفرام

 .، تهران: دانشگاه تهران١. ج دیجد یمؤسسات تمدن خی). تار١٣٧٠(  نیحس ،یاردکان یمحبوب

 .کتاب یایلسترنج، تهران: دن یگا حیالقلوب. به تصح ). نزهه١٣٦٢حمدالله ( ،یمستوف

 .مای: نزیتبر ان،یهاکوپ لی.ترجمه امهیاروم اچهی). در١٣٦٩( میهواگ ان،یکیمل

 .یالملل نیو ب یاسی. تهران: دفتر مطالعات سکایو آمر رانیمناسبات ا یش). بررس١٣٧٥(یعل ،یموجان

 ت،یآدم دونی). با مقدمه فر١٨٣٧-١٩٢١( رانیدر ا یفرنگ ی).کارنامه فرهنگ١٣٨٠هما ( ناطق،

 .معاصرپژوهان یو انتشارات یهنر یموسسه فرهنگ تهران: 

 .مرغیتهران: س ،یمازندران دیوح یدر دوره قاجار. ترجمه غلامعل رانی). ا١٣٥٤رابرت گرنت ( واتسن،

 .نیتهران: نو ا،ینیپر ی. ترجمه علرانیسال در ا ستی). ب١٣٦٣جان( شارد،یو

. تهران: سازمان انتشارات یتا انقلاب اسلام هیاز صفو رانیدر ا یحی). مبلغان مس١٣٩١( دایو همراز،

 .یاسلام شهیپژوهشگاه فرهنگ و اند

کتاب دهم،  ران،یمعاصر ا خی. تاررانیدر ا کایگام نفوذ آمر نیو نخست ونرهایسی). م١٣٧٥( دایو همراز،

 .مستضعفان و جانبازان) ادی(وابسته به بن یمؤسسه پژوهش و مطالعات فرهنگ

 .ریرکبی. ترجمه محمدباقر آرام، تهران، امکایو آمر رانیا یاسی). روابط س١٣٦٨آبراهام( لسون،یسی
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نسل اول در مواجهه با تمدن جدید: تحلیلی ایرانی های روشنفکران  الشچ

یخ فکری سنخ   ١شناختی در چارچوب تار

 ٢یپناه مهرآباد یرفعت یمهد

 .رانیسازمان سمت، تهران، ا ،یو توسعه علوم انسان قیپژوهشکده تحق ،یطیمحو  یخیگروه مطالعات تار اریاستاد

 چکیده

گران ایرانی پیشامشروطه، مستشارالدوله، میرزا ملکم خان،  مقاله با تحلیل محتوای آثار اندیشهاین 

نسل اول با تمدن جدید  ایرانی به بررسی الگوهای متفاوت مواجهه روشنفکران آخوندزاده و طالبوف

توان الگوهای فکری آنان را در مواجهه با مفاهیم نوین  پردازد. پرسش اصلی آن است که چگونه می می

است:  ییشناسا قابل با تمدن جدید چهار سطح اصلی در مواجهه آنان بر این مبنا، ؟بندی کرد غربی دسته

توجهی به  اهیم معرفتی و غیرمادی، توجه یا بیاخذ دستاوردهای مادی تمدن غرب، بازتعریف یا انکار مف

دهند که تمامی  های پژوهش نشان می یافتهخطر استعمار، و نقد یا غفلت از مبانی فلسفی مدرنیته. 

داشتند، اما نحوه رویارویی آنها با  نظر اتفاقنسبت به اخذ وجوه مادی تمدن جدید  موردبحثمنورالفکران 

مستشارالدوله، ملکم و طالبوف در پی از آنِ خودسازی مفاهیم  که یرحالداخذ وجوه معنوی متفاوت بود. 

 که یدرحالهای فرهنگ خودی، نظر به تسلیم تمدنی داشت. همچنین  نوین بودند، آخوندزاده با نفی داشته

دادند، میرزا ملکم خان در برابر این  مستشارالدوله، طالبوف و آخوندزاده نسبت به خطر استعمار هشدار می

اینکه هیچ یک از منورالفکران مزبور، به نقد ماهوی تمدن جدید و بیان  تأمل قابلدیده خاموش بود. نکته پ

کاستی منورالفکری ایرانی در دوره  نیتر مهماند و همین امر شاید  های فلسفی آن نپرداخته مایه بن

دشوار کرد و نتوانستند  پیشامشروطه است، غفلتی که فهم مبانی ساختاری تمدن جدید را برای ایرانیان

 موضعی اصولی در برابر آن اتخاذ کنند.

 روشنفکری ایرانی، آخوندزاده، مستشارالدوله، میرزا ملکم خان، طالبوف، تمدن جدید. ها:کلیدواژه
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 مقدمه

هر چند که نخستین برخوردها با تمدن جدید و دول غربی به دورۀ صفویه و استمداد شاهان 

برای تجهیز و نوسازی ارتش  ژهیو بهمقابله با عثمانی  منظور بهغربی  این سلسله از کشورهای

 عنوان بهتوان  را می ساله دوازدههای  گردد، اما مواجهۀ قاجارها با روسیه در خلال جنگ باز می

نقطۀ عطفی در تاریخ ایران به حساب آورد که منشأ تحولات گوناگون گردید. شکست در 

از  سؤالهای ایرانی  های وسیعی از سرزمین بخش دادن ازدستبرابر ارتش روسیه و 

عباس میرزای ولیعهد و برخی از رجال و  خصوص بهماندگی را در بین ایرانیان و  عقب

ماندگی  عقب مسئلهٔ هایی از سوی اینان برای حل  درباریان پیش کشید و سبب پیگیری تلاش

ق دست به اعزام محصلانی به  ١٢٣٠و  ١٢٢٦های  عباس میرزا در سال که چنانگردید؛ 

اروپا زد و همچنین اقداماتی را برای ایجاد صنایع و استقلال اقتصادی به انجام رساند. پس 

خان سپهسالار نیز  و کمی بعدتر میرزا حسین ریرکبیام خان یتقاز وی افرادي نظیر میرزا 

ه موفقیت لازم دست پیدا ها به دلایل گوناگون ب همین راه را پي گرفتند، ولي تمام این تلاش

 نکرد و تحول عینی و ماندگاری را ایجاد نکرد. 

سبب افزایش تعاملات  تنها نهاعزام محصلان و سفرا به کشورهای اروپایی  همه نیباا

 
ً
ایرانیان با کشورهای اروپایی و بیان مشاهداتشان از وضعیت این کشورها شد، بلکه نهایتا

ها، حدود و اختیارات  ردی و اجتماعی، انواع آزادیموجب طرح مسائلی راجع به حقوق ف

نمونه میرزا صالح شیرازی، یکی از  عنوان بهحاکمان و ماهیت اعمال قدرت آنان گردید. 

-١٢٣٥/١٨١٥-١٢٣١محصلان اعزامی از سوی عباس میرزا به انگلستان، در خاطراتش (

و قانون اشاره کرد  های متفاوت جهان جدید از جمله آزادی م) به برخی از ویژگی١٨١٩

). به همین نحو، رضاقلی میرزا نائب الایاله (در حدود ٢٠٥: ١٣٦٢(میرزا صالح شیرازی، 

کند  ق) به مانند میرزا صالح شیرازی به قانون و آزادی در انگلیس اشاره می١٢٥٣سال 

 ). ٥٢٥: ١٣٧٣(رضاقلی میرزا، 



 ١٦١ نسل اول در مواجهه با تمدن جدید /ایرانی های روشنفکران  الشچ 

 
افرادی نظیر میرزا ملکم خان، آخوندزاده، میرزا  شاه نیناصرالدچندی بعد و در دوره 

ها و  با انتشار رساله مستشارالدوله خان وسفآقاخان کرماني، طالبوف تبریزي و میرزا ی

هایی در صدد تنویر افکار عمومي برآمدند و اصلاحات اساسي در ساختار فرهنگ،  نوشته

اول روشنفکران ایراني بودند که سیاست، اقتصاد و جامعه را خواستار شدند. این افراد نسل 

گیري افکار و  گیري انقلاب مشروطیت با انتشار آثار و عقاید خود در شکل قبل از شکل

 به سزایي بر جاي نهادند. ریتأثخواهان  هاي مشروطه خواسته

باید توجه داشت که مواجهه روشنفکران ایرانی با تمدن جدید، از یک سنخ  همه نیباا

ماندگی و  عقب مسئلهحل های خاصی را برای حل  افکار و آرایشان راهنبوده و هر یک در 

پرسش بنیادین آن است که این نسل از روشنفکران، چه مواجهه با تمدن جدید نشان دادند. 

 هایی را ارائه دادند؟  حل و چه راههایی را در مواجهه با تمدن جدید برگزیدند؟  الگوها و سنخ

است؛ یعنی تحلیل محتوای آثار و » ریخ فکریتا«روش این پژوهش مبتنی بر 

کید بر منطق  رساله های روشنفکران در بستر تحولات سیاسی و اجتماعی عصر قاجار، با تأ

ها و مفاهیم کلیدی آنان. ابزار تحقیق، تحلیل کیفی متون (مانند یک کلمه  درونی متن

نین و کتاب احمد مستشارالدوله، کتابچه غیبی و روزنامه قانون ملکم، مسالک المحس

تاریخ سیاسی و  بارویکرد تمایز این الدوله آخوندزاده) است.  طالبوف، و مکتوبات کمال

و » ای مقولات اندیشه«تمرکز بر رویدادها یا ساختارها، به  یجا که به در آن استاجتماعی 

  .توجه دارد» منطق مفهومی«

اینان در طرح  وتأخر تقدمبه  گران ایرانی نسل اول منطق بررسی آرای هر یک از اندیشه

ق) هم به لحاظ زمانی و ١٢٩٥-١٢٢٧آخوندزاده ( ازآنجاکهگردد.  گفتمان اصلاحی باز می

گران تقدم دارد، ابتدا به بررسی آرای  هم از جهت طرح گفتمان تجدد، نسبت به سایر اندیشه

دوره  همق)که به رغم ١٣٢٦ -١٢٤٩شود و سپس آرای میرزا ملکم خان ( وی پرداخته می

ق)، در طرح گفتمان اصلاحی قدری مقدم بر وی بوده ١٣١١ -١٢٣٩بودن با مستشارالدوله (
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ق) ١٣٢٩-١٢٥٠های طالبوف ( گیرد و در آخر به اندیشه است، مورد بررسی قرار می

 شود. پرداخته می

آجودانی، فریدون  ماشااللهآنکه پژوهشگرانی چون سید جواد طباطبایی،  رغم به

حسن قاضی  ،داریوش رحمانیان، حسین آبادیان آدمیت، عبدالهادی حائری، باقر مؤمنی،

رویارویی با تمدن جدید در ایران آثار متعددی نگارش  مسئلهو دیگران در باب  مرادی

ابعاد نظری و ، مطالعه فردمحور ،بیشتر این آثار بر تحلیل کلی روشنفکریاند، ولی  کرده

شناسی روشنفکران نسل اول در  بر سنخ کدام چیهو تمرکز  اند ی روشنفکری پرداختهتاریخ

مواجهه با تمدن غرب نبوده است. به همین نحو مقالات متعددی که در باب مستشارالدوله، 

ملکم، طالبوف و آخوندزاده نگارش شده است از زوایای مختلفی به موضوع پرداخته و 

توان از برخی  می حال نیباااند.  توجه بوده ین پژوهش بیا موردنظرشناسی  نسبت به سنخ

دیدگاه طالبوف «اند. از این قسم است مقاله  مقالات نام برد که گاه اشاراتی به موضوع داشته

واکاوی آرای «) و مقاله ١٣٨٦(فلاح و جعفری، » تبریزی دربارۀ دو رویۀ تمدن غرب

» مبنای کتاب مسالک المحسنین طالبوف تبریزی در موضوع تعامل اسلام و غرب بر

). هر دو مقاله با واکاوی رویارویی طالبوف با تمدن جدید ١٣٩٣(علیزاده و باغدار دلگشا، 

کنند. در کنار مقالات مزبور باید به مقاله  های انتقادی او را بررسی می پرداخته و دیدگاه

) اشاره کرد که ١٣٨٨(حسنی و پاشازاده، » رویکرد مستشارالدوله به نظام مشروطه غرب«

رویکردهای انتقادی او به  یول پردازد؛ یممستشارالدوله با مشروطه غربی  مواجهه بههر چند 

در دانشنامه جهان  »روشنفکری روشنفکر/«همچنین لازم است به مقاله  ای ندارد. اشاره

) اشاره کرد. این مقاله ضمن آنکه به موضوعات ٦٠٩-٥٧٩/ ٢٠: ١٣٩٤اسلام (هاشمی، 

های پیدایش آن در غرب،  پیدایش این مفهوم  تلفی چون ایضاح مفهوم روشنفکر، زمینهمخ

پردازد، به سابقه تاریخی روشنفکری در ایران نیز پرداخته و  در ایران و معانی مختلف آن می

کند:  بندی می مسائل مدنظر روشنفکران ایرانی در طول تاریخ را در قالب شش دوگانه دسته

تجدد، دوگانه تکلف و حق، دوگانه دین و علم، دوگانه شرق و غرب، دوگانه دوگانه سنت و «
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اینجاست  مسئله). ٢٠/٥٩١: ١٣٩٤ ،یهاشم» (عدالت و آزادی، و دوگانه انقلاب و اصلاح

 روشنفکران نسل  که نویسنده، این تقسیم
ً
بندی را در افق تاریخ روشنفکری ایران و نه صرفا

باید توجه  علاوه بهشود.  ب تمایز با مقاله حاضر میاول طرح کرده است، امری که موج

گاهی از ضعف ایران و جهان اسلام«بندی نویسندۀ مقاله مزبور،  داشت که منطق دسته ، »آ

بوده » های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی فروبستگی«و تلاش برای رهایی از » بحران قدرت«

اسی مقاله حاضر متفاوت شن ). این منطق با منطق سنخ٢٠/٥٩١: ١٣٩٤است (هاشمی، 

 بر اساس مسائلی که در فضای کلی » روشنفکر/ روشنفکری«است، چرا که مقاله 
ً
عمدتا

 که یدرحالبندی زده است،  روشنفکری ایرانی در طول تاریخ مطرح شده، دست به تقسیم

و تمرکز  نسل اول روشنفکران تحلیل محتوای متون خودِ  شناسی مقالۀ حاضر بر اساس سنخ

است، امری که موجب تمایز   ولاتی استخراج شده که در کانون اندیشه آنان قرار داشتهبر مق

در آن است  مقاله حاضرنوآوری ، نی؛ بنابراشود می» روشنفکر/ روشنفکری«دیگری با مقاله 

که با تعریف چهار سطح مواجهه (وجوه مادی، وجوه معرفتی، استعمار، نقد فلسفی) و 

ای جدید از اندیشه روشنفکری ایرانی ارائه  بندی کران موردنظر، گونهتطبیق آنها با آثار متف

 .دهد می

 میرزا فتحعلی آخوندزاده  -٢

 تسلیم تمدنی -٢-١

که نشان داده خواهد شد، منورالفکرانی چون مستشارالدوله، ملکم و  چنان آناگر چه، 

های  طالبوف در اخذ وجوه مادی و غیرمادی تمدن جدید، به تطبیق مفاهیم نوین با داشته

کید می  چنین کاری را  فرهنگ خودی تأ
ً
کردند، ولی برخی دیگر چون آخوندزاده اصولا

ت در برخورد با تمدن جدید، تسلیم تمدنی را دانستند و به همین جه بیهوده و نافرجام می

های اینان برای  داشتند. آخوندزاده در مکاتباتش با مستشارالدوله و ملکم تلاش مدنظر

برای تدوین و اجرای قانون و حرکت به  شان یسعمشارکت در اصلاح حکومت از جمله 
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الدوله اگر چه رساله ای به مستشار داند. او در نامه سمت استقرار حکومت قانون را عبث می

داند، ولی  می» نصیحت مفید«و » یادگار خوب«نظیر و به تعبیر خودش  یک کلمه را بی

). ٦١تا:  نوشته شده است (مستشارالدوله، بی» ملت مرده«معتقد است که این کتاب برای 

وی باور دارد که از یکسو ملت قادر به زدودن استبداد نیست و از سوی دیگر با احکام 

توان به عدالت در معنای غربی آن  به عنوان بخشی از اصول کونستتسیون  عت نمیشری

اگر شریعت چشمۀ عدالت است باید اصل اول را از «شود که  دست یافت. وی متذکر می

اصول کونستتسیون که مساوات در حقوق نیز در این اصل مقدر است مع مساوات در 

د که طایفۀ اناث را به واسطۀ آیه حجاب به محاکمات مجری بدارد. ... شریعت چه حق دار

). عمدۀ حملات و ٦٢تا:  (مستشارالدوله، بی» حبس ابدی انداخته مادام العمر بدبخت کند

انتقادات آخوندزاده در نامۀ مزبور متوجه دین و شریعت است، چنانکه با طرح اصل سوم از 

و کسی را مجال  حریت شخصیه یعنی هر کس حر و آزاد است«کتاب مستشارالدوله، 

داند و جایز دانستن خرید و فروش  ، آن را با دین در تعارض و تضاد می»تعرض نیست

تا:  آورد (مستشارالدوله، بی غلامان و کنیزان در اسلام را به عنوان شاهدی بر این مدعایش می

کشد و  ). به همین نحو وی اصول دیگر اعلامیه حقوق بشر و کتاب یک کلمه را پیش می٦٣

). نتیجه اینکه، ٦٦-٦٣تا:  کند (مستشارالدوله، بی نان را با شریعت در تضاد معرفی میآ

معنی و  آخوندزاده کوشش مستشارالدوله را برای اثبات سازگاری میان شریعت و قانون بی

داند چرا که از منظر وی این دو از اساس و ریشه با هم ناسازگار هستند (مؤمنی،  نتیجه می بی

هایی که در نامه مزبور می آورد  این در حالی است که آخوندزاده در مثال). ٧٣: ١٣٨٦

 به مواردی اشاره می
ً
 ربطی به تعالیم اسلامی ندارند و یا مواردی  عمدتا

ً
کند که یا اصولا

توان نام برد.  یابند و از آنها به عنوان اصول لایتغیر نمی هستند که در خلال زمان تغییر می

 دانست. » خرید و فروش غلامان و کنیزان«توان  د را میترین این موار عینی

پردازد  الدوله همچنان به انتقاد از دین و جامعه ایرانی می آخوندزاده در مکتوبات کمال

داند که برای رسیدن به اقتدار ملی و حراست از وطن در مقابل  و بر عقلای ملت واجب می
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از اسیری و فقدان آزادی و استقلال، رد آنگونه ذلت که عبارت است «بیگانگان در پی 

منحصر است به انتشار علوم در کل اصناف ملت و «و معتقد است که راه آن نیز » باشند

دهد که  وی ادامه می». پرستی در دل مردم دوستی و وطن کاشتن تخم غیرت و ناموس و ملت

دم شده، ایشان را هدم اساس عقاید دینیه که پرده بصیرت مر«شود مگر به  این امر میسر نمی

: چهار). او استبداد سیاسی و ١٣٥٠(آخوندزاده، » آید از ترقیات در امور دنیویه مانع می

داند و برای تشریح وضعیت بغرنج  ماندگی ایران می تعصب دینی را دو عامل اصلی عقب

زند. هر چند او  روزگار خود دست به مقایسه وضعیت آن زمان کشور با ایران باستان می

شود که وضعیت ایران باستان نسبت به وضعیت کنونی اروپا مانند شمعی در  کر میمتذ

مقابل آفتاب است، ولی در برابر وضعیت کنونی ایران مثل نور است در برابر ظلمت 

ماندگی،  او در ایران آن روز جز فقر، بدبختی، عقب واقع به). ١٦: ١٣٥٠(آخوندزاده، 

اندازد:  دید و تقصیر را نیز به گردن اعراب می دی چیزی نمیعدالتی و فقدان آزا قانونی، بی بی

های برهنه و گرسنه یک  حیف تو ایران، کو آن شوکت، کو آن قدرت، کو آن سعادت. عرب«

اند. زمین تو را خراب و اهل تو  هزار و دویست و هشتاد سال است که تو را بدبخت کرده

ت آزادی محروم و پادشاه تو دیسپوت است. خبر و از نعم نادان و از سیویلیزاسیون جهان بی

تأثیر ظلم دیسپوت و زور فناتیزم علما به ضعف و ناتوانی تو باعث شده و جوهر قابلیت تو را 

آلود و تو را به دنائت طبع و رذالت و ذلت و عبودیت و تملق و ریا و نفاق و مکر و  زنگ

پادشاه تو «دهد که  و ادامه می) ٢١: ١٣٥٠(آخوندزاده، » خدعه و جبن و تقیه خوگر ساخته

داند که سلطنت عبارت  دنیا غافل و بیخبر در پایتخت خود نشسته چنان می ٣از پروقری

است از پوشیدن البسه فاخر و خوردن اغذیه لطیفه و تسلط داشتن به مال و جان رعایا و 

در حد و انحصار، و رکوع و سجود کردن مردم به او و ایستادن ایشان  زیردستان بی

ملکم و مستشارالدوله  مانند به). وی ٢٢: ١٣٥٠(آخوندزاده، » فرمانبرداری او مثل عبد رذیل

                                                 
 به معنای پیشرفت است. progressور . منظ٣
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ی امور قضایی و عدم وجود قوانین مشخص و فراگیر برای دادرسی و نیز صدور ختگیر درهم

دهد و ضرورت تغییر این  احکام مختلف در مورد یک جرم واحد را مورد انتقاد قرار می

 ).٤١: ١٣٥٠کند (آخوندزاده،  می شرایط را گوشزد

 به موارد مذکور محدود نمی
ً
کند و حتی  آخوندزاده انتقاد از وضعیت موجود را صرفا

، نحوۀ سوادآموزی، شکل خط و حروف الفبا را نیز مورد انتقاد قرار تیوترب میتعلشیوۀ 

یرانیان اشاره ی غالب اسواد یبهایش به  پردازد. در یکی از نامه دهد و به نفی آنها می می

اندازد  انصافی علما و خط و حرف الفبا می کند و تقصیر را به گردن حاکمان مستبد، بی می

) و دستیابی به قدرت، عظمت و پیشرفت را منوط به تربیت ملت ٦١: ١٣٥٠(آخوندزاده، 

کسب سواد «گردد مگر با کسب سواد، و  داند و معتقد است که تربیت ملت میسر نمی می

شود مگر با تغییر و اصلاح خط. از دید آخوندزاده تغییر و  حاصل نمی» م ناسبرای عمو

از «کند که  امکانپذیر نیست و اضافه می» تدابیر مؤثرانۀ حکیمانه«اصلاح خط جز از طریق 

). ٦٢: ١٣٥٠(آخوندزاده، » دیگر وسایل تحصیل این مرام رفع تعصب از حالت ملت است

کند به علم و آزاد شدن ملت از  ر و سلطنت را منوط میبدین ترتیب آخوندزاده دوام کشو

) و در بیان عقاید پوچ به بسیاری از اعتقادات جامعه ٦٣: ١٣٥٠عقاید پوچ (آخوندزاده، 

کند و حتی به مسائلی چون غیبت امام  ایرانی به ویژه آنها که ریشه در اسلام دارند حمله می

ت وی تسلط تاریخی و دینی لازم در این موارد پردازد، در حالی که پر واضح اس زمان نیز می

دهد و در جایی  را ندارد. او حتی پا را فراتر گذاشته و قرآن را نیز مورد انتقاد قرار می

دهد که آدم با شعور موجد عالم را بدان اغراض  آیا عقل سلیم تجویز می«نویسد:  می

 تبت یدی ابیکند و مث موصوف بداند که پیغمبر ما او را در قرآن وصف می
ً
لهب. به به،  لا

زنان ابولهب را نفرین  نگاه کن به خدای ما، نگاه کن که خدای ما چگونه مانند بیوه

خواهد  اش می فرستد، بدان سبب که او چرا عقل و هوش دارد و میفهمد که برادرزاده می

زاران هزار دستگاه عوامفریبی بر پا کند و برای پنج روزه حظ نفس خود در این دنیای فانی ه

). به واقع آخوندزاده تمام پیشینه ١١١: ١٣٥٠(آخوندزاده، » مردم را به کشتن بدهد...
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کند و بدون داشتن توان علمی  تاریخی، اعتقادی، علمی، تربیتی و تمدنی ایران را نفی می

کشد. این در  های تمدنی و فرهنگی ایران، تسلیم تمدنی را پیش می لازم در نفی سرمایه

گیری هر گونه نهاد، اعتقاد، قانون، ساختار و روابط اجتماعی،  ست که شکلحالی ا

فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در جوامع انسانی به دلیل قدرتی است که آنها در حل مسائل 

 تمام آنچه را که آخوندزاده مورد حمله قرار می انسانی داشته
ً
دهد، ساختارهای حل  اند و طبعا

معه ایرانی در طول قرون برای تنظیم روابط خود پدید آورده بود، و اند که جا ای بوده مسأله

 نفی تمام آن
ً
شد با نفی تمام هستی و هویت جامعۀ ایرانی. در این معنا  ها برابر می طبعا

ای  آخوندزاده، همانطور که در نامه به مستشارالدوله نیز اشاره کرده بود، جامعه ایرانی را مرده

بعد و  ٤تحرک و اصلاحی را نداشت. نادرستی این ادعا چهار دههدانست که توان هیچ  می

ای پویا در همکاری بین طبقات مختلف  در جریان انقلاب مشروطه به اثبات رسید، جامعه

 مردم، روحانیون اصولی و روشنفکران ایرانی توانست، بر استبداد سیاسی نائل آید.

 مواجهه با استعمار -٢-٢

و وانهادن نهادهای مختلف تمدنی در برخورد » هدم اساس دینیه«آخوندزاده به  چند کههر 

مستشارالدوله و  مانند بهرسد بر خلاف ملکم و  نظر میبه  یول کند؛ یمبا تمدن جدید حکم 

دهد. وی در بخشی از مکتوبات، از زبان  طالبوف نسبت به خطر استعمار هشدار می

الدوله به بیان رفتار استعمارگران انگلیس با هند و هندیان  الدوله خطاب به کمال جلال

پردازد. آخوندزاده حتی در مقایسه رفتار استعمارگران خارجی با حکومت استبدادی  می

 تو چنین فیلسوف «دهد:  ی را هزار بار به اولی ترجیح میداخلی، دوم
ً
کمال الدوله، اگر واقعا

هایت عمل کردی و  ها ندادی تا به گفته بودی... پس چرا به پدرت اورنگ زیب از این وعظ

انگلیس آمده مملکتش را از دستش نگرفتی و تو را و برادرانت را در به در نساختی و ملت 

ننمودی؛ پادشاه ما اگر دیسپوت هم باشد، شکر خدا را که باز از خود  شما را خوار و ذلیل 

                                                 
 ق نوشته شده است. ١٢٨٠. نامه آخوندزاده در سال ٤
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 ١٤٠٤ تابستان، ویک پنجاه، شماره ویکم بیست، سال ی/ تاریخ و تمد

 
ایم. به کل جهانیان  مانست، شکر خدا که ما نیز مثل شما در دست ملت بیگانه گرفتار نشده

کند، مگر انگلیسِ سیویلزه یافته  معلوم است که انگلیس با اهالی هندوستان چگونه رفتار می

کند؟ نسبت به  هالی هندوستان بهتر از دیسپوت معامله میو انگلیسِ صاحب قوانین با ا

). ٢٣: ١٣٨٦؛ مؤمنی، ١٩٩: ١٣٥٠(آخوندزاده، » انگلیسان باز هزار رحمت به دیسپوت

اندیشید که پیشرفت علم و صنعت فرنگی امری مقدور و ناگزیر خواهند بود و  آخوندزاده می

و بکار نبندند ناچار خواهند شد که  رندیفرانگاگر مردم هر کشور، این علوم و صنایع را 

و هر کاری را فقط به کمک آنان پیش برند » فرنگان و انگلیسان را به وطن خود دعوت کنند«

آور است. وی معتقد است برای پیشگیری از استعمار و  که این امر هم مشکل و هم زیان

کادمی پرداخت تا اعضای آن تمام  علوم و صنایع اهالی کتب «ضرر و زیان آن باید به ایجاد آ

را ترجمه کنند و در اختیار عموم بگذارند. تنها در این صورت است که ملت از » اوروپا

: ١٣٨٦نیاز و از استعمار آنان در امان خواهد بود (مؤمنی،  های استعماری بی یاری دولت

٢٣.( 

یت توجه به ماه میرزا ملکم خان: تلاش برای از آنِ خودسازی مفاهیم نوین و بی -٣

 استعماری غرب

ملکم حرکت به سمت ترقی و اخذ دستاوردهای مادی و غیرمادی تمدن جدید را ضروری 

داند، ضرورتی که ریشه در وضعیت موجود جامعه ایرانی داشت. وی در کتابچۀ غیبی  می

های کشورهای غربی و وضعیت  ق) در تلاش است تا با مقایسۀ پیشرفت١٢٧٧(حدود 

ماندگی و دستیابی به ترقی را گوشزد کند (میرزا  ار از عقبجامعۀ ایرانی ضرورت گذ

دهد که  ). او در بیان وضعیت موجود جامعه ایرانی نشان می٦-٥: ١٣٢٧خان،  ملکم

های نظام سیاسی، اداری، اجتماعی و اقتصادی سبب  ها و لایه بخش در تمامپریشانی امور 

پریشانی ؟ های ایران را گویم ابیکدام یک از خر«نویسد:  ماندگی گردیده است و می عقب

، چه احتیاج به بیان دارد؟ اغتشاش استیفاء، بیش از این چه خواهد بود؟ گرسنگی لشکر



 ١٦٩ نسل اول در مواجهه با تمدن جدید /ایرانی های روشنفکران  الشچ 

 
دستگاه دیوان، افتضاح و خطرات خارجه، همه  ومرج هرجنوکر، تعدی حکام، ذلت رعیت، 

ملکم به  حال نیدرع). ٧-٦: ١٣٢٧خان،  (میرزا ملکم» این معایب از آفتاب آشکارتر است

کند و آن  و اولیای دولت اشاره می مداران استیسمیان  ژهیو بهوجود تأخر تاریخی در ایران، 

). در آخر میرزا ٨: ١٣٢٧خان،  شمرد (میرزا ملکم ماندگی بر می را عامل دیگری در عقب

از این وضعیت حرکت به سمت ترقی از طریق  رفت برونشود که راه  ملکم خان متذکر می

ملکم، اخذ تمدن جدید و اقتباس از  نی؛ بنابرا)٩: ١٣٢٧خان،  (میرزا ملکمعلم است 

 داند. شمارد و آن را گریزناپذیر می ی مادی آن را ضرورتی زمانی بر میدستاوردها

های مادی تمدن جدید را  دهد که او لزوم اخذ جلوه هر چند بررسی آثار ملکم نشان می

جنبۀ استعماری دول اروپایی و خطر استعمار توجه رسد به  داند، اما به نظر می ضروری می

عدم توجه ملکم به ماهیت استعماری دول غربی، محتوای  رغم بهو  همه نیباانداشته است. 

 ژهیو بهدهد که وی در برخوردش با وجوه غیرمادی تمدن جدید  ی نشان میروشن بهآثار ملکم 

های فرهنگ بدون تطبیق با داشته را دوشرطیق یبپذیرش  ...مفاهیمی چون عدالت، آزادی و

خان،  داند (میرزا ملکم داند؛ هر چند که اخذ آنها را ضروری می خودی به صلاح نمی

کند که ما باید به حکم عقل و دین خود همه اصول ترقی را  ). وی خاطرنشان می١٣: ١٣٢٧

زمین را از  از روی آن علوم فعلی که کره«درنگ اخذ کنیم و  چه از لندن و چه از ژاپن بی

ینگی دنیا تا ژاپون مایه عبرت ما ساخته، از برای ترقی ایران یک طرح جامعی مبتنی بر تدابیر 

نمائیم. ملکم در عین حال معتقد است هنگام اخذ اصول جدید باید » مجرب دنیا مشخص

» مجالس اعاظم مجتهدین جامع الشرایط«اصلاحاتی در آنها صورت گیرد و سپس به 

 ). ١٩٨-١٩٧: ١٣٢٧خان،  تا مورد تأیید قرار گیرد (میرزا ملکم فرستاده شود

وی در برخورد با مفاهیم نوین و از جمله مفهوم آزادی معتقد به تطبیق این مفهوم با 

برای بیان مفهوم آزادی شخصی یا به قول  که چنانفرهنگ خودی و از آنِ خود کردن آن است. 

» تسلیط«می رجوع کرده و با استفاده از قاعده به قواعد فقهی اسلا» اختیار بدنی«خودش 

بنا شده است، به توضیح » الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم«که بر مبنای حدیث نبوی 



ن اسلام١٧٠
ّ

 ١٤٠٤ تابستان، ویک پنجاه، شماره ویکم بیست، سال ی/ تاریخ و تمد

 
، این »اختیار زبان«). وی در مورد ٤٨٢: ١٣٨١، خان ملکم رزایمپردازد ( می» اختیار بدنی«

را که از دید وی » اختیار خیال«خوانده و  ازمنکر ینهو  معروف امربهنوع اختیار را همان 

هر شخصی اختیار خیال خود را داشته باشد در هر مذهبی که هست « نکهیاز اعبارت است 

متعرض او نشوند و خیالات او اگر موافق قانون نظام است فبهاالمراد و اگر نیست مادامی که 

) ٢٥٥(بقره/ » اکراه فی الدینلا «را منطبق بر آیه » ی نباشدموردبحث، امدهیدرنبه فعلیت 

را با احادیثی چون » اختیار جماعت«). او همچنین ٤٨٢: ١٣٨١خان،  داند (میرزا ملکم می

دهد  انطباق می» لاخیر الا فی الجماعه«) و ١٢٧البلاغه، خطبه  (نهج» ید الله مع الجماعه«

شکل غربی گونه ملکم از شیوه استدلال و شرح و توصیف  ). بدین٤٨٤: ١٣٨١(ملکم، 

های  هایی غیر از پایه آزادی عدول یافته است. چرا که مفاهیم نوین و از جمله آزادی بر پایه

دینی و شرعی بنا شده بودند. نمونه ملموس و مشخصی که از این اختلاف درک مفاهیم 

است. به نظر  ازمنکر ینهو  معروف امربهتوان بر شمرد، تطبیق آزادی بیان با  نوین و کهن می

اسلامی برای تطبیق با این مفاهیم  -ی فرهنگ ایرانیها تیظرفرسد افرادی چون ملکم به  یم

 فهم قابلاند و تطبیق مفاهیم دینی و اسلامی را با مفاهیم نوین غربی راهی برای  توجه کرده

های  ی در جامعه ایران یافتند. به عبارتی اینان با استفاده از ظرفیترگذاریتأثکردن و در نتیجه 

 این فرهنگ، دریافتند که مفاهیم نوین غربی، همانندهایی در فرهنگ خودی دارد. 

اش با مفهوم آزادی است. وی رونق و  رویارویی مانند بهبرخورد ملکم با مفهوم قانون 

). ١٣٩: ١٣٢٧خان،  داند و نظم را محصول قانون (میرزا ملکم می» نظم«ترقی دولت را در 

، ١شمارد (روزنامه قانون، س ناممکن می» قوانین حسنه«وجود او برقراری عدالت را بدون 

کند، محوری که  هایی است که ملکم مطرح می ). بنابراین قانون محور اصلی بحث٢، ١ش

 عدالت و آبادی و انتظام امور بدان وابسته است. 

شرایط ایران، لزوم حرکت به سمت حکومت  دنیکش شیپضمن » دفتر قانون«ملکم در 

شود و با انتقاد از عدم جدایی وضع قانون و اجرای آن، معتقد است که  متذکر می قانون را

) و ١٢٤: ١٣٢٧خان،  باید جدا باشد (میرزا ملکم» اختیار وضع قانون از اختیار اجرای آن«



 ١٧١ نسل اول در مواجهه با تمدن جدید /ایرانی های روشنفکران  الشچ 

 
 بر عهدۀ «نویسد:  می

ً
هر قانون و قراری که با اتفاقِ کل، مقبول شد، اجرای آن باید منحصرا

ر وزراء منکر قراردادی باشند باید قرار مزبور را در همان مجلس قانون به وزراء باشد و اگ

حکم دلیل، رد نمایند نه اینکه بروند خارج از مجلس قانون، هم مدعی، حاکم، هم مقنن و 

). بنابر این ملکم یکی از مهمترین ١٢٥: ١٣٢٧خان،  (میرزا ملکم» هم مجری واقع بشوند

آورد:  را عدم جدایی وضع قانون از اجرای آن به حساب میموانع حاکمیت قانون در ایران 

تا در ایران این دو اختیار ... از یکدیگر جدا نشده است هر چه بگویند و هر چه بکنند به «

: ١٣٢٧خان،  (میرزا ملکم» جز بربری مطلق و خرابی ناگزیر هیچ حاصلی نخواهند دید

ما در اعمال دیوان یا باید «کند،  رح می). او با پیش کشیدن این وضعیت، سه راه را مط١٢٦

خان،  (میرزا ملکم» مقلد متقدمین باشد و یا از فرنگی سرمشق بگیریم یا خود مخترع باشیم

های اول و سوم، معتقد به الگو گرفتن از فرنگ است.  ). وی با رد کردن راه١٢٦: ١٣٢٧

ن و یا به نوع قانون باز بنابراین مسأله ملکم در ارتباط با قانون به شرعی یا عرفی بود

بلکه او عدم وجود سازوکارهای مشخص و مدون برای چگونگی تدوین و  ٥گردد، نمی

های اجرایی را مدنظر دارد و به همین دلیل است که وی بحث  اجرای قوانین و نیز ضمانت

کشد. در حقیقت ملکم فارغ از نوع قانون (شرعی، عرفی و یا  را پیش می» دستگاه قانون«

ی و اسلامی) معتقد است سازوکارهای تدوین و اجرای قانون (دستگاه قانون) در ایران غرب

)، لذا نه تنها ملکم ١٥٠: ١٣٢٧خان،  وجود ندارد و باید از غرب الگو گرفت (میرزا ملکم

رسد توجه به قوانین موجود در ایران  هیچ اصراری به اخذ قوانین غربی ندارد، بلکه به نظر می

شمرد. بحث ملکم ناظر بر سازوکار تدوین، اجرا و ضمانت اجرای  ینه لازم میرا در این زم

 در جایی می
ً
نباید چنان استنباط کرد که مقصود من تغییر «...نویسد:  قانون است. مثلا

                                                 
گوییم قانونِ پاریس یا قانون روس یا قانون هند  ما نمی«نویسد:  . ملکم در روزنامه قانون در این ارتباط می٥

ست که شریعت خدا به جا یکی است و اصول بهترین قوانین همان ا خواهیم. اصولِ قوانینِ خوب همه را می

 .٤ق، ١٣٠٧، غره رجب ١، ش١روزنامه قانون، س». دهد ما یاد می



ن اسلام١٧٢
ّ

 ١٤٠٤ تابستان، ویک پنجاه، شماره ویکم بیست، سال ی/ تاریخ و تمد

 
جمیع فقرات ضمانت جانی در شریعت مطهره اسلام بر  !شریعت اسلام است. حاشا و کلا

که داریم این است که جمیع احکامی که در باب  وجه اکمل وضع شده است و الان کاری

ضمانت جانی در احادیث متفرق است به همان طریقی که دول فرنگ این مطالب را ترتیب 

 ترتیب داده مبدل به قوانین دولتی سازیم داده و بر آن دولت ساخته
ً
(میرزا » اند ما نیز رسما

ن به اقتباس و ابداع قوانین تازه و ). وی بارها به عدم نیاز مسلمانا١٤١: ١٣٢٧خان،  ملکم

کند. او در برابر تردید افرادی که دین را با  عدم تعارض اسلام با اصول تمدن جدید اشاره می

کرد که روح اصول و مأموریت اسلام  دیدند اظهار می پیشرفت جامعه در تقابل و تعارض می

عادت اخروی است به همان جامع س«شد که اسلام هر قدر  در ترقی دنیا است. او متذکر می

دانست که همه  ملکم اسلام را دریایی می». پایه نیز باید محرک آبادی و مربی ترقی باشد

ای را  علوم گذشتۀ مشرق را در خود جمع کرده و این ظرفیت را دارد که هر قانون جدید و تازه

همچنین بیان  در خود جای دهد و با استناد به آن ضوابط و احکام جدیدی را وضع کند. او

شایسته «دهد که آنچه  کرد که قرآن در کنار احادیث اسلامی دریای بیکران را تشکیل می می

باشد در آن یافت  شود، و اقسام تسهیلاتی که لازمه ترقی می دانستن است در آن یافت می

از ایست که زندگی فرد را  از دید او اسلام تنها یک دین نیست بلکه سیستم گسترده». شود می

: ١٣٨٦باشد (مؤمنی،  تولد تا مرگ در بر دارد و همچنین شامل تمام شئون هیأت اجتماع می

قوانین خوب در این چند هزار سال به «نویسد:  ). به همین نحو در روزنامه قانون می٩٠

واسطه انبیاء و حکما به شرح کامل نوشته شده و الان به ترتیب صحیح جمع و حاضرند... 

بینیم.  در شرع اسلام مثل آفتاب در پیش روی خود موجود و روشن می اکمل قوانین را

 ).٢، ١، ش١(روزنامه قانون، س» اشکال مطلب به هیچ وجه در انتخاب قوانین نیست



 ١٧٣ نسل اول در مواجهه با تمدن جدید /ایرانی های روشنفکران  الشچ 

 
 میرزا یوسف خان مستشار الدوله -٤

 تلاش برای از آنِ خودسازی مفاهیم نوین -٤-١

کید بر اقتباس و اخذ تمدن جدید، به داشته های فرهنگ  از نخستین منورالفکرانی که ضمن تأ

ای فعالانه داشته باشد  خودی توجه کرد و سعی نمود در رویارویی با تمدن جدید مواجهه

، با انتشار یک کلمه شاه نیناصرالدمیرزا یوسف خان مستشارالدوله بود. وی در دوره 

میه حقوق بشر را که در مقدمه قانون اساسی فرانسه پذیرفته شده بود به ترین مواد اعلا اصلی

). وی ٥٦: ١٣٨٢زبان فارسی ترجمه کرد و آنها را با آیات و احادیث تطبیق داد (آجودانی، 

ها  شود که دلیل تمام آن پیشرفت های غربیان، متذکر می در مقدمه این اثر با اشاره به پیشرفت

 ) .٧٥-٧٤تا:  نون، است (مستشارالدوله،بیفقط یک کلمه، یعنی قا

که در  چنان آنبا قانون  ٦»کود«کند  که او ذکر می چنان آنمستشارالدوله بین قانون یا 

کود به قبول دولت و ملت نوشته «بیند. فرق اول اینکه  ایران مصطلح بود پنج تفاوت را می

د فرانسه »شده و نه به رأی واحد
ُ
از اقوال غیر معموله و آرای ضعیفه و مختلف «، دوم آنکه ک

های فقهی اسلام هم اقوال ضعیف وجود دارد و  در کتاب که یدرحال» عاری و منقح است

گردد که تشخیص صحیح از ضعیف دشوار  ی زیادی. همین امر سبب مینظرها لافاختهم 

ی حاصل نشود. تفاوت سوم از نظر سادگ بهگردد و توافق روی یک حکم یا موضوع 

معانی و «مستشارالدوله این است که قوانین فرانسه به زبان عامه نوشته شده است و 

 تر مهمفرق چهارم، و ». احتیاج ندارد شود و شرح حاشیه را مفهوم می سهولت بهمقاصدش 

های  شود، اما در کتاب می» کود فقط مصالح دنیویه را شامل«از نظر وی، آن است که 

اند. فرق پنجم نیز این  شرعی و فقهی مسلمانان، مصالح دنیا و آخرت با هم مخلوط شده

انان مسائل بسیاری نزد مسلمدر  یول رد؛یگ یمدر بر » عرفیه و عادیه را«است که کد قوانین 

در «که به عرف و عادت تعلق دارند مکتوب نشده و به همین دلیل تا زمانی که قوانین عرفی 

                                                 
6. code. 



ن اسلام١٧٤
ّ

 ١٤٠٤ تابستان، ویک پنجاه، شماره ویکم بیست، سال ی/ تاریخ و تمد

 
کتاب محدود نیست وقوع مظالم بیشمار به اسم عرف و عادت آسان است... پس قید و 

). نتیجه اینکه ٧٧-٧٦تا:  (مستشارالدوله،بی» تسجیل قوانین عرفیه نیز واجب است

پردازد، ولی نگاهش به قوانین موجود  وله هر چند که به تحسین قوانین فرانسه میمستشارالد

در ایران چه قوانین شرعی و چه عرفی، نگاهی سلبی نیست، بلکه وی بر خلاف افرادی چون 

ی در ایران پرداخت و با گذار قانونآخوندزاده، معتقد است که باید به نقد وضعیت قانون و 

فرانسه دارد، به اصلاح  ژهیو بهی در کشورهای دیگر گذار قانونه نحوۀ استفاده از مزایایی ک

ی، گذار قانونقوانین موجود و وضع قوانین لازم پرداخت. نقد او بر قوانین موجود و شیوۀ 

در  ژهیو بهبیشتر ناظر بر عدم وجود قوانین واحد در موضوعات واحد، عدم وضوح قانونی 

قوانین موجود و همچنین عدم کتابت قوانین عرفی است.  ها، پیچیدگی زبانی پردازی عبارت

  مجموع این شرایط از نظر مستشارالدوله از یکسو، سبب ایجاد رویه
ً
های متکثر و بعضا

های قضایی  ی رویهختگیر هم بهواحد و نیز  مسئلهمتعارض در صدور احکام برای یک 

م کتابت قوانین عرفی و دستگاه حاکمه از عد سوءاستفادهشد و از سوی دیگر، سبب  می

مستشارالدوله در برخوردش با قوانین فرانسه و لزوم اقتباس  نی؛ بنابرارواداشتن ظلم بر مردم

آنها، بیش از هر چیز بر اصلاح نظر دارد تا نفی نظام حقوقی و شرعی موجود. در نهایت 

[دوستم] در «... نویسد:  پذیرد و می اینکه مستشارالدوله رونویسی از قوانین فرانسه را نمی

جوابم گفت اگر چه کودها جامع حق است و سرمشق چندین دول متمدنه، معهذا من 

نگفتم که کود فرانسه یا سایر دول را برای خودتان استنساخ کرده معمول بدارید، مراد من 

کتابی است که جامع قوانین لازمه و سهل العبارت و سریع الفهم و مقبول ملت باشد. 

های پنجگانه بیان کردم ممکن است،  تابی با شروطی که در شرح تفاوتتدوین چنین ک

 در دیوانی که اجزای آن از رجال دانش و معرفت و ارباب حکمت و سیاست باشند 
ً
خصوصا

همۀ کتب معتبرۀ اسلام را حاضر و جمله کودهای دول متمدنه را جمع کنند، در مدت قلیل 

 ).٨٠: تا (مستشارالدوله،بی» کتابی جامع نویسند
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مواجهه با مفهوم قانون، مستشارالدوله در رویارویی با مفهوم آزادی، سعی به  مانند به

های فرهنگ خودی دارد. در حقیقت  تطبیق اصول مطروحه در قانون اساسی فرانسه با داشته

که  ندیب یمهایی برای اقسام آزادی در قوانین فرانسه  ایرانی بدیل-وی در فرهنگ اسلامی

نمونه وی در فصل سوم  عنوان بهفای نقش در فرایند پیشرفت جامعۀ ایرانی را دارند. قابلیت ای

هرکس آزاد است و کسی را مجال «نویسد:  پرداخته، می» حریت شخصیه«یک کلمه به 

) او مصداق این نوع از آزادی را در عدم تجاوز ٣٤: ١٣٨٦(مستشارالدوله، » تعرض نیست.

به  واردشدنضرب و شتم بدنی،  صورت بهافراد، چه داند به حقوق شخصی  دیگران می

ها بدون حکم قانونی یا تجسس در امور دیگران. میرزا  منازل افراد، تنبیه و مجازات انسان

یوسف خان در تلاش برای تطبیق اصول قانون اساسی فرانسه و اعلامیه حقوق بشر و 

ی و شرعی از مقولات حقوق شهروند با آیات قرآنی و احادیث نبوی و ارائه تفسیری اسلام

، ٦و  ١٢غربی در مورد آزادی شخصی با توسل به آیات متعددی از قرآن (الحجرات/

) به دنبال همین معنی است. در فصل هشتم در شرح آزادی ٢٨ و ٢٧، النور/١٨٩بقره/

هرکس آزاد و مختار است در نگارش و طبع خیال خود به شرط آن که «آورد:  می» مطبعه«

» ام کد (قانون) نباشد. اگر مخالف و مضر باشد، منع و ازالۀ ضرر واجب استمخالف احک

یوسف خان بخشی از احکام آزادی مطبعه را در  رزایم). ٣٤: ١٣٨٦(مستشارالدوله، 

وارد دانسته و بر این باور است اگر مطلب چاپ شده موجب  ازمنکر ینهو  معروف امربه

). ٤٩: ١٣٨٦(مستشارالدوله، » ازاله آن ضرر واجب است«ضرر به دین یا اخلاق عامه شود 

اهالی حق دارند در انتخاب وکلا و نواب : «نگارد یمبه همین صورت، درباره آزادی سیاسی 

). به این ٣٥: ١٣٨٦ذار (مستشارالدوله، یعنی دیوان قانونگ ٧برای دیوان"کورلژیسلاتیف"

(مستشارالدوله، » جهت اهالی را در بحث و تدقیق افعال حکومت مداخله عظیم هست

). وی سپس باز به جستجوی همین اصل در اسلام پرداخته و آن را با مشورت در ٥٢: ١٣٨٦

                                                 
7. cour legislative. 



ن اسلام١٧٦
ّ

 ١٤٠٤ تابستان، ویک پنجاه، شماره ویکم بیست، سال ی/ تاریخ و تمد

 
) و یا برخی از ١٥٨(آل عمران/ » و شاورهم فی الامر«داند و با استناد به آیه  اسلام یکی می

وقایع صدر اسلام چون جنگ احد قصد بیان همانندی این اصل را با برخی از آیات و 

 ). ٥: ١٣٨٦روایات دارد (مستشارالدوله، 

 به ترجمه اعلامیه حقوق بشر و  مستشارالدولهباید توجه داشت که  همه نیباا
ً
صرفا

ستشارالدوله در رساله یک کلمه اصلی که م ٢١ای  شهروند اکتفا نکرد. بلکه بررسی مقایسه

پردازد با مفاد اعلامیه حقوق  ایرانی می -آورد و به توضیح آنها بر اساس فرهنگ اسلامی می

  ) نشان می١٧٨٩بشر (
ً
دهد که وی نه فقط به لحاظ کمّی، بلکه به لحاظ محتوایی کاملا

 
ً
دارد در حالی  اصل ١٧متفاوت عمل کرده است، به این معنی که اعلامیه حقوق بشر صرفا

باشد. همچنین ترتیب اصول مطروحه در اعلامیه با کتاب  اصل می ٢١که یک کلمه دارای 

 متفاوت است. تفاوت این دو به اندازه
ً
ای است که اگر مستشارالدوله در  یک کلمه کاملا

ای نکرده بود، شاید امکان  اشاره» اصول کبیره فرانسه«مقدمه کتابش به اعلامیه حقوق بشر و 

شد. با مقایسه مطالب رساله  فهم اخذ مطالب یک کلمه از اعلامیه حقوق بشر فراهم نمی

توان به میزان تغییراتی که مستشارالدوله در آن، جهت  یک کلمه با اعلامیه حقوق بشر می

تطبیق مفاهیم اعلامیه و به خصوص مفهوم آزادی با محیط ایران و شرایط حاکم بر کشور 

گاه شد. اعلا های حقوق  م فرانسه هر چند که از اعلامیه١٧٨٩میه حقوق بشر سال داده، آ

بشر برخی از ایالات آمریکای شمالی و به ویژه ایالتهای ویرجینیا و ماساچوست تاثیر 

های لاک، روسو و ولتر تدوین شده است  پذیرفته است ولی با این حال بیشتر بر پایه دیدگاه

در رساله یک کلمه با تغییر دادن برخی از مطالب  ). مستشارالدوله٢٠٧: ١٣٨٦(طباطبایی، 

سعی در تطبیق مفاهیم جدید با وضعیت ایران آن روز داشت. بحث وی درباره مفاهیم 

مختلف چون آزادی نیز خارج از این چارچوب نبود، چنانکه اعلامیه حقوق بشر در نخستین 

صول ناشی از آن شمرده ترین اصل مطرح کرده و همۀ ا را به عنوان اساسی» آزادی«اصل، 

در زبان فرانسوی زمانی که میرزا یوسف خان  (liberté)شده است. مفهوم آزادی  می

هایی چون  نوشت، هنوز معادلی در فارسی نداشت. واژه مستشارالدوله رساله یک کلمه را می



 ١٧٧ نسل اول در مواجهه با تمدن جدید /ایرانی های روشنفکران  الشچ 

 
شد و واژه  گیرد در تعارض آن با بردگی فهمیده می که مستشارالدوله به کار می» حریت«

رفت و ربطی به مفهوم مجرد آزادی انسانی که  به کار می....» آزادی از «زادی به معنای آ

کند، نداشت  هایی که خود او وضع کرده است، تبعیت می قانون با اراده اوست و از قانون

از رساله یک » فقره سوم«سان آن چه مستشارالدوله در  ). بدین٢٢٣: ١٣٨٦مستشارالدوله، (

عادلی در اعلامیه حقوق بشر ندارد، بلکه او با تلفیق چند اصل از اعلامیه، آورد م کلمه می

آورد. همچنین آزادی مجامع را  و امنیت فردی را به عنوان اصل واحد می» حریت شخصیه«

کند در اعلامیه حقوق بشر نیامده است ولی  که میرزا یوسف خان در یک کلمه ذکر می

). لذا ٢٢٦: ١٣٨٦مستشارالدوله، افزوده است (مستشارالدوله آن را به موارد دیگر 

های فلسفی خاص  مستشارالدوله با تفاسیر خود از این مفهوم نوین که در غرب براساس پایه

گرانی چون لاک و روسو و... که ریشه در  که برخاسته از تأملات فلسفی و تفکرات اندیشه

ای  ن تطبیق دهد و مواجههبحث قرارداد اجتماعی داشت، سعی کرد آن را با جامعه ایرا

 ای که در پی از آنِ خودسازی مفاهیم نوین بود. فعالانه داشته باشد، مواجهه

 جویانه دول غربی توجه به ماهیت استعماری و ذات سلطه -٤-٢

جویانۀ آنها توجه نشان داده  مستشارالدوله به ماهیت استعماری دول غربی و ذات سلطه

نویسد، به  م به مظفرالدین میرزای ولیعهد می١٨٨٩ق/ ١٣٠٦ای که در سال  است. در نامه

پیش از جنگ... «شود که  کند و متذکر می ) اشاره می١٨٨٧جنگ بین روس و عثمانی (

های متمدنه بر این بود که هیأت دول اروپ همه در خیال این هستند که  اعتقاد همۀ ملت

رونق داده آیین عدالت، حریت و  روز به روز اوضاع آسایش ابناء بشر و رفاهیت جهانیان را

، اما وقوع جنگ نشان داد که بر خلاف آنچه که غربیان »حقانیت را در جهان عمومی کنند

علمی، و خودشان را به  اندیشند و اینان را به نادانی، وحشیگری و بی در مورد ملل شرقی می

مراه کنیم خواهیم اگر انصاف را به دقت ه«کنند،  منتسب می» تربیت و مدنیت و انسانیت«

تا:  (مستشارالدوله، بی» دید وضع حالیۀ اروپائیان با حالت وحشیان افریقایی فرقی ندارد



ن اسلام١٧٨
ّ

 ١٤٠٤ تابستان، ویک پنجاه، شماره ویکم بیست، سال ی/ تاریخ و تمد

 
گری بسیار ترسناکی در میان دول اروپایی شایع و رایج  ). وی معتقد است که وحشی١٥٦

اگر به حقوق خودشان راضی هستند و مقصودشان رفاه «دهد که  شده است و هشدار می

افزایند و نام  می است، پس چرا این قدرها به قوت جنگ و قهر و استیلای خود میحال عمو

جهت و به واسطۀ پیروی و تأسیس به  گذارند و کرور کرور مخلوق خدا را بی آن را حقوق می

همه، مستشارالدوله  ). با این١٥٦تا:  (مستشارالدوله، بی» کنند خیالات نفسانیۀ خود فدا می

گذارد و همکاری با فرانسه را بدون ضرر  انگلیس با فرانسه فرق می بین استعمار روس و

ترین  ها متمول ها و انگلیس با دولت فرانسه که بعد از آمریکایی«نویسد:  داند. وی می می

دول روی زمین است و مضرتی به حال ایران ندارد عهدنامۀ تجارتی و سیاسی مبادله نمایند. 

ن کارخانجات در داخلۀ مملکت را به آنها واگذار های آهن و ساخت کشیدن خطوط راه

با هر «دارند و » شباهت تامه به اهالی ایران«ها  و استدلالش این است که فرانسوی». نمایند

تا:  (مستشارالدوله، بی» اند نه تقلب و بدنامی نامی بوده اند طالب نیک دولتی که طرف شده

ستشارالدوله، تاریخ روابط ایران با ). جای بسی شگفتی است که اندیشمندی چون م١٥٧

کن  های ناپلئون بناپارت را در پایبندی به عهدنامه فین شاه و بدعهدی فرانسه در دوره فتحعلی

اشتاین از یاد برده باشد. وی توجه به ماهیت یکپارچه استعمار ندارد و در این خیال است که 

، در حالی که اگر به گذشته کند ماهیت استعمار از مصداقی به مصداق دیگر تفاوت می

 شد. کرد، متوجه نادرستی این خیال می تاریخی روابط با غرب رجوع می

 میرزا عبدالرحیم طالبوف و نقد تمدن جدید -٥

ق) در برخوردش با مدرنیته ١٣٢٩-١٢٥٠ملکم و مستشارالدوله، طالبوف ( مانند به

هایش در  ست که آثار و اندیشهای فعالانه و انتقادی داشت. او از جمله افرادی ا مواجهه

دوران انقلاب مشروطه به دفعات مورد رجوع قرار گرفت. وی در بحث از مفاهیم جدید 

همواره در تلاش بود تا آنها را مطابق با بافتار فرهنگی و اجتماعی جامعه ایرانی تطبیق دهد 

 ). ٥ -٤: ١٣٦٣(آدمیت، 
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تسلیم مطلق در با  یداشت؛ ولار تمدن جدید قر ریتأث تحتهر چند که طالبوف بسیار 

ی و ارزش
ّ
های  برابر غرب مخالف بود و تقلید کورکورانه و تسلیم تمدنی را که هویت مل

نویسد:  می که چنانداد،  گرفت، مورد نکوهش قرار می دینی و اخلاقی ایرانیان را نادیده می

مساوات آنها را بکند و هر ایرانی که وطن خود را مثل بلاد اروپا بخواهد و آرزوی آزادی و «

دشمن دیرین وطن  ...بر کثرت جمعیت ایشان حسد ببرد و در اعمال و اقوال تقلید آنها را

). او همچنین در نگاهش به تمدن جدید و کشورهای ٤١: ١٣٢٣(طالبوف، » باشد خود می

زاده هایی که اندیشمندانی چون ملکم و آخوند اروپایی به فقر، فساد اخلاقی و برخی از لایه

 دهد که:  پردازد و ادامه می چندان توجهی به آنها نداشتند، می

پسند است که هر کس بشنود،  کلمه سیویلیزاسیون از آن الفاظ خوشایند و گوش«

، را شناختکند. بعد از آنکه حاملین آن را دید و عاملین او  استشمام روایح ملکوتی را می

حس و وجدان را  وض تهذیب اخلاق هیولای بینماید، و ع استنشاق کثافات اهریمنی را می

عصمتی درجۀ  لجامی محض، خودپسندی صرف، بی شناسد. آزادی و مساوات آنها، بی می

قصوی است. کثرت نفوس بلاد ایشان، جز اینکه فقرا گوشت سگ و گربه و خرچنگ 

دیوار  دهد. شبها در سواحل رودخانه، و زیر بخورند فایده دیگر ندارد، و نتیجه بهتر نمی

خانمان که رقعۀ لباسشان کاغذ، و بالاپوش  ها، چندین هزار زن و مرد بی محوطۀ کارخانه

خوابند. هر کس از غربا بعد از نصف شب در  ایشان اوراق بزرگ جراید منطبعه است، می

صاحب دعوت عیاشی، و در عدم  های آن بلاد بگردد، از دو هزار نسوان بی ها و کوچه خیابان

 ).٤١: ١٣٢٣(طالبوف، » شنوند وبیخ و فحاشی میاجابت صد ت

را » انینیزم مغربعلم و صنعت و معلومات مفیده «پذیرفت  طالبوف در عین اینکه می

آنها را خورد (طالبوف، » شعشعه ظاهری«داد که نباید فریب  باید به دست آورد، هشدار می

ها و ترویج صنایع نوین فرنگی در  ). وی در عین اصرار به ایجاد کارخانه١٥٠: ١٣٢٣

های لازم، باید خودشان امور را به  کشور، باور داشت که ایرانیان پس از آشنایی با فناوری

ساز و ماهوت ساز و  باید در ایران کارخانه بسازیم، از فرنگیان اوستاد چیت« دست گیرند:



ن اسلام١٨٠
ّ

 ١٤٠٤ تابستان، ویک پنجاه، شماره ویکم بیست، سال ی/ تاریخ و تمد

 
» مکانیک بیاوریم. وقتی که خودمان یاد گرفتیم باید آنها یعنی خارجه را بیرون کنیم

داد که اگر ایرانیان نتوانند این کار را انجام دهند،  ). او هشدار می٤٩-٤٨: ١٣٢٣(طالبوف، 

وظهور... و مال اجنبی را که هیچکدام در خور مقتضایات زندگی ما هر روز اسباب ن«باید 

نیست، ترویج نماییم و پیش چشم ما متولیان اجنبی استخوان اجداد ما را کنده در جای آنها 

کید میو  )٢٧-٢٦: ١٣٨٦(مؤمنی، » بازیگرخانه درست خواهند نمود کرد که جوان  تأ

ملی خود را  ورسوم آدابرا دوست بدارد و ایرانی ضمن آموختن علم جدید باید وطن خود 

 ).١٥٠: ١٣٢٣بماند (طالبوف، » و همیشه ایرانی جا همهدر «حفظ کند و از تقلید بپرهیزد و 

ی خوب بهطالبوف در برخوردش با استعمار بر خلاف ملکم و همراه با مستشارالدوله 

را از  وطنانش همماهیت کشورهای استعماری را تشخیص داده بود. وی در کتاب احمد 

های استعماری در  دارد و به نقش قدرت اینکه آلت دست بیگانگان قرار بگیرند بر حذر می

نمای  اکثر متمولین این مغربیان متمدن«کند:   غارت منابع کشورهای دیگر اشاره می

گردند که هر جا انبار جدید پر از  ظاهر و خلق مثل موش صحرایی دور عالم را می خوش

ت پیدا کنند همراهان خود را دعوت نمایند و به هر حیلۀ روباهی که ممکن حبوبات ثرو

کنده بیندازند و در مدت قلیل هر چه هست و  دیگر خواهد  صدسالباشد رخنه بر آن انبار آ

). او در ادامه به فریبکاری و تزویر ٨٤-٨٣: ١٣٥٦(طالبوف، » رحمانه بپردازند بود بی

اند،  اهیم جذاب چون آزادی، برادری و برابری پنهان شدهاستعمارگران که پشت ظاهری از مف

گاه می می سازد  پردازد و خواننده را از نگاه متفرعنانۀ استعمارگران اروپایی نسبت به ایرانیان آ

انسان متمدن بر آیند و از مراعات حقوق دیگری و آزادی و  صورت بهبعد از آن «نویسد:  و می

بسرایند و حل و تسویۀ مسائل متنازع فیه را مطلق در قوۀ خود  برادری و برابری الحان خوشایند

). طالبوف همچنین مخاطب را متوجه ٨٤: ١٣٥٦(طالبوف، » و ضعف دیگری شناسند

کند که سود شخصی را به منافع جامعه  بیگانگان از رجال متنفذ و مسئولانی می سوءاستفادهٔ 

هر ملتی را که رجال متنفذ او زودباور «بی دهد که استعمارگران غردهند و ادامه می ترجیح می



 ١٨١ نسل اول در مواجهه با تمدن جدید /ایرانی های روشنفکران  الشچ 

 
تجربه و طلادوست باشند با سرپنجۀ صیدافکن شاهین اقتدار  علم و بی و بی ٨العریکه و لین

 ).٨٤: ١٣٥٦(طالبوف، » زودتر از دیگران شکار نمایند ١١و فرانق ١٠و روبل و داللر ٩استرلیغ

 نتیجه

 می می بررسی آثار منورالفکران ایرانی دوره مزبور نشان
ً
توان حداقل دو طیف  دهد که احتمالا

مشخص میرزا  صورت بهرا در این زمینه از هم تشخیص داد. بر این مبنا برخی از آنان و 

یوسف خان مستشارالدوله و میرزا ملکم خان و تا حدودی طالبوف، در تبیین و توضیح 

حقوق فردی و مفاهیم و مقولاتی چون آزادی، عدالت، قانون، حیطه اختیار حاکم و 

های فرهنگ خودی توجه کردند و در تلاش برای از آنِ خودسازی این  اجتماعی به داشته

ای بینابینی و نه منفعلانه داشتند، به این معنی که در فرهنگ خودی  مفاهیم سعی به مواجهه

های غربی داشت و به همین جهت  دیدند که قابلیت تطبیق با بدیل مفاهیم و عناصری را می

کردند و از طریق ادغام  های فرهنگ خودی نیز استناد می توضیح مفاهیم غربی به داشتهدر 

کردند تا زمینه را برای حرکت به سمت  مفاهیم جدید غربی با فرهنگ ایرانی تلاش می

مشخص آخوندزاده، با نفی  صورت بهپیشرفت مهیا کنند. در مقابل، برخی از منورالفکران، 

وجود داشت، به بیان تناقض و تضاد ذاتی فرهنگ غربی با هر آنچه در فرهنگ خودی 

تمام میراث  کنارگذاشتنکردند و راه رسیدن به پیشرفت را  اسلامی اشاره می -فرهنگ ایرانی

دانستند. به عبارتی این دست از روشنفکران قائل به تسلیم  تاریخی، دینی و فرهنگی می

 ای منفعل بود.  مواجهه شان تمدنی در مقابل تمدن جدید بودند و مواجهه

                                                 
 . نرمخو.٨

 . لیره استرلینگ.٩

 . دلار.١٠
 . فرانک.١١



ن اسلام١٨٢
ّ

 ١٤٠٤ تابستان، ویک پنجاه، شماره ویکم بیست، سال ی/ تاریخ و تمد

 
های پیشرفته استعماری  باید توجه داشت که دربارۀ رویارویی با دولت علاوه به

ترین محصول تمدن جدید، و رابطه با آنها نیز دو دیدگاه متفاوت در  عینی عنوان بهاروپایی، 

فکران گران و روشنفکران ایرانی وجود داشت. به این اعتبار هر چند که منورال بین اندیشه

 به ترقی، پیشرفت مادی، فناورانه و صنعتی این دولت
ً
ها و تنظیمات اداری و  ایرانی عموما

 به جنبۀ استعماری دولت شان یاجتماع
ً
های غربی و  نظر داشتند، ولی برخی از اینان، اصولا

خطری که از جانب استعمار متوجه کشورهای دیگر بود، توجه نداشتند و این در حالی است 

که برخی دیگر با گذشت زمان و عیان شدن ماهیت استعماری دول اروپایی، به این جنبه 

توان  توان به میرزا ملکم خان اشاره کرده و در دسته دوم می می توجه نشان دادند. از دسته اول

 از مستشارالدوله، آخوندزاده و طالبوف نام برد.

های منورالفکران ایرانی و بیان نحوۀ  و اندیشه آراتوان در بررسی  بنابراین، می

نحوۀ مواجهه  -١: قرارداد موردتوجهشان با تمدن جدید حداقل چهار سطح را  مواجهه

نحوۀ مواجهه اینان با اخذ وجوه  -٢ندیشمندان ایرانی با اخذ وجوه مادی تمدن غرب، ا

معرفتی و غیرمادی تمدن غرب در قالب اندیشه آزادی، عدالت، قانون و مواردی از این 

نقد ماهوی تمدن جدید (در قالب  -٤توجه به ماهیت استعماری دول غربی و -٣دست، 

توان در دو قالب زیر ارزیابی کرد:  قی). این چهار سطح را میهای فلسفی و اخلا مایه بیان بن

الف) مواجهۀ فعال و نقادانه که در فرهنگ خودی عناصری را برای امتزاج با تمدن جدید 

گونه  یافت و رغبتی به تسلیم تمدنی نداشت و ب)  مواجهۀ منفعلانه، غیرنقادانه و تسلیم می

های فرهنگ خودی  پرداخت و نه به قابلیت می که نه به نقد ماهیت استعماری دول غربی

 تسلیم تمدنی را پیشنهاد می
ً
کرد.  برای مواجهه و اقتباس از تمدن جدید باور نداشت و اصولا

و البته طبیعی است که تمام سطوح فوق را نتوان در آثار یکایک روشنفکران مشاهده کرد؛ 

اندیشمندان ایرانی تشخیص داد. به  توان یکی از سطوح و گاه بیش از آن را در آثار ولی می

های فلسفی تمدن غرب غفلت  مایه رسد تمامی منورالفکران ایرانی از نقد ماهوی بن نظر می

 اند. اند، هر چند که گاه به ماهیت استعماری دول غربی توجه نشان داده کرده



 ١٨٣ نسل اول در مواجهه با تمدن جدید /ایرانی های روشنفکران  الشچ 

 

 

مواجهه با اخذ وجوه 

 مادی

مواجهه با وجوه 

 معرفتی و غیرمادی

توجه به ماهیت 

استعماری دول 

 غربی

نقد ماهوی 

 تمدن جدید

 خیر آری خیر آری منفعلانه فعالانه پذیرش عدم پذیرش

 ∗   ∗  ∗  ∗ مستشارالدوله
 ∗  ∗   ∗  ∗ ملکم خان

 ∗   ∗  ∗  ∗ طالبوف

 ∗   ∗ ∗   ∗ آخوندزاده

 نامه کتاب

 قرآن کریم

 البلاغه نهج

 ایرانی.تهران:اختران.).مشروطه ١٣٨٢آجودانی،ماشاءالله (

 نا. جا: بی الدوله. به کوشش باقر مومنی، بی ). مکتوبات کمال١٣٥٠آخوندزاده، میرزا فتحعلی (

 ، تهران: دماوند.٢های طالبوف تبریزی. چ ). اندیشه١٣٦٣آدمیت، فریدون (

تاریخ ». غربرویکرد مستشارالدوله به نظام مشروطه ). «١٣٨٨حسنی، عطاءالله، غلامعلی، پاشازاده (

 .٧٢-٤٧، صص ٦٢، ش ٤ایران، س

 ). سفرنامه. به کوشش اصغر فرمانفرمایی قاجار،تهران:اساطیر.١٣٧٣رضا قلی میرزا نایب الایاله (

 .١، ش١ق). س١٣٠٧روزنامه قانون (غره رجب 

 ق). مسالک المحسنین، قاهره.١٣٢٣طالبوف، میرزاعبدالرحیم (

 اب احمد. با مقدمه باقر مومنی، تهران: شبگیر.). کت١٣٥٦طالبوف، میرزا عبدالرحیم (

 ). تأملی درباره ایران: نظریه حکومت قانون در ایران. تبریز: ستوده.١٣٨٦طباطبایی، سیدجواد (

، »دیدگاه طالبوف تبریزی درباره دو رویۀ تمدن بورژوازی غرب«)، ١٣٨٦فلاح، مرتضی و جعفری، لیلا (

 .٧٢-٥٥صص  ،٩، ش ٥پژوهشنامه ادب غنایی، دوره 

واکاوی آرای طالبوف تبریزی در موضوع تعامل اسلام ). «١٣٩٣علیزاده، محمدعلی، باغدار دلگشا، علی (

 .٨١-٧٣، صص٢، ش١های نوین تاریخی، س بررسی». و غرب بر مبنای کتاب مسالک المحسنین

 نا. جا: بی تا)، یک کلمه. بهکوشش باقر مؤمنی، بی مستشارالدوله، میرزا یوسف خان (بی



ن اسلام١٨٤
ّ

 ١٤٠٤ تابستان، ویک پنجاه، شماره ویکم بیست، سال ی/ تاریخ و تمد

 
 کوشش علیرضا دولتشاهی، تهران: بال. )، یک کلمه. به١٣٨٦مستشارالدوله، میرزا یوسف خان (

 ). نواندیشی و روشنفکری در ایران. کلن: چاپخانه مرتضوی.١٣٨٦مؤمنی، باقر (

 ).گزارش سفر میرزا صالح شیرازی. ویرایش همایون شهیدی،تهران:راه نو.١٣٦٢میرزا صالح شیرازی (

کوشش محمد محیط طباطبایی،  ). مجموعه آثار میرزا ملکم خان. کتابچۀ غیبی، به١٣٢٧خان ( میرزا ملکم

 تهران: علمی.

های میرزا ملکم خان:رساله صراط المستقیم. گردآوری و مقدمه حجت اله ). رساله١٣٨١میرزا ملکم خان (

 اصیل، تهران: نی

، تهران: بنیاد ٢٠ان اسلام، جدانشنامه جه». روشنفکر/ روشنفکری). «١٣٩٤هاشمی، احمد (

 .٦٠٩ -٥٩٧دایرةالمعارف اسلامی، صص 
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  ١٦/٠٤/١٤٠٤؛ تاریخ پذیرش:  ٠٧/١١/١٤٠٣ . تاریخ دریافت:١
 garavand.m@lu.ac.ir :(مسئول مکاتبات) . رایانامه٢



ن اسلام١٨٦
ّ

 ١٤٠٤ تابستان، ویک پنجاه، شماره ویکم بیست، سال ی/ تاریخ و تمد

 

 مقدمه

 اسلام، جهان سنتی فرهنگی و تمدنی ساختارهای با غرب نوین تمدن رویارویی با

 های پیشرفت و اسلام جهان میان تمدنی های تفاوت علل و ماهیت دربارۀ جدی های چالش

 و مادی بینی جهان بر تمرکز عامل، ترین مهم. گرفت شکل مختلف کشورهای در غرب

، ١١، ٥: ١٣٧٦ ،بیدی دره (صانعی بود غربی و اسلامی تمدن ابعاد ناپذیری تفکیک

 تضعیف برای غرب های تلاش به اشاره با مسلمان، دانشمندان ).١١٣: ١٤٠١ دورانت،؛٤٧

کید و اسلامی کشورهای در ساز تمدن ساختارهای  به خود، گذشته تاریخ افتخارآفرینی بر تأ

 این .پرداختند غرب تمدن با مواجهه در خویش تمدنی و فرهنگی وضعیت بازنگری

 در مثال، عنوان به. کرد پیدا نمود متعددی پژوهشی و علمی تألیفات قالب در ها، تلاش

 دانشوران ،)ق١٢٩٠د.(»گیزو« نوشته »اروپا در تمدن عمومی تاریخ« کتاب به پاسخ

 توان سید آنان می ازجمله اند که کرده بررسی را موضوع این پنهان زوایای مسلمان،

) ق۱۳۶۳د. ( برقوقی عبدالرحمن ،)ق۱۳۲۲د. ( سامی الدین شمس ،)ق۱۳۴۷د. (امیرعلی

 هندی، امیرعلی ؛۲-۱: ۱۹۶۸ کردعلی،( برد نام را) ق۱۳۷۲د. ( کردعلی را محمد و

 ).۱۵: ۲۰۱۱ طهطاوی، ؛٣٤٤-٣٤١: ۱۸۷۳

 از پس سوری، دانشور و متفکر ،)م۱۹۶۴-١٩١٥ ق/١٣٨٤-۱۳۳۴( سباعی مصطفی

 نظام های ضعف نقد با شوروی، جماهیر اتحاد و اروپایی کشورهای به متعدد سفرهای

 و قوانین بر مبتنی اسلامی تمدن الگوی ارائۀ درصدد غربی، مدرنیته و داری سرمایه

کید با وی. برآمد اسلامی های تئوری  های مؤلفه وجوی جست به اسلامی، سوسیالیسم بر تأ

 سوسیالیسم چون مفاهیمی و پرداخت اسلام اجتماعی و فلسفی های آموزه در باشکوه تمدن

نا رَوائِع من« کتاب. داد تطبیق آن با را دموکراسی و
ُ
 این نمایانگر) م۱۹۹۸/ق۱۴۱۸( »حِضارَت

 دانشمندان های اندیشه واکاوی اهمیتبه  باتوجه .است اسلامی تمدن بررسی در دیدگاه

 تمدن موقعیت بازسازی در سباعی مصطفی نظرات بازشناسی به مقاله این اسلامی،



 ١٨٧ /سباعی مصطفی تفکر در سازی تمدن مبانی 

 
اند  عبارت مقاله این اساسی های پرسش. پردازد می اسلامی سوسیالیسم رویکرد با اسلامی

 این در سباعی آورد؟ روی آن به و پذیرفت تأثیر سوسیالیسم های آموزه از سباعی چرا: از

 او داد؟ ارائه اسلامی جدید تمدن باب در نظری اصیل و کاربردی دستاوردهای چه راستا

 و کرد؟ ارائه را اسلامی تمدن طراحی سوسیالیسم، اساسی های آموزه بر هیباتک چگونه

 دارد؟ کارآمدی و اعتبار میزان چه وی توسط شده ارائه الگوی سرانجام،

 مبتنی اسلامی تمدن از الگویی طراحی برای سباعی مصطفی های تلاش مقاله، این در

 را آن که( سوسیالیسم نظری مبانی با اسلامی تمدن اجتماعی و حقوقی عناصر گرایی هم بر

 در کلیدی های مؤلفه نظری های به پایه شود و بررسی می) نامد می »اسلامی سوسیالیسم«

 .شود می موردنظر او پرداخته اسلامی تمدن این گیری شکل

  تحقیق ۀپیشین

 بررسی به ،)١٣٨٤د.( الاسطوانی بسام محمدنوشتهٔ  »متواصل جهاد من صفحات« کتابِ 

 فی الحیاة مرجعیة« محمد الحسناوی نیز در مقاله. پردازد می السباعی مصطفی های اندیشه

  السباعی مصطفی الإصلاحیة الحرکة أدب
ً
 »الحیاة علمتنی کتابه،هکذا فی نموذجا

 پردازد. مقاله ، زندگی و تفکرات مصطفی سباعی میطلبانه اصلاحق) به سیر جنبش ١٤٢٥(

 به ،)١٣٨٤د.( حسان عبدالله حساننوشتهٔ  »الاستشراق بقضایا والوعی الإصلاحی الفکرُ «

 در. پردازد می شناسی شرق موضوعات از سباعی آگاهی و طلبانه اصلاح های اندیشه بررسیِ 

 رهبران السباعی مصطفی و البنا سنح آرای تطبیقی بررسی« عنوان با ای مقاله

سنگدهی  تقوی لیلا سیدهنوشتهٔ  »حکومت درمورد سوریه و مصر المسلمین اخوان

 سوسیالیسم« رویکرد ویژه به تمدن، موضوع به سباعی رویکردهای از بخشی ،)١٣٩٦(

 مناسبات سیر« نامهٔ  انی. پااست شده مقایسه البنا حسن رویکرد با او، »اسلامی

 روابط بررسیِ  به )،١٣٩٥( راوند عربی فریدوننوشتهٔ » سوریه حکومت با المسلمین اخوان

 در نژاد قانی قره زاده عرب محمدرضا. پردازد می سوریه حکومت و المسلمین اخوان



ن اسلام١٨٨
ّ

 ١٤٠٤ تابستان، ویک پنجاه، شماره ویکم بیست، سال ی/ تاریخ و تمد

 
» سوریه بحران در المسلمین اخوان تفکر و حزب تأثیر و نقش بررسی« عنوان ای با نامه پایان

 المسلمین، اخوان کلیدی رهبران از سباعی، مصطفی های دیدگاه بررسی ) به١٤٠٣(

 و سیاسی ابعاد تشریح سباعی، رویکردهای شناخت از فراتر نویسنده، هدف. است پرداخته

 ،حال نیباااست.  آن رهبران های دیدگاه و عملکرد منظر از المسلمین اخوان جنبش اجتماعی

 و ها اندیشه موضوع بررسی تخصصی جامعی با و مستقل رساله یا مقاله هیچ هنوز

 .است نشده منتشر سباعی مصطفی تمدنی رویکردهای

  های سیاسی و اجتماعی مصطفی سباعی و فعالیت

 حقوق دکترای مدرک اخذ از پس. شد متولد سوریه حمص در ق ١٣٣٤ در سباعی مصطفی

 کرد فعالیت دمشق در حقوق مدرس و اسلامی فقه دانشکده رئیسعنوان  به مدتی اسلامی،

 در دینی و سیاسی جلسات برگزاری). ٢٠٣: ١٣٧٧ دکمیجان، ؛٢٣٨: ١٣٧٧ فراستخواه،(

 این در برجسته یا عنوان چهره به وی و شد ها حوزه این به او ورود ساز نهیزم پدری، منزل

 با همسو سباعی، سوریه، در فرانسه استعماری های سیاستبه  . باتوجهشد شناخته عرصه

 این .)٩١: ١٣٩٤ عقیده، سایت( پرداخت استعمار با مقابله به سباعی، حسن شیخ پدرش

 :٢٠١١طنطاوی،( گردید فرانسوی مقامات سوی از وی متعدد های دستگیری موجب موضع،

 داد ادامه نیز را انگلیسی استعمارگران علیه مبارزه ادامه، در و) ٥٣٧: ٢٠٠٥ عقیل، ؛١١-١٢

 ).١٠٢-١٠١: ٢٠٠٠ زرزور،(

 و البنا حسن با آشنایی سباعی، اجتماعی و سیاسی زندگی های بخش ترین مهم از یکی

-١١٩: ٢٠٠٠ زرزور، ؛١٢ :٢٠١١طنطاوی،( است مصر المسلمین اخوان جبهۀ به پیوستن

 سنگ و متحد را اسلامی جبهه پراکنده های گروه کرد تلاش پیوستن، این راستای در). ١١٣

 رفع و اسلام احیای گروه این از او هدف. بگذارد را سوریه المسلمین اخوان گروه بنای

 ذوالفقاری،( بود استعماری های جناح با مقابله منظور به عرب دنیای بین موجود شکاف

 المسلمین اخوان برخلاف گروه، این ).١٣٢-١٣١: ٢٠٠٥ رایسنر، ؛١١٨-١١٩: ١٣٨٩



 ١٨٩ /سباعی مصطفی تفکر در سازی تمدن مبانی 

 
 تشکیلبه دنبال  و جست می بهره خود اهداف به نیل برای آمیز مسالمت های روش از مصر،

 در سباعی تحصیلاتبه  ). باتوجه۹: ١٣٥٧ سباعی،( نبود خشونت طریق از دینی حکومت

 و اخلاق فقه، های حوزه در »المنار« عنوان با ای مجله وی الازهر، دانشگاه در فقه رشته

 اخذ از پس). ٢٠٣-١٩٤: ٢٠٠٠ زرزور، ؛٥٤٣-٥٤٢: ٢٠٠٥ عقیل،( کرد منتشر اجتماع

 اصول برخی ادغام برای هایی تلاش سوریه، مؤسسان شورای در عضویت و دکتری مدرک

-١٩: ٢٠٠٧ دلال، ؛٢٥١ ،٢٤٤-٢٣٣: ٢٠٠٠ زرزور،( داد انجام کشور قانون در اسلامی

 شریعتدانشکدهٔ  تأسیس به توان می حیاتش دوران در سباعی مهم اقدامات دیگر از ).٣٢

 هفتگی جلسات الاسلامی برگزاری بیالعر المعهدمدرسهٔ  تأسیس دمشق، دانشگاه در

 :١٣٩٤ عقیده، سایت( اسلامی امور در دانشجویان راهنمایی و آموزش برای »البحث قاعه«

 و مسلمون«مجلهٔ  تأسیس همه، از تر مهم و اسلامی فقهدائرةالمعارف  تدوین ،)٩٣-٩٢

 :٢٠٠٥ عقیل، ؛٢٢١ عثمان، هاشم ؛١٧-١٦ : ٢٠١١طنطاوی،( کرد اشاره »الإسلام حضارة

٥٤٦.( 

نا رَوائع مِن« کتاب سباعی، تألیفات ترین مهم از
ُ
 به اثر این در او. است »حِضارَت

 بر تمدن این تأثیرگذاری و اسلامیجامعهٔ  در آن های پیشرفت سیر و تمدنی دستاوردهای

 غربی، تمدن که نکته این به اشاره ضمن کتاب، این در سباعی. است پرداخته غربی جوامع

 به عامل همین و نهاده بنا اخلاق و معنویت دین، بهکردن  پشت با را خودتوسعهٔ  زیربنای

 و ها شاخص به است، شده منجر کشورها این در ناامیدی و یأس و ها خودکشی رواج

 .کند می اشاره نیز اسلامی تمدن مثبت و مهم های ویژگی

 تمدن موضوع به اشاره با را آن وی که است دیگری کتاب عنوان »اسلامی سوسیالیسم«

 جمال سوسیالیستی دولت تشکیل جمله از زمان، آن سیاسی تحولات ریتأث تحت و

 که پردازد می موضوع این به کتاب این اساسی محور. است نگاشته مصر، در عبدالناصر

 است؛ گرفته شکل جانبه همه مشارکت و عادلانه حکومتی مبنای بر اسلامیجامعهٔ 

 چنین در. است خداوند تنها عمومی، منابع و ثروت اصلی مالک آن، در که ای گونه به



ن اسلام١٩٠
ّ

 ١٤٠٤ تابستان، ویک پنجاه، شماره ویکم بیست، سال ی/ تاریخ و تمد

 
. شد اندوز مال های گروه تشکیل یا ثروتمندان سودجویی از مانع توان می صورتی

 برقراری و اسلامی سوسیالیسم محور حول سباعی تمدنی رویکردهای ،اساس نیبرا

 عدالت چارچوب در اجتماعی مختلف طبقات سهم آن درکه  آن بر منطبق حکومتی

 ۲۱ مجموع در سباعی ).٤٦-٤٥: ١٣٥٧ سباعی،( گیرد می شکل ماند، می محفوظ اسلامی

 در وی تفکرات بازخوردهای به ها آن در توان می که است درآورده تحریر رشته به را اثر

 گذاری قانون در آن جایگاه و سنت«شامل  آثار این ترین مهم جمله از. برد پی تمدن عرصه

 نه واقعیت: اسلامی دعوت« ،»آن فلسفۀ و روزه احکام« ،»زوجین احکام« ،»اسلامی

 در زن« ،»تاریخ در ما بزرگان« ،»اسلام در دولت و دین« ،»ما اجتماعی اخلاق« ،»رؤیا

 تر مهم و »خاورشناسان و خاورشناسی« ،»داد یاد من به زندگی گونه این« ،»قانون و فقه میان

 عدالت و اسلام توحیدی جامعۀ« عنوان با ایران در که است »اسلام سوسیالیسم« همه از

 ).١٩: ٢٠٠٧ دلال،( است گردیده منتشر و ترجمه »اجتماعی

 سباعی و معنای تمدن

. است شده ارائه آن برای متعددی تعاریف که است کلیدی مفاهیم جمله از تمدن

 معیارهایبه  باتوجه کدام هر غربی، و اسلامی از اعم مختلف، جوامع در اندیشمندان

 به توان می تعاریف این جمله از. اند کرده ارائه مفهوم این از متفاوتی تعابیر یافتگی، توسعه

 :کرد اشاره زیر موارد

 پیشرفته عقلانیت -

 اقتصادی و اجتماعی روابط توسعه -

 متعالی فرهنگ -

 پایدار اجتماعی نظم -

 فرهنگی خلاقیت -

 انسانی غرایز مدیریت -



 ١٩١ /سباعی مصطفی تفکر در سازی تمدن مبانی 

 
 این در نظران صاحب اکثر میان تعاریف، تنوع رغم علی که است این اهمیت حائز نکته

 ابعاد تمامی بر تأثیرگذاری قابلیت پیشرفت،مثابه  به تمدن که دارد وجود نظر اتفاق اصل

 قرار یکدیگر با دوسویه تعامل در جامعه مختلف های ساحت. ازآنجاکه داراست را جامعه

 .)۳-۲: ۱۳۹۰ اباذری،( است ناپذیر اجتناب امری متقابل ریتأثیرپذی این دارند،

 که داند می فرافکن و چندبعدی مفهومی را تمدن مند، نظام رویکردی اتخاذ با سباعی

 جامع، پارادایم یکمثابه  به دین وی، منظر از. داد تقلیل خاص ای حوزه به را آن توان نمی

 این. داراست را اجتماعی جانبه همه توسعه برای ضروری های زیرساخت ایجاد ظرفیت

 یافتن عینیتعنوان  به بلکه تمدن، محصولعنوان  به نه را جامعه چندبعدی رشد دیدگاه،

یابی  و دست نظر او تمدن به مفهوم پیشرفت و تعالی . ازکند می تفسیر تمدن حقیقی ماهیت

فرهنگ اسلامی محقق خواهد اجرای که با  )٣٩: ١٤١٨السباعی، است ( انسان به سعادت

 دین های چارچوب به پایبندی گرو در متعالی تمدن تحقق شده، مطرح دیدگاه اساس برشد. 

 وحدت ایجاد اسلامی، قوانین رعایت شامل ها چارچوب این. است جامعه سطح در اسلام

 اقتصادی، های پیشرفت به توجه اجتماعی، و اقتصادی عدالت برقراری مختلف، اقوام میان

 ،نفس عزت و خردورزی پرورش مشروع، های آزادی رعایت دموکراسی، اصول به پایبندی

 اسلامی تمدن شود می حیوانات حقوق و ستیز طیمح حفظ و اجتماعی حقوق به احترام

 و ادبیات هنر، اخلاق، علم، ایمان، توسعه در ماندگار سهمی جامع، نظام یکعنوان  به

 تکیه شامل تمدن این ممتاز های ویژگی ترین مهم. است داشته بشریت علمی های پیشرفت

 و اخلاق به دادن تیاولو مختلف، های ملیت و نژادها میان وحدت ایجاد معنوی، مبانی بر

است.  ادیان دیگر پیروان با مذهبی مدارای و تساهل روحیه از برخورداری همچنین و دانش،

است  انسانی حیات مختلف ابعاد در تمدن این تعالی و جامعیت دهنده نشان ها ویژگی این

 .)٣٨-٣٥ همان:(



ن اسلام١٩٢
ّ

 ١٤٠٤ تابستان، ویک پنجاه، شماره ویکم بیست، سال ی/ تاریخ و تمد

 
  ساز های تمدن لفهؤ م

 . دین و معنویت١

 نظامی گیری شکل اساس عنوان به اسلام دین به بخشیدن محوریت با سباعی مصطفی

 و گذاری سیاست فرآیند در آن کلیدی نقش بر اسلامی، جوامع در ساختارمند و معنادار

کید حکمرانی نوین های چارچوب مبنای بر اجتماعی امور مدیریت  اعتلای او. داشت تأ

 این های شاخص رعایت بود معتقد و دانست می خویش رسالت ترین مهم را اسلامی تمدن

 در تمدنی تحولات روند او، باور به .است اسلامی جامعه پیشرفت و توسعه ضامن تمدن،

 نظام بر اسلامی اخلاق و دینی های آموزه عمیق تأثیر دهنده نشان اسلامی جوامع

) ٤(همان:  .بودند آن فاقد غربی جوامع که ای ویژگی - کشورهاست این گذاری قانون

 مرتبط فرهنگی های فعالیت و المسلمین اخوان گروه های سیاست از الهام با سباعی مصطفی

 جامعۀ ایجاد برای لازم ارکان تمامی اسلام دین که بود باور این بر نشریات، و ها رسانه در

 حوزۀ در آرمانی اهداف به بتواند که تمدنی دارد؛ خود در را متعالی تمدنی و متعادل

 .)۱۶۴-۱۶۳ :۲۰۰۰ زرزور،( یابد دست فرهنگی و اقتصادی سیاسی،

 تطابق در اسلام پذیری انعطاف دهندۀ نشان »اسلامی سوسیالیسم« مفهوم او، دیدگاه از

 تشکیل به نهایت در که بود جوامع اخروی و دنیوی سعادت تحقق و زمان مقتضیات با

 همۀ اسلام سباعی، اعتقاد به). ۱۴۲-۱۴۱: ۱۳۷۷ الحسینی،( انجامید می رستگار ای جامعه

 معنوی و مادی یافتۀ رشد های قابلیت با تمدنی گیری شکل و کامل حکومتی ایجاد ملزومات

 ترین عالی عنوان به متعالی تمدن از هانتینگتون ساموئل تعریف با دیدگاه این. داراست را

 به استناد با سباعی ).۴۷-۱۷: ۱۳۷۴ امیری،( دارد همخوانی بشر فرهنگی هویت سطح

 تمدنی برتری و بقا اساسی شرط را اسلام دین قوانین و احکام به التزام اسلامی، های آموزه

 سورۀ ١١٠ آیۀ به مدعا این اثبات برای او. دانست می معاصر های تمدن بر مسلمان جوامع

نْتُمْ « :فرماید می که جست می استنادعمران  آل
ُ
یْرَ  ک

َ
ةٍ  خ مَّ

ُ
رِجَتْ  أ

ْ
خ

ُ
اسِ  أ مُرُونَ  لِلنَّ

ْ
أ
َ
مَعْرُوفِ  ت

ْ
 بِال



 ١٩٣ /سباعی مصطفی تفکر در سازی تمدن مبانی 

 
نْهَوْنَ 

َ
رِ  عَنِ  وَت

َ
مُنْک

ْ
ؤْمِنُونَ  ال

ُ
هِ  وَت

َّ
 ها انسان هدایت برای که بودید امتی بهترین شما(» بِالل

 ).دارید ایمان خدا به و کنید می ازمنکر ینه ومعروف  امربه که یدرحال شدید، برانگیخته

 شامل سنت او، دیدگاه از. دانست می یدار نید اساسی ارکان از را نبوی سنت رعایت سباعی

 عملی الگویعنوان  به که است) ص( اسلام پیامبر تقریرات و افعال اقوال، از ای مجموعه

: ١٣٥٧السباعی، ( کند می عمل اجتماعی و دینی های عرصه تمام در اسلامی امت برای

 اسلامی جامعه رهبری نظیر بی الگوی را آن نبوی، سیره تطبیقی تحلیل با سباعی ).٦٥

 مانند دیگر ادیان بزرگ پیامبران سیرت برخلاف - روشمند و علمی دقتی با که داند می

 به -اند شده تحریف دستخوش مسلمانان اعتقاد به که عیسی حضرت و موسی حضرت

 جامعه مدیریت برای ضروری های مؤلفه تمام سیره این او، دیدگاه از. است رسیده ما دست

 تحقق بعد در هم و سیاسی نظام و یدار حکومت بعد در هم دارد، خود در را هوشیارانه

 هم که دارد نظیر بی جامعیتی) ص( اسلام پیامبر سیره سباعی، باور به. اخلاقی سجایای

 بعد دو هر در انسان تکامل عامل و کند می تأمین را بشر معنوی نیازهای هم و مادی نیازهای

 و اخلاق ،”حضارتنا روائع من“ کتاب در ). سباعی ٥٤- ١٠ :١٣٩٢ ،(سباعیاست 

 دهد می توضیح غرب، تجربه به اشاره با او. داند می جوامع به آرامش تزریق کلید را معنویت

 و گرداندند روی کلیسا از مادی پیشرفت برای تلاش از پس غربی کشورهای اگرچه که

 فقدان دلیل به اما ساختند، محقق رفاهی ساختارهای بهبود با را خود ای توسعه اهداف

 مواجه افسردگی و ناامیدی خودکشی، مانند اجتماعی معضلات با معنویت، و اخلاق

 و معنویت اخلاق، به دوباره خود، تمدن نجات برای غرب که است معتقد سباعی. شدند

 در ”مسیحی دانشجویان های انجمن“ وجود به او ،مثال عنوان . بهاست آورده روی دین

 روحانیون حضور با سمینارهایی هفتگیصورت  به که کند می اشاره اروپایی های دانشگاه

 مردم از ویژه مالیات دریافت به او همچنین،. پردازند می نید اصول تبیین به و کنند می برگزار

 انجام در کلیسا به کمک آن هدف که کند می اشاره کلیسا نام به دولت توسط آلمان

 ).٦-٥: ١٤١٨ السباعی،( است دین توسعه های پروژه



ن اسلام١٩٤
ّ

 ١٤٠٤ تابستان، ویک پنجاه، شماره ویکم بیست، سال ی/ تاریخ و تمد

 
 یکپارچگی اقوام و ادیان . ٢

 های آزادی و حقوق به احترام و گرایی اراده جوامع، معنوی و مادی پیشرفت راستای در

کید با - انسانی  شمار به تمدنی بلوغ های شاخصه و الزامات جمله از - مدارا و تساهل بر تأ

 الهی خلقت در ها انسان ذاتی برابری سباعی، تحلیل در .)٥٣ ۀالبلاغه، نام . (نهجروند می

کید مورد  داند می آنان تقوای را افراد برتری معیار تنها که ای گونه به است، گرفته قرار تأ

 برابر و واحد ملت یک اعضای را اقوام تمام دیدگاه، این). ٥٥ ،٤٨ ،٣٨ :١٤١٨ السباعی،(

 .برخوردارند مشترک نسب و اصل یک از گویی که کند می تلقی
 با مدارا و تسامح اصل سباعی، منظر از اسلامی اندیشه در سازی تمدن مبانی دیگر از

). ٦٣ :١٤١٨ السباعی،( است آنان با تعامل در تعصب هرگونه از پرهیز و دینی های اقلیت

 الگوی از الهام با. دارد هستی جهان بر خداوند حقیقی مالکیت به باور در ریشه نگرش این

 و آورد می فراهم را ها انسان تمامی استعدادهای پرورش امکان اسلام دین اسلامی، تمدن

 نژادی و دینی های اقلیت تمامی برای مطلوب، و شرافتمندانه زندگی یک برای مناسب بستری

 جامعه در مدارا و تسامح اصل پذیرش ).٢٠٨-٢٠٧: ١٣٩٠ پولادی،( کند می ایجاد

 شناخته »اسلام انسانی تمدن مادر«عنوان  به اصل این که دارد اهمیت حدی به اسلامی،

 معطوف همواره مصلحان و انبیا اصلاحی های برنامه) ٢٣-٢١: ١٣٨١کوب،  . (زرینشود می

 اساس بر نیز مختلف جوامع مدیریت نحوه و بوده اقتصادی و اجتماعی های نابرابری رفع به

 است معتقد سباعی). ٢٥: ١٣٥٧ سباعی،( است شده ارزیابی زمینه این در موفقیت میزان

 توسط شریعت اجرای در بودن یجیتدر اصل رعایت و سیاست از دین جدایی عدم با که

 یک توسعه اصلی رکنکه  مختلف ادیان و اقوام استعدادهای توسعه به توان می صالح، دولت

 .)٤٧٩-٤٧٨: ١٣٨٤ علیخانی،( بود امیدوار است، جامعه

 از اعم جامعه، افراد تمامی اسلامی، عادلانه نظام یک استقرار صورت در او، باور به

 یک پیروزی معنای به نظامی چنین. شد خواهند مند بهره آن مزایای از مسیحی، و مسلمان

 قانونی ثروت یک بلکه نیست، مسیحیان علیه مسلمانان گیری موضع یا دیگر دین بر دین



 ١٩٥ /سباعی مصطفی تفکر در سازی تمدن مبانی 

 
 به تواند می روشن، های اندیشه نظارت تحت صحیح کارگیری به صورت در که است شگرف

 ).٤١ :١٣٥٧ سباعی،( است همگان آرزوی که شود منجر باشکوه نظامی ایجاد

 سوسیالیسم اسلامی و برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی . ٣

 اما شود، می دیده او ضدکمونیستی تند های دیدگاه از هایی نشانه هرچند سباعی، کتاب در

 بر که مفهومی. بود معتقد سوسیالیسم رویکرد با اسلامی حکومتی تشکیل به او یطورکل به

 انسجام و کرده تأمین را عمومی رفاه تا است متمرکز امکانات عادلانه توزیع و برابری

 مترقی و پیشرفته ای جامعه تواند می نظامی چنین سباعی، دیدگاه از. کند تقویت را اجتماعی

 بستر و کرده جلوگیری خاص فردی دست در سرمایه رویه بی انباشت از زیرا کند؛ ایجاد

 از البته. شود می منجر فساد و فقر کاهش به نهایت در که آورد می فراهم را عمومی مشارکت

 نیست کمونیستی تفکر سبک از پیروی یا فردی مالکیت نفی معنای به دیدگاه این او، نظر

  .)١١-١٠ :١٣٥٧ سباعی،(

 توزیع برای تلاش و جامعه اکثریت نیازبه  باتوجه اولویت سوسیالیستی، تعلیمات در

  آنکه بی است، مردم میان امکانات و ثروت منصفانه
ً
 را فردی استعدادهای و ها توانایی لزوما

 اصلی عامل عنوان به دولت کرد، می ترویج را آن سباعی که رویکرد این در. دهند قرار مدنظر

 جامعه افراد تمامی که سازد مهیا را شرایطی است موظف و دارد کلیدی نقش گذاری سیاست

  موضوع این. شوند مند بهره رفاهی امکانات از عادلانهصورت  به
ً
 های آموزه در آنچه با دقیقا

کید آن بر اسلام دین  باور به .)٢٣٠: ١٣٩٥ پور و سجادیان، (صفایی است هماهنگ شده، تأ

 اسلامی اصول با آن سازگاری دارد، اهمیت آنچه و دارد مختلفی انواع سوسیالیسم سباعی،

 سودمند، های رقابت برای بازار آزادی مانند موضوعاتی در او دلیل، همین به. است

 با طبقاتی، جامعه مسئله همچنین و کمونیسمموردتوجه  دینی و اخلاقی های ارزش

 اسلامی سوسیالیسم که است باور این بر سباعی. کند می مخالفت کمونیستی های دیدگاه

 جامعه؛ اعضای طبیعی حقوق تأمین نخست،: بخشد تحقق را اصلی هدف دو تواند می



ن اسلام١٩٦
ّ

 ١٤٠٤ تابستان، ویک پنجاه، شماره ویکم بیست، سال ی/ تاریخ و تمد

 
 را قوانین این اجرایی ضمانت و باشد استوار مردم متقابل همکاری بر که قوانینی تدوین دوم،

 و عمومی منابع بر دولت مؤثر نظارت سوسیالیسم از هدف سباعی، در نگاه کند. فراهم

 در توازن برقراری که شده طراحی یا گونه به نظارت این. است اجتماعی مسئولیت ایجاد

 و فقیر افراد که طوری به کند، کمک انسانی کرامت حفظ به و ساخته ممکن را جامعه

 بر نیز یهودیت و مسیحیت ادیان در دیدگاهی چنین. نشوند رها خود حال به جامعه ضعیف

 .)٤٦-٤٥: ١٣٥٧(سباعی، برخوردار است مشابه اهمیتی از و شده مطرح برابری اصل پایه

 رفاه اقتصادی . ٤

 و شهری زندگی امکانات ارتقای متمدن، جامعه یک گیری شکل در اساسی عناصر از یکی

 کریم قرآن در متعددی آیات راستا، این در. است شهروندان برای نسبی رفاهکردن  فراهم

کید با سباعی. دارند اشاره زکات پرداختضرورت  به  کاهش در زکات نقش بر تأ

 بر و کند می معرفی اسلامی حکومت اساسی ارکان از یکی را آن اقتصادی، های محرومیت

 همچنین او. اند بوده پایبند حکم این به قرآن آیات اساس بر پیامبران تمامی که است باور این

 طبیعی شئون از بخشی یا ذاتی و اصیل پدیده یکعنوان  به را فقر اسلام که است معتقد

 دیدگاه از. داند می غیرطبیعی و مصنوعی عواملی نتیجه را آن بلکه پذیرد، نمی زندگی

 کاملصورت  به را بشری سعادت و رفاه تضمین برای لازم قوانین تمامی اسلام دین سباعی،

شمرده  حیاتی ضروریات از یکی عقل و نسل جان، دین، کنار در را رفاه و مال و کرده ارائه

 موضوع در آنچه چارچوب در خصوصی مالکیت .)٦١ - ٦٠: ١٣٥٧(سباعی، است

 مادی های دارایی از افراد مشروع برداری بهره معنای به شده، مطرح اسلامی سوسیالیسم

ک این با است،  انسان ،نی؛ بنابراهستند خداوند به متعلق اصل در مادیات این تمامی که دیتأ

 طراحی دینی های آموزه مبنای بر که دارد نیاز مدیریتی الگویی به ها دارایی این مدیریت برای

 اقتصادی، مدیریت نادرست های روش از انتقاد با سباعی ).١٢: ١٣٥٧(سباعی، باشد شده

کید کمونیستی، های نظام در ویژه به  که آرمانی حکومتی تحقق در ها دولت این که کند می تأ



 ١٩٧ /سباعی مصطفی تفکر در سازی تمدن مبانی 

 
 در ویژه به ناکارآمدی این. اند نبوده موفق باشد، داشته همخوانی مردم مصالح و منافع با

 ،مثال عنوان ). به٣٩-٣٨: ١٣٥٧(سباعی، است نمایان آشکار صورت به اقتصادی مسائل

 مسکن، و پوشاک خوراک، نظیر مادی ابعاد به انسان زندگیمحدودکردن  با ها کمونیست

 او، گفته به ).٤١: ١٣٥٧ سباعی،( اند داده تنزل را او و گرفته نادیده را او انسانی والای جایگاه

 سازی ملی همان ینوع به یا وقف عمومی، ثروت عادلانه توزیع در اساسی ارکان از یکی

 روش، این در. شود می محسوب ها دارایی از عمومی استفاده شرایطکردن  فراهم و املاک

 کردن یعموم کفایت، بی افراد به ها دارایی واگذاری از جلوگیری مانند اقداماتی با ها دولت

 این سازی ملی اصل بر خاص، ای عده دست در ثروت تمرکز از ممانعت و وارث بی اموال

کید ها دارایی  اقتصادی صحیح مدیریت در مؤثر ابزارهای دیگر از همچنین،. ورزند می تأ

 راهکاری عنوان بهکه  کرد اشاره مشابه موارد و زکات خمس، مالیات، از استفاده به توان می

 شوند می گرفته نظر در افراد سودجوییمحدودکردن  و خصوصی مالکیت کنترل برای

 و مالکیت حق انسان برای اسلام دین سباعی، دیدگاه اساس بر .)١٥ :١٣٥٧ (سباعی،

 تلاش با متناسب تواند می فرد هر که است کرده توصیه و شناخته رسمیت به را درآمد کسب

 ،حال نی). باا١٠٥: ١٣٥٧(سباعی، کند کوشش مادی اهداف به دستیابی برای خود توانایی و

: ١٣٥٧ (سباعی، شود انجام الهی قوانین با مطابق و مشروع اصول پایه بر باید تلاش این

 دستمزد تأمین و جامعه کش زحمت افراد و کارگران حقوق به ویژه توجه راستا، این در). ١١٢

  پیامبر احادیث در که است مسائلی جمله از عادلانه،
ً
. است گرفته قرار دیموردتأک اکیدا

 و احتکار از جلوگیری همچون تدابیری اتخاذ با است موظف اسلامی دولت همچنین،

 مختلف اقشار و کارگر طبقه حقوق از اثربخش، اقتصادی قوانین تدوین نیز و گرانی، کنترل

 قوانین سباعی، دیدگاه از مجموع، در). ١٤٤-١٣٢: ١٣٥٧(سباعی، کند حمایت جامعه

 شده وضع اقتصادی و اجتماعی عدالت تحقق برای پیامبر زمان در که اسلام در اقتصادی

نویسد:  می خصوص نی. او درااند گرفته قرار نیز غربی کشورهایموردتوجه  امروز بودند،

های  تشکیل سازمان ۀاندیش ١٩٢٩اروپا بعد از تحمل یک بحران سنگین اقتصادی در سال «
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که اسلام  مین کارگر را برای جلوگیری از شیوع بیکاری دنبال کرد، درحالیأکار و کارگری و ت

قوانین تکافل اجتماعی و ضرورت اعمال آن را سیزده قرن قبل اعلام کرده بود، بدون آنکه 

ه داشتشرایط و عوامل اقتصادی  -عربستان- ن و محیطی که اسلام در آن ظهور کردسرزمی

 »باشد.

 دموکراسی . ٥

 حکومت یک تشکیل مستلزم نخست گام در اسلامی سوسیالیسم تحقق سباعی، باور به

 علیخانی،( باشد استوار پارلمانی نظام و دموکراسی بر تواند می آن های پایه که است صالح

 قوانین در ریشه که پرداخت قوانینی تدوین به باید مرحله، این از پس). ٤٧٧-٤٧٨: ١٣٨٤

 شده بیان کشور اداره برای لازم قواعد و اصول تمامی اسلام در چراکه باشند؛ داشته اسلامی

 اساس بر. دهد می تشکیل را اسلامی سوسیالیسم مفهوم اصلی هسته نیز امر همین و

 که کنند می تلقی معنا این به را دموکراسی سیاسی فضای در اسلامی کشورهای او، برداشت

 طریق از ثروت انباشت برای فردی سلطۀ از جلوگیری زمینه باید آن ابعاد تمامی در حاکمان

 های فعالیت بر نظارت جامعه، اکثریت منافع رعایت با ،حال نی. درعآورند فراهم را سرمایه

 فقر، رفع برای و دهند ترویج را اسلامی مشترک مسئولیت کرده، اعمال را افراد اقتصادی

 محرومیت، عامل سو یک از فقر. بردارند گام تبعیض هرگونه حذف همچنین و گرسنگی،

 فطرت تباهی و قساوت به تواند می دیگر سوی از و است انسانی کرامت به توهین و تحقیر،

  موارد این همه که شود منجر انسانی
ً
: ١٣٥٧(سباعی، است تضاد در اکثریت حقوق با یقینا

٢٩-٢٧.( 

 متعهد باید ها حکومت که بود باور این بر و بود استبداد سرسخت مخالفان از یکی او

  که قوانینی باشند، قوانین به
ً
 دولت او. گیرد می شکل مردم رأی و نظر اساس بر معمولا

 و مشارکت رو، ازاین. دانست می جامعه در عدالت تحقق عامل و پایه ترین مهم را اسلامی

 هایی حوزه در اسلامی دولت که بود معتقد و کرده تلقی ضروری را ملت امور در دولت ورود
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 یا مشکل ایجاد به اقداماتی چنین که زمانی تا نکرده، ارائه حکمی ها آن مورد در شرع که

: ١٣٥٧ سباعی،( کند صادر را لازم دستورات تواند می نشود، منجر جامعه در خاصی مسئله

کید دیگر بار سباعی ).١٦  تفاوت ها کمونیست برداشت با دموکراسی مفهوم که کند می تأ

 در اما ورزند، می اصرار دموکراسی شعار بر ها کمونیست اگرچه او،. به نظر دارد بنیادینی

 تمام واقع در و دهند نمی انجام باشد داده پیشنهاد اسلام آنچه با همسو که اقدامی عمل،

 او ).٢٠٤: ١٣٥٧(سباعی، مردم اکثریت نه دارد، قرار حاکمان اختیار در مطلقبه طور  امور

 سباعی، دیدگاه از. کند می معرفی پیامبر حکومت را دموکراسی تحقق برای اصلی الگوی

 آن جامعه متنوع اقشار توانست اجبار و فشار از استفاده بدون که بود شخصیتی اولین پیامبر

 از آنان توزی کینه و دشمنان تجاوز برابر در ابزار، همین با و کند نزدیکبه هم  را زمان

 از پیش پیامبر زمینه همین در او، گفته به .)١١: ١٣٩٢(سباعی،  نماید دفاع خود حکومت

 برای را افرادی و آورد عمل به دعوت جامعه مختلف های گروه از اسلامی، حکومت ایجاد

. بپذیرند را او دعوت خود اختیار و آزادی با بتوانند آنها تا برگزید مردم به بخشی آگاهی

 هجرت همچنین،. شد فراهم مردم بر مبتنی حکومت یک تشکیل برای زمینه ،بیترت نیا به

 مردم نظر و رای اساس بر حکومتیبنانهادن  برای و راستا همین در نیز مدینه به مکه از پیامبر

 پس حاکم انتخاب پیامبر سباعی، دیدگاه . از)٢١ - ٢٠ :ب١٣٩٤، (سباعیگرفت  صورت

 جامعه اجماع و رأی اساس بر نیز ابوبکر و کرد واگذار مردم اجماع و نظر به را خود از

کید برای حتی او. شد برگزیده  بودن معیار و مردم رأی اهمیت یعنی موضوع، این بر بیشتر تأ

 روزی که علی (ع): «دارد اشاره زمینه این در) ع( علی امام نظر به بعد، حاکم تعیین در آن

 یمنین اگر خداؤعبدالله خدمت وی رسید و پرسید: ای امیرالم  بن  جندب ،ضربت خورد

فرمود: شما را نه به این کار فرمان  ؟نیمکناخواسته شما را از دست دادیم آیا با حسن بیعت 

. )٢٥-٢٤: الف ١٣٩٤ (سباعی، ».نم. شما به کار خود بیناتریدک دهم و نه از آن نهی میمی

غربی و کمونیستی متفاوت است و مسلمانان را  یها البته دموکراسی مدنظر سباعی با نمونه

 .)٢٥-٢٦ :١٣٥٧ ،سباعی( دارد از گرفتاری در آن برحذر می
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 مبارزه با استعمار . ٦

 سازی تمدن زمینه در اسلامی جامعه خودباوری تضعیف باعث که اصلی عوامل از یکی

 مداخلات این. بود ضعیف های سرزمین به غربی کشورهای سیاسی تجاوز و استعمار شد،

کید با سباعی. انجامید اسلامی جوامع تمدنی های پیشرفت علیه فرهنگی فضایی ایجاد به  تأ

 عامل یک عنوان به دین بر تکیه با باید مسلمانان که دهد می توضیح مسئله این اهمیت بر

 با مبارزه و خارجی دشمنان با مقابله به انسانی، جوامع توسعه و حکمرانی برای کلیدی

 گونه همان. شود اسلامی تمدن یارتقا ساز زمینه تواند می رویکرد این. بپردازند استعمارگران

 هموار را خود شکوفایی و رشد مسیر توانست استعمارگران برابر در ایستادگی با الجزایر که

معتقد غربی برای مقابله با اسلام  ۀهای جامع او در مقابل تلاش .)٣٩: ١٣٥٧ (سباعی، کند

: نویسد می خصوص نیها برحذر باشد و درا های غربیاسلامی باید از توطئه ۀجامعاست که 

های فرهنگی غرب با ایجاد جوی از اعجاب و شگفتی، ما  برتری و چیرگی اندیشه«

و صلاحیت و امکان هماهنگی آن با  مسلمانان را نسبت به میراث فرهنگی و عقیدتی خود

پلیدی که نزدیک  ۀاقتصاد دچار تردید ساخت و حتی اندیش ۀویژه در حوز تحولات جدید، به

شد به  و در مراکز فرهنگی ما تبلیغ می کرد یبه یک قرن یا بیشتر استعمار غربی، تبلیغ م

ندگی و انحطاط ما برخی از مدعیان آزادی و بینش علمی سرایت کرد که رمز عقب خیلۀم

پروا و  ها به دین است تا جایی که بی ویژه کشورهای اسلامی پایبندی آن به ،زمین ملل مشرق

 »کند داری و حامی استعمار معرفی می ها و نوکر سرمایه آشکارا دین را عامل تخدیر ملت

 به استعمارمنظور  به حتی ها غربی که است باور این بر . سباعی)٢٦-٢٥ :١٣٥٧(سباعی، 

 تجاوز و نفوذ برای ها آن های تلاش صلیبی، های جنگ پایان با و اند آورده روی شناسی شرق

 ).٦٥: ٢٠٢٠حسان، ( یافت ادامه همچنان اسلامی جوامع به مختلف اشکال به
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 احترام به حقوق اعضای جامعه و حیوانات . ٧

 یتمام به توجه اسلام، دین در سازی تمدن اصلی ارکان از یکی که است کرده بیان سباعی

 شامل دیدگاه این های ویژگی. شود می محسوب جامعه مختلف های گروه و اقشار

 در انعطاف خویشاوندان، و همسایگان با مدارا ضعیف، افراد به نسبت رحمت خویی، نرم

 با شکیبا برخورد و سالمندان، و کودکان زنان، برای دلسوزی و شفقت دشمنان، با برخورد

 دیدگاه درازآنجاکه ). ٧٣: ١٤١٨(السباعی،  اند خورده  شکست که است کسانی

 و رشد در مهمی نقش جامعه یک دهندۀ تشکیل اجزای تمامی برجسته، پردازان نظریه

 مانند دیگری عناصر اجتماعی، های گروه و مردم بر علاوه، کنند می ایفا تمدن پیشرفت

 شناخته تأثیرگذار و مهم های بخش عنوان به نیز جانوری و گیاهی های گونه زیست، محیط

کید نکته این بر سباعی راستا، همین در. شوند می  قوانین و اسلام دین در که کند می تأ

 زیرا .)٧١ :١٣٥٧ (سباعی، نیست حیوانات حقوق به تجاوز به مجاز کس هیچ اسلامی،

 هستند خودفرد  منحصربه احساسات و طبیعت ها، ویژگی دارای ها، انسان همچون نیز، ها آن

کسی را در معرض خطر یا  که ینمازگزار موظف است درصورت«. )٨٦ :١٤١٨ السباعی،(

  غرق
ً
سباعی » .ندکنماز خود را قطع کند و در نجات و کمک به وی تلاش  شدن یافت، فورا

های  آزار را که بر اثر پیری فاقد هرگونه ارزش انتفاعی باشند، مانند اسب کشتن حیوانات بی

کید دارد که اگر کسی از غذادادن به حیوان خود أداند و ت ز نمییازکارافتاده جامریض و 

د تا آن را بفروشد یا در مرتعی که نخودداری کند، حاکم اسلامی باید او را مجبور ک

ند کآن را ذبح  ،گوشت باشد یابد رها سازد و اگر از حیوانات حلال خوراکش را می

 .)٧٣: ١٤١٨ السباعی،(

 اصل آزادی  توجه به. ٨

 دیجوامع معاصر بر آن تأک یبرا یعنوان قانون کاربرد به یکه سباع یاز اصول مهم یکی

حاکمان  ایمردم  تیتحت مالک یفرد چیاو، در اسلام ه دگاهیاست. از د یاصل آزاد کند، یم
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 نیعنوان خدمتگزاران مردم عمل کنند. بر هم دارند به فهیها وظ قرار ندارد؛ بلکه حکومت

 نیرا ندارند و در صورت چن گرید یها حق تعرض و تجاوز به ملت زیها ن اساس، دولت

لازم است  نی. همچنخواند یاسلام مردم را به دفاع از حقوقشان فرا م نید ،ییرفتارها

ها برخوردار شوند. از نگاه  ملت گرید تیاند، از حما که تحت ظلم قرار گرفته ییها ملت

اصل  نیبه ا زین ینید یها نهیو در زم شود ینم دودمح یفرد یها وزهتنها به ح یآزاد ،یسباع

متنوع  یو باورها انی). او معتقد است که تعامل اد٨٢-٨: ١٤١٨ السباعی،توجه شده است (

در اظهارنظر،  یشود. آزاد شرفتهیپ یتمدن یریگ منجر به شکل تواند یم یاسلام یا در جامعه

و  دیآ یشمار م اسلام به نید تهبرجس یها یژگیانتخاب دولت، و انتقاد از حکمرانان، از و

 .)٨٨-٨٧ :١٤١٨ (السباعی، است یو مترق ایپو یا تحقق جامعه ساز نهیاصول زم نیهم

 اهمیت دانش و تعقل . ٩

 قلمرو این در مدارس نخستین تأسیس به و پرداخته اسلامی قلمرو در علم اهمیت به سباعی

کید وی. است کرده اشاره  نخستین نقش عبادت، بر علاوه اولیه، مساجد که کند می تأ

 جایگاهبه  باتوجه آن، از پس. بودند یادگیری و آموزش برای مکانی و کردند می ایفا را مدرسه

 جادای تری پیشرفته و تر متنوع های شکل در علمی مراکز اسلام، دین در آموزی علم ویژه

رویکرد اصلی سباعی در خصوص تمدن به موضوع ). ١٠٠: ١٤١٨السباعی، ( شدند

اسلام حرکت « گوید: می خصوص نیاندیشه، تفکر و رهایی از خرافات مرتبط است. وی درا

فکری او را  ۀکند، بلکه حوز فکری انسان و فعالیتش را درنهایت و نهاد خاصی محدود نمی

دهد و راه وصول به  های هستی گسترش می پدیده ۀزمین و هم ها و تا تدبر در آفرینش آسمان

گونه جو آزاد  داند و پیداست که انسان در این تفکر و قول صادق می ها را تجربه، این واقعیت

السباعی، ( ».تحقیق در متون دینی واقع را دریابد و باور کند تواند بامطالعه و علمی می

آموزی موجب شده که دین اسلام برای این  و علم اهمیت علم سباعی ۀبه گفت .)٨٥: ١٤١٨

در اسلام «او  ۀچراکه به گفت .)٩٦: ١٤١٨السباعی، ( موضوع محدودیت یا مرزی قائل نباشد
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جا این کلمه به طور مطلق بیان شده و  علم دارای موضوعی مشخص و محدود نیست و همه

در فقه و اخلاق و متعین در حدی خاص یا مشروط به شرایطی نیست، اما تعیین آن 

تقسیمات و مراتبی که در معنی روایات آمده به لحاظ اهمیت یا تقدم ذاتی یک موضوع بر 

گاهی که سعادت انسان را در این جهان و  سایر موضوعات است، وگرنه مدلول علم هرگونه آ

 های ویژگی از یکی .)٩٧: ١٤١٨السباعی، ( .»ردیگ یمین کند، در برمأجهان دیگر ت

 اساس، همین بر. است عقلانی استدلال و اصول با آن تطابق پیامبر حکومت برجسته

 یسو به مردم بیشتر جذب باعث آنچه پیامبران، دیگر برخلاف که است باور این بر سباعی

کید شد، پیامبر  به زمینه این در وی. بود او مدیریتی نظام در عقل جایگاه و استدلال بر تأ

 از که کسانی به پاسخ در خداوند که جایی کند، می اشاره عنکبوت سوره ٥١ و ٥٠ آیات

 قرآن به رجوع. ندارد وجود قرآن از تر قوی دلیلی که کند می بیان داشتند، معجزه انتظار پیامبر

 پیامبر حقانیت به نسبت را انسان دیگری معجزه هر از بیش عقلی، استدلال و منطق پایه بر

گاه  .)١٤ -١٢: ١٣٩٢ (سباعی، سازد می آ

 اسلامی  ۀضرورت یکپارچگی و وحدت در جامع. ١٠

. گیرد می شکل مردم میان همبستگی و وحدت طریق از جامعه انسجام سباعی، باور به

 این. بگیرند قرار اسلام دشمنان های دخالت و ها توطئه ریتأث تحت نباید مسلمانان ،رو نیازا

 به منجر و داد رخ) ع( علی امام خلافت دوران در که است تلخی وقایع یادآور مسئله

 اختلافات این متأسفانه،. کرد جدی های آسیب دچار را مسلمانان که شد داخلی های جنگ

 امام خلافت دوران داخلی های نزاع عوامل او. شود می مشاهده اسلامی جامعه در همچنان

 سباعی، گفته به .)٩ ج:١٣٩٤سباعی، ( دهد می نسبت یهودیان و دشمنان به را) ع( علی

 و تفرقه از پیشگیریباهدف  مدینه، به ورود ابتدای در پیامبر اقدامات ترین برجسته از یکی

 لهیوس نیبد تا بود انصار و مهاجران میان اخوت پیمان تنظیم و قبا مسجد تأسیس پراکندگی،

 ،اساس نیبرا .)٢٣ :ب١٣٩٤ (سباعی، شود داده پایان ها آن میان های دشمنی و اختلافات به
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 دست از را جامعه مدیریت توانایی خلیفه نکنند، پیروی خلیفه و امام سخنان از مردم اگر

 مشکلاتی با خود یاران برخی نافرمانی لیبه دل نیز) ع( علی امام دلیل، همین به. داد خواهد

 هماهنگی و اجماع ،نی؛ بنابرارسید شهادت به عده همانبه دست  سرانجام و شد رو روبه

 اسلامی های حکومت استمرار برای اساسی شرط خلیفه، نظر با جامعه اعضای و یاران

 تا شود می خواسته سنی، و شیعه از اعم مسلمانان، همه از امر، ایندرنظرگرفتن  با. است

 زمینه این از بیش تا نکنند ها ورزی کینه قربانی را آن و کرده حفظ را خود همبستگی و اتحاد

 .)١٥ -١٤: الف ١٣٩٤ (سباعی، نسازند فراهم اسلام دشمنان سوءاستفاده برای را

 نفس در مسلمانان  اهمیت ایجاد عزت. ١١

شود و نه به غرور  بینی گرفتار می ز دیدگاه سباعی، یک مسلمان واقعی نه به بیماری خودکما

نفس برخوردار است،  چنین فردی از خودباوری و عزت د.گر و خودپسندی دچار می

در غیر این . برد بهره می یدرست ها به داند و از آن هایش را ارزشمند می و موقعیتها  توانمندی

رو خواهد شد، چراکه یکی از عوامل  صورت، جامعه اسلامی با مشکلات متعددی روبه

 بینی است نفوذ فرهنگی و سیاسی دشمنان به مرزهای جهان اسلام همین احساس خودکم

شود که جامعه قادر به خلق رویدادها و  میاین حس موجب  .)٦-٥د: ١٣٩٤،ی(سباع

کید بر این موضوع اشاره می کند که کسانی  تحولات اجتماعی اثرگذار نباشد. سباعی برای تأ

اند و در جامعه فعال هستند،  های برجسته خود پر کرده که تاریخ را با کارها و حماسه

ها؛ اما تنها تفاوتشان این  یانایاند، با همان استعدادها و تو هایی مشابه دیگران بوده انسان

او همچنین این  .اند اند و ارزش استعدادهای خود را شناخته است که به خودباوری رسیده

برخی از حاکمان خود را در برابر  :کند بیماری را در برخی حکمرانان چنین توصیف می

رو  کنند. ازاین مل میبینند، اما در برابر دشمنان ضعیف و ناتوان ع تر می مردم برتر و شایسته

این در حالی است که پیامبر اکرم  .کنند به مردم ظلم کرده و در برابر دشمنان گردن خم می

کید راستای در یا تکبر نشد. سباعی گاه دچار غرور نفس داشت و هیچ همواره عزت) ص(  تأ
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 اشاره نفس عزت اهمیت بر ها آن در که کند می استناد قرآن گوناگون آیات به مسئله، این بر

 غمگین و نپندارید خوار و سست را خود: کند می بیان چنین آیات این از یکی. است شده

  اگر نباشید،
ً
 است معتقد سباعی مبنا، این بر). ١٣٩ آیۀ عمران، آل( هستید ایمان اهل از واقعا

 جامعه گیرد، می سرچشمه پیامبر سیره و اسلام دین از که حقیقی خودباوری طریق از تنها که

. داشت نخواهد جایگاهی آن در انفعال و ضعف و یابد می دست تمدنی شکوه به اسلامی

 .)١٦تا  -١: ١٣٥٧(سباعی،

 نتیجه

المسلمین در دفاع از اصول اسلامی و تلاش برای احیای  های جنبش اخوان به تلاش باتوجه

گروه کوشیدند تا ها، شاخه سوریه این جنبش نیز با همین هدف شکل گرفت. اعضای این  آن

های اجتماعی و  بر اساس ایدئولوژی مشخصی که با اصول اسلام همخوانی دارد، فعالیت

عنوان رهبر این گروه، با این باور که در  سیاسی خود را هدایت کنند. مصطفی سباعی، به

 برای تطبیق مسلمانان با مفاهیم دنیای مدرن مانند دموکراسی، ازیاسلام تمامی قوانین موردن

او در این اثر از  .آزادی، سوسیالیسم و موارد مشابه وجود دارد، کتابی در زمینه تمدن نوشت

 .ها ارائه کرده است کارگیری آن قوانین اسلامی حمایت کرده و دلایل خود را برای ضرورت به

 در راستای حمایت از حکومت اسلامی بوده و او ضمن 
ً
رویکردهای تمدنی سباعی کاملا

کپذیرش تحولا کند که اسلام توانایی هماهنگی با اصولی را دارد که  می دیت دنیای مدرن، تأ

 اسلام، دین در ساز تمدن اصول تبیین و توضیح . او باشود می موجب پیشرفت یک تمدن 

. به بیان دیگر، سباعی نه مخالف مفاهیم مدرن است و نه به رساند می اثبات به را ادعا این

کند این تفکر را به  بلکه او تلاش می م.طریق ابزارهای دین اسلا دنبال مقابله با آنها از

مخاطبان منتقل کند که اسلام همه نیازهای انسان را در بر دارد؛ چه این نیازها مرتبط با 

سوسیالیسم باشد، چه دموکراسی و یا حتی مفاهیمی که هنوز در فرهنگ لغت ما ناشناخته 

  هستند.



ن اسلام٢٠٦
ّ
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 نامه کتاب

 .فرهنگ ـ تمدن کیاز پروبلمات یخوانش ؛ها تمدن ندیفرا ایتمدن  تیفراروا. )١٣٩٠( وسفی ،یاباذر

 .١٩-١صص، )٢(٤ ،یفرهنگ قاتیتحق ۀفصلنام

. قاهره: نیلکبار المستشرق تساا: درهیالحضاره الاسلام یف یونانی). التراث ال١٩٤٠عبدالرحمن ( ،یبرقوق

 النهضة.  ةمکتب
 یهاددیمعاصر. ترجمۀ س یجنبش اسلام نیتر بزرگ نیاخوان المسلم .)١٣٧٧( یاسحاق موس ،ینیالحس

 تهران: انتشارات اطلاعات.  ی،خسروشاه

  .تهران: نشر مرکز .و اسلام رانیدر ا یاسیس ۀشیاند خیتار. )١٣٩٠کمال ( ،یپولاد

-١٩١٥الفکر الإصلاحی والوعی بقضایا الاستشراق مصطفی السباعی ( ).٢٠٢٠(حسان عبدالله  حسان،

١٩٦٤ 
ً
 .٢٣العدد  .یةدراسات الاستشراق. ) نموذجا

ی، احمد دیترجمۀ حم .معاصر در جهان عرب یاسلام یها جنبش .)١٣٧٧( ریهرا چاردیر ان،یدکمج

 .هانیتهران: ک

و  یتهران: انتشارات علم ،ییخو ابیعباس زر ۀترجم .لذات فلسفه. )١٤٠١( مزیج امیلیو دورانت،

 .یفرهنگ

  علمی و فرهنگی. ،تهران:١زمین گاهوراۀ تمدن. ج ). تاریخ تمدن: مشرق١٣٨٠دورانت، ویلیام جیمز (

 ،یا منطقه یها پژوهش ۀفصلنام. انهیدر خاورم نیالمسلم اخوان انیجر .)١٣٨٩محمد( دیس ،یذوالفقار

 . ٣ش

: دمشق. ١٩٦٤-١٣٨٤/١٩١٥-١٣٣٣المجدد، هی: الداعیالسباع یمصطف ).٢٠٠٠(محمد  عدنان ،زرزور

 نا. بی

 استانبول: مهران.  .هیاسلام تیمدن. )١٣٠٢( نیالد شمس ،یسام

 .www.aqeedeh.comمعاصر.  خیتار ختگانیفره .)١٣٩٤( دهیعق تیسا

 نا. : بیالاسلام. قاهره ةیالاشتراک. )١٣٨١/١٩٦٢( یمصطف ،یالسباع

 ی.المکتب الإسلام: روتی. ب١ج ی.الاسلام عیالتشر یو مکانتها ف ةالسن .)١٤٢٧( یمصطف ،یالسباع

 .عیدار السلام للنشر و التوز :قاهره من روائع حضارتنا،. )١٤١٨( یمصطف ،یالسباع

 تهران: حکمت.  ی.و عدالت اجتماعاسلام  یدیتوح ۀجامع).١٣٥٧ی (مصطف ،یسباع

 انتشارات اصلاح افکار. ی.الاحمد یجام همسعود ۀترجم .الله رسول رتیس. )١٣٩٢(ی مصطف ،یسباع



 ٢٠٧ /سباعی مصطفی تفکر در سازی تمدن مبانی 

 
 ی،عثمان میعبدالحک ۀترجمی. اسلام عتیآن در شر گاهیسنت و جاالف).  ١٣٩٤( یمصطف ،یسباع

 انتشارات سنت احمد. جا:  بی

 نا. بی: جا بی ،احمد ازغ ۀترجم.نیراشد یحضرت محمد و خلفا یزندگان. )ب١٣٩٤( یمصطف ،یسباع

 نا. جا: بی بی. امیرصادق تبریزی ۀترجم ج). زندگی حضرت علی.١٣٩٤( یمصطف ،یسباع

 نا ۀ عبدالعزیز سلیمی. محل نشر: بیترجم د). اخلاق اجتماعی برای همه.١٣٩٤سباعی، مصطفی (

 .یتهران: انتشارات الهد .دکارت ۀفلسف .)١٣٧٦منوچهر ( ،بیدی ی درهصانع

 یمبتنـ یو نظـام شهرسـاز ییفضـا یزیر بر برنامه یستارج .)١٣٩٥( اریمه ان،یسجاد ،مسعود پور، ییصفا

-٣٢٣صص  ،٣١انداز زاگرس، ش  چشم یشهر یزیر و برنامه ایجغراف .سـمیالیسوس یـدئولوژیبـر ا

٢٦٣ . 

 القاهره، موقع صفحات.  .زیبار صیتلخ یف زیالابر صیتخل. )٢٠١١رفاعه رافع ( ،یطاونط

 نا. : بیقاهره .میو سر دیحصیا:السور یف هیمقراطیو الد ونیالاسلام). ٢٠٠٧( دلال ،عبدالله

 .ریرکبیتهران: ام .اسلام ۀکارنام. )١٣٨١( کوب نیزر ن،یعبدالحس

 نا. : بیقاهره .المعاصره هیمن اعلام الدعوه و الحرکه الاسلام. )٢٠٠٥( عبدالله ل،یعق

، ٢جی. عثمـان خلافـت یدر جهـان اسـلام از فروپاشـ یاسیس ۀشیاند .)١٣٨٤(  اکبر یعل ،یخانیعل

 . ی اه گ ش دان اد ه ج: تهـران

 .سـتمیب ۀسد لینوزدهم تا اوا ۀاز سد ینیردیو غ ینید یشیسرآغاز نواند .)١٣٧٧مقصود (  فراستخواه،

 .انتشار یتهـران: شـرکت سهام

  یة.المصر الدار الکتب  :قاهره .الجزء الاول یة.العرب ةالاسلام و الحضار .)١٩٦٨محمد ( ،یکردعل

تهران: دفتر مطالعات  ،یریام یمجتب ۀترجم .ها برخورد تمدن یۀنظر .)١٣٧٤ساموئل ( نگتون،یهانگت

 .یالملل نیو ب یاسیس

 .یشکیعهدالش هینها یو حت ناتیالاربع ه،منیالسور یف هیالحرکات الاسلام ).٢٠٠٥( سنریرا وهانسی

 نا. : بیروتیب ،یاتاس میابراهترجمه محمد 
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